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)88: يوسف()علَيناالضُّرُّ و جِئْنا بِبِضاعة مزجْاة فَأَوفِ لَناَ الْكَيلَ و تَصدقْيا أَيها الْعزِيزُ مسنا و أَهلَناَ(

درد درمان مي كندجلوه گل عندليبان را غزل خوان مي كند ديدن مهدي هزاران

عالم را گلستان مي كندي دارم كهمدعي گويد كه با يك گل نمي گردد بهار من گل

مقدمه

إِنَّما أَنْت منذِْر و لِكلُِّ قَوم هادبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

الطاف الهيه

بس عظيم را خلق نمود و آنرا مهد سپاس و حمد، پروردگاري را سزا است كه براي تكامل بندگان خود جهاني

ها را گسترش داد بطوري كه جوابگوي تمامي نيازها و ر داد و در آن انواع نعمتپيدايش و پرورش انسان قرا

.و ادامه حيات گرديدخواسته هاي بشري در بعدِ زندگي

بندگان خود و واصل شدن آنان به قلُِّه حمد و ثناء، لايق خداوندي است كه براي ارتقاء روحي و سير معنوي

الهي و تخلّق به اخلاق حضرت حقّ و مهر و محبت ورزيدن به يل معرفترفيع اخلاق و سير و سلوك، يعني تحص

.رهبران آسماني را مجهز به وحي و آيات بينات برانگيختذات لايزال ربوبي، رسولان و



رابطه بين خالق و مخلوق قطع نگردد، براي اينكه بعداز حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبداالله اين واسطه و

بهوسيله وحي، و گفتار و كلمات پيامبر عظيم الشأن خود، به امت سلّح به سلاح علم لدنّي رااماماني معصوم و م

.مسلمانان را با نام و نشانه هاي بارز و روشن آنان آشنا ساختاسلامي معرفّي نمود، و

و اساتيد آن، رسولان و امامان را معلّمين آري خداوند متعال، جهان را به عنوان مدرسه و دانشگاه قرار داده و

اين بستر آماده،خود را به كمال برسانند و در قرآن به اين مطلب تا بندگانش بتوانند به عنوان دانشجو از

مِثلَْهنَّ يتَنزََّلُ اْلأمَرُ بينهَنَّ لِتَعلَموا أنََّ االلهُ الَّذيِ خلََقَ سبع سماوات و منَِ اْلأَرضِ( :فرمايداشاره شده و مي

.)علِْماًكلُِّ شَيء قدَِيرٌ و أنََّ االلهَ قدَ أحَاطَ بِكلُِّ شَيءاللهَ عليا

آنها را خلق نمود، فرمان او در ميان خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند

.به همه چيز احاطه داردو اينكه علم او . هر چيزي تواناستآنها پيوسته فرود مي آيد تا بدانيد خداوند بر

هر قوم و گروهي يك هادي ومرشدي كه از جانب  (3)(هادولِكلُِّ قَوم) و نيز با صراحت تمام اعلان نموده كه

.منصوب باشد، خواهند داشتخداوند

با هزاران تأسف

ري از مسلمانان الهي مورد بي مهري بسيابا تأسف فراوان بايد اعتراف كرد كه اين انسان هاي نمونه و مرشدان

، . . .دژخيماني همچون حجاج ابن يوسف ها و متوكّل ها و قرار گرفتند، و همين أمر باعث شد كه ظالمان و

بگيرند و خود را به عنوان امير المؤمنين معرفي نمايند و جانشينان واقعي رسول حكومت و قدرت را به دست

. محروم سازندي را از فيض وجود و حضور پر بركت آنانبه اشكال مختلف از بين ببرند و ملت اسلامخدا را

آن را به كمال رساند، و نعمتي را خداوند متعال نعمت هاي مادي و معنوي خود را به بندگان أرزاني داشت و

جهت نمي گيرد مگر آنكه بندگان صلاحيت خود را از كه خداوند به بندگانش عطا مي كند هرگز آن را بي

ناشكر و ناسپاس گردند، در سوره مباركه انفال به اين واقعيت اشاره  به آن نعمت إلهيدست بدهند و نسبت

:فرمايدشده و مي

(علِيمأَنعْمها علي قَوم حتّي يغيَروُا ما بِأَنفُْسِهمِ و أنََّ االلهَ سمِيعذلكِ بِأنََّ االلهَ لمَ يك مغَيراً نِعمةً)



.آنها خودشان را تغيير دهند را كه به گروهي داده تغيير نمي دهد جز آنكهخداوند، هيچ نعمتي

ابيطالب، امام صادق، علي بن موسي قهراً مردم در اثر سوء عمل خودشان، وجود حاكماني همچون علي بن

داد را تفسيري و اعتقادي و عرفاني آنان بودند و هم عدل و ، را كه همه جوابگوي مسائل ديني و. . .الرضا و 

.مي كردند، از دست دادندبطوري واقع در جامعه پياده

بقاء حجت الهي در عالم ضروري و لازم است

گرفته به بقاء حجت و وجود يك انسان كامل اما از آنجائي كه اراده و مشيت الهي و بلكه حكمت پروردگار تعلقّ

دوازدهمين . منتفي نگردد (5)(خلَِيفةًَاعلٌِ فِي اْلأرَضِإِنِّي ج) مصداق آيهكه او بتواند بحقّ، خليفه االله باشد تا

را كه آخرين سلسله امامان و هاديان معرفي شده از جانب )صلي االله عليه وآله) خليفه و جانشين رسول خدا

دسترس ظالمان و بوده از انظار مخفي داشت، و با اين كار، او را از)صلي االله عليه وآله(رسول خدا وحي و

.ان خود كامه مصون و محفوظ نمودستمگر

امام در پشت پرده غيبت

وابسته به امامت مشغول است و او گرچه امام وحجت خدا در پشت پرده غيبت به تمامي شئونات و امورات

نظام، در منظومه شمسي است، و نور خود را از پشت همچون خورشيدي است در پشت ابر كه باعث برقراري

حيوانات و انسان ها منتشر مي نمايد، و همه آنها از وجودش بهره مند مي  و نباتات وابر به تمامي جمادات

.گردند

قرار گرفته، أما، براي نظام جهان خلقت امام عصر و حجت الهي نيز وجود مباركش اگر چه در پشت پرده غيبت

 انسان ها نيز توجه و جانداران داده مي شود، و نسبت بهمفيد است و به بركت وجودش رزق و روزي تمام

قبيل هدايتهايمعنوي و دادرسي ها و دستگيريها براي مضطرين وملتمسين در عنايت هاي ويژه اي دارد از

اسلام عالم، و بدعاهاي خود و بلكه با كارهاي مخفيانه خود، نقشه هاي شوم و خطرناك دشمناناطراف و اكناف

.آن مي گرددو به خصوص مكتب تشيع و پيروانرا باطل نموده، و باعث دوام اسلام و مسلمين، 

قرآن مي نگريم كه اسلام و مكتب آري اگر امروز بعداز گذشت چهارده قرن از ظهور و بروز اسلام و نزول

كينه توزي در هر عصر و زماني همچون معاويه و تشيع برقرار است آن هم با وجود دشمنان قدرتمند و



در ) صلي االله عليه وآله(واالله كاري بكنم كه نام محمد : خورد و مي گويدم ميفرزند خبيث او، يزيد كه يكي قس

ريشه رسالت مدفون گردد و ديگري واقعه طف و كربلاء را به پا مي كند و به خيال خام خود، اصل وزير خاك

.را نابود گرداندو امامت

هستيم و اين حاكي از اين است كه رتمع ذلك ما شاهد بقاء اسلام و مسلمين و مكتب اهل بيت عصمت و طها

تلاش و تكاپو است و در همين رابطه از وجود نازنين يك انسان الهي و روح بزرگي براي حفظ دين و ديانت در

ما  (6)لذِكِْركِمُإناّ غَيرُ مهملِينَ لِمراعاتِكمُ ولا ناسِينَ :كه مي فرمايدنقل شده)عليه السلام(حضرت مهدي 

.را فراموش نخواهيم كردمان را از شما بر نمي داريم و شماتوجه خود

بدست ظالم نيفتد و يا باقي ماندن اگر حضرت خضر آن عبد صالح و غائب از انظار، براي حفظ يك كشتي، تا

پدر و مادري، خود را به تكاپو مي اندازد و كارهاي گنجي تا صاحبان آن بزرگ شوند و نيز براي حفظ ايمان

قطعاً حجت غائب ما حضرت . مصالح ضعيفان و صاحبان حق پايمال نشودريبي انجام مي دهد تاعجيب و غ

ـ ضمن هزاران هزار دادرسيها وكار سازيها براي بيچارگان وصاحبان ايمان، مخصوصاً برايمهدي ـ ارواحنا فداه

تلاش بيشتري خواهند ي واستغاثه كنندگان به درگاه آن حضرت، براي حفظ اسلام و مكتب تشيع به مراتب سع

.كرد

. . . محروميت از فيض حضور و يا

مربوط به مقام امامت د رحال غيبت انجام مخفي نماند كه غيبت امام عصر با توجه به اينكه بسياري از كارهاي

نموده و آنان را در فراق محبوب خود به سوز و گداز افكنده مي گيرد اما فيض حضور امام را از مردم سلب

.است

عدالتي در اطراف و اكناف آن، و كم و از سوي ديگر، وضع آشفته و نابسامان جوامع بشري و شيوع ظلم و بي

بين مردم، و مشاهده بيوفائيها و جنايتها و ضايع نمودن رنگ شدن دين و ديانت و بلكه انسانيت و شرافت در

يع و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت، طبيعي حتّي از ناحيه بعضي از مدعيان تشحقوقها در جوامع اسلامي و

.قلب حضرت را در غم و غصه فرو برده و روح بزرگ ايشان را در فشار قرار مي دهداست كه



در ناراحتي و غربت و فشار واقع مي و نيز صاحبان ايمان و پيروان واقعي مكتب اهل بيت و امام زمان، سخت

آنان را به انزوا بكشند و ضربات خود را بر آنان وارد ي مي كنندشوند، زيرا از يك طرف دشمنان اسلام سع

زمانه با وسوسه هاي خود مي كوشند تا اين افراد را به وادي شك و ترديد سازند و از طرف ديگر خناسهاي

.نمايندرهسپار

مهم ترين وظيفه مسلمانان و به خصوص شيعيان

متوجه است اين )عليهم السلام(بيت شيعيان و پيروان اهلمهمترين وظيفه اي كه بر آحاد مسلمين و بهويژه

با ادلهّ عقليه آن را تحكيم نمايند و در اين رابطه از مطالعه اعتقادات خود را از كتاب و سنتّ بگيرند و: است كه

درجلسات علماء و دانشمندان غفلت ننمايند زيرا قوي ترين عامل براي جهت بخشي كتب سودمند و يا حضور

.و سير انساني آراء و عقائد او استركتبه ح

نمايد اسلام، تعليم و تربيت را از آري بشر بر أساس افكار و عقائد خويش حركت مي كند و طبق آن عمل مي

صلي االله عليه (اصلاح عقائد بر آمد، پيامبر عظيم الشأن اسلامفكر و انديشه آغاز كرد و قبل از هر چيز، در مقام

توحيد براي مردم معلوم گردد و به دعوت خود را شروعكرد زيرا اگر«ولُوا لا إلِه إِلاَّ االلهُقُ»با شعار) وآله

گونه شركي از قبيل بت پرستي، آدم پرستي، ماه صورت يك اعتقاد و ايمان در آيد به طور قهري، از هر

به مرحله خدا خواهي مي رساند عقيده به توحيد، نيت و قصد انسان را احتراز مي كنند و همچنين. . . پرستي و 

.كردار جز راه او و جلب رضاي او به جهت ديگري متمايل نمي گرددكه در اعمال و

و چون انبياء را واسطه بين خالق و خلق مي و نيز عقيده به رسالت و نبوت، روح تعبد را در انسان زنده مي كند

.نساني خود مشغول مي گرددوظائف ديني و ادانند با آرامش كامل و رضايت خاطر به

كه عدل و عدالت را گسترش مي دهد، و اين كه فردي خواهد آمد)عليه السلام(و اما عقيده به حضرت مهدي 

تمامي مستضعفان جهان را از دست مستكبران و خود و ظلم و فسق و فجور را از روي زمين محو مي كند و

خود را از صحنه هاي ظلم و ستم و :  و ايماني باعث مي شود اولاًچنين عقيدهقطعاً. . . كامگان نجات مي بخشد و 

. خواهد كردگناه دور نگه دارد چون مي داند كه آن مصلح كلّ، با هر ظلم و فسادي مقابله و برخوردفساد و

ام نگريم در عصر حاضر كه زمان غيبت امفكر وانديشه انسان را وسيع، و جهان انديش مي سازد و لذا مي: ثانياً

مظلومين و محرومين عالم را مي خورند و در اين رابطه هيچ است، يگانه فرقه و گروهي كه غم) عليه السلام(



و معتقدين به حضرت مهدي و منتظرين امام ) عليهم السلام(پيروان مكتب اهل بيت مرز و حصري قائل نيستند

.باشندزمان مي

شدن با خصوصيات و ويژگي هاي حضرتش  ايشان و نيز آشنااعتقاد به حضرت مهدي و به حيات و غيبت: ثالثاً

مسموم و دعوت بعضي از شيادان و حيله گران در امان باعث مي شود از وسوسه هاي شياطين و نوشته هاي

منتهي بايد . شدن با آن، ديگر جائي براي جولان دادن باطل باقي نمي ماندبمانند زيرا با شناخت حق و آشنا

با اين  مسائل شعار گونه و مسائل احساساتي، خود را مسلّح كنند به سلاح شعور و آگاهي، وكنارشيعيان در

كثيري را مشاهده مي كنيم كه در مسئله مهم اعتقادي بر اساس دليل و برهان آشنا گردند و خوشبختانه افراد

ن هيچ ضغف و فتوري ايجاد در آنا) عليه السلام(امام اين رابطه از ايماني برخوردار گرديده اند كه غيبت

روح اميدوار و با نشاط، به انتظار سپيده دم صبح و طلوع خورشيد ولايت و نكرده، و با يك قاطعيت تمام و

صبر مي نمايند، باشند، و با تمام وجود با ظلم و بي عدالتي ها مقابله مي كنند و در مقابل ناملايماتامامت مي

:مع ذلك فرياد بر مي آورند

ةُ االلهِ الَّتِي لا تَخلُْو منَِأَيِقينَنَ بةِ، أَيَلقَِطعِْ دابِرِ الظَّلم دعنَ الْمةِ، أَيِتِ الْعِتْرةَِ الْهاديَْةِ الامنْتَظرَُ لاِقامالْم

أَينَ معزُِّ الاَْولِياءِ  ... والسننَِ،فَرائِضِالْجورِ والْعدوانِ، أَينَ الْمدخَرُ لِتَجدِيدِ الْوالْعِوجِ، أَينَ المْرتَجي لاِزالةَِ

...الاَْعداءِومذلُِّ

نمي گردد، كجاست آن كه آماده ريشه كجاست بجا مانده خدا كه از عترت هدايتگر و راهنما خالي«: ترجمه

 كجاست عزّت ...نو كردن فريضه ها و سنتّ هاي دينكجاست ذخيره الهي براي... كن ساختن ستمگران است؟

«...دشمنانبخش دوستان و خوار كننده

طلوع خورشيد قطعي است

كاروان بشريت آينده اي روشن و آينده: آنچه مسلم است و جاي هيچ شك و ترديدي نيست اين است كه

زمين، و مستضعفان، إمامان و زمامداران مي باشند، و نوراني است، و روزي خواهد آمد كه شايستگان وارثان

گيتي برقرار مي گردد و مردم با رعايت حقوق يكديگر در أمن و امان مت عدل و داد در سر تا سرحكو

علاقه وتمايل مردم به عبادت و بندگي خدا و نيز به پاكان عالم همچون أهل بيت عصمت وزندگي مي كنند،

.زياد مي گردد) عليهم السلام(طهارت 



جاي خود را به عدل و داد، و دوري از يير مي كند، ظلم و جور،و شكل و شمايل جوامع بشري به طور كلّي تغ

.تمرّد و فسق، جاي خود را به ايمان و تقوي واگذار مي كندپاكان، جاي خود را به نزديك شدن به آنها، و

قرآن با ) زيبائي محققّ مي گردد؟كه آيا چنين جامعه و حكومت(اگر از قرآن اين مطلب استفسار گردد 

.(علَي الْباطلِِ فَيدمغُه فإَذِا هو زاهقٌِبلْ نقَذْفِ باِلْحقِّ) :گويدصراحت مي 

و اگر از روايات » .محو و نابود مي شودما حق را بر سر باطل مي كوبيم تا آن را هلاك سازد و اينگونه باطل»

آينده جهان :  خواهند گفتو يا شيعه،سؤال شود، بطور اتفاقاسلامي أعم از روايات وارده از طرق أهل سنتّ

.قرار خواهد گرفت آنهم بدست افراد پاكان و صلاحيت دارتحت يك حكومت عدل و داد

يك انسان كامل و قدرتمندي :نيز مي گويندو اگر در اين رابطه از ساير اديان و مذاهب توضيح بخواهيم، آنها

واهد آمد، و پيروان زبور و تورات و انجيل مستكبران نجات بخشد، خكه مي تواند مستضعفان جهان را از دست

الزَّبورِ منِْ بعدِ الذِّكْرِ و لقَدَ كَتَبنا فيِ) :آن روز فرخنده و صبح اميد به سر مي برندهمه و همه به انتظار

ِرِثُها عِباديي ضونَأنََّ اْلأَرالِحالص).

كه از زشتي ها (فطرت و نهاد انسان ها عبارت ديگر ازو اگر آينده بشريت را از جبر تاريخ سؤال كنيم و به 

صداي بشارت آميزي به گوش خواهد رسيد كه مأيوس نباشيد زيرا بپرسيم، يقيناً) بيزار و عاشق خوبي ها است

است يعني عدالت، صداقت، امانت، حقيقت و زدوده شدن ظلم ها و جنايت ها و آنچه كه فطرت تو طالب آن

.استخاتمه يافتن كذب ها و تهمت ها و دغل كاري ها، در انتظار تو: ه بشري، و خلاصهجامعحق كشي ها از

نداي فطرت در كلام خود اشاره نموده و مي به اين جبر تاريخ و يا) عليه السلام(و مولاي ما امير المؤمنين 

ونرُِيد انَْ نَمنَ  : ولدَِها، وتلاَعقيب ذلكِعلَينا بعد شِماسِها عطف الضَّروُسِ علَيلَتَعطفِنََّ الدنْيا :فرمايد

همچون شتري ) دنيا پس از چموشي(10)أئِمةً ونجَعلَهم الوْارِثِينَعلَي الَّذينَ استضُْعفُِوا فِي الارَْضِ ونَجعلَهم

ما خانواده روي مي ب) مي كندكه از دادن شير به دوشنده اش خود داري مي كند و براي بچه اش نگه داري

مي خواهيم بر مستضعفين زمين منتّ : كردآورد، سپس آن حضرت به دنبال اين سخن اين آيه را تلاوت

.قرار دهيمگذاريم و آنها را پيشوايان زمين و وارثان آن



قطرات خون آنها را كه بر روي زمين و اگر گوش دل به فرياد شهيدان بسپاريم و چشم دل را باز نموده و

و منْ قُتلَِ مظلُْوماً فقَدَ جعلْنا لِولِيهِ) :به گوش مي رسدقش آفريني كرده و خواهد كرد، بنگريم، اين پيامن

«.حق قصاص قرار داديمآن كس كه مظلوم كشته شده براي ولّي او سطله و» (11)(سلْطاناً

خونها را از ستمگران بستاند و بالاخره در يك يعني روزي خواهد آمد كه ولي تمامي شهدا قيام كند و انتقام اين

:تمامي بندگان است كهجمله اين صداي خداي بزرگ و خواسته

محشور مي گردداگر قيامت چشم باز صراحت مي گويد هر انساني در روز قيامت با امام و پيشواي خودش

!چه بايدكرد؟كنيم و ببينيم كه امام و رهبر ما از ائمه ضلال است

اخت امام زمانلزوم شن

اند و مورد قبول همگان است به طوري نقل نموده) صلي االله عليه وآله(روايتي را شيعه و سني از رسول خدا 

خالَجه في ذلك لمَ يختلَِف في ذلكِ إثنانَ ولا انَّ أحداً . . . )نويسدمي(17)كه علامه اميني در الغدير

َصلي االله (اختلاف ندارند و نسبت به صدور اين حديث از رسول خدادو نفر مسلمان هم در اين حديث(شك

نمي شود كه شك و شبهه اي داشته باشد و علامه اميني حدود ده كتاب از صحاح و احدي يافت) عليه وآله

:متن حديث از اين قرار است. أهل سنت نام مي برد كه اين حديث را نقل نموده اندمسانيد

.يعرفِ امِام زمانِهِ مات مِيتَةً جاهليّةًمن مات ولَم :( عليه وآلهصلي االله(قال رسول االله 

.استكسي كه بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهليت

جمله اين حديث است كه راوي ازامام نقل نموده كه من) صلي االله عليه وآله(همين مضمون از پيامبر اكرم 

فرموده )وآلهصلي االله عليه(را پيامبر (. . . من مات)آيا اين روايت(19)ال مي كندسؤ)عليه السلام(صادق 

ميرد در حالي كه امام خود را بلي، عرض مي كند مراد از مرگ جاهليت چيست؟ يعني مي: اند؟ حضرت فرمود

 به سر مي همچون مردمي كه در زمان جاهليت) نشناخته و به او جاهل بوده؟ و يا به مرگ جاهليه جهلاء

خواهد مرد؟ (بردند و فاقد دين و شرف و انسانيت بودند

.مراد از جاهليت كفر و نفاق و ضلال است: حضرت فرمود



(20)مي نويسد(جاهليةميتة)و علامه اميني در توضيح ذيل حديث يعني ميتة، ميتَةُ كفُرْ إنّما هِي شَّرُ)

.ل كفر و عناد و لجاجمردن در حابدترين نوع مرگ است يعني(والِحاد

مخصوصاً امام زمان خويش را پي گيري كند و مفاد اين روايت هر مسلماني را ملزم مي كند تا مسأله امامت،

پيروي كند نشناخت و با حق آشنا نشد و از دنيا رفت، اسلام او مقبول اگر آن امامي را كه بايد بشناسد و از او

. كه اسلام نياوردند و در حال كفر و الحاد از دنيا رفتندافراد زمان جاهليت استنيست و هم چون

:به اين حكايت توجه كنيد

:يكي از ائمه جماعات تهران كه مورد وثوق بود براي من نقل كرد

تقاضا نمودم كه شبي به منزل ما تشريف من به ديدن ايشان رفتم و. علامه اميني از نجف به تهران آمده بود

شب موعود فرا . از علماء را هم به افتخار ايشان دعوت نمودماجابت نمودند، وعده ايآقاي اميني . بياورند

براي مطالعات بعضي از كتب، مدتي در: كردم مطلبي را بيان فرمايند، ايشان فرمودندرسيد و از ايشان تقاضا

بي از من دعوت به آشنا شد و شبه سر مي بردم يكي از تجارِ فهميده و منطقي از اهل سنت با من(21)حلب

از اساتيد دانشگاه و عده اي از تجار نيز در آنجا علماء طراز اول شهر و قضات عالي رتبه و بعضي. عمل آورد

آقاي اميني اين بحث امامت چه ريشه و : بزرگ و مفتي أعظم شهر گفتپس از شام، عالم. حضور داشتند

از آيا اين حديث را كه: را رها نمي كنند؟ من به ايشان گفتمكه شيعيان و علماي تشيع آن اساسي در اسلام دارد

قبول داري؟  (زمانِه مات ميتةً جاهليةًمن مات ولَم يعرفِ امِام)نقل شده) صلي االله عليه وآله(رسول خدا 

گيري و بررسي بحث امامت همين حديث بس است، وي ساكت شد و چيزي براي پي: به او گفتم. بلي: گفت

مطهرةٌ بنِصَ إنّها) :چگونه بانوئي است؟ وي گفت) عليها السلام(فاطمه زهراء: كردماز او سؤال. گفتن

اهل بيت آيه تطهير نازل شده و حضرت قرآن مطهره و معصوم است چون در شأن) به صراحت) (الْكِتاب

.است)صلي االله عليه وآله) زهراء از بزرگ ترين مصاديق أهل بيت رسول االله

 آيا آنان امام ;حاكمان وقت از دنيا رفتدر حال خشم و غضب از) عليها السلام(چرا فاطمه زهراء : ه او گفتمب

زهراء امام خود را نشناخت و فوت كرد؟ عالم بزرگ حلب امت و خليفه به حق رسول خدا نبودند يا حضـرت

ه بايد خط بطلان به جبين حاكمان كار صحيحي بود) عليها السلام(زهراء ديد اگر بگويد غضب و خشم حضرت



بوده و خطا)عليها السلام(اين برخلاف اعتقـاداتشان مي باشد و اگر بگويد كار حضرت زهراء آن وقـت بكشد و

مورد قبول قرآن است منافات او بدون معرفت به امام خويش از دنيا رفته، با مقام عصمت و طهارت ايشان كه

ما چه ربطي به موضوع غضب و خشم حضرت آقاي اميني بحث: بحث گفتدارد، به همين دليل، براي خلط 

در مجلس حضور داشتند از حيث علم و دانش اشخاص زهراء نسبت به حكام زمان خودش دارد؟ افرادي كه

كه آقاي اميني با طرح اين سؤال چه ضربه محكمي به عقايد آنان وارد برجسته و فهيمي بودند، و متوجه شدند

رسول شما نه فقط امام زمان خود را نشناخته ايد بلكه در حقانيت افرادي كه آنان را خليفهت كهساخت، و گف

كه كناري ايستاده بود رو مي دانيد نيز در شك و ترديد به سر مي بريد، صاحب منزل) صلي االله عليه وآله(خدا

. ديگر ساكت شو كه ما را رسوا كردي، يعنيافْتَضَحناشيخُنا اسُكُت قدَِ :به عالم بزرگ حلب كرد و گفت

قضات و تجار به سجده افتادند و مستبصر بحث تا نزديك سحر به طول انجاميد وعده اي از اساتيد دانشگاه و

.نمودندشدند و از راهنمائي علامه اميني تشكر

 امِام زمانِهِ مات مِيتةً من ماتَولَم يعرفِ)غرض از نقل اين حكايت اين بود كه اهل سنت همانند شيعه حديث

كه بايد با توجه به اين حديثمعلوم مي شود در هر عصري و زماني امامي وجود دارد. قبول دارندرا(جاهليةً

كنند و در حال حاضر امام به وجود او معرفت داشت و مسلمين بايد بدانند معالم دين را از چه كسي اخذ مي

عصرآنان كيست؟

نمحتواي حديث ثقلي

براي هدايت امت، ) صلي االله عليه وآله) براي ضرورت و لزوم پي گيري شناخت امام همين بس كه پيامبر اكرم

به اين دو ثقل يعني قرآن و عترت تمسك بجوئيد هرگز گمراه اگر: دو يادگار از خود به جا گذاشت و فرمود

بايد بنابر اين(23).همه مسلمانان استمعروف است مورد قبول ) حديث ثقلين(به نمي شويد و اين روايت كه

از قرآن جدا نمي شوند تفحص و تحقيق نمود كه اهل بيت چه كساني هستند و تا قيامت و تا كنار حوض كوثر

مباحث بعدي پيرامون اين حديث بيشتر و همتاي قرآن و يگانه وسيله هدايت امت هستند؟ انشاء االله در

.صحبت مي شود

جهان منهاي حجت



مورد قبول همه انسان ها است اين  بحث اثبات وجود امام از طريق عقل و نقل، بايد گفت آنچه مسلم ودر

جهت احاطه كرده اند وجود آن ها براي بهره است كه موجودات بزرگ و كوچك كه اطراف ما را از شش

 استفاده انسان مي گياهان و رسيدن ميوه جات و حبوبات برايتابش آفتاب باعث رشد. مندي انسان ها است

خورشيد باعث شناخت روز و ماه و سال مي شود و ابر و باد و مه و خورشيد و شود و اين حركت منظم ماه و

.بهره مندي انسان مسخّر شده اندفلك براي

يك سئوال مهم

اين قومي اين سئوال مطرح است كه در ذهن انسان با شعور، مخصوصاً موحدين و خدا شناسان از هر كيش و

است براي چه هدفي خلق شده است؟انسان كه مخدوم و مورد احترام اين همه مخلوقات الهي

خدمت انسان هستند، بايد هدف مقدسي به حكم عقل حكمت پرودگار، با چنين وضعي كه تمام اجزاي هستي در

كمال و وصول به غايت براي انسان ها غير از رسيدن به براي انسان در نظر گرفته شده باشد و آن هدف و

قرآن كريم اين حقيقت را چنين . اسماء و صفات الهي چيز ديگري نيستمقام عبوديت و علم و معرفت به

.استمطرح نموده

 شَيء قدَِيرٌ كلُِّمِثلَْهنَّ يتَنزََّلُ اْلأمَرُ بينَهنَّ لِتَعلمَوا أنََّ االلهَ عليااللهُ الَّذيِ خلََقَ سبع سماوات و منَِ اْلأَرضِ)

(علِْماًو أنََّ االلهَ قدَ أحَاطَ بِكلُِّ شَيء

آنها را نيز آفريد، فرمان او پيوسته در خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين همانند»

«.ردهر چيز تواناست و اينكه علم او به همه چيز احاطه داميان آنها فرود مي آيد تا بدانيد خداوند بر

و عبوديت است اين سئوال مطرح اينك كه معلوم گشـت هدف از خلقت انسان، رسيدن به كمال علم و عرفان

خود برساند؟ هزاران فرقه و مسلك در جوامع مي شود كيـست كه بتواند اين انسان را به آن هدف مقدس

 ما بيائيد، رياضت كش و به دنبال: هر كدام مي گويندكهبشري انسان را به سوي خويش دعوت مي كنند

كار و كسب و تشكيل خانواده بكش و به دنبال من در گوشه جنگل بنشين تا به دست از: مرتاض هندو مي گويد

انسان رشد و كمال: كمال انساني در سايه سرمايه داري است، سومي مي گويد: ديگري مي گويد .كمال برسي

بشري، هر انسان موحد و خداشناسي ف فراوان در افكار و عقايدبه آزاد بودن او از هر قيد و بند با اين اختلا



كه مسلّح به سلاح علم و وحي بوده و از اسرار خلقت جهان قاطعانه حكم مي كند كه بايد فردي از جانب خداوند

راهنمائي و هدايت بشر مشخص شود در غير اين صورت جهان و خلقت آن، هم چون و انسان آگاه باشد، براي

بيمارستاني ماند كه با مصالح بسيار عالي ساخته شده اما معلم و مدرس نداشته باشد و يا ماننده اي ميمدرس

اما دكتر و طبيب نداشته باشد و است كه سالن ها و اطاق هاي عمل جراحي و همه امكانات لازم را داشته باشد

.هوده استبيمارستـان عبث و بيهر عاقلي حكم مي كند كه ساختن اين مدرسه و

مربي وجود داشته باشد كه اين آري جهان مدرسه است و انسان دانش آموزان اين مدرسه و بايد معلم و

در غير اين صورت . كسي جز حجت خدا نيستدانش آموزان را به اهداف عاليه واصل گرداند و آن مربي،

.خلقت جهان عبث و بيهوده خواهد بود

مناظره هشام بن حكم

مستحكم، عمرو بن عبيد را كه منكر با دلايل ساده اما) عليه السلام(د زبر دست امام صادق هشام آن شاگر

خلاصه حكايت . همچون بدن انسان است بدون قلبقانع كرد كه جهان بدون حجت خدا. وجود حجت خدا بود

چه فايده اي : يدهشام پرس. بلي: آيا تو چشم داري؟ جواب داد: گفتاز اين قرار است كه هشام به عالم بصري

را بيان كرد و به همين منوال سؤال از دست و پا و زبان و گوش و فوايد آنها كرد و اودارد؟ او فوايد چشم

قلب، چه فايده اي دارد؟ او : فرمودبلي، هشام: جواب داد(25)تو قلب هم داري؟: در آخر پرسيد. جواب داد

از دور مي نگريم و نمي دانيم كه جماد است يا نبات يا ااگر خطائي براي اعضا رخ دهد مثلاً شبحي ر: گفت

چون آن شبح حركت مي : مراجعه مي كنيم و آن رفع شبهه مي كند مثلاً مي گويدحيوان و يا انسان، به قلب

پشت نيست و چون روي دو پا حركت مي كند حيوان نيست و انسان است و نيز گوش صدائي را ازكند جماد

صداي فلان شخص اين: مي فهمد كه صاحب صدا كيست؟ نيروي عقل بلا فاصله مي گويدديوار مي شنود و ن

.مي باشد

مختصر، امامي قرار داده كه شبهات خداوند حكيمي كه براي بدن يك انسان با داشتن چند عضو: هشام فرمود

 سليقه هاي متفاوت، امامي كاروان بشريت، با اين همه اختلافات ورا براي آنها رفع نمايد آيا مي توان گفت براي

.ننموده است؟ عمرو بن عبيد مات و مبهوت ماند و نتوانست چيزي بگويدو راهنمائي معين



اي از اصحاب در محضر حضرت بودند، روزي كه عده. از اين مناظره با خبر شد) عليه السلام(امام صادق 

هشام براي رعايت ادب و حياء ساكت . نقل كنبراي ما مناظره خود را با عمرو بن عبيد! اي هشام: فرمودند

وقتي چيزي را : حضرت فرمود) شما هستيد، صحيح نيست من سخن بگويماشاره به اين كه در مجلسي كه(شد 

كسي به تو اين استدلال را چه: امام فرمود(26)هشام واقعه را نقل نمود. انجام دهيداز شما مي خواهيم،

دليل، در صحف ابراهيم و موسي به خدا قسم اين: حضرت فرمود.  ياد گرفتماز شما: آموخته بود؟ عرض كرد

.مذكور است

مناظره ديگر هشام

در كنار مسجد الحرام، ) عليه السلام) چند روز قبل از موسم حج بود امام صادق: يونس بن يعقوب مي گويد

 فقيه و متكلمي هستم و از من شخص: حضرت شد و گفتشخصي از شام آمد و داخل خيمه. خيمه اي زده بود

با اينكه عده اي از اصحاب امام از قبيل حمران بن اعين و هشام بن سالم . كنمشام آمدم تا با اصحاب تو مناظره

جا باز كرد حضرت براي هشام. در خيمه حاضر بودند، هشام بن حكم كه جواني بيش نبود، از راه رسيدو قيس،

شامي به . با اين جوان صحبت كن: فرمودر و ناصر ما مي باشد، و به مرد شاميهشام با زبان و دل، يا: و فرمود

آيا خدا مصلحت بندگان را بهتر مي داند : هشام پرسيد. كنپيرامون لزوم امام و حجت خدا بحث: هشام گفت

 شامي چه كسي اين مصالح عباد را از جانب خدا به مردم مي رساند؟: هشام پرسيدخدا،: يا مردم؟ شامي گفت

سنت، كتاب و: بعد از رسول خدا چه كسي، شامي گفت: هشام پرسيد)صلي االله عليه وآله(رسول خدا :گفت

پس چرا : هشام پرسيدبلي،: آيا كتاب و سنت امروزه براي رفع اختلافات كافي است؟ شامي گفت: هشام گفت

 شام به اينجا آمدي؟ شامي ساكت خودت ازبين ما و شما اختلاف هست به طوري كه تو براي دفاع از نظريات

.شد

چرا صحبت نمي كني و ساكت شدي؟(تَتَكلَّم؟مالكَ لا) :به شامي فرمود) عليه السلام(امام صادق 

كتاب و سنت اختلافات را بر طرف مي كند  :اختلاف نداريم كه دروغ است و اگر بگويم: اگر بگويم: شامي گفت

و اگر بگويم ) سنت را هر كسي به نفع خود توجيه مي كند كتاب وچون(كه كلامي باطل و خلاف واقع است 

.گوئيم، كتاب و سنت عبث و بيهوده خواهد شداختلاف هست ولي همگي حق مي



: فرمود) عليه السلام(جوابي مي دهد امام صادق ولي اجازه دهيد من اين سئوالات را از هشام بپرسم تا ببينم چه

مصلحت مردم را خدا بهتر مي داند يا خود مردم؟ : شامي گفت .لاعي استاز او سئوال كن كه شخص با اط

تا رسيد به اينجا كه كلام و مصالح عباد را چه كسي به ما ) يك به هشام برگرداندعين سئوالات هشام را يك به(

قاعدِ هذاَ الْ) :هشام فرمود. در حال حاضر: زمان رسول خدا يا اكنون؟ شامي گفت: رساند؟ هشام فرمودمي

نشسته و از اطراف و اكناف مي آيند و سؤالات خود را مطرح مي اين مرد كه اينجا(الذّي تشَدُ الِيهِ الرِّحال

از كجا بدانم كه ايشان همين گونه : شامي گفت. شك و شبهه آنان مرتفع مي گرددكنند و قانع مي شوند و

متوجه امام بپرس تا حجت بر تو تمام گردد، شاميهر چه مي خواهي از او : تو مي گوئي؟ هشام گفتاست كه

راه افتاده بود خبر داد و تماماً از سفر او و اتفاقاتي كه در)عليه السلام(شد و با حضرت صحبت كرد و امام 

.شد و شهادت به امامت و حقانيت حضرت دادمورد تصديق شامي قرار گرفت و در خاتمه شامي مستبصر

خدا يك كار عبث و بيهوده اي خواهد كاملاً روشن مي سازد كه خلقت بشر منهاي حجتاين دو مناظره مستدلّ 

.كمالات علمي و عملي است عبث خواهد شدبود و نتيجه خلقت جهان كه براي وصول انسان به

وجود يك انسان كامل تا كاروان آري عقل براساس حكمت الهي و نظام جهان خلقت حكم مي كند بر ضرورت

.به سر منزل مقصود راهنمائي نمايدبشريت را 

هدايت عامه

مي رساند، مشاهده حركت هر دليل ديگري كه ضرورت وجود حجت خدا را در هر عصر و زماني به اثبات

حركت به سوي هدف تعبير مي شود علامه موجود به سوي كمال خويش است، كه از آن به هدايت عامه و

امام را در هر عصر و زماني به اثبات مي رساند، ايشان در اين حجت واز اين راه لزوم ) قدس سره(طباطبائي 

:رابطه مي فرمايد

راه تكوين و آفرينش به سوي كمال و طبق قانون ثابت و ضروري هدايت عمومي، هر يك از انواع آفرينش از

.سعادت نوعي خود هدايت و رهبري مي شود



عمومي مستثني نيست و از راه غريزه واقع  كليّت اين قانوننوع انسان نيز كه يكي از انواع آفرينش است از

خاصي بايد هدايت شود كه سعادت دنيا و آخرتش را تأمين بيني و تفكر اجتماعي، در زندگي خود به روش

.نمايد

و روش زندگي خود را با آنها تطبيق به عبارت ديگر بايد يك سلسله اعتقادات و وظائف عملي را درك نموده

) دين(گفته شد كه راه درك اين برنامه زندگي كه  سعادت و كمال انساني خود را به دست آورد وكند تا

كه در برخي از پاكان جهان بشريت ) وحي و نبوت(راه ديگري است به نام ناميده مي شود، راه عقل نيست بلكه

.يافت مي شود) پيغمبران خدا) به نام انبياء

داشته و به مردم مي رسانند، تا در اثر به را به وسيله وحي از جانب خدا دريافتپيغمبران وظائف انساني مردم 

كه اين دليل چنان كه لزوم و ضرورت چنين دركي را در ميان روشن است. كار بستن آنها تامين سعادت كنند

برنامه را رساند، همچنين لزوم و ضرورت پيدايش افرادي كه پيكره دست نخورده اين افراد بشر به ثبوت مي

.كنند و در صورت لزوم به مردم برسانند، به ثبوت مي رساندحفظ

وظائف انساني را از راه وحي درك نموده چنان كه به اقتضاي عنايت خدائي لازم است اشخاصي پيدا شوند كه

فوظ وظائف انساني آسماني براي هميشه در جهان انساني محبه مردم تعليم كنند، همچنان لازم است كه اين

عرضه و تعليم شود، يعني پيوسته اشخاصي وجود داشته باشند كه دين خدا را بماند و در صورت لزوم به مردم

.نازل شده نگهداري نموده و صحيح و سالم بر مردمان عرضه بدارندآن طوري كه

 نكاتي چند جلب دارد لذا توجه شما را بهاين دليل و برهان محكم، براي فهم همگاني به توضيح و شرح احتياج

.مي نمايم

راه تكوين و آفرينش به سوي كمال و سعادت نوعي شكي نيست كه هر نوعي از انواع موجودات از:نخست

.خود هدايت مي شود

شروع به رشد و نمو كرده تا بوته اي اين دانه گندم است كه در دل خاك با شرائط مناسبي قرار مي گيرد و

.ي شودكامل و داراي خوشه و دانه م



را پيموده و بالاخره درختي برومند و و اگر هسته اي مانند گردو در دل زمين قرار گيرد راه منظم و مشخصي

قرار گيرد شروع به تكامل نموده و سرانجام موجودي كامل بارور مي شود و اگر نطفه حيواني در رحم مادر

.آيداز همان حيوان پديد مي

كما اينكه نطفه گوسفند نيز مبدل به به صورت گاو و گوسفند در نمي آيدهرگز دانه گردو در مسير تكامل 

هر كدام هدف و (29)(ولِكلُّ وجِهةٌ هو مولِّيها) :مي فرمايددرخت انار و چنار نخواهد شد قرآن در اين رابطه

.غايتي دارد كه آن را پيش مي گيرد

مشاهده مي شود و راه كمال خود ر نوعي از موجوداتقرآن در تعليم خود اين رهسپاري و كشش را كه در ه

.دهدرا در پيش گرفته و مي رود، به هدايت الهي نسبت مي

(ء خلَقَْهطي كُلَّ شَيناَ الَّذيِ أَعبديقالَ ره ُثم)(30)پرودگار ما كسي است كه به: موسي به فرعون گفت

نيز در سوره  سپس هدايت كرده است همين مطلب راهر موجودي، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده،

.(و الَّذيِ قدَر فَهدي* الَّذِي خلَقََ فَسوي  * سبحِ اسم ربك اْلأَعليَ) :مباركه اعلي بيان كرده است

 بگيرد هرگونه خود كامگي ها و تبعيض ها راآيا اين قانوني كه بشر خواهان آن است يعني قانوني كه بتواند جلو

بسر ببرند مي توان بهوسيله عقل و خرد به آن رسيد؟و همه افراد جامعه در آسايش و امنيت كامل

امتياز پيدا مي كند و بهواسطه خرد به تفكر انسان بهوسيله عقل از ساير انواع موجودات: در جواب بايد گفت

ه، در فضاي بي كران آسمان ها اوج مي براي رفاه خود استفاده نمودپرداخته و از تمام مخلوقات و موجودات

.درياها شناور مي شود و جماد و نبات و حيوان را به استخدام خويش در مي آوردگيرد و در اعماق

چنانچه انسان با نهاد خدادادي و از طريق اما چنين قانوني كه مورد قبول همه انسان ها باشد وجود ندارد و

همانگونه كه لزوم اين قوانين را با نهاد خدا دادي درك مي كند بايد نا بودآفرينش و تكوين با چنين قوانيني آش

.خود آن قوانين را درك مي كرد همانگونه كه سود و زيان خود را درك مي كندهر انسان با عقل

كند و چون به مقتضاي نظريه هدايت بنابر اين قانوني كه سعادت جامعه بشري را تأمين كند خرد درك نمي

است ناگزير دستگاه درك كننده ديگري در ميان  دانستيم كه وجود چنين دركي در نوع بشر ضروريعمومي



واقعي و جامع الاطراف را به آنان بفهماند و در دسترس همگان نوع بشر بايد وجود داشته باشد كه وظايف

.ي تواند باشدكه مافوق شعور عقل و حس است نم) شعور وحي(چيزي غير از گذارد و اين شعور و درك

وحي و دين است كه بهوسيله پس انسان بر اساس قانون هدايت عمومي و وصول به كمال خويش محتاج به

.انبياء و حجج الهي ارائه مي شود

مستثني نيست و هدايت تكويني كه در همه انواع آفرينش بديهي است كه نوع انسان از اين قانون كليدوم،

.حاكم است نيزحكومت مي كند در مورد انسان

خواهد زير بار هيچ قانون و مقرراتي انسان به حسب طبع اولي، سعادت خود را در آزادي مطلق مي نگرد و مي

در رسيدن به خواسته هاي خود به چيزي جز زور و گريه نرود كما اينكه شما كودكان را مشاهده مي كنيد كه

.كنندقانوني تواضع نمي متوسل نمي شوند و در مقابل هيچ

است و نيازمندي هاي بي شمار اما او كم كم احساس مي كند كه سازمان وجودي اش يك سازمان اجتماعي

اين هنگام احساس مي كند كه بايد بخشي از آزادي خود در. دارد كه هرگز به تنهايي توانايي رفع آنها را ندارد

نچه از رنج ديگران بهره مي گيرد، از رنج مي برد از دست بدهد و معادل آرا در برابر سودي كه از ديگران

.بدهدخود بهره

.اجتماع مي بيند و ناچار آن را مي پذيردو خلاصه ادامه حيات خود را و نيز اداره زندگي خويش را مرهون

وجود قانون را لازم مي شمرد تا وظيفه هر يك از افراد را انسان به دنبال پذيرفتن ساختار اجتماعي،سوم،

مشخص سازد، در غير اين صورت انسان به حسب سرشت خود كه طالب آزادي ايد و كيفر متخلف رامعين نم

.هرج و مرج مي رود و هرگز با اين وضع افراد جامعه به سعادت واقعي نخواهند رسيدمطلق است، به سوي

ساني را از راه وحي لازم است اشخاصي پيدا شوند كه وظايف انهمانگونه كه از راه عنايت و لطف الهيچهارم،

برسانند همچنان لازم است كه اين وظايف آسماني براي هميشه در جهان انساني درك نموده و به مردم

.بماند و در صورت لزوم به مردم عرضه و تعليم شودمحفوظ



نب متصدي اخذ و دريافت احكام از جابه عبارت ديگر همانگونه كه لازم است افرادي در جامعه يافت شوند كه

شود، بايد اشخاصي نيز باشند كه متصدي حفظ و نگهداري دين تعبير مي) نبي و رسول(خدا باشند كه از آنها به 

.نام برده مي شود) امام(به اين مقام اختصاص يافته كه از آنها به آسماني باشند و از جانب خدا

نظرات هانري كُربن

داشته در رابطه با لزوم حجتوامام يد علامه طباطبائيدكتر كربن كه مصاحبه هاي ارزنده اي با استاد فق

.اتخاذشده استدرهرعصري نظريه جالبي ارائه مي دهدكه ازمبحث فوق

تنها مذهبي است كه رابطه را ميان  ((عليه السلام(به علت وجود مهدي موعود (مذهب تشيع : ايشان مي گويد

 زيرا مذهب ; پيوسته ولايت را زنده و پا بر جا مي داردوخدا و خلق براي هميشه نگه داشته و به طور استمرار

ختم كرده و پس ) عليه السلام(است واقعي ميان خدا و عالم انساني در حضرت كليم يهود، نبوت را كه رابطه اي

مي كند و اذعان ننموده و رابطه مزبور را قطع)صلي االله عليه وآله(به حضرت مسيح و حضرت محمد از آن

صلي االله عليه (محمد اري در حضرت مسيح متوقف شده، و اهل سنت از مسلمين نيز در حضرتهمچنين نص

خالق و خلق قائل نمي باشد، و تنها مذهب توقفّ نموده و با ختم نبوت در ايشان ديگر رابطه اي ميان) وآله

 را كه همان رابطه ختم شده مي داند ولي ولايت) عليه وآلهصلي االله(تشيعاست كه نبوت را با حضرت محمد 

از حضرت ختمي مرتبت براي هميشه زنده مي داند ـ رابطه اي كه از اتصال عالم هدايت و تكميل مي باشد بعد

جانشينان بهواسطه ولايت)صلي االله عليه وآله(عالم الوهيت حكايت مي كند و بعد از حضرت محمد انساني به

.وي زنده بوده و خواهد بود

اگر . را نيز لازم و ضروري مي شماردود انبيا را ضروري مي داند، لزوم استمرار ولايتهمان دلايلي كه وج

كرد، لازم بود تا قيامت انبياء و رسولان در ميان مردم پيامبر عظيم الشأن اسلام سلسله نبوت را ختم نمي

.شدنبوت ختم شد بايد مسئله ولايت براي هميشه برقرار باباشند، ولي چون با وجود ايشان

يك دليل روشن ديگر

در طول ساليان دراز، طرحي را عقل بديهي حكم مي كند كه اگر فرد مصلحي با زحمات توان فرساي خويش

نموده، طبعاً بايستي براي بقاء و استمرار طرح و روش پياده كرده و روش جديدي را براي جامعه بشري ابداع



ند، هرگز عقل سليم نمي پذيردكه شخص با زحمات بسيار، نيز چاره انديشي كمزبور بلكه رشد و بالندگي آن

و مسئولي تأسيس كند ولي براي حفظ آن از خطرات آينده هيچ نوع پيشگيري به عمل نياورد و متولّيبنائي را

.را براي حفظ آن بنا معرفي نكند

عت خود، تحولي عظيم است، با آوردن شري، بزرگترين شخصيت جهان بشريت) صلي االله عليه وآله(پيامبر اكرم

تعاليمحيات بخشي را به عنوان يك شريعت . را پي ريزي نموددر اجتماع بشري ايجاد كرد و تمدني كاملا نو

باصراحت خود را آخرين پيامبران معرفي نموده و احكام شريعت خود را از جاودانه به بشر عرضه كرده و

.ر قابل تغيير دانسته استحلال و حرام تا قيامت برقرار و غياصول و فروع و

كند ولي براي رهبري آن پس از خود، و بنابر اين هرگز معقول نيست كه ايشان شريعتي ابدي را پايه گذاري

.باشدحفظ و حراست آن در تمام اعصار فكري نكرده

تي چگونه معقول است براي شريعپيامبري كه از بيان كوچكترين مسئله در زمينه سعادت بشر دريغ نكرده

باشد و در موقع لزوم و يا فراهم آمدن شرائط، آن جهاني و ابدي فردي را معين نكند كه متولّي اين شريعت

.شريعت را به جهانيان ارائه دهد

خلاصه بحث

كه در اين زمان مصداق آن تنها در اين گفتار بحث پيرامون اثبات وجود حجت خدا از ديدگاه عقل است

 ـ بحث مهدويت يك 1: به دو مطلب توجه شودست قبل از ورود در اين بحثا)عليه السلام(حضرت مهدي 

 ـ آحاد مسلمانان بايد دنبال بررسي و تحقيق از امام باشند 2. استبحث اسلامي است ولذا سخن ما با مسلمانان

گذشته ينكه احكام الهي را از چه شخصي مي گيرند آيا او راهي به سوي االله دارد؟ و از ازيرا بايد بدانند

.كفر و الحادروايت مورد قبول وارد شده كه عدم شناخت امام زمان مساويست با مرگ جاهليت و

حلب داده و بر آحاد مسلمين است كه علامه اميني از همين حديث استفاده كرده و پاسخي كوبنده به علماي

 نجات را منحصر به پيروي از خاصه نقل نمودند و راهطبق حديث معروف و مشهور ثقلين كه محدثين عامه و

.شناخت عترت سعي و تلاش بنمايندقرآن و عترت دانسته است، براي



 ـ هدف از خلقت 2. به انسان است ـ منافع وجودي بسياري از مخلوقات مربوط1: به سه مطلب توجه كنيد

ونيسم و تاركان دنيا ـ مكتب هاي سرمايه داري و كم3. انسان كه موجود برتر است؟ براي وصول به كمال است

برسانند بلكه تنها حجت خدا كه مي تواند انسان را به قلهّ رفيع كمال خويشنمي توانند وي را به سعادت و كمال

.برساند

لزوم حجت خدا را اثبات مي نمود و وجود در ادامه دو مناظره زيبا از هشام نقل شد كه با دليل محكم عقلي

رفع اختلافات نمايد و آگاه از اسرار خلقت باشد را لازم مي مه مسائل بوده ويك انسان كاملي كه جواب گوي ه

.شمرد

قانون كلّي ما را با لزوم امام، و حجت و اينكه اين) هدايت عامه(و سپس به دليل و برهان ديگري تحت عنوان 

فاده نموده و سپس برهان براي اثبات امام در هر عصري استخدا آشنا مي سازد كه علامه طباطبائي از اين

داده شد و كلامي از پرفسور كربن در ويژگي مذهب تشيع و عدم انقطاع واسطه توضيحي پيرامون اين برهان

هرگز خالق و مخلوق آورده شد كه قابل توجه است در خاتمه به يك دليل روشني اشاره شد كهفيض بين

نگهدارنده او نبوده باشد و د ولي در فكر عاملمعقول نيست يك فرد مصلحي با زحمات فراوان تحولي ايجاد كن

عوامل بقاء آن مي دانند در اين گفتار از پنج طريق اصولاً اين افراد مهمترين مسئله را فراهم آوردن اسباب و

در هر عصر و زماني وارد شديم كه هر يك براي صاحبان عقل و انديشه براي اثبات وجود امام و حجت خدا

.ابل حق و حقيقت تواضع كنند و به حجت خدا در هر عصر و زماني ايمان پيدا كنندمقكافي است تا در

سئوالات گفتار اول

ـ مخاطب ما در بحث مهدويت چه كساني هستند؟1

است؟ـ به چه دليلي پيگيري شناخت امام بر مسلمان واجب و لازم2

چه مي فرمايد؟(. . . مانهزمن مات ولم يعرف امام)ـ علامه اميني در رابطه با حديث3



تقرير آن چگونه است؟ـ يكي از ادله عقلي در اثبات وجود حجت، وضع خلقت جهان بود،4

ـ هشام بن حكم در بصره با چه كسي مناظره كرد؟5

چگونه ثابت كرد؟ـ هشام در آن مناظره از چه راهي وارد شد و وجود حجت خدا را6

كرد؟كوم نمود و او را امام شناسـ هشام چگونه فقيه شامي را مح7

چيست؟) هدايت عمومي و حركت به سوي هدف(ـ مراد از قانون 8

را مي توان از طريق عقل به دست آورد؟ـ كمال انسان در سايه چه قانوني تأمين مي شود و آيا اين قانون9

ـ پرفسور كربن ويژگي مذهب تشيع را در چه مي داند؟10

نهضت هاي اصلاحي چيست؟براي بنيانگذاران بناهاي مهم و پايه گذارانـ مهمترين مسئله 11

اثبات امام و حجت خدا در هر عصري ـ در اين گفتار مجموعاً از چند طريق به عنوان دليل عقلي براي12

استفاده كرديم؟

گفتار اول

إثبات وجود حجت خدا،

(عليه السلام)حضرت مهدى

از ديدگاه عقـل

ت مهدى ـ ارواحنا فداه ـاثبات وجود حضر

:توجه شودلازم است قبل از پرداختن به بحث اثبات وجود حضرت مهدى به دو نكته



بحثى كاملا اسلامىاست و روى سخن با مسلمانان بحث پيرامون مهدويت و اثبات وجود حضرت،نخست،

ن و سنت را پذيرفته اند يعنى كسانى كه خدا و رسول خدا و قرآجهان و پيروان مذاهب مختلف اسلامى است،

بنابراين بحث . ازاين ناحيه برسد، انجام مى دهند و در مقابل آن تسليم هستندو هر دستور و يا گفتارى

معنى ندارد؟به عنوان حجة خدا و خليفه رسول االله با كسى كه خدا و يا رسول خدا را قبول نداردمهدويت

وارد بحث شدكه آينده تاريخ و سرانجام دا است از اين زاويهالبته مى توان با چنين فردى كه منكر دين و خ

.گرايشپيدا مى كندكاروان بشريت، به عدل و داد و رفع ظلم و ستم

توان در تمامى مباحث مربوط به اينك با توجه به اين كه بحث مهدويت يك بحث اسلامى است، طبعاً مى

استفاده كرد ) صلى االله عليه وآله(كلام پيامبر ن وحضرت مهدى از مدارك مورد قبول مسلمانان، همچون قرآ

.و به آن استدلال نمود

حجت الهى ـ هم دليل عقلى وجود دارد هرچند در بعضى از مباحث مهم در رابطه مهدويت ـ مانند اثبات وجود

.شدو هم نقلى كه ان شاءاالله به آن اشاره خواهد

ضرورى است كه مسئله امامت را، دنبال كنند و امام وبرآحاد مسلمين در هر عصر و زمانى واجب :دوم

.زمان خود را بشناسند

احكام الهى را از چه كسى اخذ مى كند و به لزوم پيگيرى اين مسئله به جهت اين است كه اولاً، بايد توجه كند كه

 راهى به سوى به عنوان مصادر احكام الهى براى خود برگزيدهفرمان چه كسى گردن مى نهد و آيا كسانى كه

توانند امامت و رهبرى او را با دليل مورد قبولى به اثبات برسانند و بگويند همه گفتهدارند؟ وآيا مى» االله«

هاى اين فرد صحيح و از جانب خداوند متعال است؟

هادى و ائمه راستين وجود دارد متقابلاًقرآن براى بيدارى ما گوشزد مى نمايد كه همانگونه كه امام . 14

انسان ها چشم خود را باز نموده و عقل خود را به كار گرفته تا از ائمه كفر وضالّ و مضلّ هم وجود دارد تا ما

فاعتبروا يا ) گيريم، امامى انتخاب نمائيم كه دين مرضّى پروردگار را براى ما بازگو نمايد،سرچشمه وحى الهام

.2: حشر (اولى الأبصار



.(71: اسراء) (س بامامهميوم ندعو كل انا) . 15(15)

صلى االله (راه صحيحى براى وصول به رسول خدا به بعد حال كسانى كه27در سوره فرقان از آيه  . 16(16)

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ) :اينگونه بيان نمودهو دين الهى اخذ ننمودند) عليه وآله

جاءني وكان خذ فلاناً خليلاً لقد اضلّني عن الذكر بعد اذالرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم اتاتخذت مع

.(مهجوراًالشيطان للانسان خذولاً وقال الرسول يا رب انّ قومي اتخذوا هذا القرآن

و اسلام واقعى با دو آيه در ) وآله وسلمصلى االله عليه(قرآن راه صحيح را براى رسيدن به خدا و رسول االله 

كه مى  (قل لا اسئلكم عليه أجراً الا المودة في القربى) 23 سوره شورى آيه قرآن بيان نموده يكى در

زير من چيزى بعنوان اجرت رسالت از شما نمى خواهم جز مودت ورزيدن به ذوى القربى كه: بگو :فرمايد

 ان اسئلكم عليه من اجر الا من شاءقل ما) 57بناى متابعت و پيروى آنها است و ديگر در سوره فرقان آيه 

پاداش رسالت خواستم براى اين بود كه هر كه مايل است راه صحيحى آنچه به عنوان(يتخذ الى ربه سبيلاً

و زهراى مرضيه) عليه السلام(آيا راهى جز راه متابعت و عشق ورزيدن به على . بتواندبراى خود انتخاب كند،

صلى االله عليه وآله ) ق ذوى القرباى رسول خداو فرزندان ايشان باقى مى ماند؟ كه يگانه مصدا) عليها السلام)

مى باشند؟)وسلم

.360 ص 10الغدير جلد  . 17

.376 ص 1ج: اصول كافى . 18

377ص: همان . 19

.361، ص 10ج: الغدير . 20

.نامه دهخدالغت. . . بسيار خرم ) سوريه(شهر بزرگى است از شهرهاى شام  . 21

جمهور احسائى و فاضل هروى در خراسان پيرامون اين  سنى يعنى ابن ابىبحثى بين دو عالم شيعى و . 22(22)

(فراجع. (دانشوران آمده استحديث واقع شده كه در كتاب نامه



.أهل سنت اشاره نموده است به بخشى از مدارك اين حديث از طرق42در كتاب المراجعات ص  . 23

12: طلاق . 24(24)

.كر انسان استمراد از قلب نيروى عقل و ف . 25

170، ص1ج: اصول كافى كتاب الحجة . 26

172، ص 1اصول كافى ج . 27(27)

.بيان معارف الهيهامامت در: ، تحت عنوان263ص: شيعه در اسلام . 28(28)

148: بقره . 29

50: طه . 30

.21و 20مدرك سابق نقلاً از مكتب تشيع سالانه دوم ص . 31(31)

واقع در ميدان بهارستان تهران كه در ) سپهسالار سابق)  مدرسه عالى شهيد مطهرىموسس و بانى . 32(32)

ساختمانى با شكوه بوده، براى حفظ و حراست و تحكيم بناى آن در وقف نامه عصر خود مدرسه نسبتاً بزرگ و

درسهتوجهى داده مثلاً توصيه كرده كه در آمد موقوفات در درجه اول در تحكيم بناى مدستورات قابل

البته مورد مذكور مصرف گردد و براى آن متولّى و ناظر قرار داده و ساير دستوراتى كه در وقف نامه آمده

است و چون اين حقير وقف نامه نمونه اى از هزاران موارد ديگر است كه براى همگان معلوم و مشهود

.كردممدرسه مزبور را ديده بودم آن را بعنوان مثال مطرح

اماميه تاليف استاد عاليقدر و عالم فرزانه و كارشناس ين استدلال زيبا و روشن از كتاب منشور عقايدا . 33(33)

.اقتباس شده است(مد ظله العالى)آيت االله سبحانىمسائل كلامى در عصر حاضر حضرت

33: احزاب . 34

. آخرتا (ارسلنا قبلكوما)  منتهى در سوره انبياء آمده7:  و انبياء43: نحل . 35



119: توبه . 36

61: آل عمران . 37(37)

35: يونس . 38

67: مائده . 39

تمامى أهل نقل است كه سوره مائده آخرين مورد قبول:  آمده167 ص 5در تفسير الميزان ج  . 40(40)

آيات : پيامبر نازل گرديده و لذا روايات شيعه و سنى مى گويدسوره طولانى است كه در اواخر عمر شريف

اين سوره در :  نقل مى كند116 المنار ص 6در تفسير نمونه از ج . منسوخ نداردسوره مائده ناسخ هست اما

.الوداع و بين مكه و مدينه نازل شده استحجة

يا ايها ) آيه: اشاره شد فقط رواياتى است كه مى گويدتوجه داشته باشيد كه رواياتى كه در بالا . 41(41)

صلى االله (و خطبه پيامبر نازل شده و الاّ رواياتى كه درباره جريان غدير) عليه السلام( علىدرباره(. . . الرسول

ولى نقل شده به مراتب بيش از آن است، علامه به عنوان وصى و) عليه السلام(و معرفى على)عليه وآله وسلم

 و مدارك نقل نموده آن هم از  تابعى با اسناد84 صحابى و 110را از در الغدير حديث غدير) رحمه االله(امينى

كتاب معروف اسلامى و حديث غدير يكى از قطعى ترين روايات متواتر اسلامى است كه جاى دانشمند و360

بن ابيطالب هيچگونه شك و ترديد باقى نمى گذارد و همچون خورشيد در وسط روز، ولايت و امامت على

. نمايدرا براى مسلمانان معلوم و مشخص مى)عليه السلام(

6: احزاب . 42

162ص : المراجعات . 43

.36 تا آيه 25مراجعه شود به سوره طه از آيه  . 44

نفر از بزرگان و مشاهير اهل سنت را مى برد كه  نام بيست52 الغدير ص 2علامه امينى در جلد  . 45(45)

روايت ند و عده اى از اين بيست نفرمى دان) عليه السلام(را مربوط به على  (. . . انما وليكم االله) نزول آيه



آنها با ذكر صفحات و خصوصيات ابوذر را كه در بالا نقل شده آورده اند، براى اطلاع از نام آنها و كتاب هاى

.ديگر به كتاب مذكور مراجعه شود

مى آن نقل شده از سى كتاب تجاوز  آمده، كتاب هاى معروفى كه اين حديث در425 ص 4در تفسير نمونه ج 

.آنها را با ذكر صفحات نقل مى نمايدكند كه همه از منابع اهل تسنّن است كه مقدارى از

. هجرى1107تأليف سيد هاشم بحرانى متوفّى  . 46

حسان را از خطيب خوارزمى و شيخ الإسلام حمونيى و  اين اشعار59 ص 2علامه امينى در الغدير جلد  . 47(47)

.زرندى كه از علماى اهل سنت مى باشند نقل مى نمايدالدينگنجى و سبط بن جوزى و جمال 

9: اسراء . 48

74، ص 13ج: الميزان . 49

23: شورى . 50(50)

از كتاب شريف و ارجمند منتخب الأثر نقل شده كه تاليف آنچه از تعداد امامان تا اينجا ذكر شد تماماً . 51(51)

.انى مد ظله العالى استصافى گلپايگعالم جليل القدر حضرت آيت االله

خليفه اين سلسله بود چهارده نفر مى زيرا از معاويه تا مروان بن محمد بن مروان بن حكم كه آخرين . 52

.شدشوند كه با چهار خليفه مجموعاً هيجده نفر خواهند

.، پاورقى18ص : منتخب الأثر . 53(53)

.91تتمة المنتهى ص  . 54(54)

 به بعد كه از هر يك از ائمه 55االله امينى از ص  كتاب دادگستر جهان تاليف آيتمراجعه شود به . 55(55)

.روايتى در اين رابطه نقل نموده



 كه قبل از تولد حضرت 256متوفاى  و صحيح بخارى241احاديث حضرت مهدى در كتاب مسند حنبل متوفاى 

 محبوب كه از مؤلفان شيعه است و به تاليف حسن بننوشته شده و نيز در كتاب مشيخه) عليه السلام(قائم

جزوه امام زمان موسسه (قبل از غيبت كبراى امام تاليف شده آمده گفته، مرحوم طبرسى متجاوز از صد سال

.(16در راه حق ص 

.منتخب الأثر . 56

307، ص 2ج : امامت و مهدويت . 57(57)

.17جزوه امام زمان انتشارات مؤسسه در راه حق ص  . 58

37: ق . 59(59)

مى كند كه سيد حميرى در امر غيبت، گمراه بود و  و از كمال الدين صدوق نقل246، ص 2ج : الغدير . 60(60)

ملاقات كرد و علائم ) عليه السلام(با امام صادق) مذهب كيسانية داشتو(معتقد به غيبت محمد حنفيه بود 

آن غائب، : ت سئوال كرد، حضرت فرموددر ايشان مشاهده كرد و از مسئله غيبامامت و وصايت را

سيد شاهد دفن او بود،)عليه السلام(ائمه است محمد حنفيه از دنيا رفته و پدرم امام باقر دوازدهمين از

مى كند و )عليه السلام(صادقمستبصر شد و اشعارى سروده كه برخى از آنها ابيات فوق است كه خطاب به امام

. . . ةمى گويد واشهد ربى ان قولك حج

براى حفظ قافيه ) الثانى آورده(ثانى عشر است و اينكه همان) الثانى( مراد از 202، ص 2ج : الغدير . 61(61)

:ختم شده در مطلع أبيات خود مى گويد) ياء) شعرى است چون ابيات قبل با

أضحكنى الدهر وابكانى والدهر ذو صرف والوانِ

360، ص 2ج : الغدير . 62(62)

حديث ثقلين را از بزرگان اهل سنت با 12در كتاب مهدى كيست ترجمه كتاب من هو المهدى ص . 63(63)

:بطور فهرست و آمارى به بخشى از آن اشاره مى كنيمنام كتاب و نشانه صفحه نقل كرده كه در اينجا



.نموده اند كتاب اهل سنت اشاره مي كند كه حديث را از زيد بن ارقم نقل65به 

.انداهل سنت اشاره مى كند كه حديث را از حذيفه نقل نموده كتاب 7به 

.اند كتاب اهل سنت اشاره مى كند كه حديث را از جابر نقل نموده18به 

.نموده اند كتاب اهل سنت اشاره مى كند كه حديث را از زيد بن ثابت نقل10به 

.نقل نموده اند(عليه السلام( كتاب اهل سنت اشاره مى كند كه حديث را از على8به 

.نموده اند كتاب اهل سنت اشاره مى كند كه حديث را از ابو سعيد نقل15به 

ابوذر و ام سلمه و ابو هريره و ديگران نيز وحمزه اسلمى و ابن عباس و) عليها السلام(و نيز از فاطمه زهراء

.نقل نموده اند

.256شيعه در اسلام چاپ نشر قدس رضوى ص  . 64(64)

(65)65  از بخارى و 45، ص 2ج : و امامت و مهدويت138، ص 21ج: مراجعه شود به تفسير روح المعانى .

.نمايدبيهقى و ابن سعد و طبرانى و ديگران نقل مى

.4، حديث 23، باب 1ج : كمال الدين . 66

.45، ص 11ج : كتابش فرائد السبطين در730 به نقل از جوينى متوفاى 28، ص 2ج : امامت و مهدويت . 67

.28نامه : نهج البلاغه . 68

اين عالم سنى، يكى : در پاورقى و اضافه مى كند كه28ص): عليه السلام(وابستگى جهان به امام زمان  . 69(69)

.است) عليهم السلام(به امامت ائمه اثنى عشراز علماى اهل سنت است كه معتقد

26، ص 2ج : و نيز امامت و مهدويت) عليه السلام) م صادقأعيان الشيعة در بحث حالات و گفتار اما . 70(70)

.بعد از آن را نقل كرده استكه وضع حمل نرجس خاتون و كيفيت به دنيا آمدن حضرت و حوادث . 71



نسيم وابو نصروعقيدرا توضيح داده مراجعه شودبه  نحوه ملاقات هر يك از2در كفايه الموحدين ج . 72(72)

793ص

.اكمال الدين صدوقى كه جهان در انتظار او است به نقل ازموعود . 73(73)

.794، ص 2ج: كفاية الموحدين . 74(74)

هجرى بود بعد از رحلت امام 260 سال به طول انجاميد ابتداى آن سال 69غيبت صغرى حدوداً  . 75

بود كه از دنيا نائب چهارم حضرت آقاى سمرى  هجرى بود كه329و انتهاى آن سال ) عليه السلام(عسكرى

.رفت

.276، ص 2ج : منتهى الآمال و67، ص 52ج: مراجعه شود به بحار الأنوار . 76(76)

 و جزوه امام 329ص : مراجعه شود به منتخب الأثردر جلالت سفراء اربعه و شخصيت و تقواى آنها . 77(77)

.بعد به40ص : زمان نوشته مؤسسه راه حق

333ص ، 5ج : بهجة الآمال . 78(78)

344، ص 51ج : بحار . 79

47، ص 2ج : اعيان الشيعه . 80

.47، ص 2ج : اعيان الشيعه . 81

.مدرك سابق . 82(82)

.مدرك سابق . 83

.46ص : جزوه امام زمان مؤسسه در راه حق . 84(84)

.مدرك سابق . 85(85)



.361، ص 51ج : بحار . 86(86)

ابراهيم بن مهزيار و اين حكايت را صاحب كفايه اند و بعضىبعضى على بن مهزيار ثبت كرده  . 87(87)

نقل نموده، و ) قدس سره(اصحاب حديث من جمله شيخ صدوق  از جماعتى از809 ص 2الموحدين در جلد 

.9 ص 52نقل مى كند و بحار الأنوار ج ) قدس سره(شيخ طوسى  از غيبت362در منتخب الأثر ص 

سحر خيز و شب زنده دار بود مد از مخلصان اهلبيت و مردى مجتهدابن خضيب بنام جعفر بن اح . 88

.(مهدى موعود نوشته دستغيب(

ابراهيم بن مهزيار داده بود كه به ارث به به پدر) عليه السلام(احتمالاً انگشترى بوده كه امام عسكرى . 89

.أهلبيت ارادت خاصى داشتندطائفه اى است كه آباء و اجدادش به فرزندش رسيده و اصولاً ابن مهزيار از

كه در دست داشت نورى تابيد و جدش شبى در بيابان جهت پيدا كردن آبِ وضو مى گشت ناگاه از مسواك

.منظره آب را بهوسيله آن نور پيدا كرد

گرفت و نمازش را خواند و پس از مدتى ابتدا وحشت كرد ولى بعداً متوجه شد اين نور سوزاننده نيست وضو

رسيد جريان را براى حضرت نقل كرد و سؤال كرد ) السلامعليه(خاموش شد و چون خدمت امام هادىآن نور 

آن نور چه بود؟

فرزند و نوه چنين شخصيت هاى بزرگ اين نور ولايت ما اهل بيت مى باشد، آرى ابن مهزيار: حضرت فرمود

.(80ود نوشته دستغيب ص مهدى موع(است مى باشد كه ولايت را به ارث از آباء گرام خود برده

المطلب فقال يا بن المازيار، أبي ابو محمد فقلت سيدى لقد بعد الوطن وطال: بعضى از گفتگوها اين بود . 90

وأمرني ان لا اسكن من الجبال الا وعرها ومن البلاد الا . . . عليهم ولعنهم عهد إلى ان لا أجاور قوماً غضب االله

بازگشت از در. چند روزى در آنجا ماندم و حضرت به من اذن خروج داد:  گويدابن مهزيار مى . . . قفرها

.مكه تا منزل و مقصد به راحتى گذشت و هيچ ناملايمتى پيش نيامد

.211ص : نجم الثاقب . 91

.271ص : همان . 92



.273ص : همان . 93

.مشروح اين واقعه را در بحث آينده نقل خواهيم كرد . 94

.358ص : العلماء تنكابنىقصص  . 95(95)

302، ص 53جلد : بحار الانوار . 96

.417ص :  و منتخب الأثر359ص : قصص العلماء تنكابنى . 97

مجسمه تقوى و اخلاص در موقعى كه به جبهه هاى حق نقل شد كه از آيت االله ميرزا جواد تهرانى آن . 98(98)

رت رسيده اى و او را زيارت كرده اى فرموده بود من شما به خدمت حضعليه باطل رفته بود، سئوال شد آيا

.اما خوشحالم كه او من را مى بيندايشان را نديده ام

.400ص : منتخب الأثر . 99

مصلحت خودمان را براى خدا اثبات كنيم و حال آنكه چنانكه گاهى ما در مقام دعا مى خواهيم . 100(100)

.خداوند بيشتر از ما به مصالح ما آگاه است.  استجسارتاينگونه سخن گفتن با خداوند حكيم

.(باطل رفتنى است(، 81: اسراء . 101

«.هلاك سازدبلكه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم تا آن را«، 18: انبياء . 102

هر دره و رودخانه اى به اندازه آنها سيلابى جارىخداوند از آسمان آبى فرستاد و از«، 17: رعد . 103(103)

كرد و از آنچه در كوره ها براى بدست آوردن زينت آلات يا وسائل شد سپس سيل بر روى خود كفى حمل

روشن مى كنند نيز كف هائى مانند آن به وجود مى آيد، خداوند حق و باطل را چنين زندگى آتش روى آن

خالص در د آب يا فلزمى زند، اما كف ها به بيرون پرتاب مى شوند ولى آنچه به مردم سود مى رسانمثل

«.زمين مى ماند، خداوند اين چنين مثال مى زند

.سوره طه سوره يونس و82 الى 74رجوع شود به آيات  . 104(104)



.228ص : نجم الثاقب . 105

.محلات شهر حلهّ استحلهّ يكى از بلاد و شهرهاى عراق است و هرقل يكى از قراء و . 106

محمد : شيخ حرّ عاملى نقل مى كند كهنوشته) أمل الآمل(كايت مذكور از كتاب حاجى نورى در پايان ح . 107

.شاگردان علامه حلّى بوده استبن اسماعيل پسر اسماعيل هرقلى عالمى فاضل و از

.ظاهراً مراد از توثه همان دمل بزرگ است . 108

. هـ664از اعاظم علماء شيعه است و داراى تاليفات فراوان متوفاى  . 109

كاظمين در نزديكى بغداد بود و مى توانست به ظاهراً نظرش توسل به امام عصر ارواحنا فداه بود و الاّ . 110

.آنجا برود

.گوشه عمامه خود را از زير گلو به پشت انداخته . 111

.حكومت كرده است هجرى640 تا سال 623خليفه عباسى كه از سال  . 112(113)

.است) قدس سره(س مراد سيد بن طاو . 113

.هر چه بخواهى بهتو بدهدتو را به على بن عرض معرفى كند و من به او سفارش مى كنم كه: بگو

تأسف در آنجا نشستم و سپس به سمت من در همان مكان ايستادم تا از نظر من غائب شدند، ساعتى با حال

نه، با : مشكل دارى؟ گفتم: دند گفتندو متغير ديشهر و حرم عسكريين روانه شدم چون مردم من را مضطرب

اين سواران را كه از اينجا گذشتند ديديد؟: بگوئيدنه، شما به من: كسى نزاع كردى؟ گفتم

امور را به مركز خبر مى داده مأمورى كه از طرف حكومت در بين النهرين نظارت داشته و گزارش . 114

.است

.نيز نقل نموده اند و محدثيناين حكايت را عده اى از بزرگان . 115(115)

. نقل مى نمايد355 ص 7الهداة ج جزوه مؤسسه در راه حق كه از كتاب اثبات . 116(116)



از فضلاء : آقاى متقى: مى نويسدمرجع عالى قدر حضرت آيت االله صافى گلپايگانى درباره ايشان . 117

خود اينجانب سال ها است ايشان را به ديانت معروف و همدانى هاى حوزه علميه قم و به تقوا و طهارت نفس

.و اخلاق حميده مى شناسم

.171ص : امامت و مهدويت . 118

.پنج ماه از اصل واقعه نقل مى نموددر همين اطاق جناب آقاى متقى براى ما حكايت رابعداز گذشت . 119

و از .  نامه احتياج به توضيح داشتعبارت ها و جملاتگرچه همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم بعضى . 120(120)

بهتر اين بود كه امانت در نقل را رعايت كنيم تا صاحب نظران و فهم همگان مقدارى دور است ولى

.بتوانند از اين نامه بهره بردارى كنندانديشمندان بهتر

ز ناحيه اين كرامات و جواب گوئى هائى است كه اگرچه يك دليل واضح و روشن آن همان وقوع . 121(121)

مردم در زمان هاى مختلف و اماكن متفاوت محقق شده و چنانچه ذوات مقدسه در پى استغاثه ها و توسلات

هرگز اين شفا بخشى ها و درمان دردها و داد رسى ها واقع نمى شد كه جهت آن جنبه الهى و دينى نداشت

.گذشته معلوم گرديددر مباحث

عكس دو مار است كه در جامى زهر خود را مى ى كنيد آرم داروخانه هاتا جائى كه ملاحظه م . 122(122)

.ريزند

داده به طور يكسان نيست بلكه بعضى بيشتر و بعضى گرچه قدرتى را كه خداوند به اين بزرگان . 123(123)

.كمتر است

.49: آل عمران . 124(124)

.(طَرْفكُالْكِتاَبِ أَناَ آتِيك بِهِ قَبلَ أنَْ يرتْدَ إلَِيكعلِمْ منَِ قاَلَ الَّذيِ عِندْه)، 40: نمل . 125(125)

تخت بلقيس دليل نمى شود كه خود حضرت درخواست حضرت سليمان از آن گروه براى احضار . 126(126)

مى خواسته اين كار از طريق پرورش يافته هاى او و توانائى چنين كارى را نداشته زيرا محتمل است كه

.فيان او انجام بگيرداطرا



43: رعد . 127(127)

40: نمل . 128(128)

را منطبق كنند با چند نفر از علماء اهل  (الكتابمن عنده علم) مفسرين عامه سعى كرده اند كه . 129

جارود مخصوصاً روى عبداالله بن سلام پافشارى مى كنند كه علامه طباطبائى مى كتاب مانند تميم دارى و

. . . اندره رعد به اتفاق فريقين مكّى است و هرگز در مكه از علماء اهل كتاب ايمان نياوردهسو :فرمايد

.427، ص 11ج: الميزان . 130

فرمانرواى ظالم و شفا يافتن شيخ حرّ عاملى در سن ده حكايت نجات ابو الحسين كاتب از دست . 131(131)

. شرح آن آمده استدر منتهى الآمالسالگى از جمله اين حكايت است كه

بعضى ديگر از ممالك اسلامى آن هم بررسى پيدايش فرقه وهابيت در عربستان و بهائيت در ايران و . 132

براى اثبات اين . اند كه با دست اجانب پيدا شدندهمزمان، گوياى آن است كه اين دو فرقه دو حزب بوده

الله سبحانى مد ظله العالى و ديگر كتبى كه در اين زمينه استاد عاليقدر آيت امطلب به كتاب آئين وهابيت تاليف

.شده مراجعه نمائيدنوشته

.283ص :  الميزان30جزء  . 133(133)

إن افضل ما توسل به المتوسلون إلى ) گفته شده در اين رابطه سخن110در نهج البلاغه خطبه  . 134(134)

.(. . . باهللاالله سبحانه و تعالى الإيمان

.(حجزه به معناى كمربند (362، ص 5ج : لميزانا . 135

.227، ص 1ج : الميزان و نور الثقلين . 136(136)

.367، ص 4ج : تفسير نمونه . 137

اميدوارم به سبب (پيشگاه او سبب تقرب من مى باشند، خاندان پيامبر وسيله من هستند، آنها در . 138(138)

.(ست من داده شوددست راآنها فرداى قيامت نامه عمل من به



.115 و 144، ص 4ج : المعانىتفسير نمونه نقل كرده از تفسير روح . 139(139)

الواعظين شيرازى است كه مكرر به چاپ  اين كتاب كه تاليف عالم جليل القدر حاج سلطان219ص  . 140

.رسيده است

.(اع اذ ادعاندعوة الدواذ اسئلك عبادى عنّي فاني قريب اجيب) در قرآن آمده . 141

.64: نساء . 142

.97: يوسف . 143

.98: يوسف . 144

.93: يوسف . 145

.(ألَقْاَه علَى وجهِهِ فاَرتدَ بصِيراًفلََما أنَْ جاء الْبشِيرُ) . 146(146)

 بر عكس در از اسلام نخورده بودند بلكهآنان از پيامبر خلافى نديده اند و هيچ لطمه اى«، 74: توبه . 147

برخوردار شدند و به تعبير آيه شريفه از فضل خداوند و پرتو حكومت اسلام از نعمت هاى مادى و معنوى

«.در اين آيه، فضل و تفضلات رسول خدا در كنار فضل الهى قرار گرفته .فضل رسول خدا بهره مند بودند

 به آنان داده راضى باشند و بگويند خداوند پيامبرشاگر به آنچه خدا و«:  ، ترجمه آيه59: توبه . 148(148)

ملاحظه مى » .رسولش از فضل خود به ما مى بخشد براى آنها بهتر استبراى ما كافى است و بزودى خدا و

نيز فضل رسول خدا در كنار فضل الهى آمده و نيز عطا و بخشش رسول خدا در كنار عطا وكنيد در اين آيه

جانب خدا است و آنچه رار مى كنيم كه قبول داريم پيامبر اكرم هر چه دارد ازبخشش الهى قرار گرفته باز تك

الهى ديگر سخن از ديگران نشود و در مقابل در كنار فضل: اما آنانكه مى گويند. مى كند به عنايت الهى است

 را به امام نيايد كه شرك مى شود كه ابو حنيفه چنين اشكالىلطف خدا ديگر سخن از الطاف ديگران به ميان

صلى االله عليه وآله(اين دو آيه كاملاً اين طرز تفكر را رد نموده و فضل رسول خدا مى كند)عليه السلام(صادق 

.را در كنار فضل الهى مطرح نموده است) وسلم



اعمالشان همچون زنگار، بر دلهايشان چنين نيست كه آنها مى پندارند بلكه«:  ترجمه آيه14: مطففين . 149

216، ص10ج:  بحار الأنوار;» .شسته استن

.126، ص 1ج : تفسير نور الثقلين . 150(150)

.166ص : غيبت نعمانى . 151

.170ص : همان . 152

.موعودى كه جهان در انتظار او است . 153(153)

.مدرك سابق . 154(154)

.6ص : كمال الدين و تمام النعمه مترجم . 155

از قبيل روايت عمر بن حنظله و ديگر روايات ) السلامعليهم(ايات وكلمات ائمه هدى اصولاً از رو . 156(156)

در رابطه بيان احكام در مقام اين بوده اند كه اصول و كليات آن را ) السلامعليه(مشخص مى شود كه ائمه

را با طول ت اماماستخراج و استنباط فروعات را به صاحب نظران موكول نمايند تو گوئى كه زمان غيببگويند و

.مدت كاملاً در نظر داشته اند

.91، ص 52ج : بحار الأنوار . 157(157)

امت : كه به عوف بن مالك گفته مى شودمثل روايتى كه منتخب الأثر از منتخب كنز العمال نقل مى كند . 158

يگر پيدا مى شوند تا اهل نجات است و فتنه ها دنبال يكدبه هفتاد و سه فرقه منشعب مى گردد و يك فرقه

مهدى گفته مى شود خروج كند و اگر او را درك كردى از او متابعت كن تا مردى از اهل بيت من كه به او

.باشىاهل نجات بوده

«.باب اثبات امامت از طريق لطف «226ص : كشف المراد . 159

.11: رعد . 160



. از ينابيع المودة نقل مى كند159ص : منتخب الأثر . 161

.56: زمر . 162

يك ) عليه السلام(پيرامون حضرت مهدى همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد نبايد فراموش كنيم كه بحث . 163

موضوعات مربوط به مسئله مهدويت مى توان از وحى و روايات بحث اسلامى است و لذا در مقام استدلال در

مسلمانان است استفاده نمودكه مورد قبول تمامى

164 همين طريق وارد شد و لزوم وجود در گفتار اول گذشت كه هشام براى عمرو بن عبيد عالم بصرى از .

.حجت را ثابت نمود

در ) عليه السلام(اين كه استفاده مردم از وجود امام روايات متعددى داريم كه دلالت مى كند بر . 165(165)

.ر هنگامى كه ابر جلوى آن را گرفته استمردم است از خورشيد دزمان غيبت همانند بهره بردن

بلخى از علماء عامه و نيز از غاية المرام و  از ينابيع المودة تاليف شيخ سليمان271ص : منتخب الأثر . 166

.شيعه استبحار الأنوار نقل كرده كه از كتب معروف

.4، حديث 23باب : كمال الدين صدوق . 167(167)

سوره أنبياء به همين مطلب اشاره 73 بقره و نيز در ذيل آيه124 ذيل آيه 275ص الميزان جلد اول،  . 168

.نموده است

.73: انبياء . 169

.24: الم سجده . 170

.83: يس . 171

.50: قمر . 172

.152ص : شيعه در اسلام . 173



 سال بيشتر عمر 54ا  سال ي52كرده و سيد شبر يكى از علماء بزرگ شيعه است و در بغداد زندگى مى . 174
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.224، ص 17ج : تفسير طنطاوىنويد امن و امان به نقل از مجله كلّ شىء، و . 187(187)

.8930نويد امن و امان به نقل از اطلاعات شماره . 188(188)

.الهلال به نقل از مجله278منتخب الاثر ص  . 189(189)
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.(ا بما قالواااللهِ مغولة غلُّتِ ايديهم ولُعِنُوقالتِ اليهود يد)، 64: مائده . 202(203)

.(قديراًوكانَ االلهُ على كلِّ شىء)، 27: احزاب . 203
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از طريق ظهور و بروز معجزات ) السلامعليه(مراجعه شود به گفتار چهارم پيرامون اثبات حضرت مهدى  . 237
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.استغاثه كند
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. الجنان قبل از مناجات خمس عشرةمفاتيح . 242(242)

.219اصول كافى، كتاب الحجة، ص  . 243(243)

.فاضل ثقه جناب رهبر يكى از روحانيون اصفهان . 244

.صاحب تأليفات فراوان . 245

مند شوم، يك بار كه خدمتشان رسيدم، اصفهان منتقل شد، بنده گاهى به خدمتشان مى رسيدم تا از ايشان بهره

:را ديدم، به من فرمودند) عليها السلام) شبى در عالم رؤيا حضرت صديقه كبرى: فرمودند

فرزند من شكسته تر استدلى شكسته تر از من در آن زمانه نبود در اين زمان دل

سلطه ظالمين بر عده اى ضعيف و علل مختلفى دارد همچون) عليه السلام(گرچه ناراحتى هاى حضرت مهدى

و فرا نرسيدن زمان فرج وو، اما يك علت ناراحتى  گناه ها و معاصى در جوامع بشرىبى پناه، شيوع انواع
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داشته ائى به واجباتخصوص به ولى االله اعظم دارند، چرا بايد آلودگى به گناه و يا بى اعتنبه ائمه اطهار و به

!باشند؟

وظيفه شيعيان در عصر غيبت

طهارت در زمان غيبت، انتخاب طريق يكى از وظائف مهم شيعيان و پيروان مكتب اهل بيت عصمت و: پنجم

علاقمندان به اهل بيت و خصوصاً به امام . طاهرين آشنا كندصحيح است كه ما را با فرامين و دستورات ائمه

هستند، اما متأسفانه گروه گروه شده و هر گروه و دسته اى براى خود راه زياد) عج(ى زمان، حضرت مهد

براى چنين را پيش گرفته اند و از راهنما و رهبر خود پيروى مى كنند، حال آن كه خود ائمه اطهارجداگانه اى

جت خدا در پس پرده كه حزمانى وظيفه دوستان خود را معين و مشخص نموده اند تا مبادا در چنين عصرى
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.آنان را فريب دهند
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اينك چند حديث در . منزله مخالفت با خودشان دانسته اندآنان را حاكم قرار داده اند و مخالفت با آنها را به

.اين رابطه نقل مى كنيم

دو نفر از شيعيان باهم نزاعى دارند و  :عرض كردم) عليه السلام(به امام صادق : گويدـ عمر بن حنظله مى 1
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.حديث را نقل نموده كه از ينابيع المودة314ص: منتخب الأثر . 266(266)

وعملوا الصالحات ليستخلفِنهم في الأرض كما وعد االله الذين آمنوا منكم) :، مى فرمايد55: نور . 267

خداوند به كسانى كه ايمان آورده وكار شايسته انجام مى دهند وعده » (. . . استخلف الدين من قبلهم
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«.بخشيد



بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون) 110: آل عمران . 268
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بعضى انكار منكر مى كنند : نموده و فرمودهز اينكه حضرت افراد را تقسيم بعدا374نهج البلاغه حكمت  . 269

مقابل بعضى تارك آن هستند و نهى از منكر نمى كنند نه با دست با دست و زبان و قلب و بعضى با قلب و در

ر مردگانى هستند در ما بين زنده ها حركت مى كنند سپس د) ميت الاحياء(واقع و نه قلب كه اين ها در

الامر بالمعروف والنهى وما أعمال البر كلُّها والجهاد في سبيل االله عند) :اين فريضه مى فرمايداهميت

و حتى جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهى تمامى اعمال نيكو(عن المكنر الا كنفثة في بحر لجي

.نسبت به درياى پهناوراز منكر هم چون قطره اى است

25: حديد . 270

213: بقره . 271

.حيوانات بيان شده استحقوق) احكام الدواب(در وسائل الشيعه فصلى تحت عنوان  . 272

.374نهج البلاغه حكمت  . 273

. سوره مائده8مراجعه شود به آيه  . 274

.چند روز مينويسددر تتمه المنتهى مدت خلافت حضرت را چهار سال و نه ماه و . 275

عليه (وار پيرامون عدالت خواهى و حكومت على براى توضيح و دستيابى به امورى كه فهرست . 276(276)

.مراجعه شود. . .  و كتاب الفصول المأئه و 4على بن ابيطالب ج گفته شد به كتاب موسوعة الامام) السلام

6: تحريم . 277(277)

46: سبأ . 278



.374حكمت : نهج البلاغه . 279

يوم يعض الظالم على يديه ) :كنند و مى گويندهمان ندا و صدائى را كه ظالمين در قيامت مى. 280(280)

.27: فرقان (سبيلاًيقول ياليتني اتخذت مع الرسول

ناحيه ديلم و قزوين قيام مى كند هرگز ادعاى سيد حسنى از بزرگان شيعه است كه از ايران و . 281(281)

معصومين دعوت مى نمايد پيروان زيادى پيدا مى كند و به سوى  روش ائمهامامت ندارد بلكه مردم را به

را از فسق و فجور پاك ميكند وقتى به كوفه مى رسد به او خبر مى دهند كه كوفه حركت مى كند و مسير

اى اما برياران خود به نواحى كوفه آمده اند و چون با امام ملاقات مى كند امام را مى شناسدامام قائم با

اوست ارائه دهد حضرت ارائه آشنائى لشگريان خود با امام از حضرت مى خواهد مواريثى كه از پيامبران نزد

با امام بيعت ) به جز گروهى از آنان(لشكريان او مى كند و نيز معجزاتى آشكار مى نمايد نتيجةً سيد حسنى و

.(842ص: كفاية الموحدين،15، ص53ج: بحار الانوار. (مى كند

41ص: رساله وابستگى جهان به امام زمان . 282

41: حج . 283

469منتخب الأثر، ص  . 284

خصوصيات بيشتر مراجعه شود به غيبت نعمانى براى دسترسى به روايات در اين زمينه ونيز . 285(285)

وار،  و بحار الان483 و ص 482 و نيز ص 307تا ص 290 و منتخب الأثر از ص236 و ص 230 و ص 212ص

.جزوه امام زمان مؤسسه در راه حق و كفاية الموحديناثبات الهداة، دادگستر جهان،

880، ص2ج: كفاية الموحدين . 286

.22، حديث 58، باب 2كمال الدين، ج  . 287(287)

.سوره نصر . 288(288)

.5حديث، سوره قصص آيه  و آيه ذيل209نهج البلاغه قسمت قصار، حكمت  . 289(289)



خانواده همچون شترى است كه از دست أهل دنيا نسبت به ما: يا كلام حضرت را اينگونه معنى كنيم . 290

كند و نمى گذارد از شيرش استفاده كند، اما بالاخره فرزند خود عصبانى و خشمگين شده و با آن چموشى مى

.مى كشدعاطفه مادرى او را به سوى فرزند

اهل بيت متمايل مى گردند گرچه در در هر كيش و مذهبى كه هستند به ماآرى يكروز مى رسد كه انسانها 

روزى فرا مى رسد : است حقيقت آن آيه اى كه مى گويدگذشته زمان به ما جفا و بىوفايى نموده اند، و اين

.پيشوايان و حكمفرمايان زمين قرار مى دهدكه خداوند متعال مستضعفين را

.348هاج البراعة، ص ، من8مراجعه شود به ج  . 291

.43: فرقان . 292(292)

.89جزوه امام زمان، مؤسسة در راه حق، ص  . 293

.233 و ص232مراجعه شود به غيبت نعمانى، ص  . 294(294)

.319دادگستر جهان، ص  . 295(295)

.352، ص 8منهاج البراعة، ج  . 296(296)

هذا الشخص المعكوس والجسم  الارض منسأجهد في أن اطهرّ»،45نهج البلاغه، نامه  . 297

.«المركوس

.اشعار از الهى قمشه اى است . 298(298)

پذيرى فرد ديگر، محال و ممتنع چون طلب و مطلوب از باب تضايف است و وجود يكى بدون امكان . 299

.است

.323شيعه در اسلام، انتشارات قدس رضوى، ص . 300(300)



إنّ من الأمور، أموراً موقوفه، وأموراً  :نقل مى كند) عليه السلام(ز امام باقر  ا310غيبت نعمانى، ص  . 301

.محتومة

.67، حديث 145، ص 52بحار، ج  . 302

.867، ص 2كفاية الموحدين، ج  . 303

.39: رعد . 304

.294، ص 52بحار الانوار، جلد  . 305

.841، ص 2 الموحدين، ج كفاية، باب علامات ظهور و52بحار الانوار، ج  . 306(306)

.2، ذيل حديث 47باب  . 307

.197، ص 52بحار، ج  . 308(308)

سازمانهاى به ظاهر مدافع بشر هستيم كه با دروغ به امروز ما شاهد رسانه هاى دروغ پرداز و . 309(309)

.حيات خود ادامه مى دهند

، و دادگستر جهان، 839، ص 2 الموحدين، ج كفاية و278 تا 197، ص 52مراجعه شود به بحار، ج  . 310(310)

.223ص 

.842، ص2، كفاية الموحدين، ج 15، ص 53بحار، ج  . 311(311)

.840، ص 2كفاية الموحدين، ج  . 312(312)

.علم و ورع و زهد معروف استاز اعلام قرن هفتم و از رجال بزرگ شيعه و صاحب مناقب و در . 313

.مزار كبير نام مى بردعلامه مجلسى كتاب مزار ايشان را بعنواناز اعلام قرن ششم و  . 314



الالقاب او را توصيف مى كند به عالم متبحر و فقيه و از اعلام قرن پنجم است و در كتاب الكنى و . 315(315)

.و از اعاظم محدثين شيعهمفسر و محقق و ثقه جليل القدر

.ون واو و فتح فاءبر وزن غضنفرى به فتح اول و دوم و سك . 316

يكى از : بسيار خبير و آگاه بوده ميفرمودآية االله بروجردى كه در علم رجال و حديث و معرفت طبقات . 317

وقتى مثل مفيد رحمة االله عليه از كسى زياد روايت نقل كند و طرق معرفت رجال، شخصيت تلامذه است يعنى

.ه چنين شخصى مورد وثوق و اعتماد در نزد او مى باشدباشد، خود دليل است بر اينكقدحى هم بر او نشده

منْ بلَغهَ ثَواب منَِ االلهِ : عن أبي جعفر، يقُولُ :قرار استسفينة البحار ماده بلغ، متن حديث از اين . 318(318)

. كَما بلَغهَالْحدِيثُفَعملَِ ذلكِ الْعمل الِتماس ذلكِ الثَّواب اُوتيه وإنْ لمَ يكنُْعلى عمل

قبل از ظهور كه سدير صيرفى نقل وقايعبخشى از اين حديث شريف در گفتار دهم كه مربوط بود به . 319

. نقل نموديم، گذشت51 حديث 33باب نموده از امام صادق و ما از كتاب شريف كمال الدين

.بخشى از دعاى ندبه . 320(320)

.بخشى از دعاى ندبه . 321(321)

.64معانى الاخبار، ص  . 322

.فطََم بمعناى فصَلَ وقطَعَ است . 323

پينه بسته مى شد و لذا به حضرت ذو الثفنات گفته مى يعنى بر پيشانى و دست ها و كنُده هاى پا، . 324(324)

.شود

 برد و  عدد آن ها را اسم مى182است، محدث نورى نام ها و لقب ها و كنيه هاى حضرت فراوان . 325(325)

براى حضرت از قرآن و كتب سماوى و اخبار اهل بيت استفاده شده و اين ها نام هائى است كه: مى فرمايد

.خود نام هائى را مطرح كرده اند كه ما از آوردن آن ها احتراز نموديمبعضى بر اساس استنباط

. نقل شده استالغمةاين نظريه از خواجه نصير طوسى و على بن عيسى صاحب كتاب كشف . 326



.هر سه عنوان در زيارت آل يس آمده . 327

وأنْ ) . سوره طه آمده59آيه ضحى، به معناى انتشار نور آفتاب و گسترش شعاع آن است و در . 328

ضحى شَرَ الناّسحوقت گسترش آفتاب است و خورشيد بالاى سر آمدهاشاره به همان (ي.

.467، ص 4تفسير برهان، ج  . 329

گيرد و دعوت الى االله به گوش همگان يت و حكومت خاندان عصمت همانند نور خورشيد همه جا را فرا مىولا

.بودمى رسد، زمان ظهور و حكومت حضرت مهدى خواهد

است» ناطق«او 

 امام أن يرزقنَّي طلََب ثاركِمُ مع . . .خوانيم، ناطق است، در زيارت عاشورا مى)عج(يكى از اسماء امام زمان 

كه نام ائمه را براى در ضمن حديثى) صلى االله عليه وآله(و نيز پيامبر اكرم باِلْحقِ مِنكْمُهدى ظاهر ناطقِ

:سلمان ذكر مى كند، امام دوازدهم را اين گونه نام مى برد

.62نجم الثاقب، ص  . 330

.99: مائده . 331(331)

بازگو مى كرد و لذا بعضى گفته اند اگر به على  علوم خود را با چاه)عليه السلام(كما اينكه نقل شده على  . 332

صلى االله عليه (معناى مبطن است يعنى مخفى كننده علوم و اسرارى كه پيامبر بطين، به: گفته شده)عليه السلام(

.به او آموخته بود (وآله وسلم

.69: زمر . 333

.504، ص 4نور الثقلين، ج  . 334

گسترش علوم بهوسيله امام زمان اشاره ورانى مى شود و ظاهر اين است كه اين روشنائى، بهقائم ما، زمين ن

نور آل محمد مى باشد نكته اى كه ذكر آن خالى از لطف ) عج) مخفى نماند كه يكى از اسماء امام زمان. دارد



 هجرى قمرى 256بنابر قولى كه بعضى آن را مشهورتر مى دانند در سال نيست آن است كه آن بزرگوار

.به حساب ابجد، تاريخ تولدّ ايشان مطابق با كلمه نور خواهد شدمتولدّ گرديده كه

مهدى، نام معروف حضرت

خداوند حكيم، اگر پيامبران و امامان را  .است» هدايت يافته«مشهورترين القاب حضرت مهدى است، معناى آن 

ه آگاهى و اطلاع كامل از دين و شريعت و احتياجات مردم آنها را ببراى هدايت و ارشاد خلق مى فرستد، قبلاً

.و مجهز خواهد نمود، زيرا آنان تامهدى نباشند نمى توانند هادى باشنددر مسير تكامل مسلحّ

بخشذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى

.35يونس  . 335

.86هود  . 336

.392، ص 2نور الثقلين، ج  . 337(337)

.مى نمايد، از كمال الدين صدوق نقل46نجم الثاقب، ص  . 338(338)

.332، ص 2منتهى الآمال، ج  . 339(339)

.46نجم الثاقب، ص  . 340

.421مدرك سابق، باب نهم، ص  . 341(341)

 سوره اسراء كه مى 33آيه : نقل شده)السلامعليه( از امام باقر 30، ص51ج: طبق روايتى كه در بحار . 342

مراد از آن  (منْصوراًفقَدَ جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرفِ فِي القَْتلِْ إنَّه كانَومنْ قُتلَِ مظلُْوماً) رمايدف

). عليه السلام(حضرت قائم ) ولى منصور(است و مراد از  (عليه السلام(كسى كه مظلوم كشته شده امام حسين 

خداوند او را يارى مى كند و زمينه : مى گويند براى اين است كه) منصور(زمان ظاهراً جهت اين كه به امام

را پيروز مى با انداختن رعب و ترس در دلِ دشمنانِ حضرت ايشان: را فراهم مى آورد خصوصاً اين كهپيروزى



لاق منصور تعالى فرجه الشريف ـ اطگرداند و در زيارت عاشورا و دعاى ندبه نيز به امام عصر ـ عجل االله

.شده

.10 و9مؤسسه در راه حق جزوه امام زمان، ص  . 343(343)

.49دادگستر جهان، ص براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب . 344(344)

. مراجعه شود52دادگستر جهان، ص براى آگاهى از اين روايات به پاورقى كتاب . 345(345)

.صدوق، منتخب الأثر، بحار الانوار، مهدى كيستمال الدينمراجعه شود به غيبت نعمانى، ك . 346(346)

.244، ص52بحار الانوار، ج . 347

.149: انعام . 348

.15: اسراء . 349

گفتار دوم

(عليه السلام)اثبات وجود حجت خدا

حضرت مهدى

از ديدگاه نقـل

ضرورت وجود امام زمان از ديدگاه قرآن



مخلوق باشد و از دين و شريعت انسان كامل و حجت خدا كه واسطه بين خالق ودر مباحث گذشته وجود يك 

دريافتيم كه به حكم عقل، خلقت عالم بدون وجود اصيل وناب حفاظت نمايد، از طرق مختلف به اثبات رسيد، و

.حجت الهى كارى عبث و بيهوده است

ديدگاه آيات و روايات بررسى مى كنيم تا  ازدر اين گفتار با يارى و توفيق الهى مسئله رهبرى و مهدويت را

اسلام تا چه اندازه به اين مطلب عنايت داشته اند و امت اسلام معلوم شود خداوند متعال و پيامبر عظيم الشأن

به و بنيادى آشنا ساخته اند تا جائى كه به تعداد پيشوايان آسمانى و نام آنها و به خصوصرا با اين مسئله حياتى

.وعود و ويژگيهاى او با صراحت تمام اشاره شده استمهدى م

قرآن و امامت

مربوط مى شود و يا به ) عليهم السلام(بيتدر قرآن آيات زيادى داريم كه يا به مسئله امامت و رهبرى اهل

طريق، شخصيت هاى ممتاز جهان اسلام را به امت اسلامى معرفىعظمت و فضائل آنان اشاره مى كند تا از اين

(34)(الْبيتِ و يطَهركَمُ تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ) :فرمايدقرآن كريم مى. نمايد

«.پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازدخداوند مى خواهد»

پيش از تو، جز (35)(تَعلَمونَإلَِيهمِ فسَئلَُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنْتمُ لاالاً نُوحيِو ما أَرسلْنا منِْ قَبلكِ إِلاّ رجِ)

.كرديم، نفرستاديم اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيدمردانى كه به آنها وحى مى

(نُوا اتَّقُوا االلهَ وا الَّذِينَ آمهادِقِينَيا أَيالص عكُونُوا م)(36) «مخالفت فرمان(از  كسانى كه ايمان آورده ايداى (

«.خدا بپرهيزيد، و با صادقين باشيد

نِساءكمُ و الْعلِمِْ فقَلُْ تَعالَوا ندَع أَبناءنا و أَبناءكمُ ونِساءنا وفَمنْ حاجك فِيهِ منِْ بعدِ ما جاءك منَِ)

هرگاه بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده،»(االلهِ علَى الْكاذِبِينَهلِْ فَنَجعلْ لَعنتَأَنفُْسنا و أَنفْسُكمُ ثمُ نَبتَ

كنيم و شما هم فرزندان بيائيد ما فرزندان خود را دعوت: افرادى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آنها بگو



ا نيز نفوس خود را دعوت نمائيد، آنگاه شمخود را، ما زنان خويش را شما هم زنان خود را ما، نفوس خود را

«.قرار دهيممباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغ گويان

آيا كسى كه » (38)(تَحكُمونَيتَّبع أمَنْ لا يهدِي إِلاّ أَنْ يهدى فَما لَكمُ كَيفأَ فَمنْ يهديِ إلَِى الْحقِّ أحَقُّ أنَْ)

پيروى شايسته تر است، يا آن كسى كه خود هدايت نمى شود، مگر هدايتش براىبه سوى حق هدايت مى كند 

و ده ها آيه ديگر كه در جاى خود مطرح شده و پيرامون» مى شود، چگونه داورى مى كنيد؟كنند؟ شما را چه

.آنها توضيحاتى داده شده

ن و مفسرين شيعه و سنى در رابطه با محدثيدر اين جا با اشاره به دو آيه از آيات مذكوره و با بيان نظريات

داده مى شود تا براى امت اسلام معلوم گردد كه خداوند متعال شأن نزول آنها و معنى و مفهوم آنها توضيحى

فرد خاصى را معين نموده و به مسئله رهبرى عنايت ويژه ) صلى االله عليه وآله(خدابراى بعد از رحلت رسول

.مبذول داشته استاى

ليغآيه تب

يعصِمك منَِ إلَِيك منِْ ربك و إنِْ لمَ تفَْعلْ فَما بلَّغْت رسِالتََه و االلهُيا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ) :آيه اول

مديِ القَْوهاست به شدهاى پيامبر آنچه از طرف پرودگارت بر تو نازل(39)(الْكافِرِينَالناّسِ إنَِّ االلهَ لا ي 

مردمان در امان نگه مى دارد و خداوند مردم برسان، و الاّ رسالت او را انجام نداده اى، خداوند تو را از شرّ

.كافران را هدايت نمى كند

نگاه اجمالى به آيه تبليغ

ننمايد، با توجه به قرائن و شواهد هر مسلمان منصف كه خود را اسير تعصبهاى مذهبى و پيش داورى ها

به مسئله رهبرى و امامت بعد از رحلت رسول اكرم ود در آيه فوق به طور قطع حكم مى كند كه آيهموج

:برخى از آنها ذيلا اشاره مى شودبه. مربوط است) صلى االله عليه وآله(

.شده استنازل) صلى االله عليه وآله(ـ سوره مائده در اواخر عمر رسول خدا1

.شروع مى شود (يا أَيها الرَّسولُ) امبر مى گذارد و با خطاب اى پيامبرـ در آيه تكليفى را بر دوش پي2



.(بلِّغْ ما أُنزْلَِ إلَِيك) برسانـ آنچه از جانب پروردگار نازل شده و دستور داده شده به مردم3

.ننموده اىـ اگر از ابلاغ اين دستور خوددارى كنى، رسالت الهى را ابلاغ4

تبليغ آن، احتمال خطر و وقوع فتنه ا از خطرات احتمالى حفظ مى كند كه معلوم مى شود درـ خداوند تو ر5

.در بين مسلمانان وجود داشته است

و االلهُ لا يهديِ ) كفر بورزند با جملهـ در آخر آيه كسانى كه در برابر اين مطلب لجاجت كنند و به آن6

.رفته اندمورد تهديد قرار گ (القَْوم الْكافِرِينَ

مأموريت يافته به مردم و ) عليه وآلهصلى االله(اكنون اين پرسش مطرح مى شود كه آن چيزى كه پيامبر اكرم

انجام نگرفته چيست؟ تا جائى كه پيامبر را در صورت عدم تبليغ به قدرى مهم است كه اگر انجام نگيرد، رسالت

 الهى نمى كرد ـ و به او اطمينان داده مى شود كهكه پيامبر هرگز تخلف از دستورتهديد نموده ـ حال آن

لحنى در آخر عمر خداوند تو را از خطرات احتمالى حفظ مى نمايد، اين چه مطلب مهمى بوده كه با چنين

حضرت نازل شده است؟

. بعثت مطرح بوده مربوط مى شودآيا مى توان گفت كه مسئله به شرك و توحيد و بت شكنى كه از ابتداى

پيش . . . كه احكام نماز و روزه و جهاد و حج و زكات و مى توان گفت مسئله مربوط به احكام بوده، حال آنآيا 

شده و هرگز درباره يك حكم شرعى حتى مثل نماز كه ستون دين است با از آن مطرح شده و تفصيل داده

.سخن گفته نشده است) صلى االله عليه وآله(خداچنين لحنى با رسول

بوده و حال آنكه اسلام از ابتداى ورود در يهود و نصارى و يا منافقينتوان گفت مسئله مربوط به اهلآيا مى 

و آيات فراوانى در اين رابطه نازل شده و پيامبر هرگز در مدينه با آنها مبارزه كرده و برخورد نموده

.استبرخورد با آنها وحشت نداشته

مساوى بودن ابلاغ اين مسئله با تمامى ن ازكارشكنى هاى منافقانوپس نزول آيه دراواخرعمرحضرتوخوف ايشا

و ) صلى االله عليه وآله(چيزى غير از تعيين جانشين براى پيامبر رسالت الهى، دلالت كامل دارد كه اين موضوع،

.مسلمين نخواهد بودسرنوشت آينده اسلام و



مورخ و جمع كثيرى از صحابه مثل ابو و محدث ودر تفسير نمونه آمده دانشمندان اهل تسنن، اعم از مفسر 

و ابوهريره و حذيفه و ابن مسعود و ديگران نقل كرده اند سعيد خدرى و ابن عباس و جابر بن عبداالله انصارى

.استو ماجراى روز غدير نازل گرديده) عليه السلام(درباره على (. . . الرَّسولُيا أَيها) كه آيه

آيه ولايت

 (راكعِونَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يقِيمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و همإِنَّما ولِيكمُ االلهُ و رسولُه و) :ومآيه د

آورده اند و نماز را بر پا مى دارند و در سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پيامبر او، و آنها كه ايمان»

«.پردازندحال ركوع زكات مى 

خواهد بود يعنى فقط خدا و رسول خدا و  «حصر«شروع شده كه دربردارنده معناى ) انمّا(آيه شريفه با كلمه 

در حال ركوع زكات مى دهند ولى، و سرپرست شما مى كسانى كه ايمان آورده اند و نماز مى خوانند و

.باشند

دوستى و يارى كردن مخصوص كسانى گرفت زيرارا در آيه نمى توان به معناى دوست و ناصر ) ولى(كلمه 

همه مسلمانان يكديگر را دوست بدارند و يار و ياور نيست كه در حال ركوع زكات بدهند بلكه دستور است كه

واجب باشد يا خير و خواه زكات را در حال نماز و ركوع بپردازند يا در حال همديگر باشند خواه زكات بر آنها

.ديگر

سرپرستى و امامت و رهبرى در امور مادى در اين آيه شريفه به معناى) ولى(شود كه مراد از پس معلوم مى 

نماز و در حال ركوع زكات مى دهند در رديف ولايت خدا و و معنوى است خصوصاً اينكه ولايت كسانى كه در

و ولايت ايشان ) يه وآلهصلى االله عل(قرآن با صراحت در رابطه با پيامبر اكرم رسول خدا قرار گرفته است كه

، »استپيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر» (42)(أَنفُْسِهمِالنَّبِي أَولى باِلْمؤمِْنِينَ منِْ) :فرمايدمى

كه در نماز و در حال ركوع زكات و كسانى) صلى االله عليه وآله(و بالاخره مى نگريم كه ولايت خداوند و پيامبر 

و با يك تعبير اداء شده بنابر اين آيه شريفه با بيانى صريح و روشن دلالت مى  (ولِيكمُ) ك كلمهمى دهند در ي

.داده استولايت و امامت گروه و يا فرد خاصى كه در حال ركوع نماز خود، زكات پرداخته و صدقهكند بر

كسى كه در حال ركوع نماز صدقه داده كيست؟



روايات (43)مى نويسد،) المراجعات) سيد شرف الدين در كتاب گران سنگ خودعالم بزرگ و دانشمند فرزانه 

نازل شده و نيز عده اى از بزرگان اهل سنت در )عليه السلام(در حق على متواتر از ائمه طاهرين داريم كه آيه

مى ) السلامهعلي(نزول آيه مربوط به على : رواياتى نقل نموده اند كه دلالت مى كند براين كهكتاب هاى خود

مردويه و كنزل العمال نقل شده باشد و اين موضوع در صحيح نسائى و اسباب النزول امام واحدى و مسند ابن

اهل سنت مانند امام قوشجى در مبحث امامت شرح و اين روايات به قدرى مشهور است كه عده اى از علماء

نازل ) عليه السلام(طالبدر حق على بن ابى (. . . يكمُ االلهُإِنَّما ولِ) آيهاجماع داريم براين كه: تجريد مى گويد

.شده است

بالائى در نزد اهل سنت برخوردار است ـ سپس سيد شرف الدين از تفسير كبير امام ثعلبى ـ كه از جايگاه بسيار

:مى نمايدموده، نقلاز اباذر غفارى نقل ن (. . . إِنَّما وليِكمُ االلهُ) روايتى را كه ايشان در ذيل آيه

شاهد بودم كه اگر دروغ بگويم هر دو شنيدم و) صلى االله عليه وآله(ابوذر مى گويد مطلبى را از رسول خدا

علِى قائدِ البرَرةَ وقاتلُِ الْكفََرة منصور من» :فرمودندگوشم كر باد و هر دو چشمم كور باد، حضرت

نْ خذَلََهخذُْولٌ مم َرهكشنده كافران است هر كس او را يارى پيشواى نيكو كاران و)عليه السلام(على  .«نَص

.بردارد خدا دست از يارى او برخواهد داشتكند خدا ياريش خواهد كرد و هركس دست از ياريش

در مسجد نماز مى خواندم، سائلى ) وآلهصلى االله عليه(اى مردم، روزى با رسول خدا: سپس ابوذر اضافه كرد

: داده نشد، دست به آسمان بلند كرد و عرضه داشترد شد و از مردم تقاضاى كمك كرد، چيزى به اووا

كه در حال ) عليه السلام(خواستم، كسى جوابم را نداد در همين حال على در مسجد رسول تو كمك! خداوندا

ر را از دست آن حضرتبا انگشت كوچك دستراست خود اشاره كرد، سائل نزديك آمد و انگشتركوع نماز بود

برادرم ! خداوندا: گفتسر به سوى آسمان بلند كرد و) صلى االله عليه وآله(بيرون آورد، در اين هنگام پيامبر 

آسان سازى و گره از زبانش بگشائى تا مردم موسى از تو خواست كه به او شرح صدر بدهى و كارها را بر او

درش هارون را وزير و ياورش قرار دهى و بهوسيله او نيرويش را براگفتارش را بفهمند و نيز تقاضا كرد كه

برگزيده توام، و خواسته هاى او را عطا كردى، خداوندا من محمد(44)كارهايش شريك سازىزياد كنى و در

و را وزير من گردان تا بهوسيله ا)السلامعليه(سينه مرا گشاده و كارها را بر من آسان ساز، و از خاندانم، على 

.پشتم قوى و محكم گردد



إِنَّما ) :بود كه جبرئيل نازل شد و آيهتمام نشده) صلى االله عليه وآله(هنوز دعاى پيامبر : ابوذر مى گويد

و ولُهسر االلهُ و ُكملِينُواورا بر حضرت خواند(. . . الَّذِينَ آم.

همه روايات از شيعه و سنى نقل شده آن، اينكمتر آيه اى در قرآن وجود دارد كه در رابطه با شأن نزول 

 حديث از19 حديث در اين باره از طريق اهل تسنن و 24تعداد (46)المرامباشد، تاجائى كه فقط از كتاب غاية

.طريق شيعه نقل مى نمايد

آيات به مفسرين شيعه و سنى در شأن نزول آيا مى توان اين همه روايات را ناديده گرفت؟ حال آن كه معمولاً

.يك و يا دو روايت بسنده مى كنند

يكى از آياتى است كه به طور روشن و قطعى، دلالت بر ولايت و امامت  (. . . إِنَّما ولِيكمُ االلهُ) بنابر اين، آيه

صلى (بعداز رسول خدا مى كند و به عبارت ديگر اين آيه به وضوح اهميت امامت و خلافت را)عليه السلام) على

رهبرى امت اسلامى از جانب خداوند متعال مى رساند و نيز دلالت كامل دارد كه بايد مسئله)  عليه وآلهاالله

.تعيين گردد

صلى االله (معروف در عصر پيامبر آرى اين مسئله به قدرى روشن و آشكار بوده كه حسان بن ثابت آن شاعر

عليه ( عالى ترين ولايت را خداوند متعال براى على بهترين و :واقعه را به شعر درآورده و مى گويد) عليه وآله

.استاعلان نموده) السلام

ْتكَراكعاً زكاةً فد إذْ كنْت تطَيالذى أع يا خيرَ راكعفأنْت النفّس

الشَّرائعِِفَأنزْلََ فيك االلهُ خيرَ ولاية وبينها في محكماتِ

به دنبال آن ! بهترين ركوع كنندگانان به فداى تو باد اىيعنى تو بودى كه در حال ركوع زكات دادى، ج

.ضمن قرآن و آيات، آن را به ثبت رساندخداوند بهترين ولايت را درباره تو نازل نمود و در



نتيجه گيرى

امام و رهبرى كه بتواند همچون رسول از اين بحث كوتاه و مختصر معلوم شد كه اولاً خداوند متعال در نصب

دنيوى و اخروى همگان باشد، اقدام نموده و چنين كسى را دار رهبرى و جواب گوى مسائل دينى وخدا عهده 

.معين كرده است

.ولايتى هم طراز با ولايت خود و رسولش داده استثانياً اعلان و ابلاغ آن را با رسالت برابر دانسته و ثالثاً به او

آن در سراسر زندگى مادى و معنوى  جامعه بشرى و تأثيربا توجه به اهميت فوق العاده امامت و رهبرى در

را داشته باشد هم در تصدى و اداره ) االله عليه وآلهصلى(همگان، و معرفى فردى كه لياقت جانشينى پيامبر 

به احتياجات دينى آنها،قطعاً تعيين چنين فردى منحصر به زمان خاصى حكومت اسلامى و هم در جواب گوئى

نمى شود بلكه بايد تعيين چنين امامى براى هر عصرى از أعصار)عليه السلام(بن ابيطالب ت علىمثل زمان حيا

راستين، به بيان نام و ويژگى هاى آن امامان. تا انقراض كاروان بشريت، از جانب خداوند انجام شود

 نماز و روزه و حج و از قبيلگذارده شده، چنان كه تفصيل مسائل ديگر) صلى االله عليه وآله(عهدهرسول خدا

محتضر و سؤال در قبر و خصوصيات و مواقف قيامت زكات و نيز تفصيل بعضى از مسائل اعتقادى از قبيل حال

و پيامبر عظيم الشأن همان گونه كه به . گذارده شده است)عليه وآلهصلى االله(به عهده رسول خدا . . . و 

صريح نموده، در ضمن روايات فراوان و كلمات خويش بارهات) عليه السلام(بن ابى طالبامامت و خلافت على

بحث روائى به آنها تعداد و حتى نام و خصوصيات جانشينان خود را براى تمامى زمان ها بيان نموده كه در

.اشاره خواهيم كرد

اشد ارجاع از جانب خداوند بداراى ولايتبنابراين قرآن پيروان خود را باصراحت به يك امام و رهبر صالح كه

. . . و گاهى اهل بيت و ذوى القربى و گاهى راسخين در علم و مى دهد و گاهى از آنان به اهل ذكر و صادقين

.تعبير نموده است

نقل مى كند كه در يكى آمدهدر بحث روائى در مقام تفسير آيه دو راويت» راههاست هدايت مى كند

امامت و يعنى قرآن پيروان خود را به سوى(49)(لى الإماميهدي ا)و در ديگرى آمده(يهدي الى الولاية)

.ولايت راهنمائى مى كند



نموده و مردم را به سوى آنها هدايت يكى از روش هايى كه قرآن براى معرفّى امامان صالح و شايسته اتخاذ

ى براى رسالتم از شما بگو من اجرت و پاداش«: مى فرمايد)وآلهصلى االله عليه(كرده اين است كه به پيامبر اكرم 

إِلاَّ الْمودةَ فيِ قلُْ لا أسَئلَُكمُ علَيهِ أجَراً) «دوست داشتن نزديكان و اهل بيتمدرخواست نمى كنم، جز

.(القُْرْبى

بگو » (سبِيلاًهِعلَيهِ منِْ أجَر إِلاّ منْ شاء أنَْ يتَّخذَِ إلِى ربقلُْ ما أسَئلَُكمُ) :و در سوره فرقان مى فرمايد

طلبم مگر كسى كه بخواهد راهى به سوى من در مقابل ابلاغ دين و رسالت هيچگونه پاداشى از شما نمى

«.پرودگارش برگزيند

دين و حقيقت نيست مگر به پيروى از اين دو آيه در كنار هم به روشنى بيان مى كند كه راهى به سوى خدا و

.(هذا كِتابنا ينْطقُِ علَيكمُ باِلْحقِّ) .ل خدا مى باشندذوى القربى كه همان اهل بيت رسو

امامت و مهدويت از ديدگاه روايات

ارزنده اى در اين رابطه تاليف كرده اند در اين رابطه روايات فراوان نقل شده است و علماى بزرگ كتاب هاى

وصى حضرت )صلى االله عليه وآله(ول االله و اين كه على نفس رساز جمله احاديث ثقلين و سفينه و طير و منزلت

.است. . . و و اعلم امت و اقضى الناس

تعداد امامان و اسامى آنها

رواياتى كه تعداد امامان و خلفاى رسول فقط. تعداد امامان بحق و معصوم در روايات فراوان نقل شده است

 كه بخشى از اين روايات از كتاب هاى صحيح  حديث است271. داندرا دوازده نفر مى) صلى االله عليه وآله(خدا 

صحيح مسلم و صحيح ابى داود و مسند احمد و ديگر كتاب هاى معتبر اهل سنت نقل بخارى و صحيح ترمذى و

بخارى نقل  طريق نقل مى كند، اينك به يك روايت كه از صحيح34تنها احمد حنبل اين روايات را از  .شده است

:شده توجه نمائيد

كلَِمةً لمَ أسمعهافَقالَيكُونُ أثنى عشَرَ أميراً، :يقول) صلى االله عليه وآله(ر بن سمرة قال سمعت النبى جاب ...

دوازده : شنيدم كه فرمود) صلى االله عليه وآله(از پيامبر: گويدجابر مى.كلُُّهم منِْ قُريش: إِنّه قالَ:فَقالَ أبي



تماماً از : حضرت فرمودند: د كه من نشنيدم، پدرم به من گفتكلمه اى را گفتنامير خواهد آمد و سپس

.خواهند بودقريش

منطبق كرده ) عليه السلام(حواريين عيسى حديث نقل شده كه عدد ائمه را با عدد نقباء بنى اسرائيل و40و نيز 

.كه عدد آنها نيز دوازده بود

است بر حقانيت مذهب شيعه اثنى عشريه،  و روشنىاين مقدار روايات كه از حد تواتر نيز مى گذرد دليل بارز

قابل انطباق نيست، خصوصاً اين كه در برخى از اين روايات  با عقيده هيچ يك از فرق اسلامى12چون عدد 

در برخى ديگر آمده كه از هاشم هستند و در برخى ديگر آمده عزت و بقاء آمده اينها از قريش هستند و

.به آنهاستاسلام وابسته

عليه (نخستين آنها على بن ابيطالب  روايت دلالت مى كند براينكه ائمه دوازده نفرند و133همچنين 

قالَ  :بلخى قندوزى حنفى از علماء عامه چنين نقل شده استاست، در ينابيع الموده تاليف شيخ سليمان)السلام

وسلِْمك سلِمْى وأنت الإمام وأبو الأئمةِ حربىيا علّى أنت وصيى حربك (صلى االله عليه وآله)االلهِرسولُ

رسول  .وعدلاًالمطهَرون الْمعصومونَ ومِنْهم الْمهدى الذّى يملاُء الأرض قسِطاًالأحدى عشَر الذّينَ هم

 منزله جنگ تو به منزله جنگ من است، سلم تو بهاى على تو وصى من هستى،: فرمود) صلى االله عليه وآله(خدا

امام هستى كه آنها از طهارت و عصمت برخوردارند و يكى از آنها سازش من است و تو امام و پدر يازده

.از قسط و عدل پرخواهد كردمهدى است كه زمين را

و آخر آنها مهدى ) عليه السلام(آنها على  حديث دلالت مى كند بر اين كه ائمه دوازده نفرند اول91و نيز 

.جه الشريف استعجل االله فر

پدرش و ايشان از جدش نقل مى كند كه از) عليه السلام(امام سجاد : در كمال الدين شيخ صدوق آمده است

. . . القْائمِالأئمةُ منِْ بعدى اِثنا عشَرَ اولُهم أنت يا علِى وآخرهُم :فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا 

.ايشان قائمها تو هستى يا علي، و آخرامامان دوازده نفرند، اولى آن

آخَرُهم  :چنين فرموده است حديث، فقط آخرين حلقه از اين سلسله را بيان نموده و94همچنين در 

.الْمهدي



(صلى االله عليه وآله)قال النبى :فرمايدمى)عليه السلام(از مناقب ابن شهر آشوب نقل شده كه امام صادق 

خلَقِهِ، الثاّنى عشَرَ مِنْهم القْائمِ ميثاقى وميثاقَ اِثنى عشَرَ امِاماً بعدى وهم حجج االلهِ علىأخذََ إنّ االلهَ تعالى

خداوند : فرمود (صلى االله عليه وآله(پيامبر.وعدلاً كَما ملِئَت ظلُماً وجوراًالذّى يملاَء بِه الأْرض قسِطاً

و اينها ) رسالت و امامت عمل كنندكه به شرائط(من ميثاق و عهد گرفته متعال از من و دوازده امام بعد از 

است كه زمين را بعد از ظلم و جور، پر از قسط و عدل حجت هاى الهى بر خلق هستند دوازدهمين آنها قائم

.مى كند

عليه (سين تا امام ح) االله عليه وآلهصلى(حديث نيز دلالت مى كند كه ائمه دوازده نفرند و رسول خدا120

.خواهند بود) عليه السلام(از فرزندان حسين نه نفر ديگر: را اسم برده و سپس فرموده)السلام

أنا وعلى  :يقولُ)صلى االله عليه وآله(االله عبداالله بن عباس قالَ سمعِت رسول: در كفاية الأثر آمده است

.ينِ مطَهرُون معصومونوتِسعةُ منِْ ولدِْ الْحسوالْحسنُ والْحسينُ

، قائم و )عليه السلام(فرزند امام حسين حديث ديگر نيز همانند احاديث قبل است و مى افزايد كه نهمين107

.مهدى آنها است

به امام )صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم در كشف اليقين علامه حلى به نقل از مسند احمد حنبل نقل شده كه

فرزندم، امام اين حسين.اِبنى امِام، أخُوامِام،أبوأئمة تسِعة،تاسِعهم قائمِهمهذا:فرمود) معليه السلا(حسين

.استاست و برادر امام است و پدر نه نفر از امامان است كه نهمين آنان قائم

.است (عليه السلام( حديث آمده كه مهدى از نسل على بن الحسين 185در 

.است (عليه السلام(ى از نسل امام باقر  حديث آمده كه مهد103و در 

 حديث مى گويد كه او 99است و  (عليه السلام( حديث آمده كه مهدى از نسل امام صادق 103و نيز در 

.است)عليه السلام(ششمين فرزند امام صادق 

او  حديث مى گويد كه 98است و  (عليه السلام( حديث آمده كه مهدى از نسل امام كاظم 101همچنين در 

.است) عليه السلام(پنجمين فرزند امام كاظم 



.داندمى) عليه السلام(حديث مهدى را از فرزندان على بن موسى الرضا 95

.استشمرده) عليه السلام(حديث مهدى را سومين فرزند امام جواد 90

.است (عليه السلام( حديث آمده كه مهدى از فرزندان امام هادى 90و در 

. حديث، مهدى فرزند امام عسكرى است148و بنابرنقل 

شده است و ما به ذكر يك روايت بسنده و قابل توجه اين كه در پنجاه حديث نام تمامى اين دوازده نفر نقل

.مى كنيم

نازل شد (مِنْكمُأَطِيعوا االلهَ و أَطيِعوا الرَّسولَ و أُولِي اْلأمَرِ) جابر بن عبداالله انصارى مى گويد وقتى آيه . . .

را مى شناسيم، اين اولى الأمر كه طاعت اينها قرين خدا و رسول: عرض كردم) صلى االله عليه وآله(به پيامبر 

اينها خلفاء من و ائمه مسلمين خواهند : كسانى هستند؟ حضرت فرمودطاعت خدا و رسولش قرار گرفته چه

ن الحسين بعد محمد بن على كه در تورات ابى طالب بعد حسن بعد حسين بعد على ببود اول آنها على بن

الصادق و بعد است به باقر و تو او را خواهى ديد و سلام من را به ايشان برسان، بعد جعفر بن محمدمعروف

بعد حسن بن على و بعد موسى بن جعفر و بعد على بن موسى وبعد محمد بن على و بعد على بن محمد و

نام من و كنيه او كنيه من است و بعد از غيبتى يهم اجمعين ـ آن كه نام اوفرزند حسن بن على ـ صلوات االله عل

....شدبه دست او مشرق و مغرب زمين فتح خواهد

:نكاتى كه از اين احاديث استفاده مى شود

است كه تا )صلى االله عليه وآله(گوئى و معجزه از رسول خدا اين احاديث با اين كثرت بيانگر يك غيب:اولاً

.را بيان نموده است سال بعد از خود250حدود

نفرند اين عقيده و مذهب، با عقائد هيچ يك از فرق اسلامى خلفاء من دوازده: اينكه حضرت فرمودند:ثانياً

.قابل انطباق نيستجز مذهب اماميه اثنا عشريه



و اگر بخواهند ) عثمان و علىابابكر و عمر و يعنى) زيرا اهل سنت معمولاً اكتفاء مى كنند بر خلفاء چهارگانه

و اگر بخواهند با خلفاء بنى العباس منطبق(52)بيش از دوازده نفر مى شوندخلفاء بنى اميه را بر آن ها بيفزايند

.از سى نفر استفاصله داشته و عددشان بيش)صلى االله عليه وآله(كنند كه خلافت آنها با عصر رسول خدا 

نخواستند اعتراف به حق كنند و يا مرعوب بل چشم علماء و محدثين بوده واز آنجا كه اين روايات در مقا

به تاويلاتى خنده آور زده اند، مثلاً قاضى عياض دوازده ساخته هاى ذهنى خود بودند با تشويش خاطر دست

مروان الملكو معاويه و يزيد بن معاويه و عبد)عليه السلام(ابابكر و عمر و عثمان و على نفر را منطبق نموده با

يزيد بن عبدالملك منطبق و چهار فرزندان او يعنى وليد، سليمان، يزيد، هشام و دوازدهمين را با وليد بن

اجتماع بر خلافت آنها داشته و اسلام در عزت نموده و مدعى شده كه در زمان خلافت اين گروه مسلمانان

.بسر مى برده است

اين افراد خواسته اند يك عدد .دانسته استن توجيه براى اين رواياتو ابن حجر هم كلام قاضى عياض را بهتري

از اين نكته غافل شدند كه در اين روايات دوازده نفر را از قريش دوازده اى درست كنند و دانسته يا نادانسته،

بنى ه نقباءمعرفى مى كند و نيز در مقام مدح و تجليل از آن دوازده نفر آنها را تشبيه بو بلكه از بنى هاشم

كرد كه در مقابل على ايستاد و آيا مى توان اين افراد را با معاويه منطبق. اسرائيل و حواريين عيسى كرده است

و ) صلى االله عليه وآله(كه ريحانه رسول خدا آن همه خونريزى كرد؟ و آيا مى توان با يزيد منطبق كرد

بدالملك را خليفه رسول خدا دانست كه شخصى مثل حجاج مى توان عيارانش را آن گونه به قتل رساند؟ و آيا

مسلمين كرد؟را والى و حاكم بر

خدا دانست كه مبالغه در شرب خمر مى كرد و بالاخره آيا مى توان وليد بن يزيد بن عبدالملك را خليفه رسول

 كه مردم با او شراب بخورد و به قدرى مرتكب محرمات شدحتى اراده كرد به حج برود و بالاى بام كعبه

.دشمن شدند

و استفَْتَحوا و ) آگاه شود اين آيه آمدنقل شده كه تفألّى به قرآن زد و قرآن را باز كرد تا از آينده خود

:خواندقرآن را هدف تير قرار داد و آن را پاره كرد و سپس اين اشعار را (عنِيدخاب كلُُّ جبار



عنيد أناَ ذاك جبارتُهددنى بِجبار عنيد فَها

الْوليدإذا ما جئت ربك يوم حشر فقَلُ يا رب مزَقّنى

آيا در زمان خلافت اينها اسلام عزيز . شدو بعد از اين جسارت علنى به قرآن، زياد زنده نماند و به درك واصل

م دوازده نفر در روايات به انحاء چنان كه ملاحظه كرديم، نابود و مسلمانان همگى آنها را قبول داشتند؟

.(اْلأَبصارِفاَعتَبرُِوا يا أُوليِ)قابل انطباق با ديگران نيست، مختلف ذكر شده و هرگز

فرقه ناجيه در ميان فرق اسلامى كه معروف است و وارد شده از اين روايات استفاده مى شود كه آن:ثالثاً

فرقه آن ها اهل نجاتند، غير از فرقه ناجيه اثنا عشريه نخواهدمى شوند و يك  فرقه73است كه امت اسلامى 

.بود

يوم ندَعوا ) متفق عليه، ثقلين و نيز روايت سفينه و آيه شريفهاگر اين روايات را ضميمه كنيم به روايت:رابعاً

ار است و هرگز زمانى بر قرمعلوم مى گردد كه خلافت اين دوازده نفر تا آخر دنيا (أُناس بِإمِامِهمِكلَُّ

.نجات امت از حركت باز بماندنخواهيم داشت كه اهل بيت در كنار قرآن نباشند و يا كشتى

اسم حضرت مهدى از زمان رسول خدا و ائمه اطهار تا زمان اين روايات فراوان دلالت دارد كه نام و:خامساً

حضرت مهدى نام برده و درباره ايشان سخن گفته تمامى ائمه بدون استثناء از ولادتش بر سر زبان ها بوده و

.اند

(عليه السلام)روايات در خصوص حضرت مهدى

رواياتى كه در رابطه با ظهور حضرت و خصوصيات ايشان مثل) عليه السلام(روايات در مورد مهدى موعود

هدى، وقايعى كه قبل با اسم مهدى، شمايل مهدى، غيبت ممهدى عجل االله فرجه الشريف وارد شده و در رابطه

بعد از ظهور دنيا را پر از عدل و قسط خواهد كرد ـ زهد و عدالت حضرت ـ از ظهور در عالم واقع مى شود ـ

تكاليف شيعه از آسمان ـ فضل و ثواب انتظار حضرت مهدى عجل االله فرجه الشريف،) عليه السلام(عيسىنزول

 حديث در بيان 318عنوان مثال فقط به. ارى نقل نموده انددر زمان غيبت، محدثين شيعه و سنّى احاديث بسي



و (56)مهدى عجل االله فرجه الشريف وارد شده حديث در بشارت به ظهور حضرت657طول عمر حضرت و 

براين كهوقتى ظلم سرتاسر جهان را گرفت حضرت بقية االله خواهد آمد و  روايات دلالت دارد300بيش از 

.(ظلُماً وجوراًبه يملَأ االلهُ الأرض قسِطاً وعدلاً بعد ما ملِئَت)ر مى آوردعدل دجهان را زير لواى

از مسائل اسلامى به اين پايه مى احاديث و اخبار مربوط به آن حضرت آن قدر زياد است كه كمتر موضوعى

روهى از علماى اهل زيرا علاوه بر علماى شيعه، گرسد وقطعيت اين احاديث از نظر شيعه و سنى مسلم است

 نفر از مشايخ و 17تصريح كرده اند كه در كتاب نويد أمن و أمان اسامى تسنّن به تواتر و قطعى بودن آنها

.ذكر شده استبزرگان اهل سنت

(58)(الامام المهدى(از صاحب كتاب ) السلامعليه(مربوط به امام زمان) در راه حق(در رساله ارزنده و محققانه 

شماره گردد به بيش از )عليه السلام(از طريق شيعه و سنى درباره امام مهدى اگر اخبار رسيده: ستنقل شده ا

اسلام كه روايت بر مى خوريم كه رقم بسيار بالائى است و حتى در مورد بسيارى از مسائل بديهىشش هزار

ت وارد نشده است، بعيد است روايمسلمان ها در آنها ترديدى ندارند و مورد قبول همه مى باشد، اين مقدار

و كلمات و روايات حضرت ختمى مرتبت مؤمن و ) وآلهصلى االله عليه(شخص مسلمانى به قرآن و سنت پيامبر 

عليه (فرزند امام حسن عسكرى ) عليه السلام(روايات در رابطه با حضرت مهدىمعتقد باشد و با وجود اين همه

.و محكم عقلى نيز بر لزوم حجت خدا وجود داردترديد كند خصوصاً كه دليل قاطع  (السلام

(أَو قلَْب نْ كانَ لَهلذَكِْرى لِم ِإنَِّ فِي ذلكشَهِيد وه و عمألَقَْى الس).

:در اينجا به دو شاهد تاريخى در اين رابطه اشاره مى كنيم

.بطه شعر گفتنددر اين را) عليه السلام) شعراى بزرگى كه قبل از ولادت حضرت مهدىنخست،

ولادت حضرت شده و يا كسانى كه به اشتباه محمد حنفيه را قبل از) مهدى(سوء استفاده هايى كه از نام :دوم

.مهدى موعود مى دانستند

پيامبر و دوران ائمه زياد بر سر زبان در عصر) مهدى(اين شواهد تاريخى تماماً گوياى اين مطلب است كه نام 

.ويژهبرخوردار مى باشدمهدى موعود از يك اصالتها بود و نيز موضوع 



173متوفاى (اند، اسماعيل حميرى از جمله شعرايى كه قبل از ولادت حضرت مهدى درباره ايشان شعر سروده

:كه مى گويد) ق .هـ 

منِْ مطيع ومذنِبوأشْهدِ ربى أنّ قولكَ حجةٌ علَى الْخلقِ طُراًّ

نَحوه بِتطرَُّبوالقائم الذىّ تَطَّلع نفَسىبِأنّ ولِى الأمرِ 

متَغَيـبله غيبةٌ لا بد من أنْ يغيبها فـَصلّى عليه االله منِ

شرق ومغربفَيمكُثُ حيناً ثمُ يظهر حينَه فيملأ عدلاً كلّ

ه كار حجت است كه چه مطيع و چه گنبر همه خلق) اى امام صادق(پروردگارم را گواه مى گيرم كه قول تو 

غيبتى دارد كه بدون ترديد غائب خواهد شد، درود الهى ولى امر و قائمى كه جانم مشتاق او است،: فرمودى

پرده غيبت مى ماند و سپس ظهور مى كند و شرق و غرب جهان را پر بر آن شخص غائب باد، مدتى در پس

.كنداز عدل و داد مى

در مورد امام موعود در محضر شعرى)  هجرى قمرى126متوفاى (يعى و نيز كميت، شاعر مبارز و نستوه ش

:سئوال نمودسرود و از زمان قيام آن گرامى) عليه السلام(امام باقر 

الثانيمتى يقــوم الحق فيكـم متى يقــوم مهديكـم

ام مى نمايد و ظهور امام ثانى عشر قيچه وقتى حق قيام مى كند وبالاخره چه وقتى مهدى شما اهل بيت يعنى

مى كند؟



:معروف و مشهور است) السلامعليه(قصيده دعبل خزاعى آن شاعر توانا، در محضر حضرت ثامن الحجج

االلهِ باِلْبركاتِخُرُوج امِام لا محالَة خارجِ يقوُم علَى اسمِ

ماتِالنَّعماءِ والنَّقِيميزُِ فينا كلَُّ حقٍّ وباطل ويجزى علَى

.جدا خواهد نمود حتمى استخروج و ظهور امامى كه با مدد الهى حركت خواهد كرد و حق را از باطل

مهدى و آثار و بركات وجودى او ملاحظه مى كنيد كه شعراء چگونه قبل از ولادت حضرت راجع به حضرت

نها بوده است قابل توجيه مى اين رابطه در دست آسخن گفته اند و اين تنها به جهت فراوانى روايات كه در

.باشد

بر خود ) مهدى(به دروغ نام و نيز همين كثرت روايات باعث شد كه قبل از ولادت حضرت مهدى بعضى

.مهدى غائب بدانندبگذارند و ادعاى مهدويت كنند و يا بعضى را به اشتباه

نگاهى به مفاد حديث ثقلين

آشنا شديم و دانستيم كه بخش عظيمى از  (عليه السلام(مهدى تا اينجا با برخى از روايات مربوط به حضرت 

روايات دلالت مى كنند كه اولاً هرگز قافله بشريت خالى از حجت آنها را اهل سنت نيز نقل نموده اند و اين

است و ثالثاً وجود ايشان در پشت) عليه السلام(امروز حجت خدا وجود نازنين حضرت مهدىنمى ماند، ثانياً

بحث فايده وجود منشاء بسيارى از خيرات و بركات و بلكه هدايت ها و ارشادات است كه شرح آن درپرده 

مطرح شد و دانستيم جهان خلقت امام در زمان غيبت خواهد آمد و از اين گذشته بحثى از جنبه دليل عقلى

.بدون امام و حجت خدا عبث و بى هدف مى باشد

زمانى الهام بگيريم و به آن استناد  اثبات وجود حجت خدا در هر عصر ومى توانيم از حديث ثقلين نيز براى

قاطع براى وجود امام و حجت الهى در هر عصر و زمانى در بجوئيم، و اين حديث شريف را به عنوان يك دليل



رى دهيم زيرا اين حديث را بسيارى از بزرگان اهل سنت نقل كرده اند به طومقابل تمامى فرق اسلامى ارائه

.داده نمى شود كسى از مسلمانان اين حديث را نپذيردكه احتمال

چيز گران بها مى گذارم اگر به آنها تمسك من در ميان شما دو: مى فرمايد) صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم 

ا در كتاب خدا و اهل بيت من و اين دو از يكديگر جدا نمى شوند ت .نمائيد هرگز بعد از من گمراه نمى شويد

حضرت اين مضمون را در روز عرفه و مسجد خيف و حجة الوداع و لحظات آخر حوض، بر من وارد شوند

.ايراد فرمودندعمر بر منبر

همان گونه كه قرآن در : شوداز اين حديث شريف و كلام گران سنگ حضرت ختمى مرتبت چنين برداشت مى

اهل بيت نيز با اين قافله همراه خواهد بود . كردظ خواهدكنار قافله بشريت باقى مى ماند و خداوند آن را حف

اين حديث شريف با داشتن قرائن و شواهد روشن، هم چون . باقى استتا روزى كه حتى يك فرد از انسانها

بلكه هزاران روايت در رابطه با لزوم حجت و بقاء آن و تعيين نام و مشخصات آن هرگزدليل عقلى و صدها و

بيت رسول يست و هر منصفى را وادار مى كند كه در كنار قرآن، به حجت خدا كه از اهلقابل اغماض ن

.است، ايمان آورد) صلى االله عليه وآله(خدا

حديث ثقلين از ديدگاه علامه طباطبائى

باقى ماندن عترت پيغمبر تا روز قيامت از حديث ثقلين نكاتى را استنباط كرده كه) قدس سره(علامه طباطبائى 

.آنهاستمانند قرآن در تمامى اعصار و زمان ها يكى ازه

:ايشان مى فرمايد

گويا خدا مرا به سوى خويش دعوت نموده  :نقل كرده كه فرمود) صلى االله عليه وآله(زيد بن أرقم از پيغمبر

اه باشيد بين شما بر جا مى گذارم كتاب خدا و اهل بيتم، آگبايد اجابت كنم، ولى دو چيز بزرگ و وزين را در

.كنيد، آن دو امر هرگز از هم جدا نخواهد شد تا اين كه بر كوثر بر من وارد شوندكه چگونه با آنها رفتار مى

عبارات مختلفى روايت شده است و سنى و حديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعى است كه به سندهاى بسيار و

.ثال آن چند مطلب مهم برداشت مى شودحديث و امشيعه به صحتش اعتراف و اتفاق دارند، از اين



پيغمبر نيز تا قيامت باقى خواهد ماند، يعنى ـ همچنان كه قرآن تا قيامت در بين مردم باقى مى ماند، عترت1

.خالى نمى گرددهيچ زمانى از وجود امام و رهبر حقيقى

احتياجات علمى و دينى مسلمين را تمام به وسيله اين دو امانت بزرگ) صلى االله عليه وآله(ـ پيغمبر اسلام2

و دانش به مسلمين معرفى كرده و اقوال و اعمالشان را معتبر تأمين نموده و اهل بيتش را به عنوان مرجع علم

.دانسته است

از علوم اهل بيت اعراض كند و خودش ـ قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيچ مسلمانى حق ندارد3

.يت آنان بيرون نمايدرا از ارشاد و هدا

گمراه نمى شوند وهميشه حق نزد آنها ـ مردم اگر از اهل بيت اطاعت كنند و به اقوال آنان تمسك جويند،4

.خواهد بود

است و هر كس از آنها پيروى نمايد به ـ جميع علوم لازم و احتياجات دينى مردم در نزد اهل بيت موجود5

گردد، يعنى اهل بيت از خطاء و اشتباه معصومند، از اين  حقيقى نايل مىگمراهى دچار نمى شود و به سعادت

اهل بيت وعترت تمام خويشان و اولاد پيغمبر نيستند بلكه افراد معينى مى باشند رو معلوم مى شود كه مراد از

رهبرى جهت علوم دين، كامل باشند و خطا و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحيتكه از

ديگرى به امامت منصوب داشته باشند و آنها عبارتند از على بن ابيطالب و يازده فرزندش كه يكى پس از

.شدند چناچه در روايات نيز به همين معنا تفسير شده است

يك نكته مهم

هل رواياتى كه از محدثين شيعه و اپس از اثبات ضرورت وجود حجت، اينك موقع آن رسيده كه به يك سلسله

دلالت مى كند براين كه اولين خلق الهى نور و وجود سنت نقل شده اشاره داشته باشيم از قبيل رواياتى كه

عليه (بوده و بعضى از اين روايات نور حضرت على ) صلى االله عليه وآله(عبدااللهحضرت ختمى مرتبت محمد بن

.همه خلق شده اند مى گويد اين دو نور پيش ازنموده و) صلى االله عليه وآله(را نيز ضميمه نور پيامبر (السلام

است همانند اولين پرتو صادره از جرم اين روايات به احاديث نور معروف شده كه بيانگر اولين مخلوق الهى

كه هر جسمى را ذوب مى كند ولى در اثر تنزل وطى خورشيد آن توده هاى آتش و شعله هاى سوزان است



موجودات مخصوصاً نباتات و حيوانات و انسان ها فايده بخش است مبدل مى براىمسافت ـ به نور ـ آفتاب كه 

خورشيد روشنائى ها و فوايدى كه آفتاب دارد بر مى گردد به آن شعله هاى اوليه كه از جرمو تمامى. گردد

 از خود است و استقلالىصادر شده گرچه خود آن شعله هاى اوليه با تمام قدرتى كه دارد از جرم خورشيد

.ندارد

كه مورد قبول همه انديشمندان و قبول اين سلسله مراتب پذيرفتن همان قانون عليت و سبب و مسبب است

.نداردفلاسفه مى باشد و هيچ برخوردى با مسئله شرك

بوجود آمده و تمامى آنها به وجود و براين اساس مى توان گفت تمام موجودات به طفيل اين ذوات مقدسه

 اين ذوات مقدسه از خود هيچ چيزى ندارند و نسبت به خدا و قطب عالم امكان محتاجند با اينكه خودولى

.خداى بزرگ فقير محض مى باشند

عليه (به على ) صلى االله عليه وآله(پيامبر كه(66)نقل مى كند) قدس سره(محدث بزرگ شيخ صدوق 

ت داد و من را بر تمامى انبياء و رسولان فضيلت بخشيد و ملائكه فضيلخداوند انبياء را بر: مى فرمايد)السلام

لَو لا نَحنُ يا علىِ) :مقام و برترى مخصوص شما و امامان بعد از شما است و سپس فرمودندبعد از من اين

م خداوند، نه آدم و نه حواء، اگر ما نبودي (السماء ولا الأرضما خلََقَ االلهُ آدم ولا حواء ولا الْجنَةَ ولا الناّر ولا

.و نه جهنم، نه آسمان و نه زمين را هرگز خلق نمى كردنه بهشت

مخلوقات وابسته به خلقت اين انوار الهى كه تمامى(چه زيبا است كه اين مطلب و مقام والاى اهل بيت را 

محدثين بزرگ اهل سنت يعنى از زبان يكى از ) وجود آنها استهستند و نيز بقاء و بر قرارى جهان وابسته به

.بشنويم(67)شافعىجوينى

ونَحنُ  :نقل مى كند كه حضرت فرمودند) السلامعليه(ايشان حديثى را با نقل سلسله سند از امام زين العابدين 

ميد بِأهلِها وبِنا ينزِّلُ تَالسماء انَْ تقََع على الأرضِ اِلاّ بِإذنِه وبِنايمسكِ الأرض انَْالذّينَ بِنايمسكِ االلهُ

ُخْرجيةَ ومنشُْرُ الرَّحيثَ وركَاتالْغَيلا ما في الْأرضِ مِناّ لَساخَتِبلَوبِأهلِهاالأرَض و.

خداوند بر سقوط آن اذن دهد كه اراده مگر(خداوند بهواسطه ما آسمان را از افتادن به زمين نگه مى دارد 

حفظ نموده و بهواسطه ما باران را نازل مى كند و رحمت ه ما زمين را از اضطرابو بهواسط) حق حاكم است



زمين رابيرون مى آورد و چنانچه زمين از وجود ما خالى گردد، اهل خود را خود را منتشر مى نمايد و بركات

.بردفرو مى

ما تربيت (68)لَنا،ُبنا والناّس بعد صنائعِفاَِناّ صنائعِ ر :مى فرمايد) عليه السلام(مولاى متقيان على بن ابيطالب 

.تربيت يافتگان ما هستنديافتگان پروردگارمان هستيم و مردم

نتيجه گيرى از اين دسته روايات

) عليه السلام(عم او على بن ابيطالب رواياتى كه دلالت مى كند بر اينكه نور وجود حضرت ختمى مرتبت و پسر

و اهل بيت پاك او قبل از خلقت عالم بوده و ) االله عليه وآلهصلى(نيز خلقت پيامبر اكرم اولين مخلوق بود و 

بهوجود اين ذوات مقدسه هستند بسيار است كه هم از محدثين اهل سنت از قبيل تاريخ مخلوقات تماماً وابسته

كلينى و صدوق و  از قبيلنقل شده و هم از محدثين بزرگوار شيعه. . . عساكر، فرائد السمطين، سيوطى و ابن

.كتاب عبقات مراجعه كندديگران و اگر كسى بخواهد از تواتر اين اخبار آگاه شود مى تواند به

و مشهور اهل سنتّ، بعضى از احاديث مخفى نماند كه در كتاب فرائد السمطين جوينى شافعى اين عالم معروف

ت و در مقام مدح آن حضرت در ديباچه كتاب مى اسرا روايت كرده)عليه السلام(مبشّره به حضرت مهدى 

:گويد

صدر منَِ الكافِ والنونِ، الْمحيطُ علِْماً بدِقائقِ ما جرى بِهِ القْلَمالْحجةُ القْائمِ باِلحقِ، الْعارفِ بِحقائقِ ما

وينِ جنَّةُ الوِْلايةِ فاَخَْرجَ شَطأْها والتكّونفََثَ بِه النونُ، سبحانَه منِْ لطيف خَبير زرع في اَراضي الايجادِ

فاَستَغلظَ لمنتضى، وآزره باِلأئمةِ المْعصومينَ منِ ذريتِه أهلِ الْهدايةِ والتقّوى،بِعلِي المْرتضَى سِيف االلهِ

عِ الْهوى فاَستَوى على والْمكاشفِاتِ الْمجدينَ في قَمبِميامنِِ اجتهادِ اولياءِ االلهِ الصالحين، ذَوىِ الْمجاهدِاتِ

.الْهادي الْمكينِ الاْمَينسوقِهِ باِلمْهدي

بيت پاك او را از اين رهگذر بشناسيم، نحوه و اهل) صلى االله عليه وآله(ملاحظه مى كنيد كه اگر پيامبر اكرم 

ينكه در مقام اثبات خاندان طهارت كاملاً تغيير مى كند، و عوض اشناخت ما و معرفت و عرفان ما نسبت به اين



را و بلكه تمامى موجودات را وابسته به آنان مى نگريم و احتياج خودمان را نسبت به آنوجود آنان باشيم خود

كرد و در اين ذوات مقدسه نه فقط در جهت هدايت و راه يابى بلكه در تمامى ابعاد وجودى احساس خواهيم

:موقع است كه زمزمه مى كنيم و مى گوئيم

افتاد رهگذر خاك سر كوى شما بود هر نافه كه بر دست نسيم سحراز

بصرى نيست كه نيستروشن از پرتو رويت نظرى نيست كه نسيت منّت خاك درت بر

نيست كه نيستناظر روى تو صاحب نظرانند وليك بوى گيسوى تو در هيچ سرى

.دازيمپرمى) عليه السلام(در پايان اين گفتار به نقل از امام صادق 

الْبرّيةِ نحَنُ الْيوم برهانُفِي الاَْصلِ كُناّ نُجوماً يستضَاء بنِا وفيِ

وياقوت ومرجانُنَحنُ الْبحور الْتي فيها لِغائِصها در ثَمينٌ

للِخلُدِْ والفَْردوسِ خزُاّنُمساكنُِ الْخلُدِْ واِلفَْردوسِ نَملكُِها ونَحنُ

 َنْ شدنْ أتاناممكانَتُه وم وتناّ فَبرهرضِوانُعو ناّتفَج

:ترجمه

اين جهان راهنماى گمشدگان مى باشيم، ما ستارگان بوديم كه از نور ما بهره مند مى شدند واكنون نيز در

درهاى گران قيمت و ياقوت و مرجان بهرمند مى شوند مثل ما مثل آن درياهائى است كه غواص هاى آن از

خلد و فردوس در اختيار ما است و ما نسبت به خلد و فردوس نگهبان و مالكيم صولاً جايگاه هاى عالى هم چونا



تبعيت ما اعراض بكند جايگاهى غير از برهوت ندارد در عوض هر كس به دنبال ما آيد و از ماهركس كه از

.كند جاى او بهشت و رضوان خواهد بود

:خلاصه اين گفتار

نقليه پرداختيم و ابتدا به مسئله نصب  ادله عقليه در رابطه ضرورت وجود حجت خدا به بيان ادلهبعداز بيان

چند آيه اشاره كرديم و سپس مقدارى پيرامون آيه تبليغ و امام و لزوم آن از ديدگاه قرآن وارد شديم و به

 هر صاحب انصافى روشن و االله ضرورت وجود امام نيز از ديدگاه قرآن براىآيه ولايت بحث شد و بحمد

جواب و اصولاً قرآن پيروان خود را به دنبال يك انسان كاملى كه داراى ولايت مطلقه بوده ومعلوم گرديد،

.گوى امور دينى و دنيوى همگان باشد فرستاده است

:جهات مختلف وارد شدهسپس بحث را از ديدگاه روايات بررسى كرديم، روايات در اين زمينه از

.اعلم امت و اقضى الناس است) عليه السلام(ـ على الف 

.ب ـ خلفاء من دوازده نفرند

.ج ـ نام اولين و آخرين آن ها

.(عليه السلام(د ـ نه نفر از فرزندان امام حسين 

.مى باشد) السلامعليهم(هـ ـ مهدى فرزند چندمين امام صادق و امام كاظم و امام رضا 

نزول آيهنفر را برده و به حديث جابر در موقع12 حديث كه نام همه 50و ـ 

.اشاره نموديم (اْلأمَرِ مِنْكمُأَطِيعوا االلهَ و أَطِيعوا الرَّسولَ و أُوليِ)

نقل روايات در خصوص حضرت مهدى و سپس پنج مطلب مهم از اين روايات استفاده شد آنگاه وارد شديم در

از ديدگاه بعضى علماء اهل سنت قطعى است، كثرت  كه تواتر آن حتى، آن هم در ابعاد مختلف)عليه السلام(

مذكوره بيش از شش هزار حديث است و به دو شاهد تاريخى اشاره روايات: آن به حدى است كه مى گويند

:شد



.ـ گفتار شعرا پيرامون حضرت مهدى1

.ـ سوء استفاده فرصت طلبان از نام مهدى2

آن از زمان رسول خدا به طور مداوم د است براى اينكه نام مهدى و اعتقاد بهكه اين دو مطلب بهترين شاه

.در بين مسلمانان برقرار بوده

پيامبر همچون قرآن با كاروان بشريت گذشته از روايات مذكوره، از روايت ثقلين استفاده مى شود كه عترت

ره مى كند و سپس مطالب ارزنده ديگرى را به اين نكته اشا (قدس سره(خواهد بود كما اينكه علامه طباطبائى 

.استفاده نمودهنيز از اين حديث شريف

وجود موجودات و وصول فيض از جانب و در خاتمه اشاره كرديم به روايات نور كه دلالت مى كند بر اينكه

.مى باشدخداوند به مخلوقات تماماً به بركت اين ذوات مقدسه

اين روايات اشاره نموده كه اشاره اى به ء اهل سنت نيز همانند جوينى بهو قابل توجه است كه بعضى از علما

عليه (به اين مقام والاى اهلبيت مخصوصاً حضرت مهدى برخى از آنها شد و صاحب كتاب فرائد السمطين

.تصريح نموده است) السلام

خوردار مى شود كه امام صادق العاده برآرى جايگاه اهلبيت با توجه به اين روايات از يك عظمت و جلالت فوق

. . . فى الاصل كنّا نجوماً: از اين مقام والا اشاره فرمودهدر اشعار زيباى خود به گوشه اى)عليه السلام(

سؤالات گفتار دوم

.ـ آيه اى در رابطه امامت و رهبرى ذكر كنيد1

.ـ آيه تبليغ در كجا نازل شده است2

به چه معنائى است؟ (. . . ليِكمُ االلهُإِنَّما و) در آيه) ولى(ـ 3



چه كرد؟ (. . . ولِيكمُ االلهُإِنَّما) ـ حسان بن ثابت كيست و در موقع نزول آيه4

مقدار است؟ـ تعداد رواياتى كه خلفاء رسول خدا را دوازده نفر مى داند، چه5

؟استـ چند روايت وارد شده كه نام تمامى دوازده امام ذكر شده6

در چيست؟ـ قاضى عياض دوازده امام را با چه كسانى منطبق نموده و اشكال آن7

گفته را نام ببريد؟ـ يكى از شعرايى كه قبل از ولادت حضرت مهدى درباره ايشان شعر8

چگونه استفاده مى شود؟ـ از حديث ثقلين براى ضرورت وجود حجت خدا در تمام اعصار و ازمنه9

بائى چند مطلب از حديث ثقلين استنباط مى كند؟ـ علامه طباط10

ـ مراد از روايات نور چيست؟11

ـ از روايات نور چه مطالبى برداشت مى شود؟12

در اشعار خود چه فرموده است؟) عليه السلام(ـ امام صادق 13

ـ خلاصه گفتار دوم را بيان فرمائيد؟14

گفتار سوم

(معليه السلا)كسانى كه با حضـرت مهدى

ملاقات كرده اند

كسانى كه به ملاقات حضرت راه يافتند



از ديدگاه عقل و نقل مورد بحث قرار با اينكه در رابطه اثبات وجود مقدس حضرت بقية االله ارواحنا فداه

روشن گرديد مع ذلك راه ديگرى هست كه مى توان گرفت و مطلب به وضوح براى صاحبان فكر و انديشه

بخش تر مى باشد و آن عبارت است از بررسى و تحقيق پيرامون ه مردم قابل فهم و اطمينانگفت براى تود

.رسيدند و جمال نورانى و زيباى امام خود را مشاهده نمودندكسانى كه به خدمت حضرت

نعمت عظمى نائل گرديدند و ما بطور اين افراد از گروهاى مختلف و در زمانهاى متفاوت بودند كه به اين

:مال به آنها اشاره خواهيم داشتاج

به ) عليه السلام(بزرگوارشان امام عسكرىـ كسانى كه در زمان طفوليت و مدت مصاحبت ايشان با پدر1

.نمودندخدمت حضرت رسيدند و ايشان را ملاقات

يل حليمه خاتون راه داشتند از قب) عليه السلام) عده اى از اين افراد كسانى بودند كه در داخل خانه امام عسكرى

اينها از و نسيم و ابو نصر كه خادم منزل امام عسكرى بودند كه هر دوى(71)(السلامعليه(عمه امام عسكرى

نيز تربيت شده حضرت بوده وجود حضرت مهدى كرامتى را نقل مى كنند و نيز عقيد كه غلام امام عسكرى و

. . .  مصطكىكه در لحظات آخر عمر حضرت دستور مى دهد به آوردن آب

به ملاقات ) عليه السلام(حيات امام عسكرىگروه ديگرى از بزرگان اصحاب و راويان بودند كه اينها نيز در زمان

:دو مورد اشاره مى شودشرفياب شدند، كه به) عليه السلام(حضرت مهدى

فاخر روات بودند نقل كه هر سه از مشيخ صدوق از معاوية بن حكيم و محمد بن ايوب و محمد بن عثمان: الف

: رسيديم و فرزندش را به ما نشان داد و فرمود)السلامعليه(ما چهل نفر بوديم و خدمت امام عسكرى: مى كند

جانشين من بر شما است از او پيروى كنيد و الا هلاك خواهيد شد و بعد از اين امام شما بعد از من است و

.او را نمى بينيدامروز ديگر

روزى : است به سند خود نقل نمودهصدوق از احمد بن اسحاق قمى كه از بزرگان علما و رواتو نيز شيخ : ب

داشتم از امام بعدى سئوال كنم ولى قبل از اين كه شرفياب شدم و قصد) عليه السلام(به خدمت امام عسكرى

حجت خدا نمى شود اى احمد هرگز زمين خالى از : فرمود)عليه السلام(عسكرىسئوال خود را مطرح كنم امام



به خيرات و بركات نازل مى گردد و بلاها دفع مى گردد، عرض كردم امام بعد از شما كيست؟و بهوسيله آن

چون : فرمودداخل منزل رفت و چون بيرون آمد پسرى سه ساله بسيار جذّاب در دست حضرت بود امام

و اين زمين را پراز عدل و داد  نشان دادمخيلى پيش ما عزيز هستى اين فرزند كه همنام جدش مى باشد به تو

ديدم كه آن طفل لب به سخن گشود و با كلام خواهد كرد، عرض كردم علامت امامت ايشان چيست؟ ناگاه

نا الَّذي الْخاتمَ واَالأرضِ أَنا الْمنْتقَمِ وأَنا الْمهدي وأَنا القْائِم بِإذنِ االلهِ وأَناأناَ بقيةُ االلهِ في:فصيح فرمود

.وجوراًأملاء الْأرض قسِطاً وعدلاً بعد ما ملِئَت ظلُماً

.شدندبه خدمت حضرت شرفياب(75)ـ كسانى كه در غيبت صغرى2

خواندن بر پيكر پاك امام، و ظاهر شدن و مخصوصاً موقع نماز) عليه السلام(البته در هنگام فوت امام عسگرى 

پدر بزرگوارش طبيعى است كه عده كثيرى شاهد اين منظره و نماز خواندن بر)معليه السلا(فرزندش مهدى 

.كتب آمده استتاريخى بوده اند و شرحش در

به : داشت كه عبارت بودندو اما پس از ورود در سرداب و شروع غيبت صغرى حضرت چهار نائب خاص

 و ابو الحسن على بن محمد صيمرى و روحترتيب از عثمان بن سعيد و فرزندش محمد بن عثمان و حسين بن

.بعضى نيز سمرى نوشته اند

آمد، شيعيان از طريق نامه بهوسيله كه اينها واسطه بين مردم و حضرت مهدى بودند و اگر مسئله اى پيش مى

.مى كردنداستفاده) عليه السلام(همين افراد از محضر امام 

عليهما (سعيد وكيل امام هادى و امام عسكرىند، اما عثمان بناين چهار نفر بسيار جليل القدر و بزرگوار بود

.نيز بوده است) السلام

را به امر امام ) محمد(و پيش از فوت خود فرزندش (81)به وكالت و نيابت ادامه دادند) عليه السلام(مهدى 

.كردجانشين خود و نائب حضرت معرفى

مورد قبول شيعيان بود به طورى كه  عدالت و بزرگوارىو اما محمد بن عثمان از بزرگان شيعه، در تقوى و

حضرت توقيعى به عنوان تسليت فوت پدرش صادر از ناحيه. هيچكس در عدالت و امانت او ترديد نداشت



فَما ادَيا الِيك الْعمري وابنُه ثقِتانِ :و فرمود(83)پدرشاعلان اعتماد كردگرديد و امام عسكرى نسبت به او و

.الْمأمونانِيقُولانِ فاَسمع لَهما واَطعهما فاَِنَهما الثقَِتانِفَعنّيي يوديانِ وما قالا لكَفَعنّ

شد و يك جزء قرآن قرائت مى محمد بن عثمان براى خود قبرى ترتيب داده بود كه هر روز داخل آن مى

امر كرده كه ) عليه السلام(امام : دند، فرمودكركرد و از مرگ خود خبر داد و شيعيان از نايب بعد استفسار

.معرفى كنمحسين بن روح را براى سفارت و نيابت

آخرين : الأمر را ديده اى؟ فرمودصاحب: از محمد بن عثمان پرسيدم: عبداالله بن جعفر حميرى مى گويد

.عدتَنيالَلّهم أَنْجزِْ لِي ما و :ملاقاتم با او كنار بيت االله الحرام بود كه مى گفت

بيند و مى شناسد و مردم او را مى صاحب الأمر هر سال در حج حاضر مى شود او مردم را مى: و نيز فرمود

.بينند ولى نمى شناسند

به عقل و بينش و تقوى و فضيلت و اما حسين بن روح نزد موافق و مخالف عظمت و بزرگى ويژه اى داشت و

در زمان نائب دوم محمد بن عثمان متصدى پاره و توجه داشتند ومشهور بود و عموم فرقه هاى مذهبى به ا

مرگ از طرف صاحب الأمر، ايشان را به عنوان سفارت و نيابت اى از امور بود و محمد بن عثمان در موقع

.معرفى كرد

نچنان زياد جلالت قدر او آ: شده كه مى نويسداز كتاب منتهى المقال درباره ايشان نقل: و اما ابو الحسن سمرى

.است كه نيازى به توصيف ندارد

بدانيم آنها افراد شناخته شده : است كهغرض از اين توضيح مختصر پيرامون شخصيت و جايگاه نواب اربعه اين

بودند و براى هر يك از اينها از ) عليهما السلام(هادى و عسكرىو مورد اعتماد عام و خاص و بعضاً وكيل امام

خاص و توقيعى صادر گرديد و گذشته از همه اينها شيعه، گفتار هيچ يك را نپذيرفت م نصطرف ولى االله اعظ

مثلاً جمعى از  .(السلامعليه(بعد از ظهور و بروز معجزه به دست هر يك از آنان از طرف امام عصرمگر

بهشما در خداوند : فرمودندبزرگان و مشايخ قم در بغداد به خدمت ابو الحسن سمرى رسيدند و ايشان

ساعت از دنيا رفت، آنها ساعت و روز و ماه را مصيبت على بن بابويه قمى اجر عنايت فرمايد، او در اين

.رسيد كه در همان ساعت على بن بابويه قمى در گذشته است روز بعد خبر18 يا 17ياداشت كردند، 



آنها از حيث عدالت و تقوى و ايمان و . دندنبوآرى اينها افراد ناشناخته اى نبودند و نيز افراد عادى و معمولى

اعتماد صد در صد همگان بودند و اينها با اين خصوصيات مدعى بلكه گاهى مشاهده كرامات از آنها مورد

.بودند)عليه السلام) ملاقات با امام عصر

ى در كفاية يافتند كه مرحوم طبرسدر غيبت صغرى علاوه بر نواب اربعه، عده كثيرى به ملاقات حضرت راه

كيفيت تشرف آنها اشاره نموده و در انتهاى اين حكايات الموحدين صد و هشت نفر از آنها را ياد آور شده و به

ايشان زيادتر از حد تواتر است با اين همه دلايل و معجزات با آنكه همه آن اين جم غفير كه عدد: مى نويسد

كسانيكه طالب ظم برهان و دليل است در مقام حجت از براىصلحاء و پاكان زمان خود بودند از اعاشخاص از

استكه حكايت ايشان به طور اختصار از و چهلمين نفرى را كه نام مى برد حكايت تشرفّ ابن مهزيار اهوازى. حقند

:اين قرار است

مهزيار چه آورد سپس پرسيد از ابن خداوند بر او باد چه شب هايى كه بر مى خاست و رو به درگاه الهى مى

باقى مانده ) عليه السلام(ابا محمد حسن عسكرىامانتى كه از: خودم هستم فرمود: خبر دارى؟ گفتم

ارث به او رسيده بود به آن بزرگوار داد، ايشان گرفت و بوسيد و گريه مى كرد انگشترى كه به(89)كجاست؟

آمدى؟ عرض به چه قصدى به حج: د، فرمودنگين آن كه نوشته بود يا االله يا محمد يا على نگاه مى كرو روى

برسانم )عليه السلام(تو را به امام من مأمورم كه: مى آيم، فرمود)عليه السلام(كردم به اميد ديدار امام عصر 

كنيم، رفتم و در موقع آن جوان آمد و به دنبال او چون پاسى از شب كه گذشت به كوه صفا بيا تا حركت

سحر است وقت نماز شب، ايستاديم به : ها را پشت سر گذارده فرمودى و بلندىحركت كردم مقدارى از پست

پياده شو و نماز صبح را اول وقت بخوانيم سپس حركت كرديم به : تا طلوع فجر فرمودنماز باز حركت كرديم

نور بود كه وادى رسيديم كه نور از دور ساطع بود و بوى مشك به مشام مى رسيد در وسط آن خيمه اىيك

كن كه اينجا وادى امن است پياده شو و مركبت را رها: از آن به آسمان برمى خاست آن جوان به من فرمود

تا وارد ! داخل شو: بگيرم رفت و برگشت، فرموداينجا بايست تا برايت اذن دخول: مقدارى جلو رفتيم فرمود

 بود و بسيار موقّر و با هيبت بودند، كرد و خالى در رخسار ايشانخيمه شدم، نور جمال حضرت من را خيره

.حضرت انداختم و سلام دادم و ايشان جواب دادندخود را روى قدم هاى

شهر به شهر در ) عليه السلام(امام عسكرىعرض كردم پدر و مادرم فداى تو باد بعد از رحلت پدر بزرگوارتان

حضرت براى من و نزديكان من (90).اشترا به من ارزانى دتفحص و جستجوى تو بودم كه خداوند اين نعمت



مبلغى كه بيش از پنجاه هزار درهم بود به حضرت دادم ولى ايشان تبسم نمودند و فرمودنددعا فرمودند،

نمونه از ملاقات هاى اين يك. . . اين مال را در برگشتن كه سفرى طولانى خواهى داشت براى خود صرف كن 

.ى اتفاق افتاده استفراوانى است كه در زمان غيبت صغر

گرديدندكسانى كه در غيبت كبرى به ملاقات حضرت نائل

اين نزديكى ها واقع شده هر آينه كافى شريف مگر اين حكايت متقنه صحيحه كه در آن فوايد بسيار است و در

قيه و با توضيح مى دهد كه حكايتحاج على بغدادى را ابتداء از عالم فو سپس(92)بود در شرافت و نفاست آن

سيد محمد كاظمينى كه در حرم شريف كاظمين امام جماعت و ملاذ و ملجاء طلاب و غرباء تقوى جناب آقاى

بود بالاخره موفقّ زوار بود شنيدم و خواستار ملاقات خود حاج على بغدادى شدم با مشكلاتى كه در سر راهو

از : بالاخره بيان كرد، حاجى نورى مى نويسدرار،شدم گرچه حاج على از نقل آن حكايت اباء مى كرد، ولى با اص

بود كه تمام حاضرين با تمام مداقهّ كه در امور دينيه و دنيويه سيماى او آثار صدق و صلاح به نحوى نمايان

مفاتيح الجنان براى اطلاع از اصل حكايت به كتاب نجم الثاقب و(93).كردند به صدق واقعهداشتند قطع پيدا

.مراجعه شود

تشرفات در عصر حاضر

حضرت آقاى صافى گلپايگانى در كتاب در عصر حاضر نيز تشرفاتى براى افراد روى داده كه فقيه عالى مقدار

نيز تشرفّ متعلقه فاضل ارجمند جناب آقاى متقى همدانى اصالت مهدويت به چند نمونه از آنها اشاره نموده و

قير اصل حكايت را از خود جناب آقاى متقى شنيدم و به صدق و بود و اين حكه مورد اعتماد علما و مجتهدين

حال طواف و نيز تشرفّ دختر حضرت آيت االله العظمى آقاى اراكى كه در(94)مشهود بودصداقت و كمال

االله اراكى، حضرت آقاى مصلحى كه انجام گرفت با اين كه مكرراً از افراد شنيده بودم، از پسر بزرگوار آيت

خواهرم اولاً تربيت شده پدرم : تصديق آن فرمودپرسيدم و ايشان پس از. تيد و مجتهدين استيكى از اسا

.نيست و نمى خواهد حكايت خود را منتشر سازدهست و ثانياً در مقام افشا و بازگوئى

در و مورد قبول را جمع آورى كند كه و خلاصه اگر كسى آستين همت بالا بزند و بخواهد اين حكايات متقنه

اتفاق افتاده هر آينه مشتمل بر چندين جلد كتاب قطور خواهد تمام اعصار وامصار به طور معمول، كم يا بيش

با اينكه عقلا در مقابل كلام شخص عادل و موثق متعبد مى(تك آنها بتوان تشكيك كرد شد و اگر احياناً در تك



مقدس حضرت بقية االله ين خواهيم رسيد كه وجوداما در كل اين حكايات به علم ويق) گردند وآنرا مى پذيرند

به و ظائف خود مشغول و توجه به اعظم همانگونه كه در روايات آمده در پشت پرده غيبت موجود استو

حاضر و يا در جائى كه مصلحت مى بينند جمال نورانى اطراف و اكناف عالم دارند كه در موقع لزوم درآنجا

.خود را به بعضى، نشانمى دهند

اسباب و جهات تشرفات متفاوت است

درماندگى سبب تشرف شده شرفيابى افراد به خدمت حضرت داراى جهات مختلفى است گاهى اضطرار و

مفاتيح نقل نموده و گاهى اين افراد مانند تشرف سيد رشتى كه محدث قمى از استادش محدث نورى در

 اند و ملاقات بر قرار شده مثل قصه انار در نمودهمضطر، توجه به حضرت نمودند و استغاثه به حضرت

دادن جواب شب سوم، شخصى بنام محمد بن عيسى با پا و سر برهنه به بحرين و سه روز مهلت گرفتن براى

. . . آخر شب شد شنيد كه مردى به او خطاب مى كندصحرا مى رود و چون

حلّى رخ داد، شرح واقعه از اين قرار لامهو گاهى حضرت به عنوان كمك رسانى جلوه نموده مثل آنچه براى ع

.است

مذهب شيعه اماميه نوشته بود و گاهى يكى از علماء اهل سنت كه در بعضى از فنون استاد بود كتابى در رد

حاضر نبود هرگز كتاب را از خود جدا سازد و به ديگرى بدهد هم براى گمراه نمودن مردم آنرا مى خواند اما

برخى مى گويند كه علامه نزد آن عالم سنّى درس خوانده بود . رد آن چيزى بنويسنديعه بركه مبادا علماء ش

دهد يا اين كه يكى از علامّه از او تقاضا كرد كه كتاب را براى مطالعه به وى. به علامّه علاقه خاصى داشتو او

لامّه، او از استادش تقاضاى و تشويق عشاگردان علامه نزد آن عالم سنّى درس خوانده بود و با درخواست

: مبادا كتاب استنساخ شود و بر آن ردى نوشته شود، گفتآن عالم سنّى براى اين كه. مذكور را مطرح كرد

شب كتاب را به كسى ندهم، علامه همان مقدار را نيز غنيمت شمرد گرچه با قسم ياد كرده ام كه بيش از يك

مشغول استنساخ شد نيمى از شب گذشت و خواب بر علامه غلبهامكان استنساخ نبود، علامه يك شب هرگز

:ادامه حكايت به دو صورت نقل شده است. كرد



بعد علامّهبيدار شد و بسيار افسوس خورد ـ بى اختيار خواب علامه را گرفت و قلم از دستش افتاد، صبح روز1

كتبه م ح (نوشته شده و در آخر آن نوشته كرد و ديد تمام كتاب كه فرصت را از دست داده، اما به كتاب نگاه

.(العسكرىصاحب الزمانم د ابن الحسن

من واگذار و تو خواب كن، وقتى علامه ـ ناگاه حضرت صاحب الأمر پيدا شد و به علامه فرمود كتاب را به2

.كتاب نوشته شده استبيدار شد، ديد به بركت وجود صاحب الأمر تمامى

ملاقاتى كه براى حاج على بغدادى در باز گشت از و از همه مهمتر(97) حضرتسمت كربلاء و ملاقات با

.كاظمين به بغداد رخ داد

مى دهد براى ما روشن نيست، اينطور آرى، سرّ اينگونه ملاقات ها كه براى بعضى از نيكان و زبدگان دست

 زيرا انسان هاى ممتاز و ;شود به خدمت حضرت برسدنيست كه هر كس داراى صفات عاليه و كمالات روحى

.شرفيابى برايشان حاصل نگرديدخداى جوئى هم بوده اند كه توفيق

به خدمت حضرت مهدى رسيده اند كه اينك كه معلوم گرديد اولاً در زمان غيبت كبرى عده كثيرى از افراد

زمان هاى مختلف و در اماكن و اين ملاقات ها در : ثانياً. بودندگروه فراوانى از علماء بزرگ و يا صلحا و نيكان

در اينجا پرسشى . جهات و أسباب اين تشرفات متفاوت و مختلف بوده است: ثالثاً. استبلاد متفاوت رخ داده

.مى آيد كه ذيلاً به آن مى پردازيمپيش

مضمون توقيع را چگونه معنى كنيم

رسيدند و گاهى هم اين ملاقات ها دانستيم كه صدها بلكه هزاران انسان مضطر و يا مؤمن به خدمت حضرت

ها با توقيعى كه از طرف ناحيه مقدسه صادر گرديده و آيا اين ملاقات. نقل گرديده و ديگران مطلع شده اند

اعلان گرديده منافات ندارد؟) صيمرى(محمد سمرى بهوسيله نايب چهارم جناب على بن

كه على بن (99)غيبت شيخ طوسى نقل نمودهر از كتابابتدا مى پردازيم به متن توقيع كه در كتاب منتخب الأث

:توقيع را براى مردم قرائت نمودمحمد سمرى قبل از وفات خود اين



السمري اَعظمَ االلهُ أجرَ اخِوانكِ فيك فاَِنكّ ميت ما بينكَ بسمِ االلهِ الرحّمنِ الرَّحيمِ يا علي بنُ محمد

فقَدَ وقَعتِ الْغَيبةُ التاّمة فلاَ مركَ ولا تُوصِ الِى أحد فَيقُوم مقامك بعد وفاتكِستةِ أيام فاَجمع أوبينَ

وهو سيأتي لشِيعتي منْ يدعي الْمشاهدِةَ قَبلَ خُروجِ السفياني والصيحة . . . ظُهور اِلاّ بعد اذِنِ االلهِ

.كذَاب مفتر

پاداش دوستان و برادرانت را بيفزايد، هربان اى على بن محمد سمرى خداوند اجر وبنام خداوند بخشنده م)

مرتبّ كن و به عنوان نايب خاص و جانشينى خود، كسى شما در شش روز آينده فوت خواهى كرد كار خود را

عده اى . . . شود و هر زمان كه خداوند اراده كند، ظهور خواهم كرد را معرفى نكن، غيبت كبرى شروع مى

سفيانى و صيحه آسمانى، ادعاى مشاهده و ملاقات من را خواهند نمود كه اين ها دروغگوپيش از خروج

.(خواهند بود

وقبل از خروج سفيانى و صيحه ملاحظه مى كنيد كه در ذيل اين نامه، آمده هر كس در زمان غيبت كبرى

مايد، او دروغگو و حقه باز است ولذا بايد ديد نآسمانى كه هر دو از علائم ظهور حضرت است ادعاى ملاقات

.فراوان چگونه بايد توجيه كردكه اين جمله را با آن همه حكايات

همه حكايات متواتره كه ناقلين آنها از نيكان و در پاسخ به اشكال فوق مى گوئيم اولا اين روايت نمى تواند با آن

متواتر قطعى است ولكن توقيع مذكور بر فرض صحت سند، اين اخبار مورد وثوق مى باشند معارضه كند زيرا

.كه مفاد آن هم مربوط به احكام شرعيه نيستظنى است، على الخصوص

براى عده كثيرى اتفاق افتاده حتّى خود شيخ ثانياً تمام علماء شيعه اتفاق دارند كه مشاهده و ملاقات با حضرت

.بى را پذيرفته استشرفياطوسى كه ناقل توقيع مى باشد نيز وقوع

) كذّاب مفتر(تشرفّ مى توان گفت كه مراد از ثالثاً با توجه به اعتراف تعداد كثيرى از اوليا و نيكان درباره

كه طرف، ادعاى نيابت و سفارت داشته باشد و شاهد بر اين عموميت ندارد، بلكه حمل مى شود بر موردى

مد سمرى مى فرمايد كه كسى را به عنوان نيابت و سفارت خطاب به على بن محمعنى اين است كه امام عصر

.نكندمشخص



اختيارى كه هر وقت بخواهد مى تواند به را حمل كنيم بر ادعاى ملاقات) كذّاب مفتر(رابعاً امكان دارد جمله 

.(كبرى به احدى داده نشده استكه چنين قدرت و سمتى در غيبت(خدمت حضرت برسد 

كسانى را تكذيب كنيد كه ادعاى مشاهده : كنيم و بگوئيماستفاده(يدعي المشاهدةمن )خامساً، از جمله

.موقعيتى براى خود هستنددارند و در مقام تثبيت مقام و

:در خاتمه به دو نكته توجه فرمائيد

كه بايد اهل فكر و تعقّل و انديشه باشند ) عليه السلام) پيروان مكتب اهل بيت و عاشقان حضرت مهدى:اول

اين مطلب بسيار تحريص و ترغيب نموده اند، مبادا از فرط عشق و علاقه به ائمه پيروان خود را نسبت به

چشم بسته و فكر نكرده دنبال شخص فرصت طلبى حركت كنيم و پس از مدت ها بفهميم كه حضرت مهدى،

.رفتيم و اشتباه كرده ايمخطا

بزرگانى همچون آيات عظام حاج شيخ يم يعنى بنگريم كهملاك و معيار را روش بزرگان و علماء قرار ده

و امام خمينى اين انسان هاى شيفته و عاشق حضرت عبدالكريم حائرى و آقاى بروجردى و آقاى گلپايگانى

.به همان منوال حركت كنيممهدى چگونه قدم برداشته اند ما نيز

:توصيه مى كند) عليه السلام) م حسن نهج البلاغه به فرزندش اما31در نامه ) عليه السلام(على 

يكى از توصيه هاى حضرت ) . . . آبائك، والصالحونَ منِْ أهلِ بيتكِوالْأخذُْ بِما مضى عليَهِ الاوَلون منِْ . . .

آرى اين ). اند بروراهى را كه صلحا و نيكوكاران قبل از تو رفته: به فرزندش اين است كه)عليه السلام) على

مورد توجه قرار ) عليه السلام(حضرت مهدى بايد براى علاقمندان)عليه السلام(حت مولايمان امير المؤمنين نصي

از اين شور و عشق مردم به حضرت مهدى سوء استفاده مى گيرد زيرا شيادان و شياطين به اشكال مختلف

.مى دهندنمايند و آنها را به بيراهه سوق

از روايات فراوان نيز استفاده مى شود اين است كه برنامه د به آن توجه نمود ونكته قابل توجهى كه باي:دوم

عصر حاضر بر اساس غيبت و مخفى بودن ولى االله استوار شده و اگر در بعضى الهى و حكمت پروردگار در

كس تابناك خود را نشان دادهبر اساس مصلحت بوده و قبلاً اشاره كرديم كه اينطور نيست هرموارد چهره



انتظار داشته باشيم كه اگر خود را مهذّبنمود و صاحب تقوى و ورع شد به خدمت حضرت برسد بنابر اين نبايد

گاهى شاهد . بايدبه خدمت حضرت برسيمبه مسجد جمكران و يا مسجد سهله و يا عرفات و مشعر رفتيم،

اما به من . . . مهدى آمدم «ه مخاطب قرار مى دهند كهستيم كه گروهى با عبارت هاى نامناسبى حضرت را

خودمان در زمان غيبت عمل كنيم و او خود مى داند كه با ما چگونه ما بايد بهوظائف» !توجه نكردى

.برخوردكند

پرورى داندتو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن كه خواجه خود روش بنده

خلاصه بحث

اقشار و توده مردم قابل فهم است بررسى ه براى تماميكى از راه هاى اثبات وجود حضرت بقية االله اعظم ك

و ايشان را ملاقات نموده و اينها به چند دسته تقسيم مى كسانى است كه به محضر حضرت مهدى تشرفّ يافته

:شوند

زيارت كردند مانند حليمه خاتون و نسيم و ابو ايشان را) عليه السلام(ـ كسانى كه در زمان حيات امام عسكرى1

.محمد بن ايوب و محمد بن عثمان و احمد بن اسحاق قمى و ديگران و عقيد و نيز معاوية بن حكيم ونصر

كه در رأس آنها چهار نائب خاص ـ كسانى كه در غيبت صغرى با حضرت ملاقات كردند عده كثيرى بودند2

ة الموحدين صد و هشت برخوردار بودند و صاحب كفايحضرت بودند كه تمامى آنها از جلالت و وثاقت خاصى

رسيدند كه يكى از آنها جناب ) عليه السلام(در غيبت صغرى به خدمت امام حكايت را نقل مى كند كه آنها تماماً

.استابن مهزيار

هاى مختلف و اماكن و بلاد متفاوت ـ كسانى كه در غيبت كبرى به ملاقات حضرت نائل گرديدند در زمان3

نورى در كتاب نجم الثاقب به صد حكايت اشاره نموده كه به تر مى گذرد فقط محدثكه تعداد آنها از حد توا

.نمايدصحت آنها اعتراف مى



مدعى مشاهده را تكذيب نمائيد و : فرمايددر ادامه، پرداختيم به توقيعى كه از ناحيه مقدسه رسيده و مى

.ى قابل قبولى توجيه گرديدجمله مذكور به معناجواب هاى متعددى بر اين روايت داده شد و

:در خاتمه به دو مطلب اشاره نموديم

.باشند و دنبال هر صدائى نروندبايد پيروان مكتب اهل بيت، اهل فكر وانديشه:اول

خدا اقتضاء مى كند و نبايد ما توقع داشته باشيم با حكمت الهى در حال حاضر بر مخفى بودن حجت:دوم

.نائل شويم حضرتمختصر عمل صالحى، به ملاقات

سؤالات گفتار سوم

كردند؟ـ چه كسانى در اندرون خانه امام عسكرى با حضرت مهدى ملاقات1

چيست؟ـ مضمون حديثى كه شيخ صدوق از اسحاق بن احمد قمى نقل مى كند2

ـ نواب اربعه را به ترتيب نام ببريد؟3

ـ ابن خضيب چه كسى بود؟4

مهزيار را اجمالا نقل كنيد؟ـ حكايت تشرفّ على بن 5

در غيبت كبرى )عليه السلام(ملاقات امام ـ محدث نورى در نجم الثاقب چند حكايت در رابطه كسانى كه به6

نائل شده اند نقل نموده است؟

ـ توقيعى كه از طرف امام زمان براى سمرى رسيد چه بود؟7

پاكان نقل شده، قابل توجيه است؟ملاقات كه ازـ چگونه مضمون توقيع، با اين همه حكايات و اخبارِ 8



به فرزندش چه توصيه اى مى كند؟) عليه السلام(ـ على 9

ـ خلاصه گفتار سوم را بيان كنيد؟10

گفتار چهارم

(عليه السلام)اثبات وجود حضرت مهدى

از طريق

ظهور و بروز معجزات و كرامات

از ناحيه مقدسه آن بزرگوار

روز كرامات از ناحيه مقدسهظهور و ب

ظهور و بروز كرامات و )عليه السلام) يكى از نشانه ها وبراهين روشن براى اثبات وجود نازنين حضرت مهدى

رسى هايى است كه در طول زمان غيبت آن امام مستور از معجزات و دستگيرى ها و شفا بخشيدن ها و فرياد

.  بلكه براى هر عاشق و علاقمند آن جناب، بهوقوع پيوسته استمكانى وديدگان، واقع شده و در هر عصر و

بزرگان و اهل دقت ثابت شده و مشهور گرديده در كتاب ها، فراوان است و چه بسيار جوانمواردى كه براى

مشكلات خود را با زدند و)عليه السلام(و پير و زن و مردى كه دست توسل به دامن امام زمان حضرت مهدى 

كشتى شكسته و آسيب ديده خود مقدس در ميان گذاردند و جواب گرفتند و با عنايت آن حضرت،آن وجود 

الحسن كاتب و محمد بن عيسى بحرينى و شفا يافتن حكايات اسماعيل هرقلى و ابو. را به ساحل نجات رساندند



 حسين آل رحيم و در بحر العلوم در مكه معظمّه و رفع مشكلات از شيخشيخ حرّ عاملى و كمك مالى كردن به

بخشيدن همسر جناب آقاى متقى در قم و صدها حكايات از اين قبيل كه توجه وعنايت حضرتعصر حاضر شفا

معجزات كه از ناحيه آيا اين همه كرامات و. به دوستان و گرفتارها در آنها كاملاً مشهود و ملموس بوده

وجود مقدس در پشت پرده غيبت و اثبات آنمقدسه حضرت ظهور و بروز نموده خود دليل واضحى براى 

!روز نيست؟نيز اشراف داشتن ايشان به اطراف و اكناف جهان در شب و

بود بر ديواراين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود هركه عبرت نكند، نقش

حق ماندنى است و باطل رفتنى

مكانى اين فرياد رسى ها و دستگيرى درست است كه در موارد فراوان در هر زمان و: ممكن است كسى بگويد

كار نيست؟ها مشاهده شده اما از كجا بدانيم كه دست باطل در

نموده كه از اين طريق مى توان به قرآن براى مشخص نمودن حق از باطل، معيارها و ملاك هايى را ارائه

 و آنچه براى هميشه و استوار باطل رفتنى است: فرمايدآسانى، حق را از باطل جدا نمود در برخى از آيات مى

.برقرار مى ماند، حق است

غُهمدلَى الْباطلِِ فَيو در سوره رعد براى شناخت حق و باطل مثال واضحترى زده شده است مى (102)(ع

 و مِما يوقدِونَ علَيهِ فيِ السيلُ زبداً رابِياًأَنزْلََ منَِ السماءِ ماء فَسالَت أَودِيةٌ بقِدَرِها فاَحتمَلَ) :فرمايد

تِغاءالْباطلَِالناّرِ اب قَّ وااللهُ الْح ضْرِبي ِكذَلك مِثلُْه دبتاع زم ة أَوا ما حلِْيَأم و فاءج بذْهفَي دا الزَّبَفَأم

.(اْلأرَضِ كذَلكِ يضْرِب االلهُ اْلأمَثالَينفْعَ الناّس فَيمكُثُ فيِ

دهد اما دوام و ثبات ندارد بر خلاف از اين آيات مشخص مى شود كه باطل جلوه اى مى كند و بلكه جولانى مى

بشرى قرار دارد و شاخه هاى آن متصل به آسمان حق كه ريشه هاى آن در زمينه دل ها و فطرت هاى

، باطل يك خودو للحق دولةللباطل جولة  :معروفى است كه مى گويدمثل. انديشه و عقول انسان ها است

.استنمائى و جولانى مى دهد و سپس مضمحل مى شود اما دولت، و دوام، مختص به حق و حقيقت



برقرار است و نداى انبياء همچون ابراهيم و بنابر اين مشاهده مى كنيم كه نداى توحيد از پيدايش بشر تا حال

محكم و متقن آن همچون زمان نزول تا حال جلوه گر است و آيات استمرار دارد و قرآن. . . موسى و عيسى و 

جذب نموده است، اما در كنار مكتب توحيد و دعوت انبياء عظام و قرآن مجيد صدها و عقول بشرى را به خود

از آنها در و شعار و نوشته آمد و جولانى داد و براى هميشه به دست نسيان سپرده شد، به طورى كهمكتب

.سازداثرى نيست و همين تفاوت كاملاً حق را از باطل جدا مىتاريخ علوم هم 

به يكى دو واقعه )عليه السلام(مهدى مسئله توسل به ذوات مقدسه ائمه و نيز در عصر غيبت به وجود حضرت

به يك زمان خاص و محدودى منحصر نيست كه گفته شود منحصر نيست تا احتمال اتفاق و تصادف دهيم و نيز

طول زمان و در اماكن متعدد و فراوان در خلوت و جلوت در شهر و از آن خبرى نيست بلكه درچرا امروز 

بسوى حضرت مهدى دراز شده و آن بزرگوار با رأفت و عطوفت تمام دست آن ها را بيابان دست استغاثه

بن حمداز منجلاب و خطر رهانيده و گاهى دستگيرى حضرت به قدرى مشهور شده ـ مثل حكايت مگرفته و

حاكمان وقت هم يقين عيسى در بحرين و شفا يافتن اسماعيل هرقلى ـ كه نه فقط مردم متوجه شدند بلكه

اساس ولايتى كه خداوند به او داده كردند كه در پشت پرده غيبت، امام و حجت الهى هست و مى تواند بر

ن در وجود آن امام بزرگوار و حقانيت او آثار واضحى مى تواآيا با چنين نشانه ها و. كارهاى مهمى انجام دهد

!شك و ترديد نمود؟

ساحران به موسى ايمان آوردند

سوى خدا دعوت كردند و موسى وقتى موسى و هارون به سوى فرعون و اطرافيانش آمدند و آنها را به

ادند جناب نكردند و نسبت سحر و ساحرى به آنها دمعجزه اى همچون عصا و يد بيضاء نشان داد آنها قبول

فرق نمى گذاريد؟ و حال آن كه ساحران هرگز پيروز نخواهند شد و آيا شما حقّ را با سحر: موسى فرمود

خود را به عنوان رسول االله معرفى كند و سپس سحر خود را به جاى معجزه و نشانه چنانچه ساحرى بخواهد

از ساحران زمان فرعون. قصد نائل نخواهد شدوانمود كند، قطعاً خداوند او را رسوا مى كند و هرگز به مالهى

هر چه مى : قرارگرفتند، موسى فرموددعوت به عمل آورد و در يك ميدان مسابقه و مبارزه در مقابل موسى

آنچه شما : جناب موسى قبل از انداختن عصا فرمودتوانيد، انجام دهيد و چون از اعمال خود فارغ شدند

را باطل مى سازد زيرا خداوند هرگز عمل مفسدان را اصلاح نمى ودى آنآورديد سحر است و خداوند به ز

.كند



الْحقَّ ويحقُِّ االلهُ* سيبطلُِه إنَِّ االلهَ لا يصلِح عملَ الْمفْسدِِينَ قالَ موسى ما جِئْتمُ بِهِ السحرُ إنَِّ االلهَ)

(بِكلَِماتِهِ و لَو كَرهِ الْمجرمِونَ

را انداخت و اژدهائى شد، تمام ساخته طل در قالب سحر در اين ميدان جولانى داد اما وقتى موسى عصاآرى با

اين اثر وجودى را از آن اژدها ديدند فهميدند كه كار موسى ها و بافته هاى ساحران را بلعيد و ساحران وقتى

. داى موسى و هارون ايمان آوردندوجود و از صميم قلب در آن صحنه مبارزه به خسحر نيست و لذا با تمام

آنچه شما آورديد سحر است و باطل :نقل اين مطلب همان جمله اى است كه حضرت موسى فرمودغرض از

با حق پيروز نمى و خداوند به زودى آن را نابود مى كند و هرگز خداوند متعال باطل را در صحنه مبارزه

شك و ترديد و تأمل نيست بايد به آن قتى ظاهر شد ديگر جاىنكته ديگر آن كه اثر و آثار حقيقت و. گرداند

آوردند آن هم با ديدن يك معجزه و اژدها شدن عصاى ايمان آورد چنانكه ساحران به خداى موسى ايمان

قرآنى گرفته مى شود اين است كه صاحبان ايمان در اطراف و اكناف جهان نتيجه اى كه از اين بحث. ايشان

خداوند اجازه وهرگز) ولى االله، حجة االله، امام زمان، سفير الهى، باب االله(به فردى به عنوان استغاثه مى كنند

ظهور كرامات از صدر اسلام تا حال نمى دهد دست شيطانى و باطل در اينجا فعال باشد، با توجه به اينكه اين

:گوييمحاضر برقرار و مستمر است و بعبارت ديگر مى

كه مافوق اژدها شدن عصاى موسى بوده ت و داد رسى ها كه بعضى از آنها را مى توان گفتآيا اين همه كراما

بقية االله اعظم ظهور و بروز كرده آيا مى توان در وجود آن هم به طور مكرّر چنين آثارى از وجود مقدس

!ايشان نسبت به مضطرين و گرفتارها تشكيك نمود؟مقدس او و نيز دادرسى و عنايت

سماعيل هرقلىحكايت ا

رسيده و حتى مردم بغداد و حله و سامرا متوجه توجه شما را به يك واقعه اى كه براى بزرگان و علماء به اثبات

امام عصر ارواحنا فداه به وضوح دريافتند و پى به حقانيت مذهب شدند و حاكمان وقت نيز اين معجزه را از

ه غيبت بردند، جلب مى نمايم اين حكايت را از كتاب نجمو مهدى موعود در پشت پردتشيع و وجود امام عصر

با عبارتى كه براى مردم امروز ما تأليف عالم ربانى آقاى ميرزا حسين نورى نقل مى كنيم منتهى(105)الثاقب

.كردآشناتر باشد و الاّ مطلب و اصل واقعه تغيير نخواهد



و درد و رنج آن پدرم را از هر  بيرون مى آمدبيرون آمد و در فصل بهار مى تركيد و از آن خون و چرك

رسيد و ناراحتى خود را به ايشان گفت، سيد (109)طاوسكارى باز مى داشت به حلهّ رفت و خدمت سيد بن

اكحل توثه بالاى رگ اكحل قرار گرفته و چنانچه توثه را ببريم رگ: حاضر نمود ولى همه گفتندجراحان حلهّ را

.زيادى مواجه استه نخواهد ماند و خلاصه علاج آن كه فقط بريدن آن است با خطربريده مى شود و زند

بغداد كه تواناترند كارى بكنند ولى سيد به اسماعيل گفت من قصد بغداد دارم همراه من بيا شايد اطباء

.جراحان حلهّ گفته بودندمتأسفانه اطباء بغداد نيز همان را گفتند كه

با وجود اين خون صحيح است و صبر نمازت:  بن طاووس به عنوان دلدارى به او گفتاسماعيل دلگير شد، سيد

.داشتكردن در مقابل اين درد و رنج اجر و ثواب خواهد

استغاثه به صاحب الأمر مشغول بوده و مى ، به سرداب مى رود و شب را در آنجا با)عليهما السلام(عسكرى

شستم و غسل زيارت كردم و ابريقى كه داشتم پر از آب كردم و راصبح به طرف دجله رفتم جامه خود : گويد

شدم هنوز به شهر و قلعه نرسيده بودم كه ديدم چهار سوار مى آيند فكر كردم از مجدداً متوجه حرم مطهر

صورتش اطراف سامرا مى باشند وقتى جلو آمدند ديدم دو نفر جوان كه يكى از آن ها تازه موى بهشرفاء

چهارمى شمشيرى حمايل د و نيز يك پير مرد بسيار پاكيزه و تميز كه نيزه اى به دست داشت وروئيده بو

و نيزه اى در (111)الحنك انداختهپوشيده است وتحت) فرجى(كرده و روى آن لباسى كه معروف بود به 

 به من جوان طرف چپ آن فرجى پوش قرار گرفته اند فرجى پوشدست دارد پير مرد طرف راست و آن دو

من : جلو بيا تا ببينم چه چيز تو را آزار مى دهد؟ با خود گفتم: بلى، گفت: گفتمفردا روانه مى شوى؟: فرمود

لذا تمايل كرده ام و از سوى ديگر عرب باديه نشين احتراز از نجاست ندارد و لباس من هنوزتر استشستشو

آن جراحت نهاد و فشرد  خود كشيد و دست بربه جلو رفتن نداشتم اما ايشان خودش خم شد و مرا به طرف

.يعنى رستگار شدىاَفلَْحت يا اسماعيلُ :به طورى كه بدرد آمد در همين حال آن پيرمرد به من گفت

آن : عصر عجل االله فرجه الشريف بود پرسيدندنه، بلكه يكى از آنها امام: ايشان از شرفا مى باشند گفتم: گفتند

صاحب فرجى گفتند زخمت را به او گفتى؟ حكايت را نقل كردم،  :ب لباس فرجى گفتمشيخ و پيرمرد و يا صاح

ران من را ديدند كه اثرى از زخم باقى نمانده بود مردم ازدحام كردند و پيراهن من لباس من را بالا زدند و

ت و واقعه را به بررسى كرد و رفرسيد و آمد از نزديك(114)(ناظر بين النهرين(پاره پاره كرده خبر به را



كردم، چون به بغداد رسيدم ديدم جمعيت كثيرى بغداد گزارش داد من شب را در سامرا ماندم، صبح حركت

شود اسم او را مى پرسند و چون من را شناختند مجدداً پيراهن من در انتظار من هستند و هر كس وارد مى

يد بن طاووس با گروهى رسيدند و من را از دست به عنوان تبرك بردند و بالاخره سرا پاره پاره كردند و

.خلاص نمودندمردم

را قبلاً ديده بود و از آن اثرى نديد بلى، ران من را ديد، چون زخم: تو شفا يافتى؟ عرض كردم: سيد فرمود

خبر تو به وزير رسيده و از من خواسته كه نزد : فرمودساعتى از خود بيخود شد، چون به حال عادى برگشت

قصه را برايم : اين مرد، برادر منو از بهترين اصحاب من مى باشد، وزير گفت :و برويم، رفتند، سيد فرمودا

اين شما زخم: قصه را نقلنمودم، وزير به دنبال اطباء فرستاد چون حاضر شدند، به آنها گفتنقل كن چون

است در بريدن آن ج آن منحصربلى پرسيد كه دواى آن چيست؟ همه گفتند علا: مردرا ديده بوديد؟ گفتند

اقلاً دو ماه : زخم خوب مى شود؟ گفتنداگر نميرد تا چه مدتى آن: زخم ولى زنده ماندن او بعيد است پرسيد

شما چند روز است كه او را نديديد، : نخواهد روئيد، باز پرسيدآن جراحت باقى ميماند و جاى آن هرگز موى

.استبا امروز ده روز: گفتند

.اصلاً تفاوتى نداردران را برهنه كرد و به اطباء نشان داد ديدند با ران ديگروزير 

يعنى به خدا قسم كه اين از  (هذا منِْ عملِ الْمسيحِوااللهِ) :يكى از اطباء كه نصرانى بود فرياد برآورد و گفت

.استمعجزات حضرت مسيح

بيان كن، چون نقل كردم دستور داد قصه را:  گفتخبر به خليفه رسيد وزير من را به نزد او برد، مستنصر

دانه اى از آن ها را : اين را بگير و مصرف كن، گفتم: گفتكيسه اى كه در آن هزار دينار بود به من بدهند و

چه كسى مى ترسى؟ گفتم از آن كسى كه من را شفا بخشيده زيرا به من فرمود قبول نمى كنم خليفه گفت از

.قبول نكنى، خليفه ناراحت شد و گريستچيزى از ابو جعفر

سال به سامرا مى رفت تا شايد صاحب كتاب كشف الغمة از پسر اسماعيل هرقلى نقل مى كند كه پدرم هر

.چهل بار تكرار شد اما شرف زيارت دست نداديكبار ديگر چهره زيباى امام خود را ببيند و اين عمل



تشيع است حكايت اسماعيل هرقلى را نقل  علما و محدثين بزرگ جهانبعد از اين كه شيخ حرّ عاملى كه يكى از

و نيز در گذشته از آن حضرت به طور متواتر و قطعى براى مى كند، مى نويسد مانند اين جريان در زمان ما

.ما واصل گرديده است

عصر حاضردر(عليه السلام)كرامتى از امام زمان

در زمان ما و گذشته بطور متواتر اينگونه كرامات و معجزات: نويسداگر شيخ حرّ عاملى آن مرد بزرگ مى 

از لطف و عنايت بارز حضرت بقيه االله اعظم است و براى نقل شده اين حقير نويسنده كتاب حكايتى را كه حاكى

او حكايت با واسطه براى من نقل شد ام(117)حاج آقاى متقى همدانى واقع شدهمسر عالم فاضل و موثق جناب

عزيزم جناب آقاى خوشبختانه از جناب حاج آقاى متقى وقت گرفتيم و بعد از نماز مغرب و عشا با دو دوست

رفتيم و حكايت را به طور مستقيم و شفاهى شاكرى و جناب آقاى قاسمى و به همراه خانواده ها به منزل ايشان

.خودشان براى ما نقل نمود

بهتر اين است كه (118)براى ايشان بنويسداست نموده كه اصل واقعه رااما چون آيت االله صافى از ايشان درخو

بعد از حمد و صلوات و : متقى بسنده كنيم عين متن آن را در اينجا نقل مى كنيمما نيز به عين نوشته حاج آقاى

 الحسن ابنمناسب ديدم توسلى را كه به حضرت بقية االله فى الارضين حجة: اهل بيت پاك مى نويسدسلام بر

اثبات وجود آن حضرت العسكرى نموده و توجهى كه آن جناب فرمودند ذكر نمايم چون موضوع كتاب در

.است از طريق معجزات و خرق عادات

مهمى پيش آمد كه سخت مرا و صدها روز دوشنبه هجدهم ماه صفر از سال هزار و سيصد و نود و هفت امر

در اثر غم و اندوه و گريه و زارى دو سال ) متقى همدانىمحمد(انب نفر ديگر را نگران نمود يعنى همسر اينج

يك لحظه در كوه هاى شميران جان سپردند در اين روز مبتلا به سكته ناقص كه از داغ دو جوان خود كه در

تا شب. طبق دستور دكترها مشغول به معالجه و مداوا شديم ولى نتيجه اى به دست نيامدالبته. شدند

رفتم در غرفه  و دوم ماه صفر يعنى چهار روز بعداز حادثه سكته شب جمعه تقريباً ساعت يازدهجمعهبيست

مختصر از دعاهاى شب جمعه، از خداوند پس از تلاوت چند آيه از كلام االله و خواندن دعائى. خود استراحت كنم

المعصومين ـ را مأذون فرمايد كه صلوات االله عليه و على آبائه تعالى خواستم كه امام زمان حجة ابن الحسن ـ

اينكه متوسل به آن بزرگوار شدم و از خداوند ـ تبارك وتعالى مستقيماً حاجت خود رابه داد ما برسد و جهت



خواهش مى كرد كه من نخواستم اين بود كه تقريباً از يك ماه قبل از اين حادثه دختر كوچكم فاطمه از من

وارواح العالمين له الفداء ـ قرار گرفته و ورد عنايت حضرت بقية االله ـ روحىقصه ها و داستان هاى كسانى كه م

بخوانم من هم خواهش اين دختر ده ساله را پذيرفتم و براى اومشمول عواطف و احسان آن مولا شده اند را

.نورى را براى او خواندمكتاب نجم الثاقب حاجى

عليه (به حجت منتظر امام ثانى عشر ها نفر ديگر چرا متوسلدر ضمن من هم به اين فكر افتادم كه مانند صد

در حدود ساعت يازده شب به آن بزرگوار متوسل شدم و ـ نشوم لذا همانطور كه در بالا تذكر دادم) السلام

به خواب رفتم، ساعت چهار بعد از نيمه شب جمعه طبق معمول بيدار شدم، با دلى پراز اندوه و چشمى گريان

آيد سر و صدا كه مريض سكته كرده ما آنجا بود صداى همهمه مى(119)كردم از اطاق پائيناسناگاه احس

ديدم صبيه بزرگم كه معمولاً اذان صبح به قصد وضو پايين آمدم ناگهان. قدرى بيشتر شد سپس ساكت شدند

 آقا مژده بده؟ :تا چشمش به من افتاد گفتدر اين وقت در خواب بود بيدار و غرق در نشاط و سرور است

.برادرم از همدان آمده اندچه خبر است؟ من گمان كردم خواهرم يا: گفتم

چهار ساعت بعداز نيمه شب با صداى بلند و مادرم: كى شفا داد؟ گفت: گفتم. بشارت، مادرم را شفا دادند: گفت

و خواهر زاده اش مراقبت مريض دختر و برادرش حاج مهدى شتاب و اضطراب ما را بيدار كرد چون براى

اخيراً از تهران آمده بودند تا زن بيمار را براى معالجه به تهران ببرند ناگهان دادمهندس غفارى كه اين دو نفر

مى بيند كه تا اين ها از . كنيدبر خيزيد آقا را بدرقه كنيد برخيزيد آقا را بدرقه: و فرياد زن بيمار كه مى گفت

توانست حركت كند از جاى برخواست دنبال آقا تا دم كه چهار روز بود نمىخواب برخيزند آقا رفته، خودش 

.در حياط مى رود

بدرقه كنيد بيدار شده بود دنبال مادر تا دخترش كه مراقب حال مادر بود در اثر سر و صداى مادر كه آقا را

آيد ولى نمى تواند باور مى رود، دم در حياط مريض به خود مى دم در حياط مى رود تا ببيند كه مادرش كجا

آمده از دخترش زهرا مى پرسد كه زهرا من خواب مى بينم يا بيدارم؟كند كه خودش تا اينجا

مى گفتى آقا را بدرقه كنيد ما كسى را آقا كجا بود كه. دخترش پاسخ مى دهد كه مادر جان تو را شفا دادند

 سيد عالى قدرى كه نه جوان و نه پير به بالين من اهل علم،آقاى بزرگوارى در لباس: مادر مى گويد. نديديم

.را شفا دادبرخيزيد خدا تو: آمد گفت



: من از مهابت آن بزرگوار برخاستم، فرمود .شفا يافتى برخيز: با لحنى تندتر فرمود. نمى توانم برخيزم: گفتم

.مكنتو شفا يافتى ديگر دوا نخور و گريه هم

ولى ديدم شما دير جنبيديد . كنيد شما را بيدار كردم كه او را بدرقهچون خواست از اتاق بيرون رود من

.خودم از جا برخاستم و دنبال آقا رفتم

يافت و چشم راستش كه در اثر سكته غبار بحمد االله تعالى پس از اين توجه و عنايت، حال مريض فوراً بهبود

ليوان شيرى به او دادند و . قاضاى غذا كردبه غذا نداشت تپس از چهار روز كه ميل. آورده بود برطرف شد

گريه مكن، غم و اندوه از دلش بر طرف شد و ضمناً خانم مذكوره از پنج سال در اثر فرمان آن حضرت كه

.كنندشفا يافت با آنكه اطباء نتوانسته بودند معالجه) عليه السلام(داشت از لطف حضرت قبل رماتيسم

موضوع را به . اين نعمت عظمى منعقد كرديمه در منزل، مجلسى بعنوان شكرانهناگفته نماند كه در ايام فاطمي

آن مرض سكته كه من ديدم : دكتر اظهار فرمود. توضيح دادمآقاى دكتر دانشور يكى از دكترهاى معالج وى

لمين و صلىالحمد الله رب العا. نبود مگر آنكه از طريق خرق عادات و اعجاز شفا يابداز راه عادى قابل معالجه

سرور و سالار انس و االله على محمد وآله المعصومين لا سيما امام العصر و ناموس الدهر، قطب دايره امكان

العسكرى ـ صلوات االله و سلامه عليه وعلى آبائه جان، صاحب زمين و زمان، مالك رقاب جهانيان، حجة بن الحسن

.ى همدانىمحمد تقى متقالمعصومين الى قيام يوم الدين ـ ابن

(رحمه االله)نامه اى از آيت االله حائرى

زمانى از ديدگاه عقل و نقل و نيز اثبات بعد از براهين و ادلهّ اى كه براى اثبات وجود حجت خدا در هر عصر و

خدا در عصر حاضر مى باشد مطرح گرديد مناسب ديده كه حجت) عليه السلام(وجود مقدس حضرت مهدى 

آيت االله شيخ مرتضى حائرى آن فقيه و دانشمند بزرگوار و نقاّد امه اى كه حضرتشد كه در اين مقام ن

سجايا و خلقيات والاى انسانى كه از حيث علم و عمل مورد قبول عام و خاص بود درمباحث علمى و داراى

) السلامعليه ) رابطه با اثبات حجت خدا در هر عصر و زمانى به ستاد برگزارى جشن هاى ميلاد حضرت مهدى

فرمودند نقل كنيم تا علاقه مندان از آن فرستاده كه با وجود اختصار به دليل زيبايى در اين زمينه اشاره

گفتار اول و يا دوم بود كه بحث پيرامون اثبات حجت خدا بود از استفاده نمايند البته جاى نقل اين نامه در

جت الهى از طرق مختلفه آشنا شديد خوب است در ايناكنون كه با ادلهّ اثبات وجود حطريق عقل و نقل ولى



توده مردم قابل فهم نامه دقت به عمل آيد كه راه تازه اى را در اين راستا گشوده است گرچه متن نامه براى

مرتضى حائرى در رابطه با اثبات حجت خدا به نيست اما صلاح ديده شد كه عين نامه اى كه از آيت االله شيخ

:ارسال گرديده نقل نماييم و آن چنين است جشن هاى ميلاد امام عصرستاد برگزارى

الحسن المهدى ـ صلوات االله عليه وعلى مقام محترم ستاد برگزارى جشن هاى ميلاد حضرت خليفة االله حجة بن

. جده وآبائه الطاهرين ـ

مت زيادى از وظائف، بركنارم اعصاب از قسپس از اهداء سلام و تحيات اينجانب بهواسطه دنباله كسالت قلب و

نالايق خودم تناسبى با مقام معظم ولى االله اعظم و مولاى مكرّم و لذا از نوشتن مقاله مفصلى كه تا حد تشخيص

طلبم ولى براى اين كه تا حد خيلى پايينى قيام به وظيفه نوكرى نموده باشم چند كلمهداشته باشد معذرت مى

. نويسم بعونه تعالى وتوفيقهراجع به اين موضوع ارجمند مى

امام يازدهم بيانفرموده و همه بشارت غير از هزارها دليل كه از امناء وحى رسيده و از تورات گرفته تا

كه پيش از غيبت و در غيبت صغرى و غيبت كبرى خدمتش و غير از عده زيادى. بهوجود مبارك او داده اند

د حكايت راجع به آنها كه در غيبت كبرى خدمت رسيده اند ذكر مى الثاقب صرسيده اند كه تنها در كتاب نجم

كه آن كسانى كه خود اينجانب مى دانم كه خدمتش رسيده و بعضى از آنها در اين زمان هستندو غير از. كند

.نام آنها برده نمى شود

ه باشد و آن آيه اين بيان ذكر كرديك دليل قرآنى ذكر مى شود كه خصوص اين دليل را نديده ام كسى به

(خلَِيفَةًوإذِْ قالَ ربك للِْملائِكَةِ إِنِّي جاعلٌِ فِي اْلأرَضِ)  سوره بقره است كه اول آن جمله شريفه33 تا 30

فرشتگان فرمود كه من قرار دهنده جانشينى در روى زمين مى باشد كه خلاصه آن اين است كه خداوند به

شى در روى زمين مى كنى كه در آن فساد و خونريزى مى كنند؟ چون مى آفرينآيا: هستم فرشتگان گفتند

حكمتى خلقت خليفه تنها نخواهد بود، و مقصود اين است كه شايد آگاه شوند كه خداوند متعال چهدانستند كه

را به آدم تعليم فرمود  (ظاهراً خصوصيات و حقائق موجودات(در مقابل اين فساد دارد حق متعال اسماء را 

.آگاه نمايدآنان را از اين حقائق: وملائكه نمى دانستند و به آدم فرمود

فسادى كه از لوازم خلقت بشرى است در پس از آن، ملائكه دانستند راز آفرينش بشر و خليفة االله را و اينكه

.دلالت از چهار راه استچيزى نيست، و بيان) خليفة االله(مقابل خلقت 



إنِِّي جاعلٌِ فِي ) دوام دارد يعنى جملةم نيز چنين است كه جمله اسمية دلالت برـ مى گويند و ظاهر كلا1

خواهد در روى زمين خليفه و جانشينى قرار دهنده هستم، اين جمله تمام اعصار و ازمنه رامن (اْلأَرضِ خلَِيفةًَ

.گرفت

وجود جانشين خدا در روى زمين به ـ بودن علتّ قرار دادن خليفه اى كه تدارك فساد جامعه بشرى باشد2

فساد جامعه بشرى در اعصار توسعه آن زيادتر و خيلى كه عالم به حقائق موجودات است در همه اعصار، زيرا

.بيشتر است

تعليم آن به فرشتگان دائم و هميشگى ـ با قطع نظر از تدارك فساد بشرى قابليت درك حقائق موجودات و3

.دائم و هميشگى است باشد چون فائده آناست، پس بايد اين لطف دائم

به قدرى بلند پايه باشد كه عارف به ـ از آيه شريفه معلوم مى شود كه ممكن است يكى از موجودات بشرى4

بنابر اين بايد هميشه موجود باشد چون با . بايد تعلّم نمايندحقائق موجودات بوده به حدى كه فرشتگان از او

.واجب الوجود كه آماده فيض است قبيح است و مسلمّاً افاضه مى فرمايدازوجود قابليت قطع فيض 

 مرتضى حائرى1402 / 1ج /1

خلاصه بحث

اين ) عليه السلام(حضرت مهدى ظهور و بروز كرامات از ناحيه مقدسه، دليل روشن ديگرى است بر وجود

ده، هر صاحب خردى حكم مى كند كه متعدد مشاهده شكرامات به وفور در زمان هاى مختلف و اماكن و بلاد

 ـ 1برخوردار است وجود دارد و به دو مطلب قرآنى اشاره شد در پشت پرده، شخصى كه از ولايت الهيه

نمى تواند با حق مقابله كند تا چه رسد از طريق باطل كسى بخواهد خود را رسول  ـ باطل2باطل دوام ندارد 

.الهى معرفى كندو سفير

: الطاف آن بزرگوار نمى توان گفت عنوان حجت خدا و ولّى خدا و جواب گرفتن و مشاهدهپس استغاثه به

.طرف غير حجت خدا استدست باطل در كار است و اين بروز و ظهور كرامات از



االله اعظم صادر گرديد اشاره شد يعنى و سپس به نمونه از اينگونه الطاف بى شمار كه از ناحيه مقدسه بقية

نمونه در عصر ارواحنا فداه به اسماعيل هرقلى شد و نيز به جانب ولى االله اعظم حضرت مهدىلطفى كه از

شود به توجه عنايات حضرت به خانم متقى و در خاتمه، نامه اى كه از حضرت حاضر اشاره شد كه مربوط مى

عليه(دى به ستاد برگزارى جشن هاى ميلاد حضرت مه) قدس سره(االله شيخ مرتضى حائرىاستاد آيت

استدلال نموده براى لزوم حجت خدا در هر عصر از  (إِنِّي جاعلٌِ فِي اْلأَرضِ خلَِيفةًَ) فرستاده و از آيه)السلام

.اعصار نقل شد

سؤالات گفتار چهارم

برد؟ـ چطور از ظهور كرامات مى توان بهوجود صاحب الزمان و حجت خدا پى1

 مى شود؟ سوره رعد چه برداشت17ـ از آيه 2

 سوره يونس چه برداشت مى شود؟82 تا 74ـ از آيات 3

ـ اسماعيل هرقلى در حلهّ به چه كسى مراجعه نمود؟4

ـ اطباء درباره بيمارى اسماعيل چه گفتند؟5

به اسماعيل چه فرمود؟) عليه السلام(ـ امام 6

ـ شفا يافتن اسماعيل در عصر كدام خليفه از خلفاى عباسى بود؟7

مى گويد؟ محدث بزرگ شيخ حرّ عاملى بعد از نقل حكايت اسماعيل هرقلى چهـ8

ـ همسر آقاى متقى به چه مرضى مبتلا شد؟9

ـ امام زمان به خانم متقى چه فرمود؟10



ـ آقاى متقى به عنوان تشكر از عنايت امام زمان چه كرد؟11

ـ دكتر دانشور در اين باره چه گفت؟12

.را بيان نمائيدـ خلاصه گفتار 13

گفتار پنجم

إستغاثه و توسل

به خاندان عصمت و طهارات

و حضرت مهدى اروحنا فداه

استغاثه و توسل به ذوات مقدسه

اگر خداوند به بعضى از بندگان در بحث ظهور و بروز كرامات امام عصر سؤالى مطرح مى شود و آن اينكه

واو بتواند دردها را درمان كند و استغاثه ها را ه اى مرحمت كندبرگزيده و ممتاز خود قدرت فوق العاد

منافاتدارد؟بدهد آيا با مسئله توحيد. جواب

سنّت لا يتغير الهى



كسى گرسنه شد بايد به سراغ غذا برود اگر. خداوند متعال جهان را بر اساس اسباب و مسببات قرار داده است

. . . بيمار شد به سوى دارو و درمان برود و و اگرو اگر تشنه شد بايد به آب پناه ببرد

قرار داده يعنى در روغن زيتون و و اين خداوند متعال است كه اين خواص را درون گياهان و ريشه درختان

خاصيت درمانى قرار داده است و همچنين . . . جات و عسل و سيب و انجير و گل گاو زبان و سبزيجات و ميوه

وديعه گذارده كه مى تواند بعضى از دردهاى صعب العلاج بشرى را درمان ر خواصى را بهدر زهر و سم ما

.كند

سرزنش عقلا قرار مى گيرد؟ و آيا مى توان اينك سؤال اين است كه اگر كسى دنبال اين اسباب برود، آيا مورد

رك داد و بگوييم است؟ و آيا مى توان به او نسبت شگفت كه بر خلاف دستورات شرع مقدس حركت كرده

.قطعاً جواب اين سؤالها، منفى استاين عمل با توحيد منافات دارد؟

ادلهّ فراوان خداوند متعال به نفوس پيروان مكتب اهل بيت و شيعه اثنا عشريه مدعى هستند كه بر اساس

.مى باشندقدرتى داده كه ديگران فاقد آن ) السلامعليهم(قدسيه همانند انبياء عظام و ائمه اطهار 

.مرتبط ساخته استو سپس بندگان را به آن ها ارجاع داده وبا اين بزرگان عالم خلقت

ادلّه اى كه اين مدعا را ثابت مى كند

اين قدرت فوق العاده را بيان نموده و آن ها قرآن با صراحت تمام براى بعضى از انبياء و بلكه انسان هاى ممتاز

.مى نمايد، در اين رابطه به دو نمونه اشاره مى شود خلقت معرفىرا داراى نيروى تصرف در جهان

منَِ أَنِّي قدَ جِئْتُكمُ بĤِية مِنْ ربكمُ أَنِّي أخَلْقُُ لَكمُ) آمده است؟) عليه السلام(ـ در رابطه با حضرت مسيح 1

و االلهِ و أُبرئُِ اْلأكَْمه و اْلأَبرَص و أحُيِ الْموتى بِإذِنِْ االلهِنِالطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُْخُ فيِهِ فَيكُونُ طَيراً بِإذِْ

.(ذلكِ لاَيةً لَكمُ إنِْ كُنْتمُ مؤمِْنِينَأُنَبئُكمُ بِما تَأكْلُُونَ و ما تدَخِرُونَ فِي بيوتِكمُ إنَِّ فيِ

چيزى به شكل پرنده مى سازم سپس در ده ام، من از گلِمن نشانه اى از طرف پروردگار شما، برايتان آور»

اذن خدا كور مادر زاد و مبتلايان به برص يعنى پيسى را آن مى دمم و به فرمان خدا پرنده اى مى گردد، و با



به اذن خدا زنده مى كنم و از آنچه مى خوريد و در خانه هاى خود ذخيره مى بهبودى مى بخشم و مردگان را

«.باشيدما خبر مى دهم، مسلّماً در اينها، نشانه اى براى شما است اگر ايمان داشتهشكنيد، به

من در آن مى دمم من كور مادر حضرت عيسى مى فرمايد من گِل را به صورت كبوتر و پرنده مى سازم و

ه شما خبر مى زنده مى كنم و بالاخره من از غيب بزاد و بيمار مبتلا به برص را شفا مى دهم و من مرده را

وجود من قرار داده و براى به كارگيرى آن نيز با اذن و رضايت او بكار دهم منتهى اين قدرت را خداوند در

را پس معلوم مى شود خداوند به ايشان اين قدرت و توان را داده و اگر بندگان مبتلاى خود .گرفته مى شود

به اين انسان هاى ممتاز ارجاع بدهد مانعى ندارد؟

ندارد اما پناه بردن به حضرت عيسى بهره گيرى از خواص گل گاوزبان براى درمان مانعى: يا مى توان گفتآ

!!محسوب مى شودبراى بهره گيرى از قدرت نفسانى و الهى او شرك

بازگو مى كند، و سليمان را از مملكتى به ـ در سوره مباركه نمل حكايت خبر آوردن هدهد را براى سليمان2

سليمان به اطرافيان . اوضاع و احوال حكومت و مملكت مطلع مى سازدسبا و پادشاه آن به نام بلقيس و ازنام 

يك از شما تخت او را براى من حاضر مى كنيد قبل از اين كه آنها تسليموار پيش منكدام: خود مى گويد

مى آورم قبل از اينكه من آن را: گفتنام برده ) عفريت(آيند؟ فردى كه از طائفه جنيّان بود و قرآن از آن به 

: دانشى داد شده بود به حضرت سليمان گفتاز جاى خود برخيزى اما انسانى كه به تعبير قرآن به او علم و

.خواهم آوردپيش از آنكه چشم بر هم بزنى آنرا نزد تو

ادى از چنين قدرتى است كه فردى عدر روايات آمده آن شخص عاصف بن برخيا بود و نكته قابل توجه اين

كند و به چشم برهم زدنى تخت بلقيس را از فرسخ برخوردار است و مى تواند در جهان خلقت دخل و تصرفّ

يا أَيها الْملَؤاُ) :از قدرت و توان او استفاده مى نمايد و مى فرمايدها فاصله حاضر كند و حضرت سليمان هم

معلوم مى شود كه » براى من مى آوريدزرگان كدام يك از شما تخت او رااى ب» (أَيكمُ يأتِْينِي بِعرشِْها

.اندصاحبان چنين قدرتى در بين حاضرين متعدد بوده



داده كه هيچ استفاده از آن نشود؟ يقيناً اين آيا خداوند متعال اين قدرت فوق العاده را به بعضى از بندگان خود

اين كار را براى او انجام دهند و واژه توسل چيزى غير از اين طور نيست حضرت سليمان از آنها خواست كه

با توجه به اينكه اين افراد. صاحب نفسى و صاحب قدرتى بخواهيم كه ما را كمك نمايدنيست كه از بزرگى و

معتقديم كه آنها هر چه بزرگ تمام قدرت و توانائى آنها از جانب خدا است ما كه به آنها مراجعه مى كنيم

داريم از جانب خداوند است و لذا اين قدرت ند از خدا است و خودشان نيز اعتراف مى كنند كه ما هر چهدار

بنابراين استمداد و كمك خواهى از اين افراد هيچ . كار نمى گيرندخدادادى را در مسير غير رضاى خداوند به

.توحيد نداردگونه تضادى با مسأله

(السلامعليهم)مه أطهاردور نمائى از قدرت و توانائى ائ

داشته ) عليهم السلام(توانائى هاى ائمه اگر نگاهى به روايات كتاب اصول كافى باب الحجة در رابطه با علم و

جامعه كبيره را در نظر بگيريم مى توان تصوير و يا شبحى از وفور باشيم و مضامين زيارت ها مخصوصاً زيارت

.ايجاد كنيمتوانائى آنها در ذهن علم و قدرت و

:در اين گفتار كوتاه فقط به دو نكته در اين خصوص اشاره مى شود

 جزء 73كه اسم اعظم الهى داراى رواياتى نقل نموده (باب الحجة(محدث بزرگ شيخ كلينى در اصول كافى 

.است (عليهم السلام( جزء آن در اختيار ائمه اطهار72است و 

زدن مقابل سليمان حاضر كند از يك تخت بلقيس را با يك چشم برهمو حال آنكه عاصف بن برخيا كه توانست 

!!به كجاجزء اسم اعظم برخوردار بود، تفاوت ره از كجاست تا

.(بينِي و بينَكمُ و منْ عِندْه علِمْ الْكِتابِقلُْ كفَى باِاللهِ شَهِيداً) :مقايسه بين آيه: دوم

.(الْكِتابِلْم منَِقالَ الَّذيِ عِندْه عِ) :با آيه

است و ) عليه السلام(حضرت على بن ابى طالب (الْكِتابِمنْ عِندْه علِْم) مفسرين شيعه مى گويند مراد از

محكم و قاطعى با دليل(129)رابطه متعدد وارد شده مخصوصاً علامه طباطبائى در الميزانروايات هم در اين

.نمى تواند باشد) عليه السلام(از علىكسى غير(لم الكتابمن عنده ع) ثابت مى كند كه مراد از



: عرض كردم)صلى االله عليه وآله(به رسول خدا : گويدو مى(130)و روايتى را از أبى سعيد خدرى نقل مى كند

ردم عرض ك. بن داودوصى برادرم، سليمان: كيست؟ فرمود (الَّذيِ عِندْه علِمْ منَِ الْكِتابِقالَ) مراد از آيه

 :كيست؟ فرمود (بينِي و بينَكمُ و منْ عِندْه علِمْ الْكِتابِقلُْ كفَى باِاللهِ شَهِيداً) يا رسول االله مراد از آيه

.(عليه السلام(برادرم على بن ابيطالب 

طرح اين دو آيه در بعضى از اذهان ماين روايت و نظير آن بيان مى كند كه در صدر اسلام نيز مقايسه بين

مختصر علم از كتاب نيز اطلاق مى شود، اما در آيه دوم با نكره است و به) علم(آرى در آيه اول . بوده است

.كه الف و لام دارد و مفيد عموم است مراد تمامى علم كتاب خواهد بود (الكتاب(اضافه شدن علم به 

ريا، مى توان آنرا به قطره اى از آب دآبى از: براى روشن شدن مطلب به يك مثال توجه كنيد اگر گفته شود

در جائى به كار مى رود كه تمامى آب دريا را اراده كرده دريا اطلاق كرد اما اگر گفته شود آب دريا فقط

.باشيم

.از تمام علم كتاب برخوردار مى باشد (عليه السلام(آرى پيش عاصف علمى از كتاب بود اما على بن ابى طالب

:شاعر مى گويد

استماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمانميان 

منْ عِندْه ) سؤال مى شود مراد از (صلى االله عليه وآله(و شايد همين مطلب باعث شده كه از رسول خدا 

:اعتراف كردكيست، بنابر اين بايد (منْ عِندْه علِمْ الْكِتابِ) مراد ازكيست و (علِمْ الْكِتابِ

نمائى را بكند و خواسته سليمان را جامه از علم كتاب كه در نزد عاصف بود و توانست آن قدرتاگر مقدارى 

!چه قدرتى خواهد داشت؟) عليه السلام(ابيطالبعمل بپوشاند مولاى متقيان على بن

ترين مشاهده شده و با كمترين توجه خود مهمو به حمد االله مظاهر اين قدرت نمائى ها به وفور از ائمه اطهار

.كتب مسطور استمشكلات را حل نمودند كه صدها نمونه آن در



كندبه ذره گر نظر لطف بو تراب كند به آسمان رود و كار آفتاب

نسبت ناروا به موحدين

مسئله (132)شده اند به فرقه وهابيتمتأسفانه گروهى از مسلمانان كه در اين قرون اخير پيدا شده و معروف

قرآن جاهلانه و يا مغرضانهمشرك اطلاق مى كنند گرچه خوشبختانه قاطبه ته و به پيروانتوسل را شرك دانس

بخشيدن ولذا لازم است براى رفع اتهام از پيروان اهل بيت و آگاهى. هم فكر و همراه نيستنداهل سنت با آنان

يشتر براى آنان، به نكاتى اشاره ببه وهابى ها اگر زمينه تنبه در آنها وجود داشته باشد و يا لا اقل اتمام حجت

.كنيم

ملائكه و تدبير عالم

:است اشاره مى كندقرآن در آيات فراوانى به مسؤوليت هايى كه به ملائكه واگذار شده

 ـ با نفخ صور دوم تمامى را زنده 4ميرانند  ـ با نفح صور اول همگان را مى3 ـ سؤال در قبر 2ـ قبض ارواح 1

 ـ نزول وحى و دفع شياطين از 7انسان ها به جهنم و بهشت  ـ سوق6زان در قيامت  ـ وضع مي5مى كنند 

 ـ نشر و انتشار10 ـ استغفار براى تطهير صاحبان ايمان 9تقويت مؤمنين در جنگ  ـ تأييد و8مداخله در آن 

.ابرها

.به دست اينها استكه تدبير امور و حوادث عالم  (أمَراًفاَلمْدبراتِ) و در سوره نازعات آمده

تفسير الميزان اين قول را نسبت داده به مراد مطلق ملائكه است ـ كه در: در اين مورد تفاوتى ندارد بگوئيم

مراد ملائكه چهارگانه هستند كه هر يك تدبير بخشى از : يا بگوئيماكثر مفسرين و بعضى ادعاى اتفاق كرده اند ـ

.اختيار دارندجهان هستى را در

ملائكه : كه مى فرمايد (الْملائكةَ وسائطَِ في التَّدبيرِانَِّ)ه طباطبائى بحثى را مطرح مى كند تحت عنوانعلامّ

نزول در ابتداء خلقت اشياء و نيز حوادث كنونى دنيا و هم در عالم آخرت و حتى در مسائلو فرشتگان هم

.واگذار كرده استامور را به آنهاكار ساز بوده اند و خداوند تدبير اين . . . وحى و تشريع و 



حوادث امور مهم در جهان خلقت منافات وساطت ملائكه و سببيت آنها براى تحقق يافتن: و سپس مى فرمايد

.(نه در عرض آن(سببيت پروردگار است با توحيد ندارد زيرا سببيت آنها در طول

اختيار يك انسان الهى همچون انبيا و اوليا نات را درجاى بسى تعجب است كه اگر خداوند متعال اين قدرت و امكا

مسجود ملائكه قرار گرفت بايد گروهى فرياد برآورند كه اينگونه اعتقاد قرار دهد، يعنى آن انسانى كه معلم و

و با توحيد منافات دارد؟!! شرك استو فكر و انديشه

نحوه تعليم وتربيت قرآن در اين رابطه

كه مناديان توحيد بودند مردم را براى تور و امر و گاهى به نحو نقل حكايت از انبياقرآن گاهى به طور دس

گناهان و بهبود يافتن بيماران به خانه انبياء و بزرگان و رفتن به سوى االله و پيمودن راه كمال و آمرزش

.ارجاع مى دهد و مسئله توسل را مطرح مى نمايدمقربّان درگاه ربوبى،

به تمسك و توسل يافتن به وسيله ور عام صاحبان ايمان و تقوى را براى رفتن به سوى خدادر يك جا به ط

كسانى كه ايمان اى» (الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا االلهَ وابتَغُوا إلَِيهِ الْوسِيلةََيا أَيها) :دستور مى دهد و مى فرمايد

«.بجوئيد به اوآورده ايد از خدا بپرهيزيد، و وسيله اى براى تقرب

باشد و لذا ايمان و جهاد و نماز و وسيله چيزى است كه باعث تقرّب جستن انسان به مطلوب و خواسته اش مى

.الى االله قرار گيرند، مى توانند وسيله براى تقرب. . .صوم و زكات و 

إنَّ رسولَ  :وايات وارد شدهدر بعضى ر. باشدو نيز مى تواند وسيله استمداد نمودن از مقام والاى اولياى الهى

(135)بِحجزتَِناربهِ ونَحنُ آخذُِونَ بِحجزتَِهِ وأنتمُ آخذونَااللهِ آخذََ بِحجزةَِ ) صلى االله عليه وآله(رسول خدا )

: و نيز آمده (پروردگار تمسك مى كند و ما ائمه به وجود پيامبر و شما به وجود ما تمسك مى نمائيدبه وجود

.امام به خدا نزديك شويد، بهوسيلهتقََرّبوا الِيهِ باِلإمامِ :(الْوسِيلهَوابتغَُوا الِيهِ) در تفسير آيه

در منابع اهل سنت(عليه وآلهصلى االله)توسل به ذوى القربى و اهل بيت پيامبر

ياز به نقل احاديث نيست روشن است كه نموضوع توسل و روايات در اين رابطه در منابع روائى شيعه به قدرى

.روايات آنان استمهم بررسى اين موضوع از ديدگاه اهل سنت و



نقل شده كه مدد گرفتن و ) سمهودى(دانشمند معروف سنى از كتاب وفاء الوفاء تاليف(137)در تفسير نمونه

ايز است و هم بعد از و از مقام ايشان، هم پيش از خلقت او ج) االله عليه وآلهصلى(شفاعت خواستن از پيامبر 

اشاره مى ) وآلهصلى االله عليه(و سپس به توسل نمودن آدم ابوالبشر به پيامبر اكرم . هم بعد از رحلتشتولدّ و

شاهد براى جواز توسل نقل كرده، و نيز از نسائى و ترمذى دو دانشمند معروف اهل سنت به عنوان. كند

اللّهم إنّي اسَئلَكُ  :كرد حضرت فرمود اين گونه بگوبيمارى اشنابينائى از پيامبر درخواست دعا براى شفاء 

هجاتََووِبك هتاِنّي تَوج دمحةِ يا ممد نبَي الرَّحمحم كبِنَبِي لِيالِيك تي لِتقَْضِيي في حاجبالَِى االلهِ ر ،

 ايم براى رفتن به سوى خدا در رابطه با قضاءرسول االله ما به تو روى آوردهمضمون اين دعا اين است كه يا

.حاجاتمان

) صلى االله عليه وآله(از رحلت پيامبر و نيز سمهودى اضافه مى كند كه شخصى در زمان خلافت عثمان يعنى بعد

به حضرت توسل (. . . الَلّهم إنّي اسَئلَكُ واتََوجه إليك بِنبَِيك)آمد كنار قبر پيامبر و با همان جملات قبل

.رابطه نقل مى كند حديث در اين26نويسنده مذكور . يافت و مشكل او حلّ شد

) عليهم السلام(كند كه به اهل بيت پيامبركه در بعضى از آنها از امام شافعى پيشواى معروف اهل تسنن نقل مى

:توسل مى جسته و چنين مى گفته

الَِيهِ و متي وهذَريع حيفَتيسيلَتيآلُ النَّبِيمين صدِ الْيوبِهمِ أعطى غدَاً بِيجأر

مشهور اهل سنت است نقل شده كه و نيز از تفسير روح المعانى تاليف آلوسى كه يكى از مفسرين معروف و

من هيچ مانعى در توسل به : تحليل آن مى نويسدايشان بعد از بحث طولانى در موضوع توسل و تجزيه و

نمى بينم چه در حال حيات حضرت و چه بعد از رحلت ايشان، )عليه وآلهصلى االله(ه مقام پيامبرپيشگاه خداوند ب

خدا توسل جستن به مقام غير پيامبر نيز مانعى ندارد به شرط اينكه او حقيقتاً در پيشگاه :سپس اضافه مى كند

.مقامى داشته باشد

) وسيله(ديگران از اهل سنت نقل مى كند كه مراد از  واز حافظ ابو نعيم و ثعلبى(140)در كتاب شبهاى پيشاور

.مى باشد)صلى االله عليه وآله(رسول خدا در آيه شريفه، عترت و اهل بيت



در قضيه غصب فدك در حضور مهاجر و  (عليها السلام(كه فاطمه زهرا: و سپس از ابن ابى الحديد نقل مى كند

احَمد االلهَ الَّذي لِعظَمتهِِ  :فرمود) و تأويل آيه شريفه تفسيردر مقام معرفى خودشان و نيز اشاره به(انصار 

حمد مى كنم خدائى را كه ) خلَقْهِِيبتغَي منْ في السمواتِ والأرضِ الِيهِ الْوسيلَة، ونَحنُ وسِيلَتُه فيِونوُرهِِ

انى و أرضى بايد براى رفتن دارد كه تمامى موجودات آسمآن قدر بزرگ و عظيم است و نور وجودش شدت

.(خود فراهم آورند و ما عترت پيامبر، آن وسيله ها هستيمبه سوى او وسيله و واسطه براى

در توضيح و تفسير ) عليه السلام(ابيطالبنظير اين جمله نيز در الميزان از ابن شهر آشوب نقل شده كه على بن

بايد بهواسطه آن به سوى خدا حركت آن وسيله كه مردم) أَناَ وسيلتَهُ:فرمود (الْوسِيلةََوابتغَُوا إلَِيهِ) آيه

.(كنند من مى باشم

آمرزش گناهان از طريق توسل

أَنَّهم إذِْ ظلََموا أَنفُْسهم جاؤكُ فاَستَغفْرَُوا االلهَ و و لَو) :مقربّان درگاه الهى ارجاع مى دهد و مى فرمايد

اگر اين مخالفان هنگامى كه به خود ستم مى كردند به ) (142)(لرَّسولُ لَوجدوا االلهَ تَواباً رحِيماًلَهم ااستَغفْرََ

آمرزش مى كردند و پيامبر هم براى آنها استغفار مى كرد خدا را توبه پذير نزد تو مى آمدند و از خدا طلب

.(يافتندو مهربان مى

يا ولِى االلهِ  :مى گوئيم)عليهم السلام(اطهار يره آمده كه خطاب به ائمهنظير اين آيه در اواخر زيارت جامعه كب

من گناهانى كرده ام كه مشمول اى ولى خدا) عزَّ وجلَّ ذنُوباً لا يأتْي عليَها اِلاّ رِضاكمُ،أنَّ بيني وبينَ االلهِ

(.نود شويداز من خوشرحمت ولطف الهى قرار نمى گيرم مگر اينكه شما خانواده

فرزندان يعقوب از پدر تقاضاى دعا مى كنند

ايشان تمامى گناهان آنها ظاهر گرديد فرزندان يعقوب بعد از آگاهى يافتن از برادرشان يوسف و با پيدا شدن

(143)(خاطِئِينَقالُوا يا أَباناَ استَغفِْرْ لَنا ذُنُوبنا إِناّ كُنّا) :كردندبا شرمسارى فراوان به نزد پدر آمدند و عرض

.خطا كار بوديماى پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه كه ما



اين عمل بوى شرك مى داد يقيناً خودتان مستقيماً از خدا طلب مغفرت نمائيد اگر: حضرت يعقوب نفرمود

فرمود خودتان از خدا بخواهيد چرا از حضرت يعقوب كه منادى توحيد و دشمن سر سخت شرك است مى

به » (144)(لَكمُ ربيسوف أسَتَغفْرُِ) :؟ اما آن حضرت در جواب فرمودأَباناَيا :ن مى خواهيد و مى گوئيدم

«.كردزودى براى شما طلب مغفرت خواهم

به كسانى را كه در نزد پرودگار مقامى دارند اين گونه آيات كاملاً دلالت دارد بر اين كه قرآن توسل و استغاثه

.مى نمايدنموده و بلكه بر آن تحريص و ترغيبتجويز 

پيراهن يوسف كارسازى مى نمايد

(145)(هذاَ فَألَقُْوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيراًاذْهبوا بقَِمِيصىِ) :قرآن از قول حضرت يوسف نقل مى كند

صورت پدر گذاشتند بلا آوردند برپيراهن من را ببريد و بر صورت پدرم بگذاريد تا بينا شود وقتى پيراهن را 

.فاصله بينا شد

كار ساز . . . الهى از قبيل لباس و قلم و اين آيه و واقعه دلالت مى كند كه متعلقات بزرگان و مقرّبان درگاه

.نابينائى را بينا كنداست تا آن جائى كه همين اشيا مى تواند چشم

ولى پس از مرگ او چنين استغاثه و عملى را انجام دادهاگر بگويند پيراهن يوسف در زمان حيات او چنين 

زمان حيات بزرگان عالم جايز است و شرك نيست اما در توسلى جايز نيست بايد گفت آيا توجه به غير خدا در

!شود؟زمان فوت آنان شرك محسوب مى

آن هم هزاران سال ) السلامعليهم (طاهرين او بعضى از بزرگان اهل سنت گفتند توسل به نام پيامبر و اهل بيت

.(الأْبصارِفاَعتَبرِوا يا اُولىِ)كرد و موجب قبول توبه او گرديد، قبل از ولادت ايشان براى آدم كار سازى

ه خدا عرض كرد بابو حنيفه(حسبناَ االلهُ سيؤتِْيناَ االلهُ منِْ فَضلِْهِ ورسولهُرضُوا ما آتاهم االلهُ و رسولُه و قالُوا

چرا : فرمود)عليه السلام(امام صادق  !سوگند گويا اين دو آيه را در قرآن نخوانده ام و اكنون از شما شنيدم

و نيز .(أمَ على قلُوُب أَقفْالُها) :تو و امثال تو فرمودههم خوانده اى و هم شنيده اى منتهى خداوند درباره

.(149)(يكْسبِونَ كانُواكَلاّ بلْ رانَ على قلُُوبِهمِ ما) :فرموده



نكته اى در باب توسل

بزرگان و مقربّان درگاه الهى مى توان گرچه دانستيم كه در مشكلات و سختى ها و نيز آمرزش گناهان از

پيروى كردن از )عليهم السلام(بدانيم كه مهم ترين توسل ما به ائمه استغاثه كرد و از آنها مدد گرفت اما بايد

آنها را دنبال كردن است كه گاهى در كلمات ائمه مشاهده مى شود كه از اين افراد تعريفو روشآنان و راه 

اعظم براى اين و تمجيد فراوان به عمل آمده و حتى در غيبت كبرى نعمت عظماى تشرف به خدمت ولى االله

ج على بغدادى به آن تشرف حاانسان هاى مطيع و پيرو ائمه دست داده كه يك نمونه بسيار بارز و روشن

.باشدمى) عليه السلام(خدمت حضرت بقية االله اعظم امام زمان 

) صلى االله عليه وآله(كند كه پيامبرنقل مى) صلى االله عليه وآله(از رسول خدا ) عليه السلام(امام هشتم 

نْ عصاهم فقَدَ عصى االلهَ منْ اَطاعهم فقَدَ اَطاع االلهَ ومهستند)عليه السلام(امامان از نسل حسين : فرمودند

مسيلةُ الَِى االلهِ تَعالىهالْو مهثقى وةُ الْورواينها پيروى كند از خدا پيروى نموده و كسانى كه هر كسى ازالْع

كرده اند و اينها آن دستگيره محكم و وسيله مستحكم مى باشند براى راه باينها مخالفت نمايند با خدا مخالفت

.جستن بسوى خداوندتقربّيابى و

همان پيروى كردن از )عليهم السلام) اين روايت دلالت مى كند بر اين كه توسل يافتن حقيقى به ائمه اطهار

، وسيله ما براى رفتن به سوى خدا مى باشند مراد همان )السلامعليهم(اوامر و نواهى آنها است و اگر ائمه 

.مى باشدپيروى از دستورات آنان

 بحثخلاصه

يافتن به امام زمان عجل االله فرجه به مناسبت بحث ظهور كرامات از ناحيه مقدسه و نيز معمول بودن توسل

.جهت قرآن و روايات و عقل ريشه يابى شودالشريف در بين اهل ايمان خوب است كه بحث توسل از

 قرار دهد و سپس مردم را براى رفع افرادىدر ابتدا گفتيم كه اگر خداوند، قدرت و امكاناتى را در تحت اختيار

توحيد ندارد كما اينكه در گياهان، خواصى را قرار داده و بيماران را به گرفتارى به آنها ارجاع دهد منافاتى با

.دهدآن ارجاع مى



:اشاره شدو سپس براى اثبات اين مطلب از ديدگاه قرآن و روايات، به دو آيه

پيسى و كورى را شفا مى دهم و مردگان من به اذن الهى بيمارى: مى گويد) معليهما السلا(ـ عيسى بن مريم1

.را زنده مى كنم

.زدنـ واقعه آوردن تخت بلقيس بهوسيله عاصف، آن هم به يك چشم به هم2

:و در روايات نيز به دو نكته اشاره شد

است و حال آن كه )عليهم السلام ( جزء آن نزد ائمه72و  جزء دارد73اسم اعظم الهى : روايات مى گويد:اول

.كه توانست آن گونه قدرت نمايى كنددر نزد عاصف يك جزء از آن بود

و اشاره شد  (الْكِتابِمنْ عِندْه علِْم) :با آيه (عِندْه علِْم مِنَ الْكِتابِقالَ الَّذِي) :مقايسه اى بين آيه:دوم

.نمايدقل مىبه روايتى كه ابو سعيد خدرى از رسول خدا ن

ها مى گويند خداوند متعال قدرت و فرقه وهابيت كه در قرون اخير پيدا شده با مسئله توسل مخالفند، آن

فراوانى داريم كه بيانگر قدرت ملائكه است تا جائى كه تدبير در اما آيات. نيروئى به مخلوقات خود نداده است

.نمايندجهان خلقت مى

اولاً قرآن دستور مى : در جواب بايد گفت .ه از ديگران در قرآن و اسلام نيامده استبه عقيده وهابيان، استغاث

از برخى بزرگان اهل سنت مانند ابو نعيم و ثعلبى نقل شده و .دهد كه براى رفتن به سوى خدا وسيله بجوئيد

 نساء آمده كه64آيه و نيز در . است)صلى االله عليه وآله(آيه شريفه عترت رسول خدا در) وسيله(كه مراد از 

آنها را نمى آمرزد و همچنين برخى از گنه كاران تا استغفار نكنند و پيامبر نيز براى آنها استغفار نكند خداوند

اگر توسل منافات با . . . يا أبانا استَغفِْرْ لَنا :گفتندفرزندان يعقوب از پدر تقاضاى دعا و استغفار نمودند و

اهل سنت علماى.  كه از مناديان توحيد است اين نحوه توسل را محكوم مى نمودداشت قطعاً يعقوبتوحيد

توسل كردن تصريح مى كنند نظير سمهودى در وفاء الوفاء و نسائى و ترمذى و آلوسى و ابن أبى الحديد به

عقوب پيراهن يوسف باعث بينائى پدر يعنى يدر قرآن با صراحت آمده كه. و آن را منافى توحيد نمى دانند

در جواب به ابو ) عليه السلام(حديثى بسيار ارزنده كه امام صادق :در خاتمه به دو نكته اشاره شد، اول. گرديد



بهترين منحصر به استغاثه جستن به آن ها نمى شود بلكه) عليهما السلام(توسل به ائمه: دوم .حنيفه بيان نموده

.فرامين و دستورات آنان استو به كارگيرى) السلامعليهما (توسل اقتداء نمودن به افعال و كردار ائمه

سؤالات گفتار پنجم

استفاده از آن خاصيت به آن گياه روى ـ اگر خداوند متعال خاصيتى را در گياهى قرار داد و بيمار براى1

آورد، مشرك است؟

بود؟چه قدرتى داده) عليهما السلام(ـ خداوند به عيسى بن مريم2

ز حاضرين در مجلس چه درخواستى كرد؟ـ سليمان ا3

چه گفت؟) عليه السلام(ـ عاصف در جواب سليمان4

است؟)عليهم السلام(اطهار ـ اسم أعظم داراى چند جزء است و چه مقدار از آنها در نزد ائمه5

چيست؟(الْكِتابِمنْ عِندْه علِمْ) با (الْكِتابِالَّذيِ عِندْه عِلمْ مِنَ) ـ تفاوت بين6

ـ ابو سعيد خدرى از رسول خدا چه پرسيد؟7

ـ وهابيت در چه مملكتى و بر چه مبنايى شكل گرفت؟8

.ـ مقدارى از قدرت و نيروهاى فرشتگان را بشماريد9

.نام ببريدـ بعضى از بزرگان اهل سنت را كه مسئله توسل را تجويز نمودند10

چه فرموده؟) صلى االله عليه وآله)  وسيله بودن عترت پيامبردر رابطه با) عليها السلام(ـ حضرت زهرا11
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ـ فرزندان يعقوب از پدر چه تقاضائى نمودند؟13

ـ چشمان يعقوب چگونه بينا شد؟14

چه جوابى داد؟نمود و حضرت) عليه السلام(ـ ابو حنيفه چه اشكالى به امام صادق 15

كدام است؟) عليهم السلام(توسلات به ائمه ـ بهترين 16

ـ خلاصه بحث را بيان نمائيد؟17

گفتار شـشم

پيـرامون غيبـت

(عجل االله تعالى فرجه الشريف(امام زمان 

(عليه السلام)غيبت حضرت مهدى

يه عل(بحث غيبت حضرت مهدى. استيكى از مباحث مهم مهدويت) عليه السلام(مسئله غيبت حضرت مهدى 

در كلام يكايك )عليهم السلام(دويست و پنجاه سال عصر ائمهتا) صلى االله عليه وآله(از زمان پيامبر اكرم)السلام

إنَّ للقائم :شنيدم كه مى فرمود)عليه السلام(از امام صادق: زرارة مى گويد . . . اين معصومين مطرح بوده

قَومل أن يو حتى به نحوه غيبت كه ابتدا كوتاه و سپس . بوديبتى خواهدبراى حضرت قائم غ(151). . . غيبةٌ قَب

.استدراز مدت خواهد بود اشاره شده

و تا آنجا (152). . . غَيبتانِ احَدهما قَصيرةٌ والاخُْرى طَويلةٌَللِقْائِمِ :مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق 

كه معمولاً احاديث )عليهما السلام(ائمهويان و اصحابمسئله غيبت مورد توجه خاص و عام بوده كه گروهى از را



را در رساله اى نقل مى كردند، )عليه السلام(حضرت مهدى را جمع آورى مى كردند هرگاه روايات مربوط به

:مى گذاردند كه به برخى از آنها ذيلاً اشاره مى شود) الغيبةكتاب(نام آن رساله را 

.(السلامعليه(اطارى از اصحاب امام كاظم ـ كتاب غيبت، تأليف ابوالحسن ط1

.(السلامعليه(ـ كتاب غيبت، تأليف ابوالفضل ناشرى معاصر با امام جواد 2

.(عليه السلام(امام رضا ـ كتاب غيبت، تأليف حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى همزمان با3

.ـ كتاب غيبت، تأليف ابراهيم بن صالح انماطى4

.(عليهما السلام(عسكرى أليف على بن حسن فضّال از اصحاب امام هادى وـ كتاب غيبت، ت5

.ـ كتاب غيبت، تأليف اعرج كوفى6

كتاب (حضرتكتاب نوشته اند نام كتاب خود را بزرگانى كه بعد از ولادت حضرت و بعد از غيبت صغرى پيرامون

:اشارهمى شودگذارده اند كه به چند نمونه) الغيبة

بعد از ولادت حضرت تاليف شده و ، تاليف فضل بن شاذان نيشابورى كه به گفته محدث نورىـ كتاب غيبت1

و آغاز غيبت صغرى بوده ) عليه السلام(امام عسكرىبه گفته صاحب كتاب الذريعة تأليف كتاب مقارن با وفات

.است

.413ـ كتاب غيبت شيخ مفيد متوفاى 2

.436ـ كتاب غيبت سيد مرتضى متوفاى 3

.460ـ كتاب غيبت شيخ طوسى متوفاى 4

شيعه پيرامون غيبت حضرت مهدى  كتاب را مى برد كه دانشمندان42شيخ بزرگ صاحب كتاب الذريعة نام 

.نهاده اند) غيبت) كتاب نوشته اند و نام كتاب خود را) عليه السلام(



اختصاص ) عليه السلام( امام زماناقدسعلامه مجلسى نيز از دانشمندان متأخّر كه جلد سيزده بحار را بهوجود

.معروف شده است) غيبت بحار(داده به 

غيبتبه موضوع(عليه السلام)عنايت حضرت مهدى

كه يكى از ) قدس سره(صدوق به بحث غيبت عنايت خاصى دارد زيرا شيخ) عليه السلام(شخص امام عصر 

مى (155)دمه كتاب كمال الدين و تمام النعمهمقاركان محدثين شيعه و از بزرگان جهان تشيع و فقاهت است در

توقف داشتم، حال آنكه زن و فرزند و برادران همه در شهر رى بودند و شبى در مدتى در نيشابور: نويسد

برايش مشكل ظاهراً اين جدائى باعث غم و غصه ايشان شده بود و(بودم كه چرا اينگونه اتفاق افتاده فكر رفته

مسجدالحرام هستم و مشغول طواف ا همين فكر بخواب رفتم و در عالم رؤيا ديدم كه درو ب) ايجاد كرده بود

امَانَتي ادَيتُها  :نمودم و دعاى آن را خواندمكردن در اطراف بيت بودم و بعد از شوط هفتم استلام حجر

ُتهداهمِيثاقي تَعوافاةِ،ولي باِلْم دموقعش به آن شهادت با تو، تا دراين امانت و پيمان من است » لِتشَْه

ايستاده بود و من با حالى پريشان به نزد ايشان ، آنگاه مولايم صاحب الزمان را ديدم كه بر در خانه كعبه»دهى

چرا در باب غيبت كتابى تاليف نمى كنى تا اندوهت زائل گردد؟ : فرمودحضرت به چهره من نگاه كرد و. رفتم

اين اشاره به اينكه در خلال مباحث و تأليفات در(رساله هائى تاليف نموده ام رسول االله يابن: عرض كردم

كه براى بعضى از انبيا كتابى مستقل پيرامون غيبت بنويس و غيبتى: ، حضرت فرمود)موضوع نيز بحث كرده ام

ه شدم تا طلوع فجر به دعا و گريرخ داده در آن كتاب متذكر شو، شيخ صدوق مى نويسد وقتى بيدار

.شدمپرداختم و چون صبح دميد به تأليف اين كتاب مشغول

:چند سؤال پيرامون غيبت امام

آيا غيبت حضرت با تبيين احكام منافات ندارد؟

اسلامى ندارد؟ با اين كه يكى از وظائف امام آيا غيبت حضرت منافات با تبيين احكام و تشريح مسائل: سئوال اول

. استو حجت الهى، تبيين احكام



دارد كه يكى از آن ها اخذ احكام از گرچه حضور حضرت و دسترسى به حجت خدا، بركات فراوانى: بايد گفت

هيچ اختلالى در آشنائى مردم با حلال و حرام و آگاهى سرچشمه زلال ولايت و امامت است ولى غيبت حضرت

ام سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى كند زيرا اصول اساسى اسلام و احكاز مسائل مختلف اسلام ايجاد نمى

عليهم ) و نيز در عصر امامان معصوم) صلى االله عليه وآله(ابعاد آن در طول رسالت پيامبر اسلامو نيز ساير

ناحيه خلفاء جور و دشمنان كه در جامعه حضور داشتند با تمام مشكلاتى كه از)  هجرى260تا سال ) (السلام

.گرديد و به مرحله تدوين رسيدتبيين ) متوجه آنان بود

عظيم علوم و آثارى كه از اين ذوات به طورى كه امروزه صاحب نظران و محققان اسلامى بهوسيله اين منبع

اسلامى جوابگو بوده باشند و حتى در مسائل مستحدثه يعنى مقدسه به دست ما رسيده قادرند در تمامى ابعاد

 افراد جامعه مطرح مى شود با الهام گرفتن از اصولى كه از ائمه صنعت براىمسائلى كه با پيشرفت علم و

واحد جهانى براى الهى و يا لا اقل وظيفه مكلّفين را بيان نمايند و بالاتر اينكه اگر زمينه يك حكومترسيده، حكم

توانائى واصله از ائمه اطهار قدرت و فقيه جامع الشرائط فراهم آيد به بركت همين آيات و روايات و علوم

.اداره آن را خواهد داشت

.مكلّفين بهوظائف خود نداردمنافاتى با تبيين احكام و آگاهى) عليه السلام(پس غيبت امام عصر 

فلسفه غيبت چيست؟

كرد؟براى غيبت حضرت مهدى چه دليل و فلسفه را مى توان مطرح: سئوال دوم

همه اسرار آن واقف نيستيم عبد االله فته و ما بهآنچه مسلم است غيبت بر اساس حكمت الهى صورت گر: پاسخ

يعنى حضرت (براى صاحب اين امر : مى فرمايد)السلامعليه(بن فضل هاشمى ميگويد شنيدم كه امام صادق 

به امام صادق عرض كردم غيبت ايشان براى چيست؟ . شك مى افتندغيبتى خواهد بود كه گروهى به) قائم

. جهت آنرا بيان كنيمنيستيم كهمأذون: حضرت فرمود

نمودن حجج الهيه در زمان هاى حكمت غيبت: در غيبت امام چه حكمتى است؟ حضرت فرمود: عرض كردم

سپس امام . مگر موقع جدا شدن موسى از خضرقبل مى باشد و همانگونه كه حكمت كارهاى خضر معلوم نشد

.رار الهى استمسئله غيبت يكى از اساى پسر فضل،: فرمود) عليه السلام(صادق



حكمتى استگرچه به حسب اين روايت راز و وچون خدا را حكيم مى دانيم بايد اعتراف كنيم كه غيبت نيز داراى

.، بعد از ظهور حضرت كشف خواهد شد)السلامعليه(رمز واقعى و علت واقعى غيبت امام

عليه (ده و احتمالا كلام امام صادق پى برالبته با توجه به يك مطلب تاريخى شايد بتوان مقدارى به سرّ غيبت

ناظر به آن دانست، و آن اين است . حضرت معلوم مى گرددحكمت غيبت بعداز ظهور: را كه فرمود) السلام

پياده شد تا ) عليه السلام(و امير مؤمنان على )صلى االله عليه وآله(عزيز اسلام حكومت اسلامى توسط پيامبر: كه

مختلف مسائل و از غير آن بيزار گردد و در زير لواى اين حكومت عدل، ابعادهاى آن را بشر ببيند جلوه

.تحقق يابداسلامى اعم از مسائل اقتصادى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى، در جامعه

آماده پذيرش آن بودند امام غائب اگر مردم. اما از سوى مردم براى اينگونه حكومت آمادگى وجود نداشت

عدل اسلامى سراسر جهان را فرا مى گرفت و بعيد ى قانون الهى مى پرداخت و حكومتنمى شد و به اجرا

و يا (158)را نزديك معرفى مى كند)صلى االله عليه وآله(قائم آل محمد نيست بعضى از رواياتى كه قيام و ظهور

كه اگر مردم  استبه انتظار نموده و در تمام اعصار مردم را به حال آماده باش در مى آورد براى اينامر

.احياناً حالت پذيرش پيدا كردند بلا فاصله حضرت ظهور خواهد كرد

سبب غائب شدن امام از انظار، خود مردم مى (159)خواجه نصير الدين طوسى در كشف المراد مى نويسد

:مقام شرح و توضيح اين عبارت مى نويسدباشند و علامه حلّى اعلى االله مقامه در

نبِْتقَُولَ نفَْسفِي ج لى ما فَرَّطْترتَى عسعليه(جنب االله امير المؤمنين على : مى فرمايد(162)(االلهِ يا ح

مى باشد و زمان )السلامعليه(و نيز اوصياء بعد از او هستند تا مى رسد به آخرين آنها كه حضرت مهدى )السلام

ما كه چه كوتاهى كرديم نسبت به امامان برواى : ظهور، مردم انگشت ندامت به دندان مى گزند و مى گويند

.فراهم آوردن زمينه براى حكومت عدل آنانخود و نيز كوتاهى و سهل انگارى كرديم در

شده اند آن نيست كه افرادى نيستند ) السلامعليه(البته معناى اينكه مى گوئيم مردم موجب غيبت امام عصر 

شان نباشند بلكه مراد حد نصابى است كه براى ظهور آن حضرت ايكه حضرت را يارى نمايند و مطيع و منقاد

از شايستگان هميشه آماده ظهور بوده و هستند اما جامعه بشريت اين آمادگى را در لازم است زيرا بسيارى

اى و جزئى نيست يك انقلاب منطقه) عليه السلام(نصاب دارا نيست با توجه به اينكه انقلاب حضرت مهدى حد

نمايد و اگر در چنين شرائطى ضرت مى خواهد جوامع بشرى را از شرقى و غربى همه و همه را اصلاحبلكهح



محقق نخواهد شد و لذا غيبت ادامه پيدا مى حضرت ظهور كند قطعاً حكومت وانقلاب عظيم و جهانى ايشان

 را از قتل حفظ مى گردد و خداوند بهوسيله غيبت، امام زمانكند و غيبت صغرى به غيبت كبرى منتهى مى

.فراهم آيد و آمادگى در جامعه حاصل گرددنمايد تا زمينه ظهور حضرت

فوايد حجت غايب از نظر

است؟چه نفعى بر وجود حجت مستور و غايب از انظار مترتبّ: سئوال سوم

 عالم با وجود از كار مى افتند و نيز ارتباط موجوداتكه با تعطيل شدن قلب، تمامى اعضاء(164)به اعضاى بدن

.منظومه شمسى است نسبت به خورشيدحجت خدا همانند ارتباط كرات

اهل عالم و سادات مؤمنين و رهبر نيكان و ما پيشوايان مسلمين و حجت بر: مى فرمود) عليه السلام(امام سجاد 

مين فرود براى اهل زمين هستيم بهواسطه ماست، آسمان بر زصاحب اختيار مسلمين هستيم ما باعث امان

از روزى كه خدا آدم را آفريد تا حال : نبوديم اهلش را فرو مى برد و سپس فرمودنمى آيد اگر ما روى زمين

خالى زمين از حجت خالى نشده منتهى گاهى حجت ظاهر بوده و گاهى مستور تا قيامت نيز از حجتهيچگاه

.نخواهد شد

كردم مردم چگونه از وجود امام غايب عرض) ليه السلامع(سليمان كه راوى خبر است مى گويد به امام سجاد 

در علوم (166)در موقعى كه زير ابر است بهره مى برندهمانگونه كه از خورشيد: منتفع مى گردند؟ فرمود

شده كه خورشيد مركز منظومه شمسى است و جاذبه آن حافظ زمين و ساير كرات طبيعى و فلكى ثابت

حرارت آن سبب حيات و زندگى حيوانات و نباتات و انسان ها است و نورشسقوط مى باشد و منظومه از

پشت ابر باشد روشنى بخش زمين مى باشد واين فوايد مهم خورشيد بر وجود آن مترتب مى گردد خواه در

.يا ظاهر

واج آبيارى زمين هاى مرده، غرّش امرشد و نمو موجودات زنده، تغذيه وتوليد آنها، حس و حركت و جنبش،

باران و برف، صداى زمزمه آبشارها، نغمه هاى مرغان، دريا، وزش حيات بخش بادها، ريزش زندگى آفرين

خون در عروق انسان ها، و طپش قلب ها، عبور برق آساى انديشه از لابلاى زيبائى خيره كننده گل ها، گردش

آن، خواه ه است به وجود خورشيد و شعاعو هزاران فعل و انفعالات در جهان طبيعت تماماً وابستپرده هاى مغز



قسمتى از آثار نياز به تابش بله گاهى مشاهده مى شود كه. خورشيد ظاهر باشد و خواه پشت ابرها پنهان

وجود خورشيد و شعاع آن خواه ظاهر باشد يا پشت ابر مستقيم خورشيد دارد اما اينگونه آثار در مقابل آثار

.بسيار ناچيز است

استوابسته به وجود اين ذوات مقدسهخلقت جهان 

رسول خدا است كه خطاب به على شاهد بر اين مطلب كلام. اساس خلقت وابسته به اين ذوات مقدسه است

ولا نَحنُ ما خلَقََ االلهُ آدم ولا حواء ولا الجنَّة ولا الناّر ولا السماءيا علّى لَو لا :مى فرمايد) عليه السلام(

.ضالأر

را اينگونه معرفى مى ) عليهم السلام(ائمه همين مطلب را در قالب شعر بيان نموده و) عليه السلام(امام صادق 

:نمايد

البرِّيةِ نَحنُ الْيومِ برهانُفي الأصــلِ كناّ نُجوماً يستَضاء بِنا وفي

ومرجانُوياقُوت نَحنُ البحور الَّتى فيها لِغائِصها در ثَمينٌ

للِخلُدِ والفِْردوسِ خزُانُّمساكنُِ الْخلدِ والفِردْوسِ نَملكُِها ونَحنُ

فَجناّت ورِضوانٌمن شَّدعناّ فَبرهوت مكانتَُه ومن أتانـا

افتاداز رهگذر خــاك سر كوى شما بود هر نافه كه بر دست نسيم سحر

چشمه هاى زلال و آب عنّي السيلُ ولا يرْقى الَِّى الطَّيرُينْحدرِ :ى فرمايددر نهج البلاغه م) عليه السلام(على 

.از قله رفيع وجود من سرا زير مى شود و بشريت سيراب مى گرددحيات بخش

مى شود و سپس از آنجا به ساير سيل بركات هستى از منبع فياض به قلهّ رفيع اين ذوات مقدسه ريخته

بِيمنِهِ رزِقَ الْورى وبوِجودهِِ ثَبتَتِ :اينگونه تعبير شدهى گردد و اين مطلب در دعاى عديلهممكنات واصل م



ماءالسو كرده و آنان را واسطه فيض رسانى ، آرى خداوند بزرگ چنين مقامى را به اين بزرگان عطاالأْرض

و آتاكمُ ما لمَ يؤْتِ أحَداً منَِ) مخلوقات برساندرا به خود قرار داده با اينكه مى توانست خود شخصاً فيوضات

.و اين مطلب هيچگونه با توحيد منافات و تضادى ندارد (الْعالَمِينَ

هدايت معنوى امام در تمامى حالات

قايع و حوادث وبيان شده كه عالم امر عالم تجرّد است و(172)(باِلْبصرِو ما أمَرُنا إِلاّ واحدِةٌ كلََمح) :نيز آيه

.آنجا نيستدر آن عالم دفعى است و تدريج و تدرج كه از لوازم عالم خلق است در

هدايت ظاهرى، يك نوع هدايت و جذبه با اين مقدمات معلوم مى گردد كه مقام امامت گذشته از ارشاد و

ماده و شايسته تأثير و متعال به او عطا نموده در دل هاى آمعنوى است كه با نورانيت و بصيرتى كه خداوند

صاحبدلان را به سوى كمال، و اصل مى نمايد و به اصطلاح، آنها را هدايت به معناىتصرفّ مى نمايد و اين

.ايصال الى المطلوب مى كند

در رابطه فوايد وجود امام در حال غيبت مى (173)خوددر كتاب شيعه در اسلام) قدس سره(علامه طباطبائى 

:فرمايد

دين و حقايق آيين و راهنمائى مردم لازم ه اعتراض مى كنند كه شيعه وجود امام را براى بيان احكامكسانى ك

امامى كه بهواسطه غيبتش مردم هيچگونه دسترسى به وى مى دانند و غيبت امام ناقض اين غرض است زيرا

.ندبه حقيقت معناى امامت پى نبرده ا... نيست ندارند فايده اى بر وجودش مترتبّ

راهنمائى ظاهرى مردم نيست و امام زيرا در بحث امامت روشن شد كه وظيفه امام تنها بيان صورى معارف و

همچنان ولايت و رهبرى باطنى اعمال را به عهده دارد و چنانكه وظيفه راهنمائى صورى مردم را به عهده دارد

ه سوى خدا سوق مى دهد، بديهى است كه تنظيم مى كند و حقايق اعمال را باوست كه حيات معنوى مردم را

اشراف و جسمانى امام در اين باب تاثيرى ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردمغيبت و حضور

اگر چه موقع حضور و اتصال دارد اگر چه از چشم جسمانى ايشان مستور است و وجودش پيوسته لازم است

.اصلاح جهانيش تا كنون نرسيده است



(عليه السلام)وضيح كلام علامه طباطبائى در نفوذ معنوى امامت

هفت رنگ معروف پيدا مى شود و مى دانيم خورشيد يك سلسله اشعه مرئى دارد كه از تركيب آن ها با هم

همچنين يك رهبر . ناميده مى شود) مادون قرمز(اشعه و) اشعه فوق بنفش(يك سلسله اشعه نامرئى كه به نام 

امام، علاوه بر تربيت تشريعى كه از طريق گفتار و رفتار تعليم و تربيت نى خواه پيامبر باشد يابزرگ آسما

آن را گيرد، يك نوع تربيت روحانى و از راه نفوذ معنوى در دل ها و فكرها دارد كه مى توانعادى صورت مى

بلكه تنها جاذبه و كشش درونى اردتربيت تكوينى نام گذارد در آنجا الفاظ و كلمات و گفتار و كردار نقشى ند

.كار مى كند

افراد منحرف و گناهكار با برخورد و در حالات بسيارى از پيشوايان بزرگ الهى مى خوانيم كه گاهى بعضى

مسير مى دادند و از گمراهى و ضلالت به سوى نور و صراط ارتباطى اندك با آن ذوات مقدسه، به كلّى تغيير

.مستقيم هدايت مى شدند

و فراگير آن هم با يك نگاه يا ارتباطى اين دگرگونى هاى تند و سريع و همه جانبه، اين انقلاب هاى جهش آسا

نتيجه جذبه ناخود آگاه است كه گاهى ) نوع آمادگى نيز دارندالبته براى آنها كه در عين آلودگى، يك(اندك 

.تعبير مى شوداز آن به نفوذ شخصيت

بودند چنان بى اختيار و ناخود آگاه و ملاقات با افرادى كه داراى روح بزرگ و عالىاشخاصى با يك برخورد 

.شوندتحت تأثير آن قرار مى گيرند كه كاملاً متحول مى

گذارى نتيجه شعاع اسرار آميزى است كه از اين تأثير گذارى قابل توجيه نيست مگر اينكه بپذيريم كه اين تأثير

.برمى خيزددرون ذات انسان هاى بزرگ 

خانه كعبه و تغيير جهت مسير و طرز تفكّر او و در كنار) صلى االله عليه وآله(با پيامبر ) اسعد بن زراره(برخورد 

نام آن حضرت را ساحر مى گذاردند و مردم را ) صلى االله عليه وآله(پيامبر با توجه به اينكه دشمنان سر سخت

ايشان شتند، مع ذلك اين افراد جذب به حضرت مى شدند و شيفتهاز نزديك شدن به او باز مى دابه خاطر آن

.افراد مختلف استدر)صلى االله عليه وآله(مى گرديدند اينها همه حاكى از نفوذ شخصيت پيامبر 



در مسير كربلا نقل شده و يا كشش ) زهير) روى فكر) عليه السلام(همچنين آنچه درباره تأثير كلام امام حسين 

خود احساس مى كرد و با تمام شجاعتش مى لرزيد و سرانجام در) حر بن يزيد رياحى(لعاده كه عجيب و فوق ا

زندگى مى كرد و با پول) ابو بصير(وارد ساخت و يا داستان جوانى كه در همسايگى او را به صف شهداى كربلا

مشغول بود، ولى با وشفراوانى كه از خدمت گذارى به دستگاه بنى اميه به دست آورده بود و به عيش و ن

عوض كرد و نيز توفيق عجيبى كه براى بكلى دگرگون شد و مسير خود را) عليه السلام(يك پيام امام صادق 

) عليه السلام(تماماً به بركت توجه امام كاظم : و مى گويدعالم جليل القدر سيد شبر در تأليفات رخ مى دهد

از آن وقت اين بركت در قلم و تاليفات من ) بنويس(أكتب، : مودبه من داد و فراست كه در عالم رؤيا قلمى

اسرار موجوداتى كه در كرد و تمامى) مفضل بن عمرو(و عنايت و توجهى كه امام صادق به (174)شدپيدا

حاضر گرديد، همه و همه نشانه اى از همين جلسات متعدد براى او بيان كرده بود در لحظه در سينه و ذهنش

.اى از ولايت تكوينى پيامبر و امام دانستاخودآگاه است كه مى توان آنرا شعبهتأثير ن

عليه (وقتى توجه امام صادق ) سرهقدس(استاد بزرگوار ما فقيه عاليقدر حضرت آقاى شيخ مرتضى حائرى 

ا شصت سال لحظه اى از اينگونه توجهات ائمه را نمى توان ب :را به مفضل بن عمرو بيان نمود فرمودند) السلام

.دويدن مقايسه كرد

كندبه ذره گر نظر لطف بو تراب كند به آسمـان رود و كار آفتاب

را روى عقربه هاى قطب نما، در درياها ما قطب هاى مغناطيس زمين را با چشم خود نمى بينيم ولى اثر آن ها

قصد ميرساند كاملاً مشاهده مى ميليون ها مسافر را به مو صحراها و آسمان ها كه راهنماى بشريت است و

 آيا جاى تعجب است ;مغناطيسى اينگونه بتواند هزاران عقربه قطب نما را هدايت كنداگر اين قطب هاى. كنيم

پرده غيبت با در پشت)عليه السلام(حضرت مهدى ) آنهم بر اساس آيات قرآن و دليل و برهان(گفته شود اگر

يا نزديك قرار دارند هدايت مى فكار و جان هاى زيادى را كه در دورامواج معنوى و جاذبه وجودى خويش، ا

!كند؟

خدمات حضرت به جامعه در زمان غيبت



ارزنده بود با اين وجود حضرت شخصاً و گرچه دو فايده اى كه براى وجود امام غائب مطرح شد بسيار مهم و

 رسى از بيچارگان و رفع مشكلات از آحاد اجتماعى و دادگاهى بهوسيله أعوان و انصار مخصوص خود در امور

.براى جامعه مسلمين و يا شيعيان پيش مى آيد، اقدام مى نمايدجامعه و احياناً رفع مشكلات كه

از كارهاى اجتماعى نيست بهترين شاهد اصولاً معنى و مفهوم غايب بودن حجت خدا انزوا نمودن و كناره گيرى

ولّى ظاهر بود با ولّى غائب از انظار كه به نام خضر  بن عمران كهبراى اين مطلب حكايت ملاقات موسى

اى بود كه حتّى موسى با او آشنا نبود و تنها با راهنمائى خدا او را شناخت و معروف است اين مرد الهى به گونه

.بهره گرفتاز عملش

قالَ لَه* نْ عِندِْنا و علَّمناه منِْ لدَناّ علِْماً آتَيناه رحمةً مِفَوجدا عبداً مِنْ عِبادِنا) :چنانكه مى فرمايد

تلِّما عنِ مِملِّملى أنَْ تُعع كلْ أتََّبِعوسى هشدْاًمموسى و همراهش با بنده اى از بندگان ما كه او (175)(ر

دريا آشنا شد ر كنارمشمول رحمت خود قرار داده بوديم، و از جانب خويش به او علمى آموخته بوديم، درا

.آفرين خود بما بياموزىآيا اجازه مى دهى همراه تو باشم تا از علوم رشد: موسى به ايشان گفت

كاملاً دلالت مى كند بر اينكه قرآن سپس شرحى از كارهاى مفيد و سودمند آن شخص را بيان مى كند كه

 مستور از انظار بوده تا جائى كه حضرت موسى هم او كاملاًمردم از آثار و بركات او بهره مند بوده اند با اينكه

.او مطلع نبودرا نمى شناخت و از جايگاه

ولّى غائب كه معلم حضرت موسى بود

آشنا مى گردد و از او تقاضاى مصاحبت و با راهنمائى پرودگار با خضر) عليه السلام(حضرت موسى بن عمران 

.استفاده از علم و دانش وى را مى كند

او بهره مند شود بايد از اولياء اً اين شخص كه فردى همچون موسى بن عمران، از وى مى خواهد كه ازقطع

كه وقتى موسى ) ولو در بعضى از علوم و فنون(آگاه تر باشد خدا باشد و از نظر علم برتر و به راز و رمز عالم

تو نمى توانى با من: كند در جواب مى گويدپيروى او را بكند و از علوم او استفاده از او اجازه مى خواهد كه

نمائى؟صبر كنى، چگونه خواهى توانست كارهايى را كه از اسرار آنها خبر ندارى تحمل



لحظه كوتاه از زندگى حساس او كه با بررسى حالات اين ولى خدا كه از ديدگان پنهان بوده در همان چند

و كشتن طفلى كه ظاهراً تقصيرى نداشت و ساختن تىاز قبيل سوراخ كردن كش(حضرت موسى گذرانده است 

نشدند مقدارى غذا به آنها بدهند كه شرح آن در سوره مباركه كهف ديوار در كنار دهى كه أهل آن حاضر

:آشنا مى سازدما را به نكاتى) آمده

مى كرد كسى با او اگر خدا او را معرفى نـ اين ولى زمانى پنهان از ديدگان بود، كسى او را نمى شناخت و1

.اين نيست كه حتماً مردم او را بشناسندآشنا نمى شد بنابر اين شرط ولّى خدا بودن،

حوادث زمان و اوضاع جهان غفلت نداشت و بر ـ اين ولى خدا با اينكه از ديدگان غايب و پنهان بود هرگز از2

نفوس تصرفّ مى كرد و در خير و مصلحت شده بود در اموال و اساس ولايتى كه از جانب خداوند به او داده

.عباد اقدام مى نمود

از ديدگان عادى پنهان بود، اگر مردم و ـ نكته جالب اينكه نه تنها خود او غايب بود بلكه تصرفّات او نيز3

آگاه مى شدند هرگز به او اجازه نمى دادند كه دست به سرنشينان كشتى از تصرف او و معيوب ساختن كشتى

از اينكه او همه اين ... شاهد قتل نفس او بودند هرگز رهايش نمى كردند و ارى بزند و نيز اگر مردمچنين ك

خود او آور را در دل اجتماع انجام داد و احدى متوجه كار او نشد مى توان فهميد كه نه تنهاكارهاى شگفت

اثر فعل او را مى ديدند نه كار او نها تنهاپنهان بود بلكه تصرفّ او در اوضاع و حوادث نيز بر مردم پنهان بود، آ

.را

جمع (سازى است و گاهى به صورت ـ هدايت و رهبرى كه از شئون اولياء الهى است گاهى به صورت فرد4

) صلى االله عليه وآله(مگر پيامبر اكرم . انجام مى گيردو نيز گاهى در ظاهر و گاهى در پنهان و خفاء) سازى

بود و سپس مأمور به اعلان گرديد و ) فرد سازى(دعوت مى كرد و وظيفه او  مخفيانهنبود كه حدود سه سال

حقيقت توحيد و ) (176)(لَهم إسِراراًثمُ إِنِّي أَعلَنْت لَهم و أسَررَت) نبود كه عرضه مى داردمگر حضرت نوح

.ا همان هدايت فرد است و فرد سازىكه دعوت در خف) آنان آشكارا و نهان بيان كردمراه مستقيم را براى

مى دهد آنان هر طور كه خدا به امامان دستور: اين است كه(177)(بِأمَرِناو جعلْناهم أئَِمةً يهدونَ) مفاد آيه

.وظيفه هدايت را انجام مى دهند چه پنهان و چه آشكارا



كه اقدام به كارهاى سودمندى براى اى استنيز همانند خضر شخص ناشناخته ) عليه السلام(حضرت ولى عصر 

.انفصال وجدائى او از جامعه نيستبشريت و ضعفاء انجام مى دهد پس غيبت امام به معنى

دوستان خودبه مشكلات(عليهم السلام)عنايت ائمه

راى رفع ب)عليهم السلام(و توجه ائمه واينك مى پردازيم به برخى از رواياتى كه دلالت دارد بر كمك رسانى

.نبودمشكلات مردم به طورى كه براى مردم محسوس

شديدى بر من عارض شد و چون روز جمعه تب) عليه السلام(در زمان خلافت امير المؤمنين : رميله مى گويد

بهتر از اين نيست كه خود را شستشو بدهم و بروم پشت رسيد مقدارى تب فرو كشيد و با خود گفتم چيزى

همين كه حضرت شروع به خطبه كرد تب شدت پيدا كرد بعد از نماز نماز گذارم) لامعليه الس(سر على 

چرا ناراحتى و : شد و من نيز با ايشان داخل شدم حضرت به من توجهى كرد و فرمودحضرت وارد دارالاماره

مى پيچى؟به خود

دم و به نماز آمدم ولى بهتر بوحال خود را براى حضرت بيان كردم كه تب شديدى داشتم و امروز مقدارى

نيست كه وقتى مريض مى شود ما نيز براى مرض رميله هيچ مؤمنى: مجدداً حالم سنگين شد حضرت فرمود

مى شويم و آنان دعائى نمى كنند مگر ما براى استجابت آن آمين او مريض و براى حزن و اندوه او اندوهگين

.يمبماند ما برايشان دعا مى كنمى گوئيم و اگر ساكت

مؤمنانى كه در همين شهر و در عرض كردم اين مطلب مربوط مى شود به دوستان و: رميله مى گويد

ايمان در اطراف و اكناف عالم پخش هستند براى آنها اطراف شما هستند؟ و حال آنكه دوستان شما و صاحبان

چه عنايتى مى شود؟

حال او مطلع هستيم و از ديد ما غائب  اينكه ازهيچ مؤمنى در شرق و غرب اين زمين نيست الا: حضرت فرمود

.نيست

مردمبه(عليه السلام)كمك رسانى امام عصر



در رفع مشكلات ) عليه السلام) روايات و شواهدى كه دلالت مى كند بر كمك رسانى و توجه امام عصر

ونه از آن ها اشاره مى فراوان است به يكى دو نم (عليه السلام(مستضعفان و شيعيان اهل بيت عصمت و طهارت 

.شود

هر . داده شده به زودى ظاهر مى گرددفتنه هايى كه وقوع آن ها به شما خبر: مى فرمايد) عليه السلام(على 

با چراغى روشن و بر روش پاكان و شايستگان حركت نموده تا يك از خانواده ما كه با آن فتنه ها برخورد كنند

البلاغه شارحين نهج(178) هاى اسير را آزاد كند و گمراهان را پراكنده نمايدو ملتدر نتيجه گره ها را بگشايد

مربوط به  (. . . گره گشائى، آزاد نمودن اسيران(و (ادركَها مِناّاَلا و منْ)مراد امام از جمله: مى گويند

.است)عليه السلام(حضرت مهدى

في ستْرةَ ) :انجام مى دهد خبر مى دهدقوع فتنهچون حضرت از كارهائى كه آن فرد از اهل بيت در زمان و

پنهان از انظار به سر مى برد به طورى كهجستجوگران با تمام سعى و كوشش خود نمىاو(. . . عنِ الناّسِ

مى )عليه السلام(مهدى توانند اثرى از او بيابند، و يگانه فردى كه از اهل بيت غايب از انظار مى باشد حضرت

.باشد

از . در مسير اصلاح جامعه مسلمين دارنداقدامات آشكار و پنهان) عليهم السلام(اس روايات تمامى ائمه بر اس

إناّ غَيرُ مهملِينَ لمِراعاتِكمُ، ولا ناسينَ :مى فرمايد)السلامعليه(احتجاج طبرسى نقل شده كه حضرت مهدى 

.الأعداءلمكمُلذِكِركِمُ ولَولاذلكِ لَنزَلََ بِكمُ اللآواءواصطَ

اگر اين نبود، شرّ و ناملايمات بر شما ما در مراعات شما كوتاهى نمى كنيم و شما را فراموش نمى نمائيم، و)

.(گرديدندنازل مى شد و دشمنان بر شما مستولى مى

ز رسول خدا مى خواهد كه مراد از جابر ا (و أُولِي اْلأمَرِ مِنْكمُأَطِيعوا االلهَ و أَطِيعوا الرَّسولَ) بعداز نزول آيه

دوازده جانشينان خود در اين حديث نام) صلى االله عليه وآله(اولى الأمر چه كسانى مى باشند؟ پيامبر اكرم اين

نام او نام من : دوازدهمين آنان مى رسد مى فرمايداينها اولى الأمر هستند و چون به: را مى برد و مى فرمايد

آيا شيعيان از وجود ايشان بهره مى برند؟ : غايب است، جابر عرض مى كندت و از انظارو كنيه او كنيه من اس

روشنى مى آرى، سوگند به آن كسى كه مرا به پيغمبرى برانگيخت در دوران غيبت او، از نور او :پيامبر فرمود



نور او استفاده مى مردم از گيرند و به ولايت او بهره مند مى شوند مانند خورشيد كه در پشت ابر است و

.كنند

نتيجه گيرى از بحث گذشته

. مشغول راهنمائى ها دستگيرى ها و در پشت پرده غيبت) عليه السلام(وجود مقدس امام زمان حضرت مهدى 

غايب بودن امام به معناى انزوا و كنار گرفتن از همه مى باشد و وظيفه خود را انجام مى دهد و هرگز. . 

.نخواهد بود. . . اجتماعى عليمى وكارهاى ارشادى و ت

به اين كلام معجزه آسا توجه كنيد

عليه (روزهاى اول ولادت حضرت مهدى من: مى باشد مى گويد) عليه السلام(ابو نصر كه خادم امام عسكرى 

. به او سلام كردم، جواب من را داد. ماه روشنائى داشتبه خدمتشان رسيدم، صورت ايشان مثل قرص) السلام

(سيدى و ابن سيدىأنت) :آيا مرا مى شناسى؟ گفتم(أتَعرِفُني) :فرمودندايشان به من نگاهى كردند و

أناَ خاتِم ) :مقدار نخواستم، عرض كردم پس چه؟ فرمودنه، اين: تو آقاى من، فرزند آقا و مولاى منى فرمود

يكى پس از ديگرى آمدند ياء هستم يعنى همان كسانى كهمن خاتم اوص(يرْفعَ الْبلاء عنْ شِيعتيالأْوصِياءِ بي

كسى به اين عنوان و با اين منصب نخواهد و حافظ نظام عالم بودند، من آخرينشان هستم كه بعد از من ديگر

.شودآمد، و به وجود من، از شيعيان بلا دفع مى

كه نيستبصرى نيست روشن از پرتو رويت نظرى نيست كه نيست منّت خاك درت بر

نيست كه نيستناظر روى تو صاحب نظرانند وليك بوى گيسوى تو در هيچ سرى

بودوجود رهبر و امام اگر چه غائب باشد موجب بقاء مكتب خواهد

غايب از انظار بوده باشد اثر عميقى در محاسبات عقلى و اجتماعى ثابت مى كند كه اعتقاد بهوجود امام اگر چه

اى كه براى خود سازمان و تشكيلاتى دارد، وجود رهبر زيرا هر جامعه. هد داشتتداوم آيين و مذهب خوا



رهبر به عللى محبوس و زندانى يا در تبعيد و يا بيمار باشد، چرا كه مردم براى آن ضرورى است اگر چه آن

دنيا برود، هنگام دست به دست هم داده و به كارهاى خود ادامه مى دهند و به مجرّد اين كه رهبر ازدر اين

.تفرقه و پراكندگى و تشتتّ قوا در ميان آنها حكم فرما خواهد شد

) محمدكشته شد) اَلا قدَ قُتلَِ محمد :در جنگ احد، زمانى كه صدايى به اشتباه و يا غرض ورزى بلند شد

ع شدند كه از هم گسسته شد وهر كدام به گوشه اى گريختند و به محض اينكه مطلاتحاد وپيوستگى مسلمين

نبرد آمدند و بار ديگر از گوشه و كنار به صحنه) و آن صداى قبلى شيطانى و دروغ بوده(زنده است پيامبر

.دفاع را از سر گرفتند

را در برابر حملات دشمن برافراشته به طور كلّى در ميدان هاى نبرد، تلاش هر گروه آن است كه پرچم خود

كوشند پرچم طرف مقابل را سرنگون نمايند زيرا برافراشته ازان دشمن مىو در حال اهتزاز نگه دارند و سرب

مى بخشد و مهمتر از پرچم، مقرّ فرماندهى است كه اگر آن نابود شود يك بودن پرچم به سربازان دلگرمى

.بزرگ، متلاشى مى گرددلشگر عظيم و

گاندى در زندان

تواند موجب فشردگى و به هم پيوستگى ود نباشد مىرهبر يك جنبش عدالتخواهى اگر چه در ميان پيروان خ

.صفوف معتقدان به نهضت باشد

در زندان دشمن و ) گاندى(رهبر آن ها به عنوان مثال در نهضت هندوها كه منجر به استقلال هندوستان شد

 مردم هند .با شدت ادامه يافت» دولت استعمارگر بريتانياعدم همكارى با«اما نهضت . دولت استعمارگر بود

ديدند، اما گاندى زنده بود و نفوذ و قدرت معنوى او همچنان مردم هند را به گاندى را در ميان خود نمى

امام در عصر خودمان شاهد بوديم كه. مى داد و از اين نمونه در نهضت ها بسيار فراوان استهم پيوند

دانستند كه زنده است و  نداشتند اما مىخمينى را به بورساى تركيه تبعيد كردند و مردم از ايشان خبرى

به روز بر وحدت و پيوستگى مردم افزوده نهضت ادامه داشت و پانزده سال با نبود رهبر در ميان مردم روز

.به وطن بازگشت (قدس سره(شد تا شاه مجبور به فرار شد و امام

(السلامعليه)اثر اعتقاد شيعه به حيات امام عصر



او دارند هر چند او را در ميان خود نمى وزنده بودن) عليه السلام(يده اى كه به وجود امامشيعيان بر اساس عق

لحظه و ساعت به انتظار ظهور او نشسته و با اميد فراوان او را مى بينند، اما خود را تنها نمى دانند و در هر

.خوانند

امام غائب آگاه از حالات و اعمال شيعيان است

كه هر يك از اهميت زيادى برخوردار در زمان غيبت،) عليه السلام(يد وجود حضرت مهدى علاوه بر همه فوا

كه طبق اعتقاد شيعه كه برگرفته از روايات فراوان است، است، اينك به فايده ديگرى اشاره مى شود و آن اين

ام الهى و ولايت و غيبت مراقب حال پيروان خويش است و با تكيه بر يك الهامام به طور مداوم در دوران

همه هفته و خداوند به آن ها عطا نموده از وضع اعمال شيعيان آگاه مى گردد و به تعبير روايات،نيرويى كه

و از چگونگى رفتار و كردار و طبق بعضى از روايات هر روز برنامه اعمال آن ها به نظر مبارك امام مى رسد

.گفتار آن ها آگاه مى شود

والاى امامت و ولايت در يك حال سبب مى شود كه همه معتقدان و علاقه مندان به مقاماين عقيده اولاً 

داشته باشند و اثر تربيتى » نظارت عالى«توجه به آن مراقبت دائمى قرار گيرند و به هنگام ورود در هر كارى

ما، نه فقط زنده است و با ظهوربر مبناى اين عقيده، رهبر و امام : توجه است وثانياًاين باور، بسيار زياد و قابل

اجتماعى ما آگاه است و خود عدل و قسط را در جهان بر پا مى نمايد، بلكه او از حالات ما و مشكلات فردى و

.براى اصلاح امور دوستان و پيروان خود اقدام خواهد نمود

خلاصه گفتار ششم

و لذا در كلمات خود به غيبت حضرت بوده) عليهم السلام(مسئله غيبت مورد توجه خاص پيامبر و ائمه اطهار

عده اى از اصحاب ائمه و نيز بزرگانى مانند شيخ مفيد و و كيفيت آن اشاره نموده اند و) عليه السلام(مهدى 

نموده اند و حكايت تأليف كتاب كمال الدين بيانگر توجه ويژه حضرت مهدى به شيخ طوسى كتاب غيبت تأليف

: رابطه با غيبت، سؤالاتى مطرح شدسپس در. استمسئله غيبت

ـ آيا غيبت امام منافات با تبيين احكام دارد؟1



كليات ) عليه السلام(احكام مى شد اما چون ائمه البته اگر حاضر بودند بهتر و شفّاف تر بيان: در پاسخ گفته شد

منافاتى در اين رابطه وجود توانند وظائف عباد را استخراج كنند لذا احكام را بيان نمودند و مجتهدين مى

.ندارد

ـ فلسفه غيبت چيست؟2

علت : گردد، مع ذلك مى توان گفتطبق روايت عبداالله بن فضل هاشمى حكمت غيبت، بعد از ظهور معلوم مى

صلى االله (حكومت عادلانه را در تاريخ انبيا و پيامبر اكرم و سبب غيبت خود مردم مى باشند با اينكه گوشه اى از

ديدند ولى خود را براى تحقّق يافتن چنين حكومتى )عليه السلام(حكومت حضرت علىو چند سال)  وآلهعليه

.هميشه آماده ننمودندبراى

ـ چه فائده اى بر وجود امام در حال غيبت مترتبّ مى گردد؟3

شود با غيبت دينى و اجتماعى تا گفته وجود امام و آثارى كه بر آن مترتب مى شود منحصر نيست به زعامت

نخواهد بود كما اين كه خورشيد در حال مخفى شدن در ايشان ديگر فايده اى براى وجود مستور حضرت

فايده آن منحصر نمى شود به تابش آفتاب همين تشبيه در روايات و من پشت ابر فوايد زيادى دارد و هرگز

ر نه اين است كه جرم خورشيد جنبهآمده مگ) عليه السلام(سليمان اعمش از امام سجاد جمله در روايت

اين جهان مؤثر محورى براى سيارات منظومه شمسى دارد؟ وجود امام طبق روايات فراوان در حفظ و نظام

عليه (و اشعار امام صادق )عليه السلام) و على) صلى االله عليه وآله(است و در اين رابطه به كلام رسول خدا 

هدايت و جذبه معنوى است كه بر نفوس اشراف دارد و بر  وجود حضرتاشاره شد، و ديگر از فوايد)السلام

به اين مطلب اشاره نموده و در ) قدس سره(نمايد كه علامه طباطبائىدل هاى آماده تأثير و تصرف مى

به اشعه نامرئى خورشيد و جذبه قطب هاى مغناطيسى اشاره شد و سپس مواردى از توضيح كلام علامه

بيان و جذبه هاى باطنى كه از پيامبر اكرم و ائمه صادر شده و براى ما معلوم گرديده،معنوى هدايت هاى

.گرديد

خود، شبانه روز در رفع مشكلات و داد و از همه اين ها گذشته حضرت مهدى شخصاً و يا بهواسطه ياران خاص

 اين رابطه به ما واصل نمايد و جمع آورى حكاياتى كه دررسى درماندگان و اصلاح امور مسلمين اقدام مى

كتاب خواهد بود، غايب شدن حجت خدا از انظار به معناى انزواى او از كارهاى شده مستلزم تأليف چندين جلد



در سوره اجتماعى نيست، و بهترين نمونه آن خضر است كه در چند لحظه سه كار مهم را انجام داد وفردى و

زمان و ديگر ائمه كارهاى ناپيدايى اين رابطه اشاره نموديم، امامكهف شرح آن آمده و ما نيز به پنج نكته در 

.معنوى دارند كه چند حديث در اين رابطه نقل شددر مسير اصلاح امور مسلمين و ايجاد جذبه هاى

و تبعيد باشد و يا در پس پرده غيبت به در خاتمه اشاره كرديم كه وجود و حيات امام و رهبر اگر چه در زندان

خصوصاً آن رهبر و امامى كه از حالات . خويش خواهد بودرد، روح بخش و باعث اميد امت و پيروانسر بب

.خبر باشدفردى و اجتماعى دوستان خويش با

سؤالات گفتار ششم

به كلامى از ايشان ) عليهم السلام(بيت در نظر أهل) عليه السلام(ـ براى اهميت مسئله غيبت حضرت مهدى 1

.اييداشاره نم

غيبت نوشته نام ببريد؟، كتاب)عليه السلام(ـ يكى از كسانى كه قبل از ولادت حضرت مهدى 2

نوشته اند، ذكر گرديده است؟) غيبت) ـ در كتاب الذريعة نام چند نفر از علماء كه كتابى تحت عنوان3

؟تأليف نمودكتاب كمال الدين را) قدس سره(ـ چه چيزى باعث شد كه شيخ صدوق 4

چه مى باشد؟وعدمه مِناّ :ـ فلسفه غيبت چيست؟ و مراد خواجه طوسى كه فرموده5

.غيبت ذكر كنيدرا در زمان) عليه السلام(ـ چند مورد از فايده هاى وجود امام 6

است؟ـ در روايات فايده وجود حضرت در زمان غيبت به چه چيزى تشبيه شده7

حضرت را چگونه ذكر كرده است؟ـ علامه طباطبائى فايده وجود 8

ياران خود را راهنمايى كرده اند بيان كنيد؟ـ يكى از مواردى كه ائمه اطهار با جذبه معنوى و هدايت باطنى،9



.كنيدـ خدمات حضرت مهدى در زمان غيبت به آحاد جامعه را بيان10

ام داد؟انجـ حضرت خضر در زمانى كه با حضرت موسى همراه بود چه كارهايى11

.اشاره كنيدـ از حكايت موسى و خضر پنج نكته برداشت مى شود به يكى از آنها12

ـ حديث رميله چه مطلبى را به ما مى آموزد؟13

.غيبت ذكر كنيددر زمان) عليه السلام(ـ روايتى مبنى بر كمك رسانى حضرت مهدى 14

نقل نموده؟ه مطلبى راچ) عليه السلام(ـ ابو نصر از زمان صبابت حضرت مهدى 15

فايده دارد؟ـ اعتقاد به حيات و زنده بودن رهبر و امام براى پيروانش چه16

ـ خلاصه بحث را بيان كنيد؟17

گفتار هفتم

پيـرامون طول عمـر

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشريف

مسأله طول عمر

تا به حال در قيد حيات باشد 255از سنه) ه السلامعلي(در اين جا سؤال پيش مى آيد كه اگر حضرت مهدى 

طول عمر را مى توان قبول كرد؟ و آن را با قوانين و قهراً عمرى بيش از هزار سال خواهند داشت آيا اين

مدارك و ادله اسلامى آن را تأييد مى نمايد؟قواعد طبيعى منطبق ساخت؟ و آيا



دست است و به آن ها اشاره خواهيم كرد ر اساس ادلهّ اى كه درشيعه و نيز عده كثيرى از علماء اهل سنت ب

.مدارك شرعى و نيز قوانين طبيعى در تضاد نيستطول عمر كاملاً قابل قبول است و با: فرمودند

آيد و در آن عصر و زمان متولد مهدى موعود در نزديكى ظهور، به دنيا مى: بعضى از اهل سنت مى گويند

بدون تأمل و دقتّ در اين مسئله حمله اى شديد اهده مى شود كه بعضى از اين آقايانو گاهى مش. مى گردد

چگونه مى توان به يك چنين مسئله عجيب و : نادانى نسبت داده اند و گفته اندبه شيعه كرده و آنها را به جهل و

خود گز براى مدعاىطول عمر معتقد شد؟ منتهى فقط به استبعاد و استعجاب اكتفاء نموده و هرغريب يعنى

.دليلى اقامه ننموده اند

داده و موضوع طول عمر و امكان در جواب اين سؤال گرچه بزرگان و انديشمندان از جهات مختلف داد سخن

توانبه كتاب هاى بحار الانوار و كمال الدين و كنز الفوائد آن را از ديدگاه علم و وحى توضيح داده اند كه مى

 . . . و منتخب الاثر و نويد امن و امان و داد گستر جهان و) عمرالامام صاحب الزمانطولالبرهان على صحة (

.مراجعه نمود

شود؟آيا شگفت آور بودن مى تواند دليل بر انكار

چيز شود، بسيارى از امور است كه به عجيب بودن چيزى نمى تواند دليل بر امتناع و محال بودن آن: اولاً

هستيم مثلاً خلقت انسان از خاك و نطفه و القاء روح به ز طول عمر است ولى به آن معتقدمراتب عجيب تر ا

:انسان را عجيب دانستند و گفتندمنكرين معاد، بازگشت. آن

گيخته آيا برانهنگامى كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم(182)(لَمبعوثُونَإذِا مِتْنا و كُناّ تُراباً و عظِاماً أَ إِناّ)

كردند و به دست مى گرفتند و با استعجاب و يا احياناً استخوان پوسيده را در قبرستان پيدا مى! خواهيم شد؟

زنده مى كند در حالى كه چه كسى اين استخوان ها را(183)(الْعِظام و هِي رمِيممنْ يحيِ) :زيادى مى گفتند

!پوسيده است؟

 . . إنِْ كُنْتمُ فِي ريب منَِ الْبعثِ فَإِناّ خلَقَْناكمُ منِْ تُرابيا أَيها الناّس) :يدقرآن در جواب اين افراد مى گو

آفريديم در واقع مى گويد استعجاب، دليل بر اى مردم اگر در رستاخيز شك داريد ما شما را از خاك(184)(.



 در عالم آخرت عجيب تر خلقت انسان ها از قيامت و بازگشت انسان هاانكار قيامت نخواهد شد زيرا از وقوع

روزى كه خاك بوديم خداوند قادر متعال به ما لباس وجود پوشاند و به ما چشم و گوش خاك و از عدم است،

دوم نمى تواند زبان داد و نيروى فكر و شعور و عقل مرحمت كرد حال كه به اين مرحله رسيديم براى بارو

!گرداند؟ما را براى روز بازپسين بر

اسرار پنهان خلقت

الكتريسته كه از آن فوايد فراوان برده مى شود اصولاً اسرار و راز و رمز خلقت براى بشر معلوم نشده نيروى

قرن ها مردم به وجودآن پى بردند و اگر به آنها گفته مى شد كه در متن اين خلقت بوده است اما پس از

آب را مبدل به يخ مى كند و هم آن را به جوش مى آورد و هم مى شود كه هم نيرويى در آينده كشف

بشر امروزه بعضى گمان مى كنند كه. انكار مى كردند. . . دهد و هم نيروى محركّه مى شود و روشنايى مى

كهكشان ها را مشاهده مى كند و به بام علم و صنعت قرار گرفته و از يك سو دل اتم را شكافته و از سوى ديگر

اهل بينش و دانش اعتراف مى كنند كه ما آگاهى و علم اما. ه بين اجرام سماوى را اندازه گيرى مى كندفاصل

دانشمند محقّقى كه . تمام اسَرار و شگفتى هاى جهان خلقت آگاه نيستيمناچيزى نسبت به خلقت داريم و به

مى گيرد ر خود را در اين راه به كارپيرامون اسرار خلقت بدن و جسم انسان مطالعه مى كند و عمساليان دراز

به مجرّد اينكه چيزى در نظر ما مى نويسد بنابر اين چگونه مى توان) انسان موجود ناشناخته(كتابى تحت عنوان 

عجيب آمد آنرا انكار كنيم؟

:و مى فرمايدقرآن به تمامى انسانها، نوابغ و صاحبان فكر و انديشه خطاب مى كند

(ُما أُوتِيتم قلَِيلاً منَِ الْعلِمِْ إِلاّو)(185)جز اندكى از دانش به شما داده نشده است.

از حقيقت روح سؤال مى شود در جواب ) وآلهصلى االله عليه(اين جمله را آنگاه مى فرمايد كه از پيامبر اكرم 

يعنى انسان از . ه ايداست و شما از دانش اندكى بهره مند گرديدگفته مى شود روح از عالم امَر و فرمان الهى

خود كه شبانه روز با آن عجين است بى خبر است چه رسد به اسرار مخلوقات و حقيقت خود و روح و نفس



تعجب و با وجود آگاهى اندكِ انسان از راز و رمز جهان خلقت چطور مى تواند چيزى را كه باعث .جهان خلقت

!؟(186)او گرديده، انكار كند و آن را نفى نمايد

لاش براى افزايش عمر انسانت

مدت ها پيش مورد توجه اطبا و مسئله طول عمر و حتى نگه داشتن انسان را در شرايط و نشاط جوانى از

آزمايش ها، و مقالات فراوانى از خود به جاى گذاردند، و تا صاحبان فكر و انديشه قرار گرفته و پيرامون آن

.را محال و غير ممكن ندانسته استطولانى نمودن آن كنون كسى طول عمر و

عمر و تازه كردن جوانى در روى دكتر فورد نوف يكى از مشاهير پزشكان كه راجع به امكان طولانى كردن

آزمايش موفقيت آميز انجام داده ام و اطمينان مى ششصد: حيوانات آزمايش هاى فراوانى نموده مى گويد

ن و برطرف ساختن گرد و غبار سالخوردگى و خميدگى قامت آنها پيرادهم كه در آينده نزديك تجديد قواى

چنانچه ديررس ساختن پيرى و طولانى كردن عمر با حفظ صحت قلب و دماغ تا آخر عمر عملى خواهد شد،

.تغيير صفات و شخصيات و عادات ممكن خواهد شدبلكه

امون زنبور عسل متوجه مسئله پيردر ضمن مطالعات مداوم خود) بلوفر(زيست شناس معروف فرانسوى 

يعنى عمر ملكه چهار صد برابر عمر ديگر زنبوران ) حيرت انگيزى شد و آن طولانى بودن عمر ملكه زنبوران

.جوانىآن هم توأم با نيرومندى و) است

كارگران فراهم مى آيد در وى در ضمن مطالعه دريافت كه ملكه زنبوران از خوراك مخصوصى كه توسط

سه روز نخستين زندگى خود از اين مائده تغذيه مى نمايد در صورتى كه ديگر زنبوران فقط درتمام عمر

.اسرارآميز برخوردارند

رسيدن به رمز طول عمر ملكه و آقاى بلوفر اين زيست شناس فرانسوى با مطالعات شبانه روزى خود براى

 زنبوران همان شهد شاهانه است كه از مواد عمر ملكه ساله خود ثابت كرد كه علتّ طول14بالاخره با تجارب 

تركيب شده و حتى از اين تركيبات، ماده اى بنام . . .) و ويتامين ب ومثل كربن، هيدروژن، ازت،(مخصوص 

.و با تجويز آن در اشخاص فرسوده و پيران به نتايج حيرت آورى دست پيدا كردساخت) آپى سرم(



در انسان گو اينكه از پيرى جلوگيرى نمى كند علام داشت كه تأثير شهد شاهانهبا اتكاء بر صدها تجربه ا) بلوفر)

.تندرستى ونيرومندى مى سازدولى دوران جوانى را طولانى و توأم با

به غذائى دست بيابد كه عمر چطور حيوانى همچون زنبور عسل بتواند براى طولانى شدن عمر ملكه خود

اما نسبت به انسان كه اشرف مخلوقات است و آن دى زنبوران افزايش دهدملكه را به چهار صد برابر عمر عا

!باشد؟ از استفاده غذائى كه عمر او را طولانى كند جايز ندانيم؟هم حجت خدا كه داراى علوم خدادادى مى

داده اند عمر آنها را به نهصد بعضى از دانشمندان بر اساس آزمايش هائى كه روى مگس هاى ميوه انجام

.برابر افزايش داده اند

انسان را هشتاد سال بگيريم به هفتاد اگر چنين آزمايشى با موفقيت بر روى انسان داده مى شود و عمر طبيعى

.و دو هزار سال خواهد رسيد

.انكار استپس امكان عادى طول عمر در جهان علم صد در صد مورد قبول و غير قابل

حيواناتگياهان وعمرهاى طولانى در بعضى از افراد 

برخوردار شدند، در ساير موجودات زنده نه فقط در انسان، افرادى ديده شده كه از عمر طولانى و غير عادى

مثلاً . كه از ساير انواع خود عمرهاى طولانى ترى پيدا كرده اندمانند نباتات و حيوانات نيز افرادى ديده شده

دم كه محيط آن سى قدم مى باشد و عمرش شش هزار سال كاجى است به طول سيصد قدر كالفرنيا درخت

برآورد ماهى هائى در اقيانوس اطلس در شمال اروپا ديده شده كه عمر آنها را سه مليون سالاست و يا

.كرده اند و مارهائى كه عمر چند هزار ساله دارند

ف ناپذير باشد وجود ندارد، تخلّوجود افراد استثنائى نشان مى دهد كه براى عمر افراد، حد و مرزى كه

ميرند، ولى مأنوس بودن ما به اين مقدار از عمر دليل درست است كه اكثر انسان ها قبل از صد سالگى مى

.امكان ندارد زيرا افراد زيادى ديده شده كه صد سال بيشتر زندگى كرده اندنمى شود كه تجاوز از صد سال



حتى در عصر خودمان گه و گاه شتاد ساله و دويست ساله كهوجود انسان هاى صد وپنجاه ساله و صد و ه

مرزى ندارد، زيرا فرق نمى كند كه انسان دويست يافت مى شوند دليل روشنى است بر اينكه عمر انسان حد و

.نامأنوس و غير متعارف استسال زندگى كند يا دو هزار سال هر دو

طول عمر از ديدگاه تاريخ

را نشان مى دهد كه از عمر طولانى اريخ مورد تأييد است زيرا تاريخ افراد زيادىعمر طولانى از نظر ت

اشخاص معمرين نوشته شده و از مĤخذ و مصادر و كتب برخوردار شده اند يكى از كتاب هائى كه در خصوص

 تأليف كرده )المعمرون( به نام 250كتابى است كه ابو حاتم سجستانى متوفاى تراجم و رجالى به شمار مى آيد

افراد را كه داراى تاليف ابو ريحان بيرونى و نيز مسعودى مورخ مشهور عده اى از) الآثار الباقيه(كتاب و نيز

 سال ـ قينان 960سال ـ انوش 912 سال ـ شيث930آدم : طول عمر بودند در كتاب خود نام برده از جمله

 سال ـ ابراهيم 950 سال ـ نوح 960سال ـ متوشالح 300 سال ـ ادريس732 سال ـ لوط 700 سال ـ مهلائل 920

. سال1200 سال و عاد 800 سال ـ عمر بن عامر 900 يا 600جمشيد  سال ـ1000 سال ـ كيومرث 195

عمرهاى طولانى از ديدگاه كتب آسمانى

سال ـ شيث 930معمرين از قبيل آدم از تورات فعلى كه حجت است بر ملت يهود و نصارى نام عده اى از

. سال آمده است905 سال ـ انوش 912

عمر طولانى برخى از انسان ها و يا غير و از همه مهمتر و يقين آورتر قرآن مجيد است كه با صراحت خبر از

ألَفْ فِيهمِ ولقَدَ أَرسلْنا نُوحاً إلِى قَومِهِ فلَبَِثَ) :نوح مى فرمايدانسان ها داده است مثلاً در رابطه با حضرت

مسِينَ عاماً فَأخَذََهَنَة إِلاّ خمآنان نهصد ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و او در ميان(193)(الطُّوفانُس

احاديث، عمر حضرت نوح در و پنجاه سال درنگ كرد و سرانجام طوفان آنان را فرا گرفت و بنابر بعضى از

 سال مى رسد و ظاهر آيه 2500از طوفان به ز رسالت و بعدزمان رسالت و اضافه نمودن عمر ايشان در قبل ا

. سال بوده است950خود تا فرا رسيدن طوفان هم اين است كه زمان رسالت نوح در بين قوم



اًبلْ رفعَه االلهُ إلِيَهِ و كانَ االلهُ عزِيز* قَتلَُوه يقِيناً وما . . . ) :و نيز در رابطه با حضرت عيسى مى فرمايد

(موتهِِو إنِْ منِْ أَهلِ الْكِتابِ إِلاّ لَيؤمِْننََّ بِهِ قَبلَ* حكِيماً 

خداوند توانا و حكيم است و هيچ يك از اهل كتاب قطعاً عيسى را نكشتند بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد و»

«.ايمان مى آوردنيست مگر اينكه قبل از مرگش به او

، حضرت عيسى )عليه السلام(حضرت مهدى اياتى از عامه و خاصه رسيده كه در زمان ظهوردر ذيل اين آيه رو

.به حيات و زنده بودن او ايمان مى آورنداز آسمان نزول مى كند و اهل كتاب به طور عموم

در زمان ظهور مهدى) عليه السلام(پيرامون نزول عيسى روايات(195)مفسر بزرگ علامه طباطبائى مى نويسد

احمد حنبل و بخارى و مسلم و بيهقى نقل مى . عامه و خاصه نقل شده استبه طور مستفيض از) عليه السلام(

چگونه است مرْيم وامِامكمُ مِنْكمُ؟كَيف أنْتمُ اذِا نزََلَ فيكمُ اِبنُ :(صلى االله عليه وآله(االله كند كه قال رسول

ضرت عيسى از آسمان نزول كند و در ركاب مهدى و نماز جماعت يعنى ححال شما آن موقعى كه پسر مريم

امام از شما باشد كه اشاره به اين است كه حضرت عيسى اقتدا به حضرت مهدى مى كند وايشان شركت كند و

.ايشان را يارى مى نمايد

كنون بيش از دو عيسى زنده است و تا از اين آيه شريفه و نيز روايات آن كاملاً استفاده مى شود كه حضرت

.هزار سال از عمر شريفش مى گذرد

للََبِثَ فِي بطْنِهِ إلِى يومِ* أنََّه كانَ منَِ الْمسبحيِنَ فلََو لا) :و نيز در رابطه با حضرت يونس مى گويد)

ت باقى مى هر آينه در همان شكم ماهى تا قياماگر يونس در شكم ماهى تسبيح ما را نمى كرد(196)(يبعثُونَ

نمى شود كه آيا زنده باقى مى ماند و يا همانجا مى مرد اما در ماند گرچه از آيه به طور صراحت استفاده

.كه او زنده مى ماندبعضى از تفاسير آمده

شدن از درگاه ايزد متعال از پروردگار و در رابطه با ابليس بعد از تمرد او از سجده نمودن بر آدم و رانده

اينكه عمر آنها قطعاً اين مقدار تداوم نداشته و الاّ از خداوند ر طولانى آن هم تا قيامت نمود باتقاضاى عم

تو از مهلت داده شده  (الْمنظَْرِينَإِنَّك منَِ) :خداوند متعال به او مهلت داد و فرموددرخواست نمى كرد و

.معينىگانى منتهى تا وقت معلوم و



سال را تأييد كند و از آن به عنوان يك عنصر خبيث و اغواگر، طول عمر چند هزاراگر بنا شود قرآن درباره 

انسانى مانند ولى خدا و بنده شايسته إلهى غير ممكن يك واقعه اى كه محقّق شده خبر دهد، چطور درباره

است؟

مناظره سيد بن طاوس

بحث مى كردند و آنها )عليه السلام)سيد بن طاووس با بعضى از اهل سنت در رابطه با طول عمر امام زمان

بگويد اى مردم من روى دجله بغداد بدون وسيله خاصى، به آنها فرمود اگر كسى بيايد و. استعجاب مى كردند

قهراً جمع كثيرى براى تماشا كنار دجله مى روند و اگر مشاهده كردند راه مى روم، مردم تعجب مى كنند و

وسيله حركت مى كند و چنانچه شخص ديگرى همان ادعا را تكررا نمايد و روى آب بدون كه راست مى گويد

ثالث و رابعى بار تعجب مردم كمتر مى شود و از اجتماع آنها در كنار دجله كاسته مى شود و اگر شخصاين

سپس . بهكنار دجله نخواهد رفتبيايد و همين ادعا را بكند تعجب مردم منتفى مى گردد و كسى براى تماشا

همين قبيل است چون شما اهل سنت در احاديث مسئله طول عمر امام زمان از: د بن طاووس مى فرمايدسي

آسمان است و خضر از زمان موسى و بلكه قبل از آن زنده است تا خود نقل مى كنيد ادريس زنده است و در

يگر جاى تعجب است اگر مريم زنده است و در آسمان است آيا بعد از اين سه نمونه دحال حاضر و عيسى بن

كه ) االله عليه وآلهصلى(اساس ادلهّ گذشته معتقد شويم به طول عمر يكى از فرزندان و اوصياء پيامبر اكرم بر

كند و اگر بنا شود كه تعجب كنيم بايد از آن فرزند پيامبر مى آيد و شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد مى

آن هم بعد از پر شدن جهان از ظلم و جور تعجب )السلامعليه (گسترش عدل و داد به دست حضرت مهدى

.كرد نه از طول عمر حضرت

هستند كه اصولاً سعى مى كنند فاصله در ميان اهل سنت افراد معدودى از قبيل ابن حجر و محب الدين خطيب

ت مى دهند به كه اعتقاد به طول عمر حضرت را نسببين شيعه و سنى را زياد كنند و گاهى ديده مى شود

اند با اينكه عده اى از مشاهير و بزرگان اهل سنت اعتراف كرده! ؟(204)استافرادى كه جاهل ترين انسان ها

.است) عليه السلام(كه مهدى موعود فرزند امام حسن عسكرى 

به شيعه و موافقت ندارند اما حمله اى برخى ديگر از آنها گفته اند حضرت مهدى به دنيا نيامده و با شيعه

.مسئله غير ممكنى ندانسته انداعتقاد آنها نكرده و اعتقاد به طول عمر را يك



برخى نيز آگاهانه يا نا آگاهانه به دنبال امروزه دشمنان اسلام سعى در فاصله انداختن بين شيعه و سنى دارند و

بغض بين شيعه و سنى مى مى گيرند و به ايجاد فاصله و تحقق بخشيدن به آرمان هاى آنها قلم به دست

مزدورى و عناد اينگونه مطالب را مى نويسند و دنبال مى كنند كه نمى توان با اگر اين افراد بر اساس. افزايند

معتقد به شما مسلمانيد و: و گفتگو نمود، و اما اگر در جستجوى حقيقت هستند به آنها مى گوييمآنها بحث

عوامل طبيعى مى دانيد چطور جرأت ى دانيد و اراده او را حاكم بر همهقرآن وخداوند را فعَال ما يشاء م

كنيد كه چيزى را مى گويند كه گذشته از اينكه از طريق نموده و اينگونه جسارت به گروهى از مسلمانان مى

در تأئيد است از ديدگاه قرآن و روايات نيز مورد تصديق است و نمونه هائى كه قوانين طبى و تاريخى مورد

كنيد آيا بين آمده و شما به آن معتقد هستيد و گاهى همان آيات را در نماز و غير نماز قرائت مىمتن قرآن

.(فاَعتبَِروُا يا أُولِي اْلأَبصارِ) اين اعتقاد شما و بين آن جسارتهاى شما منافاتى نيست؟

تشرفات و طول عمر

عقلى و نقلى كه در مباحث قبل گذشته از ادلهّ) عليه السلام(در بحث اثبات وجود مقدس حضرت مهدى 

نيكان و احياناً از علماء ربانى به خدمت حضرت رسيدند و ملاحظه نموديد، دانستيم كه گروه فراوانى از اخيار و

اين طريق، مشكلات علمى و اجتماعى خود را حل نمودند كه حكايات آنان در كتب با ايشان سخن گفتند و از

اينها از حد ه تنهائى كافى است كه ما ايمان بياوريم به وجود آن حضرت تا چه رسد كه تعداديك بآمده و هر

داده اند با وجود اين همه افراد صالح و )السلامعليه(تواتر گذشته و تماماً خبر از ملاقات و ديدار حضرت مهدى 

صد و مقصود خود نائل گرديده اند محضر امام شرفياب شده، و يا به مقشايسته اى كه در طول تاريخ غيبت به

.باقى خواهد ماند) عليه السلام(استعجاب نمودن از طول عمر حضرت مهدى ديگر چه جائى براى

اعتراف بزرگان اهل سنت

نظر دارند و مى گويند كه حضرت گروه كثيرى از علما و بزرگان اهل سنت در اين عقيده با شيعه وحدت

.  هجرى به دنيا آمده است255است و در سال ) السلامعليه(م حسن عسكرىفرزند اما) عليه السلام(مهدى 

 نفر از علماء اهل سنتّ را به همراه كتابشان ذكر 65كتاب خود منتخب الأثر، نام عالم بزرگوار آية االله صافى در

.استكرده



تقدين به آن را به دانسته اند و معو چنانچه مشاهده مى شود بعضى طول عمر حضرت را امر عجيب و غريبى

كلام جسورانه، كلام و سخن افراد معدودى است و همانگونه جهل و نادانى نسبت داده اند، بايد بدانيم كه اين

غرض ورزى و ايجاد شكاف و اختلاف افكندن بين شيعه و سنى در كلام آنها داده مى كه قبلاً گفته شد، احتمال

.نسبت دهندز دانشمندان و فرزانه هاى خود را به جهل و نادانىالاّ بايد اين افراد، عده كثيرى اشود و

منتخب الأثر كه مهدى موعود را فرزند امام و اينك مى پردازيم به نقل چند نفر از علماء عامه بر اساس نقل

.ولادت ايشان در گذشته واقع شده است: گوينددانسته اند و مى) عليه السلام(عسكرى

محمد، حجة بن الحسن در شهر سرمّن راى ابوالقاسم:  كتاب فصول المهمة مى نويسدـ ابن صباغ مالكى در1

.كنيزى به نام نرجس هجرى به دنيا آمد از255در نيمه شعبان سال 

روز جمعه، نيمه شعبان )عليه السلام) ـ ابن خلكان در كتاب وفيات الاعيان مى نويسد، ولادت حضرت مهدى2

ايشان پنج سالش بوده و نام مادرش خمط و يا نرجس بوده ن پدرش از دنيا رفت، هجرى بوده، و چو255سال 

.است

ذكر بعضى از حالات امام ـ ابن حجر هيثمى كه شافعى مذهب است در كتاب صواعق خود بعد از3

.القاسم محمد از خود باقى نگذاشتمى نويسد أبى محمد فرزندى را غير از ابى) عليه السلام(عسكرى

مى )عليه السلام(الخواص راجع به مهدى موعود و تذكرة(206)خ شمس الدين صاحب كتاب تاريخ كبيرـ شي4

محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن على بن هو محمد بن الحسن بن على بن: (نويسد

را به جدش على ) معليه السلا(و بعد از اينكه نسب حضرت مهدى )) عليهم السلام) الحسين بن على بن ابيطالب

صاحب زمان و قائم و كنيه ايشان ابو عبداالله و ابو القاسم است و او حجت و: ابيطالب مى رساند مى گويدبن

اگر از : اشاره مى كند كه حضرت فرموده) وآلهصلى االله عليه(منتظر مى باشد و سپس به روايتى از رسول خدا 

.بيت من خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد نمايداهل دنيا باقى نماند مگر يك روز، فردى از

شواهد النبوة است، ايشان گذشته از ـ نورالدين دشتى كه حنفى مذهب است و صاحب كتاب شرح كافية و5

ايشان حجة بن الحسن الامام الثانى عشر است : كند و مى گويداينكه به ولادت ايشان از امام عسكرى اعتراف مى

عجيب و غريبى كه در هنگام ولادت ايشان رخ داده از قبيل جستن روى كنده هاى پا  نقل حوادثمى پردازد به



و نقل العالمينالحمد الله رب :ها را به سوى آسمان بلند كردن و چون عطسه مى كند، مى فرمايدو دست

 و چون بيرون آمد ايشان به داخل اطاقى رفتكسيكه از امام عسكرى درخواست كرد امام بعد از شما كيست و

: نورانى را در بغل گرفته و به آن شخص سائل نشان داد و فرموديك پسر بچه سه ساله مثل ماه شب چهارده

. . . كه نزد خدا دارى اين فرزند را به تو نشان نمى دادماگر نبود جايگاه خوبى

 و كتاب كفاية الطالب فى مناقب الزمانـ شيخ حافظ ابو عبد االله گنجى صاحب كتاب البيان فى اخبار صاحب6

حضرت مهدى فرزند امام عسكرى است : تصريح مى كند به اينكهامير المؤمنين على بن ابيطالب، بعد از اينكه

طول عمر حضرت مهدى، بقاء و طول عمر حضرت عيسى و الياس و خضر است كه دليل بر بقاء و: مى نويسد

. . . ابليس است كه از دشمنان خدا هستندهستند و نيز بقاء دجال و از اولياء خدا

مهدى حتمى است بعد از آنكه زمين پر خروج و قيام: ـ شيخ محى الدين اندلسى در فتوحات خود مى نويسد7

لو لم يبق ) (صلى االله عليه وآله(مشهور و معروف از رسول خدا و اشاره مى كند به روايت. از جور و ظلم شود

.نمايدمى آيد و جهان را پر از عدل و داد مى)عليه السلام(كه بالاخره مهدى . . .) د واحمن الدنيا الاّ يوم

 . . است و فرزند حسن عسكرى استمهدى از فرزندان فاطمه و نواده حسين بن على: وى در ادامه مى گويد

.

به زبان فارسى است صوفيه در كتاب خود كه ـ شيخ عبد الرحمان صاحب كتاب مرآة الاسرار و يكى از مشايخ8

جميع ملتّ و دولت، آن قائم مقام پاك احمدى، امام بر حقّ ابو آن آفتاب دين و دولت، آن هادى: مى نويسد

، وى امام دوازدهم است از ائمه اهل بيت، مادرش ام ولد بود، )قدس سره(المهدى القاسم محمد بن الحسن

. . . ه خمس و خمسين و مأتيننام داشت ولادتش شب جمعه پانزدهم شعبان سننرجس

السمطين روايت دعبل خزاعى را از ـ شيخ محمد بن ابراهيم جوينى، شافعى مذهب بوده، در كتاب فرائد9

امام بعد از : فرمود)عليه السلام(كند كه امام رضا و سپس نقل مى. حضرت على بن موسى الرضا نقل مى كند

ى الهادى النقى است و بعد فرزندش حسن عسكرى و بعد فرزندش علمن، فرزندم جواد تقى است و بعد

كه بايد در زمان حجت حق مهدى است(الْمهدى الْمنتظر في غَيبتِهِ، الْمطاع في ظُهورهِِحجة)فرزندش

.نمودغيبت او به انتظارش بود و در زمان ظهورش از او اطاعت و فرمانبردارى



كه به زبان تركى نوشته ) تاريخ آل محمدالمحاكمة فى(صاحب كتاب ـ بهلول بهجت افندى قاضى و محقّق، 10

دوازدهمين امام : امامت اثنى عشر و بيان فضائل آنان مى نويسدو به فارسى ترجمه شده، در اين كتاب بعد از

متولدّ گرديد، و اسم مادرش نرجس است و او داراى دو غيبت مى باشد، غيبت 255در پانزدهم شعبانِ سالِ

زمين را غيبت كبرى، و تصريح مى كند كه او زنده است تا خداوند به او اذن بدهد و ظاهر گردد ورى وصغ

اتفاق دارند و احتياجى به آوردن پر از عدل و داد كند، و ظهور ايشان مطلبى است كه تمامى مسلمانان بر آن

.دليل نيست

مى نويسد يكى از ذرارى ) بفضائل اهل البيتلميتاحياء ا(ـ شيخ جلال الدين سيوطى در كتاب خود به نام 11

امام اول على بن ابيطالب : مبعوث خواهد شد، سپس مى نويسدامام حسين، مهدى است كه در آخر الزمان

امام دوازدهم : ائمه را مى برد تا مى رسد به امام يازدهم حضرت عسكرى، مى گويدو نام يك يك) عليه السلام(

صلى االله عليه ) مى باشد و در رابطه با امام دوازدهم از پيامبر) محمد القائم المهدى(عسكرى است كه فرزند

بزرگان بوده اند روايات داريم، و امام دوازدهم و نيز از بقيه پدران ايشان كه همه از) عليه السلام(و على ) وآله

.استهم صاحب شمشير است و او قائم منتظر

:ود مى گويدـ شيخ احمد جامى در اشعار خ12

را امام و رهنما استمن ز مهر حيدرم هر لحظه اندر دل صفا از پى حيدر، حسن ما

هر دو چشمم توتيا استهمچو كلب افتاده ام بر آستان بو الحسن خاك نعلين حسين بر

مذهب موسى رواستو باقر دو چشم روشنم دين جعفر بر حق است وعابدين تاج سر

دردمندان را دواستاسان را شنو ذره اى از خاك قبرشاى موالى وصف سلطان خر

بر همه ملّت رواستپيشواى مؤمنان است اى مسلمانان تقى گر نقى را دوست دارى

سپهسالار در عالم كجا استعسگرى نور دو چشم آدم است و عالم است همچو يك مهدى



 اولياء استخاص شاهشاعران از بهر سيم و زر سخنها گفته اند احمد جامى غلام

و اعتراف ) عليه السلام(حضرت مهدى اين بود نمونه اى از كلمات علماء و بزرگان اهل سنت پيرامون ولادت

اينكه با داشتن نمونه هائى در قرآن، جاى هيچگونه و) عليه السلام(آنان درباره طول عمر حضرت مهدى 

.مانداستعجاب و شك و ترديدى باقى نمى

يعنى(قائم ما اهل بيت (207)منِْ نوح وهِى طُولُ الْعمرِفي القْائمِ سنَةٌ :مى فرمايد)  السلامعليه(امام سجاد 

حضرت يك خصلت و شباهت به حضرت نوح دارد و آن طول عمر آن)) عليه السلام(حضرت مهدى موعود 

.است

خلاصه گفتار هفتم

مطرح است بعضى از اهل سنت طول ه طول عمرمسئل) عليه السلام(بعد از اثبات وجود حيات حضرت مهدى 

اما فقط استعجاب نموده اند و هيچ دليلى بر عدم عمر حضرت را مسئله عجيب و غير قابل قبول دانسته اند،

خلقت انسان از خاك بسيار عجيب است . استعجابدليل بر امتناع نمى شودامكان آن نياورده اند با وجود اين كه

انسان با  است و قرآن از همين طريق به منكرين معاد جواب داده و اصولاً مى دانيم كهواقع شدهاما اين امر

انسان ها حتى نوابغ خطاب مى كند تمام ترقيات علمى از راز و رمز جهان خلقت بى خبر است كما اينكه قرآن به

امتناع آن نداريم  توان چيزى را كه دليلى بربنابر اين چطور مى (الْعلِمِْ إِلاّ قلَِيلاًو ما أُوتِيتمُ منَِ) و مى گويد

عمر تلاش مى كنند و آزمايش هاى زيادى در انكار نمائيم، و از اين گذشته اطباء و محققين براى طولانى كردن

به ملكه زنبوران كه در اثر غذاى خاصى كه برايش فراهم مى شود، اين رابطه انجام داده اند و نيز برخوردند

بيشتر از ديگران است و نيز عمر مگس هاى روى ميوه ها را به نهصد برابر افزايش رتبهعمرش چهار صد م

كه به عمل اند پس اعتقاد به طول عمر، يك اعتقاد مخالف علم نيست و بلكه فرضيه ها و تجربه هايىداده

.آمده كاملاً دلالت بر امكان آن مى كند

تورات و از همه مهم تر قرآن است كه تاريخ است و نيزشاهد ديگر براى امكان طول عمر و بلكه وقوع آن 

 سوره صافات استفاده 144باشد و حتى بنابر احتمالى از آيه درباره نوح و عيسى و ابليس قائل به طول عمر مى



ماهى تسبيح نمى كرد تا قيامت در شكم ماهى زنده مى ماند و سيد بن طاووس مى شود كه اگر يونس در دل

ديگر از  همين آيات و موارد در مناظره با بزرگان اهل سنت غالب و پيروز شد كما اينكه بعضىبهبا استشهاد

اند اعتراف مى نمايد كه بزرگان اهل سنت بر اساس همين افرادى كه در قرآن با عمر طولانى معرفى شده

.طول عمر حضرت مهدى كاملاً قابل قبول است

فراوانى استفاده كرد، آن آياتى كه دلالت حضرت مى توان از آياتاز همه اين ها گذشته در رابطه طول عمر 

و خواسته او بر تمام علل و اسباب عالم مادى حاكم است كما مى كند بر اينكه هر چرا خدا بخواهد مى شود

از ميان آتش سالم بيرون بياورد كه بيرون آمد و خواست يوسف را بر تخت اينكه او خواست ابراهيم را

هستيم كه نشاند با توجه به اينكه در بحث طول عمر حضرت مهدى با بعضى از اهل سنت مقابلشاندسلطنت بن

.و آنها تماماً در مقابل آيات قرآن تسليم و تواضع مى كنند

مباحث گذشته مطرح شد، خصوصاً و سپس اشاره كرديم به اين كه با آن همه براهين عقلى و نقلى كه در

مى باشند، جائى براى ترديد در طول عمر حضرت ناقل آن ها از صلحا و شايستگانملاقات هاى فراوانى كه 

.باقى نمى ماند

) عليه السلام(كرده اندكه حضرت مهدى و در خاتمه گفته شد كه عده كثيرى از علماء اهل سنت نيز اعتراف

 از افراد كه آنان داراى با داشتن نمونه هائى:مى گويند متولد شده و255فرزند امام عسكرى است و در سال 

مطرحشده است و نيز با در دست داشتن رواياتى در اين رابطه جاى هيچگونه طول عمر بوده اند و در قرآن

هم طول قائم ما شباهتى به حضرت نوح دارد و آن: مى فرمايد)عليه السلام(و امام سجاد . نيستاستعجابى

.عمر ايشان است

سؤالات گفتار هفتم

اند آيا دليلى براى گفتار خود انى كه طول عمر حضرت مهدى را امر عجيب دانسته و قبول نكردهـ كس1

دارند؟



چه جوابى داده است؟ـ منكرين معاد از چه امرى اظهار شگفتى مى نمودند و قرآن به آنها2

ـ انسان تا چه حدى از اسرار عالم و مخلوقات آگاهى دارد؟3

ولانى شدن عمر و امكان آن چه مى گويد؟ـ دكتر فورد پيرامون ط4

ـ عمر ملكه زنبوران چند برابر زنبوران ديگر است؟5

بود؟ـ نتيجه آزمايشى را كه روى مگس هاى ميوه به عمل آوردند چه6

تأليف چه كسى است؟) المعمرون والوصايا(ـ كتاب 7

.تورات آمده، نام ببريدرـ يكى از كسانى كه طول عمر داشته و در تاريخ ثبت است و يا د8

گذرد؟ـ از عمر درخت كاجى كه در كاليفرنيا مى باشد چند سال مى9

ـ كدام حيوان دريايى سه ميليون سال عمر نموده؟10

ـ قرآن در رابطه با نوح و عيسى و يونس چه فرموده است؟11

امام زمان چه بود؟عمر ـ مناظره سيد بن طاوس با بعضى از بزرگان اهل سنت پيرامون طول12

.قابل قبول مى دانند، نام ببريدـ بعضى از مشاهير و بزرگان اهل سنت را كه طول عمر حضرت مهدى را13

عليه (بحث طول عمر حضرت مهدى ـ از آياتى كه دلالت مى كند بر حاكميت اراده و مشيت الهى در14

چگونه استفاده كرديم؟) السلام

بود؟چه) عليه السلام(ث طول عمر حضرت مهدى ـ دليل پنجم ما در بح15

.معتقد است، نام ببريد255ـ نام يكى از علماى اهل سنتّ را كه به ولادت امام مهدى در سال16

با نوح پيامبر در چه امرى دانسته است؟را) عليه السلام(شباهت حضرت مهدى ) عليه السلام(ـ امام سجاد 17



.دـ خلاصه بحث را بيان كني18

گفتار هشتم

پيـرامون مسئله انتظار

انتظار در قرآن و روايات

زيبا معرّفى مى كند و به صاحبان ايمان قرآن و روايات، آينده تاريخ و سرانجام كاروان بشريت را روشن و

مستضعفان خواهد بود، و هيچ قدرتى نمى تواند بر خلاف بشارت مى دهد كه حكومت زمين متعلق به آنها و

.ن گام برداردآ

شدن حكومت عدل و داد، و نابودى كه منتظر برقرار: سپس دستور انتظار مى دهد و به مردم مى فرمايد

.كفر و نفاق و الحاد باشند

يرِيدونَ لِيطفِْؤاُ نُور االلهِ بِأفَْواههِمِ و االلهُ متِم) :و نيز مى فرمايد. آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم

را با دهان هايشان خاموش كنند و خداوند تمام كننده نور مى خواهند نور خدا(210)(نُورهِِ و لَو كَرهِ الْكافِرُونَ

و بالاخره قرآن در يك جمله به صاحبان ايمان نويد مى دهد و . خوش نيايدخويش است هرچند كافران را

:به انتظاردعوت مى نمايد و مى فرمايدپيروان خود را

.بگو منتظر باشيد كه ما هم منتظريم(211)(منْتَظرُِونَقلُِ انْتَظِرُوا إِناّ)

(ُكمعوا إِناّ مصونَفَتَرَبصَتَربم)(212)منتظريممنتظر باشيد كه ما هم با شما.

.تظرممنمنتظر باشيد كه من هم با شما(213)(الْمنتَْظِرِينَفاَنْتَظرُِوا إِنِّي معكمُ منَِ)



دهد و به انتظار و صبر و شكيبائى براى فرا اين آيات، از يك جامعه سالم و آينده روشن براى انسان ها خبر مى

.رسيدن آن روز مبارك دعوت مى نمايد

يك حكومت عادلانه، و جامعه اى قرين با احاديث فراوانى بيانگر اين است كه صالحان و مؤمنان در آينده داراى

خواهد بود و منجى و مصلح آن، يكى از فرزندان رسول خدا  و اقبال مردم به تقوى و ايمانآرامش و آسايش

مى باشد و بخش عظيمى از اين روايات را محدثين اهل سنت نقل )عليه وآلهصلى االله(يعنى مهدى آل محمد 

.نموده اند

لَو لمَ يبقَ منَِ الدنيا الاّ يوم  :دفرمودن (صلى االله عليه وآله(از راويان شيعه و سنى نقل شده كه رسول خدا 

كُنْيتي يملاَُ الأَرض ذلكِ الْيوم حتّى يخْرجُ رجلٌ مِنْ ولدى يواطى اسِمه اسِمى وكنيتهواحد لَطَولَ االلهُ

روز را طولانى مى ال آناگر از دنيا جز يك روز نماند خداوند متع(214)وظلُْماًعدلاً وقسِطاً كما ملِئت جوراً

كنيه من است، زمين را پر از عدل و داد كند تا مردى از فرزندان من بيرون آيد كه نامش نام من و كنيه اش

.باشدنمايد همان گونه كه از جور و ظلم پر شده

أفْضلََ  :اندبهترين عبادت دانسته و فرموده انتظار فرج را) صلى االله عليه وآله(و در روايتى ديگر رسول خدا 

ةِ اِنْتِظارالفَْرجَِالْعِباد

مراتب و انواع انتظار

شخصى از انتظار تهى گردد زندگى بشر در زندگى اجتماعى و فردى خود مرهون نعمت انتظار است و چنانچه

.برايش معنى و مفهومى نخواهد داشت

نظر او است يكى منتظر پايان سال ارزش هر انسانى مربوط مى شود به ارزش و اهميت آن انتظارى كه مورد

و يك . . . و فردى در انتظار خريد منزل و ماشين و و گرفتن رتبه و حقوق است، ديگرى در انتظار اخذ مدرك

تأليف و زحمات خود مشكلات علمى را حل نمايد و آن پزشك دلسوز منتظر محقق و متفكّر منتظر است كه با

 همچنين حزب ها و رژيم ها، تماماً به انتظار تحقق يافتن اهداف خود در مريض استديدن نتيجه طبابت

خودشان هستند و بالاخره دو لشكر كه در مقابل يكديگر قرار مى گيرند هر دو به انتظار پيروزىخويش

.هستند



انتظار پيروان مكتب اهل البيت

به ) عليهم السلام(و ائمه اطهار) لهعليه وآصلى االله(انتظارى كه بر اساس تعليمات وحى، از سوى پيامبر اكرم 

عدل و علم و توحيد و ايمان و برابرى و برادرى در تمامى نقاط پيروان خودشان توصيه شده، انتظار گسترش

.مردم تحت حكومت و قانونى واحد، در امن و امان زندگى كنندكره زمين است تا همه

تلاش و كوشش، لازمه انتظار واقعى

براى رسيدن به خواسته مورد هر انسانى. قق اهداف خود، در حركت و تلاش هستندتمامى مردم براى تح

.به آرزوى خود واصل گرددانتظار خود به سر مى برد و تلاش مى كند تا زودتر و بهتر

نابودى ظلم و استكبار و برقرارى حكومت اسلام از اين عامل حركت آفرين استفاده نموده و مسلمانان را به

قلُْ كلٌُّ متَرَبص فَتَربَصوا) :چنان كه قرآن كريم مى فرمايددعوت نموده،) انتظار(ى در زير سايه عدل اسلام

گروهى در (بگو همه ما و شما در انتظاريم » (216)(اهتدَىفَستَعلَمونَ منْ أَصحاب الصراطِ السويِ و منِ

است انتظار حال كه چنين) ى و ديگرى در انتظار نابودى اهل حقپيروزى حق وتحقق يافتن وعده هاى الهانتظار

«.هدايت يافته استبكشيد، اما به زودى مى دانيد چه كسى از اصحاب صراط مستقيم و چه كسى

ظلم و جور و نابسامانى ها مبارزه كنيم و بدانيم بله اگر در زمانى و يا شرايطى قرار بگيريم كه نتوانيم عملاً با

در جهت خود سازى بكوشيم و خود را و اهل منزل خود و زير مجموعه تيجه مطلوب نمى رسيم، بايدكه به ن

كنيم كه وقتى حضرت بقية االله اعظم ظهور كرد، در زمره اعوان و انصار او باشيم، وخود را طورى تربيت

روى دست  دستبه معناى)عليه السلام(خلاصه اين كه انتظار حكومت عدل و انتظار ظهور حضرت مهدى 

انتظارها انتظار براى حكومت داد گذاردن و انزوا گزيدن و دورى از مسائل اجتماعى نيست، بلكه همانند تمامى

.گستر نيز با عمل و سعى فراوان مقرون خواهد بود

فراهم آوردن وسايل پذيرائى و استراحت همچنان كه منتظران يك عزيز سفر كرده، منزل را از حيث نظافت و

كسب نمره خوب و قبولى در آخر سال مى باشد از خواب و افر، مهيا مى سازند و شخصى كه در انتظارمس

مطالعه و تحصيل علم مى پردازد، و مادرانى كه در انتظار داشتن فرزندى استراحت خود مى كاهد و به



 روزى فرارسد كهتمامى مشكلاتى را كه در مسير بچه دارى هست به جان مى خرند تا. باشندبرومند مى

.جوانى با شخصيت و با سواد را در مقابل خود مشاهده كنند

سراسر زمين به مراتب جديت و بدين ترتيب، انتظار ظهور يك مصلح جهانى و برقرارى حكومت عدل در

.تلاش بيشترى را مى طلبد

از : واهيم ديد كه انتظار را اولاًارواحنا فداه خاينك با مراجعه به لسان روايات در رابطه با انتظار حضرت مهدى

.آن را يك كار سخت و دشوار معرّفى نموده است: ثانياًمقوله عمل و تلاش قرار داده و

كسى كه منتظر دولت ما(217)كالمتشحطِ بدِمهِ في سبيلِ االلهِالْمنْتظَِرُ لامَِرِنا :مى فرمايد) عليه السلام(على 

.اه خدا به خون خود غوطهور استمى باشد مانند كسى است كه در ر

منْ سرَّ انَْ يكُونَ منِْ اَصحابِ القْائمِ: االله بِها اذِا شاء ثمُ قالَانَِّ لَنا دولَةً يجىِء :(عليه السلام(قال الصادق 

منتَظرُِفلَْينْتَظِرْ ولْيعملْ باِلوْرع ومحاسنِِ الاخَلاقِ وهو

هر كس دوست دارد كه از اصحاب  است كه هر وقت خداوند بخواهد محقق مى گردد والبته براى ما دولتى

.منتظر هم بايد خود را به ورع و اخلاق نيك مجهز نمايدباشد بايد منتظر باشد، و) عليه السلام(حضرت قائم 

جايگاه انتظار در مباحث اعتقادى

به مطلوب و يا لااقل آماده شدن  براى رسيدندر بحث گذشته دانستيم كه انتظار، به معناى حركت و تلاش

ضمن روايات، به عنوان يكى از مسائل اعتقادى شمرده در) انتظار فرج(ولى قابل توجه است كه . براى آن است

وى كه يكى از مواليان و علاقه مندان اهل بيت بوده، . ابوالجارود استشده و شاهد بر اين مطلب روايت

: فرمودشما مى دانيد كه من از محبين و پيروان شما هستم حضرت: عرض كرد) لسلامعليه ا) خدمت امام باقر

و نمى توانم زياد خدمت سؤالى دارم چون نابينا هستم و از راه رفتن عاجزم: عرض كرد. بله همين طور است

كه آن دين و اعتقادى : عرض كردسؤال خود را مطرح كن،: شما برسم جواب من را بدهيد حضرت فرمود

سؤالت كوتاه : حضرت فرمود. بياموز تا آن گونه باشمشما براى خود و خانواده خود پسنديده اى به من نيز

شهادت به وحدانيت ): آن دين و اعتقاد و راه و روش صحيح عبارت است ازآرى(است اما محتواى زيادى دارد، 



و اين (وانّ محمد رسول اللّه) ( عليه وآلهصلى االله(و شهادت به رسالت حضرت محمد (اله الا االلهلا)خدا

آورده اقرار كنيم و در مقابل آن تسليم و خاضع باشيم، ) االله عليه وآلهصلى(كه به تمامى آنچه حضرت محمد 

انتظار دوستان ما و بيزارى از دشمنان ما و تسليم بودن در مقابل دستورات و فرامين ما، و دردوست داشتن

جديت و تقوى داشته باشيد و والاجتهاد والورع يعنى بعد از همه اين مراحل، بايد: فرمودقائم ما بودن، سپس 

اسلام آن است كه لا اقل در تهذيب و آمادگى خودمان جديت در مسير اعتلاى كلمه توحيد و پياده كردن احكام

.براى ظهور امام زمان بكوشيم

الَلّهم اِناّ نَرْغَب الَِيك في دولَة كَريمة  :ز خدا بخواهيماين است كه با قول و عمل ا) انتظار(معنى و مفهوم 

الدعاةِ الِى طاعتكِ والقْادةِ الِى سبِيلكِ الاسِْلام واَهلَه وتذُلُِّ بِها النفِاقَ واَهلَه وتَجعلُنا فيها منَِتُعزُِّ بِها

.الدنيا والاخرةوتَرْزقُنا بِها كَرامةَ

يد بخشيدن، اصل مهم تربيت اسلامىام

و اهل بيت پاك او، القاء روح ) عليه وآلهصلى االله(يكى از اصول مهم تربيتى مكتب وحى و سنت پيامبر اكرم 

است، در خصوص روش قرآن در اين رابطه به چند نمونه اشاره اميد در پيروان خود و مبارزه با حالت يأس

كه با مشكلات گوناگون از قبيل شغل و خانه و فراهم آوردن خرج جوانى مى شود قرآن كريم خطاب به

 :فرمايدپرتگاه سقوط قرار گرفته و مى خواهد از تشكيل خانواده و ازدواج مأيوس شود، مىدر. . . زندگى و 

و االلهُ واسعِ راء يغْنِهمِ االلهُ منِْ فَضلِْهِعِبادكِمُ و إمِائِكمُ إِنْ يكوُنُوا فقَُو أَنْكحِوا اْلأَيامى مِنْكمُ و الصالِحِينَ منِْ)

لِيمهمسر دهيد همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را، و مردان و زنان بى همسر خود را،(220)(ع

باشند خداوند از فضل خود آنان را بى نياز مى سازد خداوند گشايش دهنده و آگاهچنانچه فقير و تنگدست

.است

، ويا به گنه كارى كه در »پيروز خواهيد شدان ايمان، صبور و شكيبا باشيد بر دويست نفر از دشمن كافرصاحب

نويد مى . تمامى روزنه هاى آشتى بين او و خداوند مسدود استگناه غوطهور مى باشد و گمان مى كند كه

منِْ رحمةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يغفْرُِ همِ لا تقَنَْطُواقلُْ يا عِباديِ الَّذِينَ أسَرَفُوا على أَنفُْسِ) :دهد و مى فرمايد

وه مِيعاً إِنَّهج الذُّنُوبالرَّحِيم اسراف و ستم نموده ايد از اى بندگان من كه بر خود: بگو» (222)(الْغفَُور

«. استاو بسيار آمرزنده و مهربانرحمت خدا نا اميد نشويد كه خدا گناهان را مى آمرزد، زيرا



يوسف، از بازگشت يوسف و بلكه حيات حضرت يعقوب پس از ساليان دراز كه در فراق يوسف ناله زد و برادران

تَيأسَوا منِْ يا بنِي اذْهبوا فَتَحسسوا منِْ يوسف و أخَيِهِ و لا) :او مأيوس بودند، خطاب مى كند و مى فرمايد

جستجو پسرانم برويد و از يوسف و برادرش(223)(القَْوم الْكافِرُونَس منِْ روحِ االلهِ إِلاَّروحِ االلهِ إنَِّه لا ييأَ

.شوندكنيد و از رحمت خدا مأيوس نشويد كه تنها گروه كافران از رحمت خدا مأيوس مى

يوندند قرآن به بگيرند و به صف دشمنان بپو چنانچه گروهى از مسلمانان مرتد شوند و از امت اسلامى فاصله

اين ها رفتند، بهتر از آنان جاى آن ها را خواهند گرفت و با جامعه مسلمين بشارت مى دهد و مى فرمايد اگر

فَسوف يأتِْي االلهُ بقَِوم يحبِهم و يا أيَها الَّذِينَ آمنُوا منْ يرتْدَ مِنْكمُ عنْ دِينهِِ) :قاطعيت اعلام مى كند

حِبلىَيأذَلَِّة ع لاونَه بِيلِ االلهِ وونَ فِي سِجاهدلَى الْكافِرِينَ يؤمِْنِينَ أَعزَِّة عالْم ِةَ لائمِ ذلكمَخافُونَ لوي

.(واسعِ علِيمفَضلُْ االلهِ يؤتْيِهِ منْ يشاء و االلهُ

(عليهم السلام)روش پيامبر و ائمه

تربيتى سلسله جنبان رسالت و امامت برنامه هاى.  طهارت نيز چنين استروش اولياء خدا و اهل بيت عصمت و

كه براى همگان الگو و اسوه است هنگامى كه از ) وآلهصلى االله عليه(و عقل و انديشه، حضرت ختمى مرتبت 

: ورددر مقابل انبوه شرك و الحاد، نخوت و تكبر قرار گرفته و فرياد برمى آكوه حرا سرازير مى شود، يك تنه

كند كه مكتب من باقى مى ماند و بعد تا رستگار شويد و در همان اوائل بعثت اعلان مى(لا اله الا االله)بگوئيد

كنند، آن شخصيت والاى عالم ملك و ملكوت با گفتار و كردار از من جانشينان به حق من، اهداف مرا دنبال مى

.لوى يأس و نااميدى را مى گيردمى دمد و با تمام وجود، جخود روح اميد را در مردم

پرورش يافته از همين روش فرزند بزرگوارش يعنى زينب كبرى كه در مهد ولايت و عصمت و امامت

كينه جو قرار گرفته با وجود از دست دادن استفاده مى كند و در مجلس يزيد در حالى كه اسير دست دشمن

ثم كدِ كَيدك واجهد  :وى مى كند و مى فرمايديزيد ربرادران و ياران و اسارت در دست دشمنان به

امَدنا ولا تَبلغُُ غايتَنا ولا تَمحوا االله الذّى شَرَّفَنا باِلْوحىِ والكِتابِ والنُبوة والاِْنتِخابِ، لا تدَركجهدك فَو

عنك رخَْصلا يناذكِرنا وعار.



بكن، قسم به خدايى كه ما را انتخاب نموده و  به كار گير و سعى خود رايعنى اى يزيد، تمام مكر و حيله ات را

توانى به عمق ارزشى وجود ما واصل شوى و نيز نمى توانى نام و ياد مفتخر ساخته به وحى و كتاب و نبوت نمى

.زدائىبهرگز آن عار و نكبتى كه در اثر رفتارت، با ما نصيب تو شد نمى توانى از خودما را محو كنى، و

آنان تلاش مى كردند كه نگذارند انسان  :اين بخشى از آيات و گفتار بزرگان دين بود كه نشان مى دهد اولاً

به اهداف خود جدا گردد زيرا يأس عامل همه بدبختى ها مأيوس شود و از حركت و فعاليت در مسير رسيدن

كردند و نويد دادند جامه عمل پوشيده و الهى و يا بزرگان دين مطرح آنچه وحى: و شكست ها است ثانياً

امروز مشاهده مى كنيم نام اهل بيت و آثار آنها در هر گوشه و كنارى به چشم مى خورد و .محقق شده است

اما از معاويه و از همه مهم تر مهر و محبت اهل بيت بر دل ميليون ها انسان آزاده و مؤمن حكومت مى كند

.دودمان او هيچ خبرى نيست

لوع صبح و تابش آفتاب جهان شمول در راه استط

اميد، با نشاط و فعال نگه مى دارند اكنون با دانستيم كه مكتب آسمانى و رهبران الهى پيروان خود را با القاء

اولياء دين با بيان يك واقعيت قطعى، يعنى ظهور يك مصلح جهانى و بررسى روايات انتظار مى نگريم كه

ترغيب مسلمانان و صاحبان ايمان نسبت به انتظار آن شخصيت والا و طلوع خورشيد جهانودادگستر در زمين 

قرآن و اهل بيت، تاب و لزوم آمادگى براى آن قيام و نهضت بزرگ، اولاً هرگز اجازه نمى دهد پيروان مكتب

 اسلام و مسلمانان نااميد گردند و يا از بقاءبا ديدن ظالمينى همچون معاويه ها و منصورها و متوكّل ها مأيوس

صاحب خود باعث مى شود كه با تمام وجود در مقابل دشمن مقاومت شوند و ثانياً اعتقاد به وجود منجى و

با همه وجود در مقابل)عليهم السلام(مشاهده مى كنيد در طى قرن ها پيروان ائمه نمائيم، همانگونه كه

بسپارند، اين  بدهند و مكتب را حفظ كنند و به نسل بعدىناملايمات ايستادند و حتى حاضر شدند كه خون

در خاتمه به يك . تعبير شده استپايدارى معلول همان انتظار است كه در روايات از آن به بهترين اعمال

احَب فاَنَِّاِنْتَظِرُوا الفَْرجَ ولا تَيأسَوا منِْ روحِ االلهِ  :فرمايدمى)عليه السلام(على . حديث شريف توجه مى كنيم

در انتظار فرج باشيد و از رحمت الهى مأيوس نشويد كه بهترين (226)الاَْعمالِ الِى االلهِ عزّ وجلَّ اِنتظار الفْرجِ

.انتظار فرج استعمل در نزد پروردگار ما

انتظار



كه خاك كوى تو باشمدر آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم بدان اميد دهم جان

جستجوى تو باشمقيامت كه سر زخاك برآرم به گفتگوى تو خيزم بهبه وقت صبح 

سوى تو باشمحديث روضه نگويم گل بهشت نبويم جمال حور نجويم دوان به

مست روى تو باشممى بهشت ننوشم ز دست ساقى رضوان مرا به باده چه حاجت كه

خلاصه گفتار هشتم

كه حكومت در دست صالحان قرار مى آينده اى روشن استآينده كاروان بشريت از ديدگاه قرآن و روايات، 

اسلام پيروان خود را به انتظار براى فرارسيدن . كنندگيرد و همه در امن و امان در زير سايه دين زندگى مى

روايت مورد اتفاق و قبول همگان آمده كه اگر از دنيا يك روز هم باقى آن روز فرخنده دعوت نموده و در

.حكومت عدل برقرار خواهد شد و انتظار چنين روزى را بهترين عمل معرفى نموده استمانده باشد،

دارد به اهميت آنچه به انتظارش مى اصولاً همه مردم با انتظار زندگى مى كنند و ارزش انسان ها بستگى

د و لذا بايد جهانى و اصلاح تمامى نقاط روى زمين مى باشنباشد پيروان مكتب اهل بيت در انتظار يك مصلح

روايات انتظار فرج منتظر واقعى را همانند مجاهد و رزمنده اى . به خرج دهنددر هر شرايطى تلاش و جديت

امام باقر كه براى خداوند در خون خود غوطهور شده است، ضمناً بنابر حديث ابو الجارود كه ازقرار داده

باشد كه بايد هر مؤمنى به آن معتقد  اعتقادى و مهم مىيكى از مسائل) انتظار فرج(نقل نموده، )عليه السلام(

افراد را اميدوار مى كند و از يأس و نااميدى جدا : است كهشود، نتيجه مهمى كه بر انتظار مترتب مى شود اين

پيامبر و فرزندان پاك او . تعاليم حيات بخش اسلام، اميد بخشيدن به افراد استمى سازد و اصولاً يكى از

تربيتى در شرايط سخت و مأيوس كننده با اميد و نشاط صحبت كرده اند كه در اين باره به شيوهههموار

.شدو سخنان زينب كبرى در مجلس يزيد اشاره) صلى االله عليه وآله(رسول خدا 

دهد كه مسلمانان بر اثر سركشى و ستم روايات انتظار چنين حالتى را در انسان زنده مى كند و اجازه نمى

اشاره ) عليه السلام(در خاتمه به روايت حضرت على . گردندردمداران ظالم، از آينده روشن خود مأيوسس

.فرج باشيد و از رحمت الهى مأيوس نشويددر انتظار: شد كه مى فرمايد



سؤالات گفتار هشتم

.كنيدـ آيه اى را كه آينده زمين را از آنِ صالحان مى داند، ذكر1

ت براى انتظار فرج چه فضيلتى بيان شده است؟ـ در روايا2

ـ پيروان مكتب اهل بيت در انتظار چه روزى به سر مى برند؟3

چه دليلى اقامه شد؟ـ براى اثبات اين كه انتظار از مقوله عمل و جديت و تلاش است،4

است؟به چه چيزى تشبيه شده) عليه السلام(ـ انتظار، در كلام على 5

چه مطلبى به اثبات مى رسد؟نقل نموده) عليه السلام( كه أبوالجارود از امام باقر ـ از حديثى6

مقابل خود مى نگرد چه توصيه اى مى ـ قرآن به كسى كه مى خواهد ازدواج كند ولى مشكلات فراوان در7

نمايد؟

ـ قرآن با گنه كاران آلوده چگونه سخن گفته است؟8

 مائده چه مى فرمايد؟54ـ آيه 9

ـ زينب كبرى سلام االله عليها در مجلس يزيد چه فرمود؟10

در مقابل ظالمين چيست؟) السلامعليهم(ـ عامل مهم استقامت پيروان قرآن و مكتب اهل بيت 11

درباره انتظار فرج چه مى فرمايد؟) عليه السلام(ـ حضرت على 12

.ـ خلاصه بحث را بيان فرمائيد13



1

 الرحيمبسم االله الرحمن

2

 ( 88: يوسف  ) ( وتَصدقْ علَيناوأَهلَناَ الضُّرُّ وجِئْنا بِبِضاعة مزجْاة فَأَوفِ لَناَ الْكَيلَيا أَيها الْعزِيزُ مسنا)

كندمهدي هزاران درد درمان ميديدن* * * كند جلوه گل عندليبان را غزل خوان مي

كنددارم كه عالم را گلستان ميمن گلي* * * گردد بهار گل نميمدعي گويد كه با يك 

3

دوازده گفتار

 ( عليه السلام ) درباره دوازدهمين حجت خدا حضرت مهدي

حسين اوسطي: تأليف 
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مقدمه

الرَّحِيمِبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ

ِنذْرم م هادإِنَّما أنَْتلِكلُِّ قَو( 1 )و 

الطاف الهيه



جهاني بس عظيم را خلق نمود و آنرا مهد سپاس و حمد ، پروردگاري را سزا است كه براي تكامل بندگان خود

ها را گسترش داد بطوري كه جوابگوي تمامي نيازها و نعمتپيدايش و پرورش انسان قرار داد و در آن انواع

 . زندگي و ادامه حيات گرديدهاي بشري در بعدِخواسته

بندگان خود و واصل شدن آنان به قلُِّه حمد و ثناء ، لايق خداوندي است كه براي ارتقاء روحي و سير معنوي

اخلاق حضرت حقّ و مهر و محبت ورزيدن به الهي و تخلّق بهرفيع اخلاق و سير و سلوك ، يعني تحصيل معرفت

 . ي و آيات بينات برانگيختو رهبران آسماني را مجهز به وحذات لايزال ربوبي ، رسولان

رابطه بين خالق و مخلوق قطع نگردد ، عبداالله اين واسطه وبراي اينكه بعداز حضرت ختمي مرتبت محمد بن

بهوسيله وحي ، و گفتار و كلمات پيامبر عظيم الشأن خود ، به امت اماماني معصوم و مسلحّ به سلاح علم لدنّي را

 . هاي بارز و روشن آنان آشنا ساختنان را با نام و نشانه، و مسلمااسلامي معرفّي نمود

رسولان وآري خداوند متعال ، جهان را به عنوان مدرسه و دانشگاه قرار داده و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7: رعد  . 1
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 اين بستر آماده ،دانشجو ازامامان را معلّمين و اساتيد آن ، تا بندگانش بتوانند به عنوان

 : فرمايداشاره شده و ميخود را به كمال برسانند و در قرآن به اين مطلب

كلُِّ شَيء قدَِيرٌ مِثلَْهنَّ يتَنزََّلُ اْلأمَرُ بينَهنَّ لِتَعلمَوا أنََّ االلهَ عليااللهُ الَّذيِ خلَقََ سبع سماوات ومنَِ اْلأرَضِ )

 ( 1 ) . ( د أحَاطَ بِكلُِّ شَيء علِْماًوأنََّ االلهَ قَ

همانند آنها را خلق نمود ، فرمان او در خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريد ، و از زمين نيز

و اينكه علم او به همه چيز احاطه دارد. خداوند بر هر چيزي تواناست آيد تا بدانيدميان آنها پيوسته فرود مي

. 



هر قوم و گروهي يك هادي ومرشدي كه از  ( 2 ) ( ولِكلُِّ قَوم هاد ) صراحت تمام اعلان نموده كهو نيز با 

 . خواهند داشتجانب خداوند منصوب باشد ،

با هزاران تأسف

مهري بسياري از الهي مورد بيهاي نمونه و مرشدانبا تأسف فراوان بايد اعتراف كرد كه اين انسان

ها و و دژخيماني همچون حجاج ابن يوسفند ، و همين أمر باعث شد كه ظالمانمسلمانان قرار گرفت

بگيرند و خود را به عنوان امير المؤمنين معرفي نمايند و ، حكومت و قدرت را به دست. . . ها و متوكّل

ر پر بركت به اشكال مختلف از بين ببرند و ملت اسلامي را از فيض وجود و حضوجانشينان واقعي رسول خدا را

آن را به هاي مادي و معنوي خود را به بندگان أرزاني داشت وخداوند متعال نعمت. محروم سازند آنان

گيرد مگر آنكه جهت نميبيكند هرگز آن راكمال رساند ، و نعمتي را كه خداوند به بندگانش عطا مي

كر و ناسپاس گردند ، در سوره مباركه إلهي ناشبندگان صلاحيت خود را از دست بدهند و نسبت به آن نعمت

 : فرمايدميانفال به اين واقعيت اشاره شده و

 ( 3 ) ( علِيمااللهَ سمِيعأَنعْمها علي قَوم حتّي يغيَروُا ما بِأَنفُْسِهمِ وأنََّذلكِ بِأنََّ االلهَ لمَ يك مغَيراً نِعمةً )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12: طلاق  . 1

7: رعد  . 2

53: انفال  . 3
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 . آنها خودشان را تغيير دهنددهد جز آنكهخداوند ، هيچ نعمتي را كه به گروهي داده تغيير نمي



موسي طالب ، امام صادق ، علي بنابيبنقهراً مردم در اثر سوء عمل خودشان ، وجود حاكماني همچون علي

ديني و تفسيري و اعتقادي و عرفاني آنان بودند و هم عدل و داد را ، را كه همه جوابگوي مسائل. . . الرضا و 

 . كردند ، از دست دادندجامعه پياده ميبطوري واقع در

بقاي حجت الهي در عالم ، ضروري و لازم است

 بقاء حجت و وجود يك انسان كامل گرفته بهاما از آنجائي كه اراده و مشيت الهي و بلكه حكمت پروردگار تعلقّ

. منتفي نگردد  ( 1 ) ( إِنِّي جاعلٌِ فِي اْلأرَضِ خلَِيفةًَ ) مصداق آيهكه او بتواند بحقّ ، خليفه االله باشد تا

را كه آخرين سلسله امامان و هاديان معرفي  ( صلّي االله عليه وآله ) دوازدهمين خليفه و جانشين رسول خدا

انظار مخفي داشت ، و با اين كار ، او را از بوده از ( صلّي االله عليه وآله ) حي و رسول خداوشده از جانب

 . محفوظ نموددسترس ظالمان و ستمگران خود كامه مصون و

امام در پشت پرده غيبت

وابسته به امامت مشغول است و اوگرچه امام وحجت خدا در پشت پرده غيبت به تمامي شئونات و امورات

، در منظومه شمسي است ، و نور خود را از همچون خورشيدي است در پشت ابر كه باعث برقراري نظام

مند نمايد ، و همه آنها از وجودش بهرهها منتشر ميحيوانات و انسانپشت ابر به تمامي جمادات و نباتات و

 . گردندمي

قرار گرفته ، أما ، براي نظام جهان  غيبتالهي نيز وجود مباركش اگر چه در پشت پردهامام عصر و حجت

ها نيز شود ، و نسبت به انسانجانداران داده ميخلقت مفيد است و به بركت وجودش رزق و روزي تمام

قبيل هدايتهاياي دارد ازهاي ويژهتوجه و عنايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30: بقره  . 1
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اكناف عالم ، و با و دستگيريها براي مضطرين وملتمسين در اطراف وهامعنوي و دادرسي

خطرناك دشمنان اسلام را باطل نموده ، و هاي شوم ودعاهاي خود و بلكه با كارهاي مخفيانه خود ، نقشه

 . گرددميتشيع و پيروان آنخصوص مكتبباعث دوام اسلام و مسلمين ، و به

نگريم كه اسلام و مكتب قرآن ميارده قرن از ظهور و بروز اسلام و نزولآري اگر امروز بعداز گذشت چه

كينه توزي در هر عصر و زماني همچون معاويه و تشيع برقرار است آن هم با وجود دشمنان قدرتمند و

وآلهاالله عليه صليّ ) واالله كاري بكنم كه نام محمد: گويد خورد و ميميفرزند خبيث او ، يزيد كه يكي قسم

كند و به خيال خام خود ، اصل و ريشه پا ميدر زير خاك مدفون گردد و ديگري واقعه طف و كربلاء را به (

 . رسالت و امامت را نابود گرداند

هستيم و اين حاكي از اين است كه مع ذلك ما شاهد بقاء اسلام و مسلمين و مكتب اهل بيت عصمت و طهارت

تلاش و تكاپو است و در همين رابطه از وجود نازنين براي حفظ دين و ديانت دريك انسان الهي و روح بزرگي 

1 ) مهملِينَ لِمراعاتِكمُ ولا ناسيِنَ لذِكِْركُِمإناّ غَيرُ : فرمايدنقل شده كه مي ( عليه السلام ) حضرت مهدي

 . ردداريم و شما را فراموش نخواهيم كتوجه خودمان را از شما بر نميما (

تا بدست ظالم نيفتد و يا باقي ماندن اگر حضرت خضر آن عبد صالح و غائب از انظار ، براي حفظ يك كشتي ،

اندازد و كارهاي ايمان پدر و مادري ، خود را به تكاپو ميگنجي تا صاحبان آن بزرگ شوند و نيز براي حفظ

قطعاً حجت غائب ما حضرت . ايمال نشود تا مصالح ضعيفان و صاحبان حق پدهدعجيب و غريبي انجام مي

مخصوصاً ـ ضمن هزاران هزار دادرسيها وكار سازيها براي بيچارگان وصاحبان ايمان ،فداهارواحنامهدي ـ

مراتب سعي و تلاش بيشتري بهدرگاه آن حضرت ، براي حفظ اسلام و مكتب تشيعبراي استغاثه كنندگان به

 . خواهند كرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نمايدميمكيال المكارم و امامت و مهدويت كه از احتجاج طبرسي نقل . 1
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 . . . محروميت از فيض حضور و يا



مربوط به مقام امامت د رحال غيبت انجام مخفي نماند كه غيبت امام عصر با توجه به اينكه بسياري از كارهاي

نموده و آنان را در فراق محبوب خود به سوز و گداز افكنده مام را از مردم سلبگيرد اما فيض حضور امي

 . است

عدالتي در اطراف و اكناف آن ، و كم و از سوي ديگر ، وضع آشفته و نابسامان جوامع بشري و شيوع ظلم و بي

 جنايتها و ضايع نمودن بين مردم ، و مشاهده بيوفائيها ورنگ شدن دين و ديانت و بلكه انسانيت و شرافت در

حتيّ از ناحيه بعضي از مدعيان تشيع و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت ، طبيعي حقوقها در جوامع اسلامي و

 . دهدقلب حضرت را در غم و غصه فرو برده و روح بزرگ ايشان را در فشار قرار مياست كه

سخت در ناراحتي و غربت و فشار واقع ام زمان ،و نيز صاحبان ايمان و پيروان واقعي مكتب اهل بيت و ام

كنند آنان را به انزوا بكشند و ضربات خود را بر آنان ميشوند ، زيرا از يك طرف دشمنان اسلام سعيمي

كوشند تا اين افراد را به وادي شك و هاي خود ميخناسهاي زمانه با وسوسهوارد سازند و از طرف ديگر

. رهسپار نمايندترديد

خصوص شيعيانترين وظيفه مسلمانان و بهمهم

متوجه است اين  ( عليهم السلام ) بيتاي كه بر آحاد مسلمين و بهويژه شيعيان و پيروان اهلمهمترين وظيفه

اين رابطه از اعتقادات خود را از كتاب و سنتّ بگيرند و با ادلهّ عقليه آن را تحكيم نمايند و در : است كه

ترين عامل براي جهت زيرا قويدمند و يا حضور درجلسات علماء و دانشمندان غفلت ننمايندمطالعه كتب سو

 . بخشي به حركت و سير انساني آراء و عقائد او است

نمايد اسلام ، تعليم و تربيت را از ميكند و طبق آن عملآري بشر بر أساس افكار و عقائد خويش حركت مي

االله صلّي ) مقام اصلاح عقائد بر آمد ، پيامبر عظيم الشأن اسلاماز هر چيز ، درفكر و انديشه آغاز كرد و قبل 

خود را شروعدعوت « قُولُوا لا إلِه إِلاَّ االلهُ »با شعار ( عليه وآله

طور قهري ، از هر ايمان در آيد بهكرد زيرا اگر توحيد براي مردم معلوم گردد و به صورت يك اعتقاد و

احتراز. . . پرستي و پرستي ، آدم پرستي ، ماهقبيل بتگونه شركي از 
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رساند كه در اعمال و خدا خواهي ميكنند و همچنين عقيده به توحيد ، نيت و قصد انسان را به مرحلهمي

 . گرددمتمايل نميكردار جز راه او و جلب رضاي او به جهت ديگري

كند و چون انبياء را واسطه بين خالق و خلق ميتعبد را در انسان زندهو نيز عقيده به رسالت و نبوت ، روح 

 . گرددبه وظائف ديني و انساني خود مشغول ميدانند با آرامش كامل و رضايت خاطرمي

و اين كه فردي خواهد آمد كه عدل و عدالت را گسترش  ( عليه السلام ) و اما عقيده به حضرت مهدي

كند و تمامي مستضعفان جهان را از دست فجور را از روي زمين محو ميسق ودهد ، و ظلم و فمي

از خود را: شود اولاً قطعاً چنين عقيده و ايماني باعث مي. . . بخشد و كامگان نجات ميمستكبران و خود

ادي هر ظلم و فسداند كه آن مصلح كلّ ، باهاي ظلم و ستم و فساد و گناه دور نگه دارد چون ميصحنه

نگريم در سازد و لذا ميو جهان انديش ميفكر وانديشه انسان را وسيع ،: ثانياً . مقابله و برخورد خواهد كرد 

و محرومين است ، يگانه فرقه و گروهي كه غم مظلومين ( عليه السلام ) عصر حاضر كه زمان غيبت امام

و  ( عليهم السلام ) اهل بيتتند پيروان مكتبخورند و در اين رابطه هيچ مرز و حصري قائل نيسعالم را مي

 . باشندمنتظرين امام زمان ميمعتقدين به حضرت مهدي و

هاي حضرتش شدن با خصوصيات و ويژگياعتقاد به حضرت مهدي و به حيات و غيبت ايشان و نيز آشنا: ثالثاً 

گران در امان ز شيادان و حيلهمسموم و دعوت بعضي اهايهاي شياطين و نوشتهشود از وسوسهباعث مي

منتهي بايد . ماند شدن با آن ، ديگر جائي براي جولان دادن باطل باقي نميبمانند زيرا با شناخت حق و آشنا

و با اين كنار مسائل شعار گونه و مسائل احساساتي ، خود را مسلّح كنند به سلاح شعور و آگاهي ،شيعيان در

كنيم كه در كثيري را مشاهده مي دليل و برهان آشنا گردند و خوشبختانه افرادمسئله مهم اعتقادي بر اساس

ايجاد در آنان هيچ ضغف و فتوري ( عليه السلام ) اماماند كه غيبتاين رابطه از ايماني برخوردار گرديده

ع خورشيد ولايت و صبح و طلونكرده ، و با يك قاطعيت تمام و روح اميدوار و با نشاط ، به انتظار سپيده دم

كنند و در مقابل ناملايمات صبر مقابله ميهاعدالتيباشند ، و با تمام وجود با ظلم و بيامامت مي

 : آورندنمايند ، مع ذلك فرياد بر ميمي
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الْمنْتظََرُ لاِقامةِ الامَْتِ عِ دابِرِ الظَّلَمةِ ، أَينَالْهادِيةِ ، أَينَ المْعد لقَِطْأَينَ بقِيةُ االلهِ الَّتِي لا تَخلُْو منَِ الْعِتْرةَِ

أَينَ معِزُّ  . . .والسننَِ ،الْجورِ والْعدوانِ ، أَينَ الْمدخَرُ لِتَجدِيدِ الفَْرائِضِوالْعِوجِ ، أَينَ الْمرتَجي لاِزالةَِ

) . . . الاَْولِياءِ ومذلُِّ الاَْعداءِ 1 ) 

، كجاست آن كه آماده ريشه كن گرددكجاست بجا مانده خدا كه از عترت هدايتگر و راهنما خالي نمي »

كجاست عزّت . . . هاي دين ها و سنتّكردن فريضهكجاست ذخيره الهي براي نو. . . ساختن ستمگران است ؟ 

 « . . . بخش دوستان و خوار كننده دشمنان

طلوع خورشيد قطعي است

اي روشن و كاروان بشريت آيندهآينده: آنچه مسلم است و جاي هيچ شك و ترديدي نيست اين است كه 

باشند ، زمين ، و مستضعفان ، إمامان و زمامداران مينوراني است ، و روزي خواهد آمد كه شايستگان وارثان

وق يكديگر در أمن و امان گردد و مردم با رعايت حقگيتي برقرار ميو حكومت عدل و داد در سر تا سر

علاقه وتمايل مردم به عبادت و بندگي خدا و نيز به پاكان عالم همچون أهل بيت عصمت وكنند ،زندگي مي

 . گرددزياد مي ( عليهم السلام ) طهارت

 از جاي خود را به عدل و داد ، و دوريكند ، ظلم و جور ،طور كلّي تغيير ميو شكل و شمايل جوامع بشري به

 . كندتمرّد و فسق ، جاي خود را به ايمان و تقوي واگذار ميپاكان ، جاي خود را به نزديك شدن به آنها ، و

قرآن با ) گردد ؟ زيبائي محققّ ميكه آيا چنين جامعه و حكومت( اگر از قرآن اين مطلب استفسار گردد 

 ( 2 ) . ( زاهقٌِلِ فَيدمغُه فَإذِا هوعلَي الْباطِبلْ نقَذْفِ باِلْحقِّ ) : گويدصراحت مي

و اگر از » . شود باطل محو و نابود ميكوبيم تا آن را هلاك سازد و اينگونهما حق را بر سر باطل مي »

أهل سنتّ و يا شيعه ،روايات اسلامي أعم از روايات وارده از طرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . از دعاي شريف ندبهفرازهايي  . 1

 . 18: انبياء  . 2
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و داد قرار خواهد گرفت آنهم آينده جهان تحت يك حكومت عدل: سؤال شود ، بطور اتفاق خواهند گفت 

 . بدست افراد پاكان و صلاحيت دار

ان كامل و قدرتمندي يك انس: گويند نيز ميو اگر در اين رابطه از ساير اديان و مذاهب توضيح بخواهيم ، آنها

مستكبران نجات بخشد ، خواهد آمد ، و پيروان زبور و تورات و تواند مستضعفان جهان را از دستكه مي

الزَّبورِ منِْ بعدِ و لقَدَ كَتَبنا فِي ) : برندسر ميروز فرخنده و صبح اميد بهانتظار آنانجيل همه و همه به

 ( 1 ) . ( الصالِحونَثُها عِباديِالذِّكْرِ أنََّ اْلأَرض يرِ

ها كه از زشتي( ها فطرت و نهاد انسانعبارت ديگر ازو اگر آينده بشريت را از جبر تاريخ سؤال كنيم و به

گوش خواهد رسيد كه مأيوس نباشيد آميزي بهصداي بشارتبپرسيم ، يقيناً) ها است بيزار و عاشق خوبي

ها و است يعني عدالت ، صداقت ، امانت ، حقيقت و زدوده شدن ظلمالب آنزيرا آنچه كه فطرت تو ط

ها ، در كاريها و دغلها و تهمتخاتمه يافتن كذب: از جامعه بشري ، و خلاصه هاكشيها و حقجنايت

 . استتوانتظار

كلام خود اشاره نموده و به اين جبر تاريخ و يا نداي فطرت در  ( عليه السلام ) و مولاي ما امير المؤمنين

ونُرِيد انَْ : ولدَِها ، وتلاَعقيب ذلكِ لَتَعطفِنََّ الدنْيا علَينا بعد شِماسهِا عطف الضَّروُسِ عليَ : فرمايدمي

همچون ( دنيا پس از چموشي  ( 2 ) الْوارِثِينَاستُضْعفُِوا فيِ الاَْرضِ ونَجعلَهم أئمِةً ونَجعلهَمنَمنَ علَي الَّذينَ

بما خانواده ) كند اش نگه داري ميكند و براي بچهاش خود داري ميبه دوشندهشتري كه از دادن شير

مستضعفين زمين خواهيم برمي: دنبال اين سخن اين آيه را تلاوت كرد آورد ، سپس آن حضرت بهميروي

 . ان آن قرار دهيممنتّ گذاريم و آنها را پيشوايان زمين و وارث

قطرات خون آنها را كه بر روي زمين فرياد شهيدان بسپاريم و چشم دل را باز نموده وو اگر گوش دل به

 : رسدگوش ميبهنقش آفريني كرده و خواهد كرد ، بنگريم ، اين پيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105: انبيا  . 1



209: نهج البلاغه حكمت  . 2
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آن كس كه مظلوم كشته شده براي ولّي او سطله و » ( 1 ) ( سلْطاناًو منْ قُتلَِ مظلُْوماً فقََد جعلْنا لِولِيهِ )

 « . حق قصاص قرار داديم

خونها را از ستمگران بستاند و بالاخره در يكيعني روزي خواهد آمد كه ولي تمامي شهدا قيام كند و انتقام اين

 : تمامي بندگان است كهجمله اين صداي خداي بزرگ و خواسته

خواهيم كه هر خداوند متعال مياز ( 3 ) ( فاَنْتَظرُِوا إِنِّي معكمُ منَِ الْمنْتَظرِِينَ ) ( 2 )، ( و الْعاقبِةُ للِْمتَّقِينَ )

ها ، و تمامي مؤمنان و مه انبياء و امتانسان كاملي كه هچه زودتر ، لباس فرج به قامت حجت خود ، يعني آن

باشند ، بپوشاند و با طلوع آن خورشيد عالم تاب ، جهان و جهانيان را غرق نور وميمستضعفان ، به انتظار او

 . سرور بگرداند ، آمين رب العالمين

حسين اوسطي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33: اسراء  . 1

83: قصص  . 2

71: عراف ا . 3

گفتار دهم

وقايع قبل از ظهور



نامعين بودن زمان ظهور

تعيين ) عليهم السلام(نشده، بلكه ائمه اطهار از روايات فراوان چنين برداشت مى شود كه براى ظهور وقتى معين

: يل مى گويدبه ما نيز دستور داده اند كه آن ها را تكذيب كنيد، فضكننده وقت ظهور را تكذيب نموده اند و

وقت معينى دارد؟)عليه السلام(آيا ظهور مهدى : سئوال كردم) عليه السلام) از امام باقر

.الوقاتون، كذب الوقاتونكذََب الْوقاّتُون، كذب :حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود

علائم ظهور

در آن ها براى ظهور حضرت داريم كه با وجود نا مشخص بودن زمان ظهور، در متون اسلامى روايات فراوانى

ما در مقام شمارش يكايك آنها نيستيم . هائى ذكر شده استصاحب الأمر ـ عجل االله تعالى فرجه ـ علائم ونشانه

نيز از ميان ما(252)اين علائم و نشانه ها و روايات آنها خالى از رمز و اشاره نيست،و با توجه به اين كه بعضى از

: دو مورد را در اين گفتار بيان مى كنيمعلائم و نشانه هاى ظهور

.شيوع ظلم و جور در اقطار زمين: شيوع فساد در جوامع، دوم: اول

علائم و نشانه هاى ظهور متفاوت هستند

ونشانه ها حتمى است وبه هيچ قيد و قبل از ورود به اين مبحث بايد يادآور شويم كه بعضى از اين علائم

و برخى از همين علائم حتمى مقارن و يا بعداز ظهور (253)شود،ظهور بايد واقعشرطى وابسته نيست و قبل از 

مبارك، بسيار كم محقق مى گردد، مانند نداى آسمانى كه قبل از ظهور، در شب بيست و سوم ماهبا فاصله

.الحق مع علي وشيعته :جبرئيل با صداى بلند به طورى كه شرق و غرب آن صدا را بشنوند، ندا مى كند



ظاهر گردد و چون آفتاب برآيد، منادى از حضرت قائم در كنار خانه كعبه: مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق 

طاهرين او را يك به يك نام مى برد و شرق و غرب اين صدا اين مهدى آل محمد است و آباء: آسمان ندا كند

.ين ندا بعداز ظهور به گوش مى رسدمى كند با ايشان بيعت كنيد و ارا مى شنوند و به مردم توصيه

صاحب الأمر ظهور مى نمايد، ولى بعضى اين نوع از علائم حتمى دليل واضحى است بر اين كه بلافاصله حضرت

ظهور تا اندازه اى نزديك شده، اما دلالتى ندارد كه بعداز ديگر از اين علائم حتمى فقط حاكى از اين است كه

.رت صاحب الأمر ظهور نمايدحضحدوث آن علامت، بلافاصله

شيوع فساد قبل از ظهور

از روايات، شيوع فساد را علامت ظهور يكى از علائم ظهور شيوع فساد و گناه و غربت اسلام مى باشد و بعضى

هاى آخر الزمان و اشراط الساعة دانسته است و بعضى از معرفى كرده و بعضى روايات ديگر آن را از نشانه

داده اند كه مراد ازهر دو عنوان يك چيز بيش نيست كه همان شيوع گناه قبل از ظهورتمالاح(255)بزرگان

و فروش  ـ شراب خوارى و خريد1: بعضى از اين مفاسد كه در احاديث آمده عبارتند از. حضرت است

 و آشكار مى شنيع ديگر متداول ـ زنا و اعمال3 ـ ربا خوارى رواج مى يابد 2مسكرات آشكارا انجام مى گيرد 

 ـ رشوه 7.  ـ نفاق فراوان مى گردد6. مى شود ـ تقلبّ زياد5.  ـ قساوت قلب شيوع پيدا مى كند4. گردد

 ـ غيبت و 10.  ـ مردمان بدعت در دين مى گذارند9. متداول مى شود ـ ريا كارى8. خوارى رواج پيدا مى كند

لباس  ـ زنان از حجاب كناره گرفته و با12.  مى گردد ـ بى عفتى و بى حيائى شايع11. يابدسخن چينى رواج مى

تعطيل مى گردد و صاحبان  ـ امر به معروف و نهى از منكر13. زننده و جذاب در اجتماع آشكار مى گردند

 ـ به اسلام و قرآن 15. و الحاد رواج پيدا مى كند ـ كفر14. ايمان توانايى جلوگيرى از گناهان را نخواهند داشت

 ـ 17. پدران و مادران را رعايت نكرده و به آنها بى حرمتى مى كنند ـ فرزندان، حرمت16.  شودعمل نمى

انجام نمى  ـ صله رحم18. بزرگتر را رعايت نمى كند و بزرگتر نيز به كوچكتر ترحم نمى نمايدكوچكتر احترام

بيگانگان و اهل باطل بر  ـ20.  ـ خمس و زكات پرداخت نمى شود و يا به مصرف صحيح نمى رسد19. شود

 ـ 22. كردار از كفار و اجانب پيروى مى كنند ـ مسلمانان در لباس و گفتار و21. مسلمانان چيره مى شوند

 ـ مساجد از حيث بنا آباد، و از حيث 24. حيله شيوع پيدا مى كند ـ مكر و23. حدود الهى تعطيل مى گردد

 . ـ اوقات نماز سبك شمرده مى شود26.  را به دنيا مى فروشند ـ مردم دين خود25. بودمحتوا خراب خواهند



مردان اكتفاء مى كنند  ـ در شهوات مردان به29.  ـ لجاجت و عناد زياد مى گردد28. ـ طلاق زياد مى شود27

. . . و در دل با يكديگر در نزاع و جنگ هستند و ـ با زبان به يكديگر اظهار علاقه مى كنند30. و زنان به زنان

چگونه است حال شما : مى كند كه فرمودنقل) صلى االله عليه وآله(از پيامبر اكرم ) عليه السلام(امام صادق 

جوانان شما فاسق شوند و امر به معروف نكنيد و نهى از منكر آن روزى كه زنان شما فاسد و) جامعه اسلامى(

روزى مى رسد كه بدتر از اين : حضرت فرموداالله چنين روزگارى خواهد آمد؟ يا رسول: ننمائيد؟ عرض شد

با اصحاب. آن روز مردم را به منكر، امر مى كنيد و از كارهاى خوب و معروف نهى مى نمائيدخواهد شد در

اين خواهد شد، بدتر از: امت اسلامى به چنين وضعى مبتلا خواهند شد؟ حضرت فرمود: تعجب عرض كردند

.يد و كارهاى بد را، خوبدر آن روز كار خوب را بد مى دان

وضع امت اسلامى در حال حاضر

بشرى و بلكه در امت اسلامى شاهد امروز ما مسلمانان اكثر قريب به اتفاق مفاسد ياد شده را در جوامع

هدف تيرهاى آلوده و مفسده خيز قرار گرفته اند و هستيم و جوامع بشرى و نيز جامعه اسلامى از شش جهت،

امروز دنياى اسلام با اين مفاسد خو گرفته و با سرعت در گرداب مفاسد راوان بايد گفت كهبا تأسف و تأثر ف

متاسفانه بر ناگفته نماند كه با انقلاب اسلامى ايران بسيارى از مفاسد در ايران تعطيل شد، اما .فرو مى رود

رگشت ولى اميدواريم كه باساس تسامح وتساهل بعضى از مسئولين بخشى از مفاسد بار ديگر به جامعه ما

برقرارى احكام اسلامى بكوشند ومرز و بوم سران حكومت و صاحب منصبان، در حفظ دستاوردهاى انقلاب و

دشمنان كه اصولاً از طريق فرهنگ و رسانه هاى عمومى وارد مى مملكت اهل بيت و امام زمان را از تهاجم

. اسلام سعى و تلاش خود را بنمايندمسئولين در تحقق بخشيدن احكامشوند، حفظ نمايند و

آيا حضرت قائم دين جديد مى آورد؟

ختمى مرتبت در رابطه شيوع مفاسد و با توجه به اخبار و رواياتى كه از ائمه اطهار و در رأس آن ها حضرت

د، وضع درمى يابيم كه آن رهبران آسمانى با چشم نهان بين خوگناه در آخر الزمان و قبل از قيام قائم آمده،

سال قبلپيش بينى كرده و با وضوح بيان نمودند كه امت اسلام نه فقط گناه و مفاسدرا بيش از هزارامت اسلام

مى نگرند و شخص مرتكب مى شوند، بلكه كار آنها به جائى مى رسد كه كار زشت و گناه را خوب و پسنديده،

طبيعى است كه چنين جامعه اى تا  !!د مى دانندگنه كارى را كه به عفاف جامعه لطمه مى زند يك فرد هنرمن



افرادى خود را مسلمان مى دانند اما از اسلام اطلاعى چنين. چه حد از اسلام و احكام آن بى خبر خواهند بود

حضرت مهدى ظهورمى كند واحكام اسلام وحقيقت قرآن رابيان مى كند، ندارند و لذا وقتى وجود مقدس

در )صلى االله عليه وآله(كه حضرت مهدى دين جديد آورده، حال آن كه پيامبر است گروهى تصورشان اين

.مهدى پاى خود را جاى پاى من مى گذارد و تخطّى از آن نخواهد كرد: مى فرمايدروايتى

كه با آمدن حضرت مهدى و تبيين آرى قبل از ظهور به نحوى حقيقت اسلام و واقعيت قرآن مستور مى گردد

.جديد آورده استى، مردم گمان مى كنند كه آن حضرت ديناسلام ناب محمد

اسلام، درس تفسير و فقه و اخلاق به البته مخفى نماند كه مهجور ماندن اسلام بدين معنى نيست كه در جهان

هر گروهى قرآن را به رأى خود و بر اساس مسلك و بلكه ظاهر اين است كه. طور كامل تعطيل مى گردد

اساس قياس و استحسان آنگونه كه جو حاكم بر جامعه مى پسندد، ى كند وهر فقيهى برمذهب خود تفسير م

امروزه عده اى از مسلمانان گروه ديگرى را بهوسيله مواد منفجره مى كشند و متأسفانهحكم مى كند چنان كه

ومنْ يقْتلُُ ) :يدفرمااين عمل را باعث تقرّب خود به خدا مى دانند و حال آن كه قرآن كريم با صراحت مى

نَّمهزاؤه جداً فَجمتَعؤمِناً ماً فيهامِدر جهنم خواهد كسى كه مؤمنى را عمداً بكشد براى هميشه» (259)،(خالد

پيدا شده اند گروه كثيرى از مسلمانان مگر امروز مشاهده نمى كنيم كه در همين قرون اخير فرقه هايى» .بود

فروخته و مزدور آنان، ريختن خون ديگر مسلمانان را مباح مى يانبعضى از فقيهان خودرا مشرك مى دانند و اح

با . احكامى كه در اسلام بدعت گذارى شده با اسلام واقعى ارتباطى ندارد، كم نيستشمارند و خلاصه اين گونه

اى خيال  عدهوضعى طبيعى است كه با ظهور حضرت مهدى وبسط حكومت او در تمامى نقاط روى زمين،چنين

.كنند كه ايشان دين جديد آورده اند

غربت دوباره اسلام

مردم را دعوت جديد مى نمايد و حضرت قائم«در كتاب شريف غيبت نعمانى بابى وجود دارد تحت عنوان 

وسپس شش (260)«.مجدداً به غربت كشيده مى شوداسلام همان گونه كه در ابتداى ظهور آن غريب بوده،

: به امام صادق عرض كردم: كند از آن جمله حديث ابوبصير است كه مى گويداين باره نقل مىروايت در 

اسلام )كَما بدِأَ فطَُوبى للِْغُرباءإنَّ الإسلام بدء غرَيباً و سيعود :المؤمنين از اين كلام كه فرمودمراد امير

ود و در آينده اسلام به همين غربت مبتلى مى شود نبوده و يك امر جديدى بدر اوايل بعثت براى مردم آشنا



وقتى : فرمودند (عليه السلام(چيست؟ امام صادق ) آنهايى كه در اين زمان با اسلام آشنا هستندخوشا به حال

) صلى االله عليه وآله(همانگونه كه پيامبر حضرت قائم ظهور مى كند، مردم را به احكام جديدى دعوت مى كند،

.حكام جديدى دعوت نمودمردم را به ا

نداشتند و احكام اسلام براى آنها يعنى همانطورى كه مردم جاهليت از احكام نوين و حيات بخش اسلام خبر

سلام االله عليه ـ به همين منوال خواهد بود زيرا مردم مسائل و مطالب جديدى بود، در زمان حضرت مهدى ـ

سبت به آن بيگانه شده اند ودعوت حضرت گرچه دعوت به گرفته اند كه نبقدرى از مسائل اسلامى فاصله

.دعوت جديدى به نظر خواهد رسيداسلام است، اما

انتظار واقعى در آخر الزمان دشوار است

افرادى كه از احكام و دين فاصله گرفته طبيعى است كه اگر كسى بخواهد در چنين جامعه اى و در ميان چنين

با مشكلات متعددى ) معناى انتظار واقعى در مبحث انتظار ذكر شدكه( زمان باشد اند، از منتظرين واقعى امام

شخصى كه منتظر حكومت عدل الهى است و : در بعضى از روايات انتظار آمده استبرخورد خواهد كرد و

.براى آن آماده مى سازد، همانند كسى است كه در راه خدا در خون خود غلطان استخود را

جورشيوع ظلم و 

اين است كه ظلم سر تا سر جهان را فرا يكى ديگر از علائم ظهور كه بيش از سيصد روايت درباره آن نقل شده

برافروخته اند به ستوه مى آيند و بعداز فراگير شدن ظلم و مى گيرد و جوامع بشرى از آتشى كه ظالمين

عدل و  منجى حقيقى ظهور خواهد كرد وآن مصلح و(بعد ما ملِئت ظلماً وجوراً. . . )جور در همه نقاط

.داد را بر روى زمين برقرار مى نمايد

ظالم و متجاوز خواهند شد، بلكه ظلم و البته بايد توجه داشته باشيم كه معناى اين روايات آن نيست كه مردم

به خفقان مى نفر ديكتاتور مثل صدام يك ملت چند مليونى را به عنوان مثال، يك. جور جهان را فرامى گيرد

حكومت هاى جهان خوار و استعمارگر يك قاره را با كشورهاى متعدد و صدها كشد و يا چند نفر از سران



از لحاظ اقتصادى و نظامى تحت سلطه خود درمى آورد و به عنوان دفاع از حقوق بشر وميليون جمعيت،

.آزادى، هر نوع ظلم و ستمى را بر آنها روامى دارد

احكام و دستورات الهى و نيز متابعت از حاد مردم در اثر كناره گيرى از دين و بى خبرى ازاز سوى ديگر آ

.نموده و حق ديگران را پايمال مى نمايندغرايز سركش و طغيانگر، نسبت به يكديگر اجحاف

حال رشد و هم از ناحيه آحاد جامعه در اين روند ظلم و ستم، هم از ناحيه سردمداران خود كامه و ديكتاتور و

سران جهان خوار وجود دارد كه بر اثر آن چه بسا آتش جنگ توسعه است و حتى احتمال تضاد و اصطكاك بين

.شودجهانى مجدداً برافروخته

شيوع فساد از دو ناحيه

كامگى هاى گروهى از حكام زمان مى چنان كه گفتيم، شيوع ظلم در چنين زمانى معلول هوى پرستى ها و خود

جوامع بشرى معلول جدائى انسان ها از مكتب وحى وعمل ما نبايد فراموش كنيم كه بخشى از ظلم درباشد ا

فرورفتن در منجلاب هاى فساد و گناه مى باشد زيرا جامعه اى كه افراد نكردن به دستورات حيات بخش آن و

كنيم راجعه به تاريخ مشاهده مىبا م. به گناه و فساد شده اند أثر وضعى آن تسلط اشرار استو آحاد آن مبتلا

سلطه پيدا مى كنند و به كه در هر جامعه اى كه فساد رواج يابد، اجانب و ستمگران و ديكتاتورها بر آن قوم

رسيدن به مقصود خود ترويج و تهاجم فرهنگى و طور كلّى يكى از نقشه هاى شوم سلطه گران جهان خوار براى

مكررّاً گوشزد ) عليهم السلام(وائمه اطهار )صلى االله عليه وآله(اكرم امبرشيوع فساد است و اين حقيقت را پي

.كه در اينجا به ذكر يك حديث بسنده مى كنيم(262)اندنموده

آمد كه صورت آنان صورت آدمى و دل زمانى بر مردم خواهد: مى فرمايد) صلى االله عليه وآله(رسول خدا 

خون يكديگر را مى ريزند و از انجام كارهاى بد، گرگهاى درندههاى آنها دل هاى شياطين است، همانند 

شك و شبهه مى كشانند و اگر با آنان سخن بگويد به آنها دروغ خواهد پيروان خود را به. خوددارى نمى كنند

اينها نزد  (صلى االله عليه وآله(آنها برود، غيبت و بدگوئى آنها را مى كند، سنت واقعى پيامبر گفت و اگر از نزد

بردبار هستند، خائن مى بدعت و بدعتهاى خودشان را سنت رسول خدا مى دانند و كسانى را كه حليم و

ايمان در بين آنها كوچك و حقيرند اما فاسق در گمارند و بر عكس خائن را حليم و بردبار مى شمارند صاحبان

نموده و باعث اذيت و آزار ديگران مى آنان پاى از گليم خود دراز بچه هاى. نزد آنها صاحب شرف و عظمت



و بى پروا و بى باك، با خوى و خباثت خود، نزديكان و اهل خود را به رنج مى آورد، پيرانشوند و زنان آن ها

خوارى و اعتماد نمودن به سالخوردگان امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند، پناه بردن به اين مردم غير از

باران رحمت خود را قطع نموده و موقعى باران مى  ديگرى نيست در چنين زمانى خداوندآنها غير از ذلت چيز

اشرار را بر آنها حاكم و امير مى سازد كه مردم را به بدترين و رنج فرستد كه براى آنها سودى ندارد و نيز

هنگام مى نمايند و در اينگمارند، بچه هاى آنها را مى كشند و زنانشان را به بيگارى وادار آورترين كارها مى

.نيكان دعا مى كنند، اما مستجاب نمى شود

صورت ارتكاب فساد و گناه، ظالم و به مردم هشدار داده اند كه در) عليهم السلام(بدين ترتيب معصومين 

.ديكتاتور بر آنان مسلط مى شود

غوطهور شده و از سوى ديگر، ديانت آن روزى كه جوامع بشرى از يك سو در فساد و جدائى از عالم وحى و

.نزديك خواهد بود) عليه السلام(حضرت مهدىظلم و ستم هر كاشانه و آشيانه را فراگيرد، ظهور

آزمايش بزرگ اهل ايمان

و اعتقادات حقهّ اسلامى مورد دستبرد در آخر الزمان دين دارى و حفظ حريم احكام الهى بسيار مشكل مى شود

.و آزمايش عظيم قرار مى گيرنددم در معرض يك امتحانشياطين قرار مى گيرد و مر

وارد )عليه السلام(تغلب بر امام صادق به همراه مفضّل بن عمرو و ابو بصير و ابان بن: سدير صيرفى مى گويد

كه فرزند خود را از دست داده و دلش سوخته گريه مى شديم، ديديم امام روى خاك نشسته و مانند مادرى

خواب را از اى آقاى من، غيبت تو . . . غيبتك نفََت رقادى وضَيقت علَّى مهاديسيدى :كند و مى گويد

چون : سدير مى گويد. . . بربسته ديدگانم ربوده و بستر استراحت را بر من تنگ نموده و آرامش از دلم رخت

: رى پيش آمده به حضرت عرض كرديمحتماً حادثه ناگوا: گفتمامام را با اين حال پريشان و گريان ديدم با خود

اين گونه گريه مى كنيد؟آيا اتفاقى افتاده كه شما

درج شده نگاه مى كردم، و اخبار امروز به كتاب جفر كه وقايع مهم جهان تا قيامت در آن: حضرت فرمود

ن پيش مى آيد امتحانى كه براى صاحبان ايمان در آن زمامربوط به غيبت قائم آل محمد و طول عمر ايشان و



غيبت عارض مى شود وعده اى از دين دست مى كشند، مشاهده مى كردم و شبهاتى كه در اثر طولانى شدن

.من شدكه باعث دگرگونى حال

نصرت بعداز يأس

فداه ـ ونصرت الهى بعداز يك حالت از بعضى روايات چنين برداشت مى شود كه ظهور حضرت مهدى ـ ارواحنا

است كه نظر شما را به معنى و تفسير اين آيه شريفه صل مى گردد براى توضيح مطلب لازميأس و نااميدى حا

فَنُنَجى من نشاء حتىّ اذا استيئس الرسّلُ وظّنوا أَنهم قد كذُِّبوا جاءهم نصرنا) :جلب كنم كه مى فرمايد

.(ولا يرَّد بأسنا عن القوم المجرمين

از اقوال كه در تفسير آمده و با ظاهر آيه ياج به بحث مفصلى دارد اما يكىگرچه توضيح و تفسير اين آيه احت

به دعوت خود ادامه مى دادند و متقابلاً دشمنان هم مخالفت مى نيز قابل تطبيق است اين است كه پيامبران

يامبران كه در سختى به سر مى بردند و منتظر آن نصرت الهى بودند كه رسولان و پكردند و صاحبان ايمان

آن ها به دروغ ها خبر داده بودند به شك و شبهه مى افتند و بلكه با خود فكر مى كنند كه پيامبران بهبه آن

به سراغ آنها آمد، آنان را كه يارى ما: وعده نصرت الهى را داده اند در چنين حالى خداوند مى فرمايد

از اين آيه به خوبى . ران و مجرمين مى شودكاخواستيم نجات داديم و عذاب و مجازات ما هم شامل گنه

عصر انبياء گذشته نيز چنين صحنه هاى خطرناك و آزمايش هاى استفاده مى شود كه براى صاحبان ايمان در

نهايت نصرت الهى بر آنها نازل مى شده چنان كه فرزندان يعقوب، بعد از مأيوس سختى پيش مى آمده اما در

را آغاز  او به آغوش خانواده، يوسف را يافتند ودر كنار او زندگى شيرينىحيات يوسف، و بازگشتشدن از

.نمودند

نقل مى كند كه ) عليهم السلام(امير مؤمنان به نقل از پدران از) عليه السلام(و قابل توجه اين كه امام صادق

با وضع صاحبان ايمان در را منطبق نموده (ااستَيئَس الرُّسلُ وظَنُّوا اَنَّهم قدَ كُذِبوحتّى اذِا) حضرت آيه فوق

را با ظهور قائم آل محمد  (جائهم نصرنا) و جمله) عليه السلام(آخر الزمان و قبل از ظهور حضرت مهدى 

.وذلك عند قيام قائمنا المهدى :ساخته و فرمودهمنطبق) عليهم السلام(

اخطار به اهل ايمان



به حضرت مهدى موعود را از منابع قادات خود ومن جمله اعتقادبر مردان و زنان مؤمن لازم است كه اعت

براهين عقلى، محكم كنند تا در پيش آمد اين گونه آزمايش صحيح مانند قرآن و روايات و نيز با أدلهّ روشن و

گمان هاى شيطانى قرار نگيرند و خداى نكرده بدون معرفت و اعتقاد به امام ها در دام وسوسه ها و ظنّ و

دنيا نروند كه اگر چنين اتقاقى بيفتد به مرگ جاهليت مرده اند يعنى فاقد دين و شرف ون خود اززما

.انسانيت از دنيا خواهند رفت

زمينه سازى براى ظهور مصلح جهانى

هاى ظالم استخوانش خورد شده و به دومين اثرى كه بر يك جامعه فرو رفته در فساد و گناه و زير چكمه

رهبر بزرگ مى گردد كه آن ها را نجات ببخشد و غل و ن است كه به دنبال يك انسان كامل وستوه آمده اي

.باز نمايدزنجيرها را از دست و پاى آن ها

أينَ طامِس  :مى زنند و ندا مى دهنداگر در حال حاضر گروهى از اهل ايمان در صبح جمعه امام خود را صدا

مستأصلُِ أهلِ الْعِنادِ ع حبائلِ الْكذِْبِ والإْفتِْراءِ أينَ مبيد الْعتاةِ والْمردةِ أينَقاطِآثارِ الزَّيغِ والاْهواء أينَ

انحرافات و هوى و هوس ها را محو نمايد؟ كجاست آن كسى كجاست آن كس كه . . . والتّضليلِ والإلِْحادِ

 ريشه لجاجت ها و گمراهى ها و بى دينى را ها را بگيرد؟ كجاست آن آقايى كهكه جلوى دروغ ها و دروغ بافى

.كندنابود

حزب و مسلكى كه هستند فريادشان در آن روز تمامى مردم از سياه و سفيد، شرقى و غربى، و در هر سلك و

بشريت؟ بلند خواهد شد و اين يكى از مهمترين زمينه سازى ها براى ، كجاست نجات بخش(اين المنجى)به

با . نى است، زيرا شرط اساسى براى يك انقلاب جهانى پذيرش و آمادگى جوامع استجهاظهور مصلح كبير

فراموش نمى ما. فراهم آمدن چنين زمينه اى مى توان گفت سلاح هاى ظالمين كاربرد نخواهد داشتوجود

در ) قدس سره(امام خمينى  شمسى وقتى رهبر كبير انقلاب ايران حضرت1357كنيم كه در دوازده بهمن 

دست طاغوتيان بود و ارتش و قواى مسلحه در رودگاه مهرآباد فرود آمدند، با اينكه هنوز حكومت ايران درف

فرودگاه تا بهشت زهرا را در ميان ميليون ها جمعيت حركت مى ظاهر تحت فرمان آنها بود، امام خمينى از

. . . كمان ظالم مى زنممن به دهان اين حا: كند و صريحاً مى فرمايدكند ودر آنجا سخنرانى مى



ـ دقيقاً همانند پيروزى انقلاب ايران البته ما نمى گوئيم كه سلطه و پيروزى حضرت مهدى ـ سلام االله عليه

براى حضرت حاصل شود قرآن هلاكت فرعون و خواهد بود، زيرا ممكن است به شكل ديگرى پيروزى

حال آن كه قبل از غرق (267)رآن بيان فرموده،اسرائيل را در قفرعونيان را و سپس پيروزى موسى و بنى

اين آنچه مى توان گفت. فرعونيان هيچ كس نمى دانست كه آن حكومت جبار چگونه نابود مى شودشدن

شيوع فساد و ظلم قطعاً است كه بايد در جهان زمينه پذيرش يك مصلح كلّ، فراهم آيد و اين زمينه بعداز

.فراهم خواهد آمد

ته مهمتوجه به يك نك

و ظلم شيوع پيدا مى كند، هرگز بدان فساد) عليه السلام(تصريح روايات بر اين كه قبل از ظهور حضرت مهدى 

ساكت و نظاره گر باشيم، چه رسد به آن كه احياناً شخصى معنا نيست كه ما در مقابل اين همه گناه و ظلم

م زمان ـ عجل االله تعالى فرجه ـ ظهور مى كند، شد زيرا بعداز چنينوضعى امابگويد بايد به وضع موجود راضى

.روايات از يك حادثه اى كه در آخر الزمان واقع مى شود خبر مى دهددر واقع

الهى احتياج به مقدماتى دارد كه اگر انجام آن و اقامه اين فريضه(269)بزرگترين فرائض الهى شمرده شده

مى شود و بايد دنبال تحقّق بخشيدن به آن مقدمات باشيم و نيز واجب براى ما ميسور باشد قهراً آن مقدمات

مبادا شيطان بعضى را. اين حكم الهى در زمان خاصى به طور مطلق خواسته نشده استنمى توان گفت كه

برخواسته اند و فرياد بفريبد و به كسانى كه براى امر به معروف و نهى از منكر و براى دفاع از حريم اسلام

آفرين سپرده اند، نسبت هاى ناروا بدهد و يا حياناً به زندان و شكنجه گاه رفته و يا جان به جانزده اند و ا

نداشتند، حال آن كه آنان دنبال انجام وظيفه امر به معروف و نهى از بگويند كه آنان وظيفه اى غير از سكوت

.قرآن و سنتّ براى آنان مقرّر نموده استمنكر بودند كه

حيات بخش انبيا جا دارد كه  جوامع بشرى و گسترش ظلم و فساد و فراموش شدن تعاليمبا وضع آشفته

ديوان شمس تبريزى مخاطب قرار دهيم و به محبوب خودمان حضرت بقية االله اعظم را با ابيات مولانا در

:محضر ايشان عرضه داريم



ستفراوانم آرزوبنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست بگشاى لب كه قند

آرزوستيعقوب وار وااسفاها همى زنم ديدار خوب يوسف كنعانم

آرزوستباالله كه شهر بى تو مرا حبس مى شود آوارگى كوه و بيابانم

آرزوستزين همرهان سست عناصر دلم گرفت شير خدا و رستم دستانم

آرزوستجانم ملول گشت زفرعون و ظلم او آن نور روى موسى عمرانم

انسانم آرزوستمى گشت گرد شهر كز ديو و دد ملولم ودى شيخ با چراغ ه

آنم آرزوستگفتم كه يافت مى نشود جسته ايم ما گفت آنكه يافت مى نشود

افغانم آرزوستگويا ترم زبلبل، اما ز رشك جام مهر است بر دهانم و

:خلاصه گفتار دهم

دروغگو )عليه السلام(ائمه اطهار  طرفوقت ظهور حضرت معلوم نيست و اگر كسى وقت آن را اعلان نمايد از

علائم ظهور آمده البته بعضى از آنها به طور حتم بايد واقع معرفى شده، اما نشانه هايى در روايات به عنوان

در اين گفتار به دو علامت از . كند و وقوع بعضى از آنها قبل از ظهور محتمل استشود تا مهدى موعود ظهور

:ظهور اشاره شدعلائم

 مورد از مفاسد اجتماعى 30رابطه به در اين. نخست، شيوع فساد و گناه به طورى كه اسلام به غربت مى افتد

نقل مى كند اشاره )صلى االله عليه وآله(از پيامبر ) عليه السلام) اشاره نموديم و سپس به روايتى كه امام صادق

شاهد هستيم و مى نگريم كه تا چه حدى مردم ما آن غيب گوئى هاى رهبران آسمانى را امروز: شد و گفتيم

اسلام در ابتداء در روايات آمده است كه. حقائق اسلام دور شده اند و اسلام عزيز مهجور مانده استاز

غربت بيفتد و مردم آن گونه از اسلام واقعى غريب بود و بار ديگر به غربت خواهد افتاد، بله اگر اسلام به اين



حضرت مهدى تصور كنند حضرت آن ها را به دين جديدى ب مى شود كه هنگام ظهوردور شوند، اين موج

.مهدى پاى خود را جاى پاى من مى گذارد: فرمايددعوت مى كند، حال آن كه پيامبر مى

 ـ حكام خود كامه و ستمگر 1: ناحيه استشيوع ظلم و جور در جوامع بشرى است و اين شيوع ظلم از دو: دوم

مردمى كه از تعاليم آسمانى دور شوند حقوق يكديگر را رعايت تجاوز آحاد مردم به يكديگر، زيرا ـ تعدى و 2

است كه در روايات آمده كه سلطه اشرار، معلول عمل زشت و گناهان آحاد مردم نخواهند كرد و عجيب اين

.است

ختى قرار مى گيرند كه حديث آزمايش سمردم در: در چنين جامعه اى كه ظلم و فساد همه جا را گرفته اولاً

در اثر طولانى شدن غيبت گروهى . آن را توضيح داده استبخشى از) عليه السلام(سدير صيرفى از امام صادق 

مأيوس مى شوند، در چنين زمانى ) عليهم السلام(از آمدن مهدى آل محمد به شك و ترديد مى افتند و بلكه

.قيده خود نسبت به حضرت مهدى باشدلازم است كه در صدد تحكيم عبر هر مؤمنى

حضرت فراهم مى آورد زيرا مردم به شيوع ظلم و فساد يكى از عواملى است كه زمينه را براى ظهور: ثانياً

.كامل و دلسوز آماده خواهند شدستوه مى آيند و براى پذيرش يك رهبر عادل و انسان

دست از امر به معروف و نهى از منكر  ايمان نبايدالبته نبايد از يك مطلب مهم غافل شد و آن اين كه اهل

زيادتر شود زمينه براى ظهور حضرت، آماده تر مى گردد، چنين بكشند، به بهانه اين كه هر چه فساد و گناه

.وظيفه ما در رابطه با امر به معروف و نهى از منكر هرگز تعطيل نمى گرددفكرى قطعاً شيطانى است و

سؤالات گفتار دهم

وقت معينى )عليه السلام(ظهور حضرت مهدى آيا: در پاسخ به كسى كه سئوال كرد) عليه السلام(ـ امام باقر 1

دارد، چه فرمود؟

احتمالاً اشاره به حادثه خاصى باشد، نام ببريد؟ـ يكى از نشانه هايى را كه حقيقت آن براى ما معلوم نيست و2



مى را اسم ببريد؟ـ دو مورد از موارد و نشانه هاى حت3

دهد؟ـ در ابتداى ظهور حضرت در كنار كعبه، منادى چه ندائى سر مى4

كنيد؟ـ پنج مورد از موارد شيوع فساد را در قبل از ظهور بيان5

چه روايتى را نقل نموده است؟) عليه السلام(اكرم در رابطه با آينده امت از پيامبر) عليه السلام(ـ امام صادق 6

 روايت در رابطه با غربت اسلام ذكر كنيد؟ـ يك7

دلالت مى كند چه مقدار است؟ـ حدود رواياتى كه بر شيوع ظلم و ستم در تمامى نقاط روى زمين8

ـ شيوع فساد از چه ناحيه اى در جوامع، حاصل مى گردد؟9

 مى كند؟ايشان چه نقلرا چگونه ديد و از) عليه السلام(ـ سدير صيرفى، حال امام صادق 10

 سوره يوسف چه برداشت مى شود؟110ـ از آيه 11

ـ چه عاملى زمينه ساز ظهور حضرت مى گردد؟12

منكر تعطيل خواهد شد؟ـ آيا در زمان شيوع ظلم و فساد وظيفه امر به معروف و نهى از13

كنيد؟ـ مضمون اشعار ديوان شمس تبريزى را به طور خلاصه بيان14

تار را بيان نمائيد؟ـ خلاصه اين گف15

گفتار يازدهم

ويژگى هاى حكومت



(عليه السلام)حضرت مهدى

برقرارى عدالت

كرد كه انبياء عظام و حضرت ختمى حكومتى را برقرار خواهد) عليه السلام(آنچه مسلّم است حضرت مهدى 

ند و لذا بايد ديد اين بزرگان در صدد به دنبال آن بود) السلامعليهم(مرتبت و آباء ارجمندش يعنى ائمه اطهار 

بوده اند؟ايجاد چه نوع حكومتى

لقََد ) :عدل معرّفى مى كند و مى فرمايدقرآن كريم غرض نهايى انبيا و يگانه هدف عالى آنان را اقامه قسط و

ما رسولان خود را با دلائل (270)(باِلقِْسطِناسوأنزْلَْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الْأرسلْنا رسلَنا باِلْبيناتِ

، نازل )دهنديعنى قوانين عادلانه را كه بتوانند حق را از باطل تشخيص(با آنها كتاب و ميزان روشن فرستاديم و

.نموديم تا مردم به عدالت قيام كنند

تلافاتى كه پيش مى آيد، دانسته و در اخهمچنين در سوره بقره هدف از بعثت انبيا را داورى نمودن بين مردم

لِيحكمُ بينَ الناّسِ فِيما اخْتلَفَوُا النَّبِيينَ مبشِّرينَ ومنذِْرينَ وأنزْلََ معهم الْكِتاب باِلْحقِّفَبعثَ االلهُ) :فرموده

حكومتى كه براين، ويژگىبنا. اينجا هم به مسأله برقرارى عدل و عدالت در جامعه اشاره داردكه در(271)(فيهِ

ايده و خواسته صاحبان ايمان و انبيا به دنبال آن بودندعدالت خواهى و عدالت پرورى است، حكومتى كه تحقق

الَّذينَ إنْ مكَّناهم ) :سوره حج اينگونه ترسيم شدهاست و در) عليهم السلام(در رأس آنها رسولان و امامان 

كسانى كه  (وللِّهِ عاقبِةُ الأمُورآتَوا الزَّكاةَ وأمرُوا باِلُمعروفِ ونهَوا عنِ الْمنكْرَِالصلاةَ وفي الأرْضِ أقاموا

نماز را بر پا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم

.پايان همه كارها از آنِ خداستمنكر مى كنند و



كه درآن ارتباط مردم با خداى خود و نيز هم حكومتى را مورد توجه نيكان و پاكان معرفى مى كنددر اين آيه 

خوبى ها توصيه نمايند و از بدى ها باز دارند و چنين جامعه اى با محرومين جامعه برقرار شود و يكديگر را به

.خواهد شدقطعاً عدالت محور

احكام اسلام، تجلّى عدالت خواهى

و مورد توجه و خواسته تمامى ) عليه وآلهصلى االله(اهى از ماهيت حكومتى كه مورد نظر پيامبر اكرم براى آگ

اسلام و بايدها و نبايدهاى آن و بهويژه به مسائل اخلاقى اسلام ائمه بوده و هست، كافى است به محتواى مكتب

 رساند و او را يك فرد ايثارگر وظلماتِ وهم و صفات زشت به عالم نور و تزكيه نفس مىكه بشريت را از

چيزى غير از پياده خداى جو قرار مى دهد، نگاهى بيفكنيم، خواهيم ديد كه آن حكومت عادلانه و عدل پرور

.نمودن احكام اسلام نيست

چه اندازه دقتّ به عمل آمده تا جلو ظلم با نگاهى به فقه اسلام در بخش معاملات و سياسات درمى يابيم كه تا

خودخواهى را بگيرد آيا با رعايت نمودن احكام قضا و شهادات و و اجحاف ها گرفته شود خودكامگى ها وها 

فقهى عدالت اجتماعى برقرار نمى گردد؟شرائط قاضى و قواعد

ووو كه مورد ابتلاى اهل ايمان است بر مبناى حتّى احكام عبادات از قبيل اباحه مكان و لباس و قربانى و احرامى

.و ملك و حق مردم به طور عدوانى جلوگيرى مى كندستيزى مقرّر شده و از تصرفّ به مالظلم 

وبالعكس، حق زوج بر زوجه وبالعكس، همچنين با نگاهى به مسائل حقوقى اسلام از قبيل حق والدين بر فرزند

ى حقوق حيوانات بركارگروبالعكس، حق همسايگان بر يكديگر و حتّحق راعى بر رعيت وبالعكس، حق كارفرما بر

زندگى بشرى رنگ و بوى ديگرى پيدا مى و با توجه به اين مسائل حياتى و به كار بستن آنها واقعاً(272).انسانها

دستورات اخلاقى را ضميمه كنيد و محبت و ايثار و نوع دوستى و كند اگر بر اين دو يعنى فقه و حقوق اسلامى،

يا جايى براى تعدى و تجاوز باقى مى ماند؟ آيا بوى بهشت و بهشتيان ازحاكم گردد آگذشت و عفو بر جامعه

چنين جامعه اى به مشام نمى رسد؟



در شهر و بيابان، امر به معروف و نهى از مسؤوليت همه مكلّفين از پير و جوان، زن و مرد، در آشكارا و نهان،

بزرگترين تكاليف دانسته شده و در اهميت و انجام آن از منكر است كه تارك آن، مرده متحرك معرفى شده

:مى فرمايد)السلامعليه(آن همين بس كه على 

عِندْ الأمر باِلْمعروفِ والنَّهيِ عنِ الْمنْكرِ إلاّ كنَفََثة في بحروما أعمالُ البرِّ كلُُّها والجْهاد في سبيلِ االلهِ

امر به معروف و نهى از منكر مانند قطره اى از ا در مقابلتمامى كارهاى نيك حتى جهاد در راه خد(273).لُجى

.باشدآب دهان در برابر درياى مواج مى

اين است كه عدالت و حق در همه جا اگر امر بمعروف و نهى از منكر با اين شدت بر همگان واجب شد براى

شود كه كسى از خط سير عدل اين نظارت عمومى باعث پياده شود و پليس و ناظر آن هم خود مردم باشند و

اسلام به همگان دستور مى دهد كه به يكديگر توصيه حق و توصيه صبر داشته و همچنين. و حق پا فراتر نگذارد

.نصيحت كنيدو نيز يكديگر را (تَواصوا باِلْحقِّ وتَواصوا باِلْصبرِ) باشيد

رفتار كنيد، مبادا بغض و عداوت، س عدالتقرآن به پيروان خود دستور مى دهد كه با دشمن خود بر اسا

زيرا يكى از  ;(274)مورد دشمنان خود دور گرداندباعث شود كه افراد را از عدالت و رعايت آن، حتى در

.همين بغض و كينه توزى نسبت به يكديگر استعوامل ظلم و حق كشى ها

(عليه السلام)نگاهى به حكومت كوتاه على

بوده حكومت كوتاه على بن ابيطالب ) السلامعليهم(كه مورد علاقه انبيا و ائمه اطهار بهترين براى آن حكومتى 

اين مدت كوتاه با وجود شعلهور شدن آتش در جنگ هاى، جمل و صفين و كه در(275)است،) عليه السلام(

 در برخورد بادر اداره حكومت برقرار بود حتّى عدالت در ميدان جنگ و) عليه السلام) نهروان، عدالت على

آب استفاده از دشمن نيز كاملا رعايت مى شد در صفين بعد از باز پس گرفتن شريعه و در اختيار داشتن

عليه (استفاده از آب را براى لشكريان علىشريعه و آب را براى لشگر معاويه آزاد مى كند در حالى كه معاويه

.ممنوع كرده بود) السلام

بود احيا نمود، مساوات و عدالت  پيغمبر اكرم را كه مدت ها فراموش شدهايشان در زمان حكومتش سيره

حكمرانان و فرمانروايان بى بند و بار را عزل نمود، اموالى اجتماعى را اجرا كرد، تمامى امتيازات را از بين برد،



بود پس گرفت و هر غارت رفته بود و يا املاك و مستغلاتى را كه مقام خلافت بخشيده را كه از بيت المال به

اندازه مهربان و با تمام شجاعتى كه داشت بى. را كه از مقررات دينى تخلفّ مى نمود مجازات مى كردكسى

نمى گرفت فراريان را تعقيب نمى نمود، رئوف بود در جنگ ها زنان و كودكان و ناتوانان را نمى كشت و اسير

 شدن و رستگارى مردم بود، هنگام عصر به دشمن هدايتهرگز علاقه به ريختن خون نداشت بلكه عاشق

كنار كشند و اگر كسى مى خواهد از ميدان فرار كند از تاريكى شب حمله مى كرد كه زخمى ها خود را به

.رسيدن شب افراد كمترى كشته شونداستفاده كند و با فرا

جهاد مى رفت به شهر انبار نزديك براى هنگامى كه حضرت به سمت اهل شام. به عناوين و القاب بى اعتنا بود

خود پياده شدند و مقابل حضرت به عنوان احترام با شتاب شد، مردم به جهت تعظيم و احترام از مركب هاى

ما اميران خود را اين گونه : اين چه كارى است كه انجام مى دهيد؟ گفتند :حركت مى كردند حضرت فرمود

يران شما از اين عمل سودى نمى برند و شما هم خود را به زحمتام: مى كنيم، حضرت فرمودتعظيم و تجليل

.مى افكنيد

شورايى كه عمر براى بعد از مرگ خود براى بدست آمدن خلافت اسلامى در) عليه السلام(و بالاخره على 

را اظهار كند و حاضر نبود در ازاى به دست آوردن طراّحى كرد حاضر نبود بر خلاف عقيده خود كلمه اى

با دنيا (الْكَعبهفزُْت ورب)و هنگام فرارسيدن شهادت با جمله. نمايدلطنت و حكومت حتى بر مورى ظلمس

.و مظاهر آن وداع مى كند

چنان كه دانشمند مسيحى با شناخت شخصيت اصولاً نام على با، واژه عدالت دو كلمه لازم و ملزوم هستند آن

افتخار، براى معرّفى او به جهان بشريت، قلم به دست مى گيرد و كتابى د و باوالا و الهى على، شيفته او مى گرد

:تأليف مى كند و نيز ديگرى مى گويد) العدالة الانسانيهصوت(با نام 

ةِ عدِالِتِه ماتِبنُ اَبيطالِب لشِد لِىع في قلَْبِهِ الشَّوقُ إلىماتو هِ ماتَنَ شفََتييلاةُ بالصوبهِر.



الهى در آرزوى تحقق يافتن و بلكه در مقام از اين بحث دو مطلب براى ما روشن مى گردد تمام انبيا و اولياى

اند گرچه متأسفانه بسيارى از آنها در مسير برقرارى چنين حكومتى اقامه حكومت عادلانه و عدالت گستر بوده

.آنان را كشتنداز دنيا رفتند و يا

عاشقان عدل و داد و شهيدان راه برقرارى قسط را مناديان عدالت و) عليهم السلام(نبياء و ائمه بنابراين اگر ما ا

البته ناگفته نماند كه انبياء عظام با زحمات طاقت فرساى خود اولاً و عدل بدانيم هرگز گزاف گوئى نكرده ايم

وتيان متنفّر ساختند و در واقعمردم را بيدار كردند و از ظلم و ستم و طاغوت و طاغهر يك به سهم خود

به طور كامل دست زمينه را براى برقرارى حكومت عادلانه آماده كرده اند و ثانياً اگر به عدالت اجتماعى

كم و چه زياد دعوت به ايمان نمايند و نيافتند و به آن حكومت ايده آل نرسيدند ولى توانستند عده اى را چه

انبيا اين نيست كه يا حكومت به دست ما بيفتد و الاّ ما كارى با كنند زيرا شيوهآنان را با عدل و عدالت آشنا 

اينطور نيست انبياء همچون طبيبانى دلسوز هستند كه اگر يك مريض هم پيدا كنند بهمردم نداريم، خير

هاى خانوادگى عدالت مداواى او مى پردازند و خلاصه اگر نتوانند عدالت اجتماعى را برقرار كنند به برقرارى

آمنُوا قُوا اَنفْسُكمُ وأهليِكمُ ناراً وقُودها الناّسِ يا أيها الذّينَ) :و بلكه فردى مى پردازند و مى گويند

.(يؤمرُونَعلَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شدِاد لا يعصونَ االلهَ ما امَرهم ويفْعلُونَ ماوالْحِجارةِ

هزار و بر اساس همين تلاش انبياء عظام مى نگريم هزاران(279)(أهلهِِ الْهدى لقِلَّةِتُستَوحشُوا في طَريقِ

نصارى و ديگران در جهان انسانهاى مؤمن و خداى جو و عادل پيدا شد و بلكه امت هاى بزرگى همچون يهود و

.شكل گرفتند

عليه (محور، را پياده كنند اما حضرت مهدى لانبيا و اولياى الهى به دلايل گوناگون نتوانستند حكومت كاملاً عد

آمدن شرائط و مرتفع شدن بسيارى از موانع به اين قلهّ رفيعه طبق روايات فراوان بر اساس فراهم) السلام

دادگستر نائل خواهد شد و براى بشريت بعد از بهره مند شدن از مزاياى آن حكومت يعنى برقرارى حكومت

رسالت آدم ه چنين حكومتى، ثابت مى شود كه خداوند حكيم از ابتداى خلقت وزندگى راحت در زير سايو

با سوء اختيار خود بهشت ابوالبشر چنين حكومت و زندگى را براى بندگان خود خواسته بود ولى انسان ها

كردند و آن روز تأسف مى خورند و پشت دنيوى خود را به جهنم سرا و زد و خورد و ظلم و ستم سپرى

.و جواب مثبت به آنان ندادندخود را مى گزند كه چرا دنبال انبياء نرفتنددست 



حكومت حضرت مهدى از ديدگاه روايات

در زمان ) عليهم السلام(و ائمه اطهار همان گونه كه از مطالب قبل دانستيم آن حكومت مورد علاقه همه انبيا

.م حكومت الهى را مى چشندو مردم طعبرقرار مى شود) عج(ظهور حضرت بقية االله اعظم 

عليه (كيفيت حكومت حضرت مهدى ولى بسيارى از صاحبان ايمان و منتظران حضرت دوست دارند بدانند كه

يملأ االله الأرض به قسطاً ) :از سيصد روايت آمدهدر روايات اهلبيت چگونه ترسيم شده كه در بيش) السلام

.ين را پر از عدل و داد مى كندحضرت مهدى، خداوند متعال زمبهوسيله(وعدلاً

پرچم و شمشير و عمامه و پيراهن . كنددر كنار خانه كعبه به فرمان الهى ظهور مى) عليه السلام(حضرت مهدى 

ياران ويژه او سيصد و . پردازد و از ستمگران انتقام مى گيردپيامبر با اوست و به قتل دشمنان خدا و اسلام مى

اين ها مردانى جنگجو و سلحشور و صالح و با ايمان، و راهبان .  او ملحق مى شوندبهسيزده نفرند كه در مكه

و به هر دل هاى آنان همچون آهن، محكم، و در اطاعت از آن حضرت كوشا مى باشند. و شيران روزندشب

.مقصدى حركت كنند پيروز مى شوند

مى پردازد و سپس با سپاه خود به سوى رزهامام بعد از مدتى به سوى مدينه حركت مى كند و در آنجا به مبا

مى كندسيد حسنى و سپاهيان او با امام بيعت مى كنند و عراق و كوفه ميرود در كوفه با سيد حسنى ملاقات

.آسمان فرود مى آيد و امام را يارى مى كند و در نماز به ايشان اقتدا مى نمايداز) عليه السلام(عيسى مسيح 

غرب جهان را فتح مى كند و اسلام را در  كوفه را مركز حكومت خود قرار مى دهد و شرق و)عليه السلام(امام 

.همه جا حكمفرما مى سازد

و فقر از بين مى رود به طورى كه در حكومت امام، بركات زمين آشكار و ثروت و نعمت و محصولات فراوان

 در همه جا سايه گستر مى شود حتى اگر و امنيتبراى دادن زكوات و صدقات فقيرى پيدا نمى كنند، عدل

گيرد و تنها از شهرى به شهرى برود كسى مزاحم او نمى شود، گنجينه پيرزنى، طبقى از طلا و جواهر بر سر

نهفته است مورد استفاده قرار مى گيرد، حضرت با دست كشيدن بر سر افراد، عقل هاى هائى كه در زمين

اصحابش از بين ى ابعاد خود جلوه گر مى شود بدعت ها بهوسيله حضرت ورا كامل مى كند، دين با تمامآنان

.بوده باشدمى رود مردم به عبادات رو مى آورند، كسى نيست بغض اهل بيت در دلش



الَّذينَ إنْ مكَناّهم فيِ ) تلاوت كردچگونه صاحب الأمر را بشناسيم؟ حضرت اين آيه را: حضرت سؤال كرد

سپس حضرت (283)(عاقِبِةُ الأمُْورِواتََوا الزَّكاةَ وامَرُوا باِلْمعرُوفِ ونهَوا عنِ الْمنْكَرِ وللِهِّلصلاةَالأَْرضِ أقاموا ا

اهلبيت را ديدى كه برنامه هائى را كه اين آيه اعلام مى كند اجراء مى نمايد از اوهر وقت مردى از ما: فرمود

.تپيروى كنيد كه او صاحب امر اس

كه حضرت مهدى در موقع بيعت امورى را با مردم (284)نقل شده) عليه السلام(در حديثى كه از امير المؤمنين 

دزدى نكنند، مرتكب زنا نگردند، فحش و دشنام ندهند، هتك حرمت كسى : اين است كهشرط مى كند از جمله

را ذخيره نكنند، شراب لا و نقره و گندم و جوننمايند، به خانه اى هجوم نبرند، كسى را به غير حق نزنند، طرا

نسازند، مواد غذائى را احتكار نكنند و امر به نخورند، خز و حرير نپوشند، راهزنى ننمايند و راه را نا امن

.معروف و نهى از منكر نمايند

 بپوشد و بر نمايد، مثل آن ها لباسو نيز حضرت در ضمن بيعت، با خود شرط مى كند، كه مانند آن ها عمل

راضى گردد و حاجب و دربانى براى خود قرار ندهد و مركبى كه آنان سوار مى شوند سوار شود و به اندك،

بر كارگزاران سخت مى گيرد، تا مبادا در : اين است كه)عليه السلام) نيز از ويژگى هاى حكومت حضرت مهدى

. جانب مردم داشته باشندكوتاهى كنند و يا انتظار رشوه و هديه ازانجام وظيفه خود

مردم به خدا زياد مى شود، ويرانه ها مردم با هم مهربان مى شوند، باران هاى نافع در موقع مى بارد، توجه

. . . آباد مى گردد، و دل هاى مردم شادمان مى گردد و

آمده كه در صدها روايات و مى توان شاخصه حكومت حضرت مهدى را در يك جمله گفت و آن همان است

.جامعه حكم فرما مى شود قانون ونظم استكه قسط و عدل در جامعه گسترش پيدا مى كند و آنچه كه در

دو ويژگى مهم در عصر حضور

زمينه ساز : شود كه مى توان گفتدر جامعه واقع مى) عليه السلام(دو چيز در زمان ظهور حضرت مهدى 

.گسترش عدالت در جامعه مى شود

از امام نخواهد بود زيرا طبق روايتى كهح علمى به طورى كه قابل مقايسه با قبل از ظهورارتقاء سط: اول

علم بيست و هفت حرف است و تمامى علومى را كه بهوسيله : مى فرمايد(286)نقل شده) عليه السلام(صادق 



 حرف 25ند آن  حرف است وقتى كه حضرت قائم قيام مى ك27يافته نتيجه دو حرف از آن پيامبران انتشار

.منتشر مى سازدديگر

زمانى كه قائم ما قيام نمايد دست مبارك  :مى فرمايد) عليه السلام(رشد عقل انسان ها است، امام باقر : دوم

.سر ايشان جمع، و نيروى فكر و تعقّل آنان كامل مى گرددخود را بر سر مردم مى گذارد و عقول آن ها بر

عقلانى است قهراً اخلاق نيكو، مهر و كمفرما است و فرهنگ حاكم، فرهنگ علمى ودر جامعه اى كه عقل و علم ح

عبوديت و بندگى خدا، حكمفرما خواهد شد در واقع گسترش محبت ورزيدن به يكديگر، رعايت قانون، شوق به

ر فشار نيست بلكه زمينه هاى گسترش عدالت در جامعه فراهم مى آيد، دعدالت در جامعه به طور جبر و

آن دانش و بينش بوده باشد كجا پرونده هاى جنائى و حقوقى متراكم خواهد شد و در جامعه اى كه شاخصه

.مانداى كه عقول افراد آن رشد يافته جائى براى گسترش فساد و ظلم و تعدى باقى نمىجامعه

پاسخ به يك سئوال مهم

منافقان و بطور كلى غير مسلمانان افران ووضع ك) عليه السلام(سئوال مى شود كه در حكومت حضرت مهدى 

شوند و كشته مى شوند؟چه خواهد شد؟ آيا اين ها تماماً از بين برداشته مى

هستند وقتى مى نگرند جامعه اى بر انسان ها در هر مذهب و كيشى كه: در پاسخ به اين سئوال گفته مى شود

بيعت در آن كشف شده و وضع مردم از فقر و طاساس عدالت و ارتقاء علمى برقرار شده و گنجينه هاى

و روستا و بيابان ها برقرار است و در كنار همه اين امور ملتّ نصارى نابسامانى ها نجات يافته و امنيت در شهر

جمعيت در روى زمين، مشاهده مى كنند كه پيامبر عظيم الشأن آن ها آمده و پشت سر حضرتبا اين كثرت

و قطب آن يعنى و او را يارى مى كند قهراً مردم فوج فوج به اسلام و نيز به محورمهدى نماز مى خواند 

اسلام بعد از آگاهى مختصرى از احكام وجود امام زمان ايمان مى آورند آن هم با رغبت، كما اينكه در صدر

 به اسلام گرايش براى مردم حاصل شد، آنان فوج فوج) وآلهصلى االله عليه(اسلام و روش و شيوه پيامبر اكرم 

.(يدخلُُونَ فِي دينِ االلهِ أفْواجاً) :دهد و مى فرمايدپيدا كردند كه قرآن خبر مى

بخش اسلام در زمان ظهور حضرت وحال آنكه وضع جامعه و بسط وعدالت و رفاه و آگاهى از تعاليم حيات

.نيستقابل مقايسه با صدر اسلام) عليه السلام(مهدى 



عصر را با حكومت هاى طاغوتى قبل ن ها با عقل و فكر حركت كنند و نيز اگر حكومت آنبنابراين اگر انسا

آورند و بلكه خوشحالند از اين نعمت عظمى كه براى آن ها مقايسه كنند قطعاً به اسلام و امام زمان ايمان مى

ستند كه مى خواهند زمانى نيز گروهى معاند و لجوج و خودخواه و كوته فكر هبله در هر عصر و. پيش آمده

شود كما بر همگان تحميل كنند و خلل در حكومت و جامعه ايجاد كنند با چنين افرادى بايد برخوردفكر خود را

ـ عجل االله تعالى فرجه الشريف ـ اينكه عقلاء، اين برخورد را منصفانه و به نفع جامعه مى دانند كه امام زمان

.هاى خطرناك و مزاحم را از سر راه بر مى داردرد و اين ميكربقطعاً با چنين افرادى برخورد خواهد ك

سزاى خويشصدها چراغ دارد و بى راهه مى رود بگذار تا بيفتد و بيند

نهج البلاغهاز ديدگاه(عليه السلام)چهره حكومت مهدى

 مى آورند و سرانجام اهل دنيا به ما روخبر داده كه در آينده مردم و) عليه السلام(حضرت امير مؤمنان على 

:فرمايدبه در خانه ما زانو خواهند زد حضرت مى

ْطفشِماسِها ع دعلَينا بنيا عطفِنَّ الدلدِهالَتَعو تلا عقيب ذلك.الضَّروُسِ على و:

.(لْوارِثينَالأْرض ونجَعلَهم أئمةً ونَجعلَهم اونُريد أنْ نمَنَّ علَى الْذّينَ استُضْعفُِوا فيِ)

دوشد خوددارى مى كند و شير را دنيا پس از چموشى همچون شترى كه از دادن شير به كسى كه او را مى

و سپس اين آيه را تلاوت نمودند، مى خواهيم بر (290)آوردبراى بچه خود نگه مى دارد به ما خانواده روى مى

. وارثان آن قرار دهيممنتّ بگذاريم و آنها را پيشوايان زمين ومستضعفين زمين

خيلى تفاوت كرده، آن روز جنازه حضرت در زمان حيات و شهادتش با الآن) عليه السلام(موضع مولايمان على 

قبر حضرت جسارتى شود، اما امروز دانشمندان مسيحى همچون را مخفيانه دفن مى كنند كه مبادا به جنازه و

اگر آن روز ريحانه . شميل مديحه سراى حضرت مى باشندمادى هم چون شبلى جرج جرداق و دانشمندان

ساختند، را به همراه فرزندان و اصحاب با وفايش با لب تشنه سر از بدنشان جدا)االله عليه وآلهصلى(پيامبر 



اى از غير مسلمانان متوجه امروزه ميليونها نفر در اطراف و اكناف جهان به او عشق مىورزند و حتى عده

.به ايشان از خداوند حاجات خود را مى گيرندلت حضرت شده اند، تا جائى كه با نذر و توسلعظمت و جلا

چهره اى همچون ابو حنيفه بر چهره را نشناختند و با آشكار نمودن) عليه السلام(اگر آن روز امام صادق 

حاديث واصله از ايشان شاگردان امام صادق در روايات و احضرتش پرده و حجاب افكندند، امروز علم و دانش

.خيره نموده استچشم خردمندان و دانشمندان را

مراجعه شود به )عليه السلام(حضرت مهدى پيرامون كيفيت حكومت) عليه السلام(و اما در رابطه با كلام على 

 به عصر ظهور فرازهائى از اين خطبه) (291):البلاغه متفقاً مى گويند نهج البلاغه كه تمام شارحين نهج126خطبه 

فرازهاى آن اما بخشى از. گرچه اصل خطبهبه حوادث مهم آينده مربوط است) و) عليه السلام(قائم حضرت

.دارد) عليه السلام(اختصاص به عصر ظهور حضرت مهدى

:مى فرمايد)عليه السلام(حضرت مهدى در اين كلام حضرت با اشاره به چهار خصوصيت و ويژگى مهم حكومت

القُْرآنَ علَى عطفَُوا الْهدى علَى الْهوى ويعطِف الرَّأى علَى القُْرآنِ إذا عطفَُواف الْهوى علَى الْهدى إذايعطِ

.الكِتابِ والسنَّةِفيرِيكمُ كَيف عدلُ السيرةِ ويحيِى ميت. . . الرَّأيِ

دهد بعد از آن كه مردم، هدايت هدايت الهى سوق مىخواسته هاى دل و هوى و هوس ها را به سوى : اول

اكنون گروهى نه فقط به . هاى دل خود قرار داده اندالهى را و تعاليم اصيل اسلامى را تحت الشعاع خواسته

از آن متابعت مى نمايند، بلكه به هوى و هوس هاى نفسانى خود رنگ دنبال خواستهاى دل حركت مى كنند و

اكرم تلقّى مى كنند پروردگار به پيامبر) اله(مى زنند و پيروى از نفس اماره را به عنوان دين و خدا و اسلام

.(أفأنت تَكُونُ علَيهِ وكيلاًأرأيت منْ اتَّخذََ الِهه هواه) :خطاب مى كند و مى فرمايد

( او را هدايت كنى؟تو مى توانىآيا! آيا ديدى كسى را كه هواى نفس خود را معبود خويش قرار داده؟)

براى شاگردان خود مى خواند و اين آيه را) قدس سره(حضرت استاد بزرگوار آيت حق، شيخ مرتصى حائرى 

آن را دين و صراط مستقيم تصور مى كند، هيچ كسى كه خواستهاى دل خود را رنگ خدائى زده و: مى فرمود

صلى االله (م شخص شخيص حضرت ختمى مرتبت دهد حتّى نفس گركسى او را نمى تواند به راه راست سوق

نمى گذارد، اگر اين حالت در يك فرد پيدا شود اين گونه از حق و حقيقت دور مى نيز در او اثرى) عليه وآله



استفاده )السلامعليه(از اين كلام مولى على ! پس آن گاه كه جامعه به اين صورت در آيد چه مى شود؟گردد،

گيرد و حضرت با ظهور خود، وضع جامعه مسلمين در چنين شرايطى قرار مىمى شود كه قبل از ظهور 

خواستهاى دل را به سوى هدايت ها و ارشادها سوق مى هدايت الهى و احكام اصيل اسلامى را حاكم مى كند و

.دهد

پاسخ به يك سئوال

 شود و خواستهاى ها گرفته مى، جلو هوى پرستى)عليه السلام(دانستيم كه در عصر ظهور حضرت مهدى 

شود، ممكن است كسى سئوال نمايد كه آيا در نارواى دل، به موازين شرعى و دستورات الهى سوق داده مى

و تمايل هاى بى جا از ميان مى رود؟ و آيا نفس اماره ديگر عصر حكومت حضرت به طور كامل هوى پرستى ها

ايد؟اعمال زشت و ناپسند دعوت نموجود ندارد تا مردم را به

مطلقا نفس اماره از بين برود و بسيار بعيد است كه در عصر ظهور: در پاسخ به اين سئوال مى توان گفت

نجات بيابند زيرا سرشت انسانها از عقل و شهوت تركيب مردم تماماً از افراط و تفريط در تمايلات و غرائز

إنَّ النَّفَس لأمَارةٌ باِلسوءِ إلاّ ما رحِم) (وإما كَفُوراًإناّ هديناه السبيلَ إما شاكِراً ) شده و آياتى همچون

بير)(هاورها فُجمْاها فَألهوما سنفَْس وتقَْويهاوو) در عصر حضور نيز، حكمفرما و برقرار خواهد بود. . . و.

اى سرشناس و چهره هاى از شخصيت هاما پيروان هوى و هوس به دو دسته تقسيم مى شوند گاهى اين افراد

آروزى خود برسد اگرچه نظم اجتماع و وحدت جامعه معروف اجتماعى و سياسى است و مى خواهد به آمال و

سقيفه بنى ساعده و طلحه و زبيرها اين گونه اشخاص باعث فتنه و اخلال در در هم بريزد همانند بنيانگذاران

از مطبوعات و گاهى از طريق سخنرانى و تبليغات و گاهىبوده و هستند گاهى از طريق قلم و نظم و آرامش

نوع هوى پرستى ها و طرق ديگر جامعه اى را به آشوب مى كشند و مردم را به جان يكديگر مى افكنند، اين

اجازه داده نمى شود كه يك نفر خود كامگى ها قطعاً در حكومت حضرت مهدى جمع آورى مى شود و هرگز

.هر جور كه دلخواه او است عمل كند قبيله و يا رهبر حزب و سازمانىمقاله نويس و يا رئيس

چشم چرانى ها و دستبرد به مال اما در مواردى، هوى پرستى در زندگى و روش شخصى افراد است از قبيل

كار ارتقاء علم و عقل، مردم نسبت به يكديگر مهربان و نيكو، گرچه با. . . مردم وضايع كردن حقى از هم نوع و 

پرستى هظاهراً در بعضى از افراد وجود خواهد داشت ولى سيطره قانون در همه مى شوند، اما اين نوع هوى



مى بيابان ها و صحراها باعث مى شود كه اين نوع هوى پرستان نيز نتوانند هرگونه كه دلشانجا حتى در

.خواهد عمل كنند

جواهر بر سر گيرد و به تنهائى و پياده از شهرى به شهرى واگر پيرزنى طبقى طلا (293)مثلاً در روايات آمده

.و در ثروت او طمع نمى كندبرود كسى مزاحم او نمى گردد

عدالت خواهند بود بلكه بدان معناست كه اين روايت دلالت نمى كند كه تمامى افراد در آن عصر اهل تقوى و

ها تعرضّ كند، از سيطره قانون و پليس خوف دارد در بياباناگر كسى هم بخواهد به ثروت اين پيرزن آن هم

كره زمين در مقابل امام زمان مانند كف دستى مى ماند كه به تمامى نقاط اشراف چون در روايات آمده تمام

نخواهد دارد و بر اساس شمشير و عدالت با مردم برخورد مى كند و هيچگونه اغماضى در اين راهكامل

.كرد

استان ها مى گمارد، و برنامه آنها رفع دارد مصمم و قوى كه آنان را در شهرها و مركزو نيز حضرت يارانى 

است و حضرت آنها را در همه حال مى نگرد و آنان نيز ظلم و اجحاف و نيز آباد كردن بلاد و روى زمين

.حضرت را مى بينند

ومى خواهند چهره جهان را دارندوياران او كه مسئوليتى بس گران)عليه السلام(آرى اگرحضرت مهدى

.مأموريت خود نخواهند بوددگرگون نمايند غير از اين باشند، قادر به انجام

يعطِف الْهوى علَى  :مهدى موعود كهدر رابطه با چهره حكومت) عليه السلام(چه زيبا فرمود مولاى ما على 

 دل و هوى و هوس مردم را به سوى هدايت الهى آن حضرت خواستهاىالْهوىالْهدى إذا عطفَُوا الْهدى علىَ

هاى الهى غافل قانون بر مى گرداند بعد از اين كه مردم به دنبال هوس هاى خود مى رفتند و از هدايتو

.حضرت قائمدر نحوه حكومت) عليه السلام(شده بودند اين مربوط به جمله اول على 

آرا و نظريات خود را بر قرآن سلك و مذهبى كه هستندمسلمانان از هر فرقه و گروهى و از هر م: دوم

دهند، جبرى مسلك، قرآن را طرفدار جبر مى تحميل مى كنند و آيات قرآن را با نظريات خود تطبيق مى

افكار خودشان به قرآن استناد مى كنند و معتزله براى راه و داند، و تفويضى طرفدار تفويض، اشاعره براى

تمسكمى جويد، البته اين بلاى بزرگى كه بر امت اسلام وارد شده با داشتن كتابىروش خود نيز به قرآن



براى دفاع همچون قرآن كه مى تواند محور وحدت امت اسلامى شود متأسفانه هر گروهى آيات آن را سپر

وى از شود، معلول عدم پيرافكار خود قرار داده اند و اين تفرقه و تشتتّ كه در امت اسلام مشاهده مى

:آنها را معرفى كرده و فرمودهمفسرين و عالمان قرآن است كه در كلام پيامبر به طور تواتر

كتاب خدا و عترت مى تواند شما را به سر منزل مقصود  (وعِتْرتَيإنّي تاركِ فيكمُ الثِّقلَْين كِتاب االلهِ)

.در كنار حوض كوثر شما را به من ملحق نمايدبرساند و

نظريات باطل برچيده مى شود و ظهور مى كند، تمامى آراء و) عليه السلام(ى كه حضرت مهدى آرى زمان

اين طور نخواهد بود كه افراد و گروه ها اول براى تمام افراد با معناى حقيقى قرآن آشنا مى شوند و خلاصه

حضر قرآن مى روند تا كنند و سپس از قرآن شاهد بياورند بلكه به مخود رأى و نظريه بسازند و آماده

نظريه اى را براى آن ها مى پسندد تا آن را سرمشق زندگى و عقايد و افكار خويش قراربنگرند قرآن چه

مهم واقع مى شود و اين امر) عليه السلام(در زمان ظهور مهدى ) عليه السلام(دهند و بنا به فرمايش على 

) صلى االله عليه وآله(و اهل بيت پيامبر ى كه از طرف عترتتمامى اقشار پيروى از قرآن مى كنند آن هم قرآن

.تفسير مى گردد

نشان خواهد داد و مردم با حقيقت سيره و روش دادگرانه را به جهانيان) عليه السلام(حضرت مهدى : سوم

.شئونات زندگى خود لمس مى كنندآشنا مى شوند و آن را در تمامى) عدل ـ عدالت(واژه 

كه به فراموشى سپرده ) االله عليه وآلهصلى(ر حكومت حضرت، تمامى احكام قرآن و سنتّ نبوى در عص: چهارم

.قرار مى گيردشد احياء مى گردد و مورد توجه حكومت و مردم

ظهور داده مى شود حضرت بالاى منبر مى زمانى كه به حضرت قائم اذن: مى فرمايد) عليه السلام(امام صادق 

خداوند متعال قسم مى خورد كه بر اساس سنتّ و روش سوى خود دعوت مى كند و بهرود و مردم را به 

.پيامبر عمل نمايد

(السلامعليه)توصيف عدل گسترى مهدى از زبان على

بن ابى طالب كه خود مجسمه عدل و مطلبى كه در اينجا نبايد از آن غفلت نمود اين است كه كسى چون على

پاكى مى شناسند و حتى حاضر نشد براى برادر خود دشمن او را به عظمت وعدالت خواهى است و دوست و 



: بيت المال را به طور مساوات تقسيم نمود و درباره معاويه فرمودمقدارى از حريم عدالت پا فراتر نهد و

ه آن بالاخرو(297)كرد تا زمين را از اين شخص وارونه و اين جسم كج انديش پاك سازمتلاش و جديت خواهم

مسلمان كه در تحت حمايت كسى كه وقتى مى شنود در گوشه از مملكت اسلامى خلخال از پاى يك زن غير

ناراحتى خود را ابراز مى دارد، اين چنين حكومت اسلام زندگى مى كرده درآورده اند پريشان مى شود و

ه شخصيتى مثل على فرزندش مهدى سر مى دهد، گوئى آنچمردى سخن از حكومت عادلانه و عدل پرور

.به دست حضرت مهدى جامه عمل مى پوشددر آرزوى آن است،) عليه السلام(

آن را ) عليه السلام(بدانند، با حكومتى كه على تفاوت بسيار وجود دارد ميان آن كه حكومتى را، مردم عادلانه

. خواهد دادروش دادگرانه را به شما نشان، فَيريكمُ كَيف عدلُ السيرةِ :عادلانه بداند و درباره آن بفرمايد

اما نكته ) عليه السلام(ـ نام مهدى2 (عليه السلام(ـ نام على 1قرين بوده ) عدل(دو نام است كه هميشه با كلمه 

.است) عليه السلام(انتظار حكومت حضرت مهدى نيز به) عليه السلام(قابل توجه آن است كه على 

.من أعوانه وأنصاره آمين رب العالمينيدة والغرةَّ الحميدة واجعلنااللّهم أرِناَ الطلعة الرشّ

سبحانىاى شاهد حسن غيب يزدانى اى مظهر اقتدار

ربانىاى مصلح عالم، اى جهان آرا اى پرتو آفتاب

پنهانىبازآى و جهان به عدل و داد آراى تا چند درون پرده

بويرانىاين خانه شرع را عمارت كن از لطف كه مى كشد

عمرانىاى مظهر سرّ آدم و خاتم اى با تو عصاى پور

نادانىبازآى و بگير كشور دين را زين گم شدگان تيه

ظلمانىاى مهر سپهر علم و دين بازآى عالم شده شام تار



بيابانىاى رهبر عالم اى كه صد خضر است از شوق لقاى تو

رضوانىما تشنه جرعه وصال تو تو چشمه كوثرى و

سبحانىطفى كن و خلق را زغم برهان بنماى رخ اى جمالل

احسانىتو ظلّ خداى فرد يكتائى تو منبع لطف وجود و

مهمانىما را سر خوان جود و احسانت بپذير تو از كرم به

روند تاريخ به انسان ها بشارت مى دهد

لاوه بر آيات و روايات كه از يك ع: كهدر خاتمه اين گفتار لازم است به يك نكته مهم اشاره شود و آن اين

عادلانه و برطرف شدن ظلم و جور در روابط انسان ها انقلاب عظيمى در جوامع بشرى و برقرارى حكومت

روند تاريخ نيز انسان ها را به چنين مدينه فاضله اى بشارت مى دهد، و خبر مى دهند، قانون هدايت عمومى و

به تماع مقرون به سعادت گام بر مى دارد، گرچه اين مطلب احتياجخواه ناخواه به سوى يك اجقافله بشرى

.توضيح بيشترى دارد ولى براى طولانى نشدن كلام، به اختصار بسنده مى كنيم

اولاً بى حكمت نبوده و قطعاً فوائد و آثار هر غريزه و خواستى را كه خداوند متعال و حكيم، در بشر قرار داده

مطلوب و خواسته او يا در جهان، موجود است و يا در آينده به وجود مىاشد و ثانياًمفيدى بر آن مترتبّ مى ب

خارج موجود است و اگر در خود اگر انسان در خود احساس گرسنگى و تشنگى مى كند، غذا و آب در(299)آيد

 به شدن و طلب علم در خارج براى رسيدناحساس نياز به پژوهش و كشف مجهولات مى كند، راه عالم

.خود نائل گرددمطلوب موجود است و انسان مى تواند به مطلوب

مى كند كه از بدى ها و ظلم و ستم ها با توجه به اين دو مقدمه مى نگريم كه هر انسانى در نهاد خود احساس

اگر چه از زمان وقوع اين ظلم و يا عدالت خواهى، قرن هامتنفّر است و به خوبى ها و عدالت گرايش دارد،

.زمان و عصر حاضر نداشته باشدگذشته باشد و هيچ ربطى به



زشتى ها و بدكاران پس معلوم مى آرى اين فطرت انسان است كه عاشق خوبى ها و نيكان است و متنفّر از

سعادت و زيبائى هاست و از هر ظلم و ستم و حق شود كه انسان از حيث كشش باطنى طالبِ عدل و داد و

.باشداف متنفّر مىكشى و تعدى و اجح

براى تحقق يافتن مطلوب آن يعنى روزى و اين خواسته و طلبى كه در نهاد انسان ها نهفته بهترين دليل است

همگان با صفا و صميميت در كنار يكديگر زندگى خواهند خواهد آمد كه جامعه بشرى پر از عدل و داد شده و

.كرد

قانون هدايت عمومى، به كمال خود كه  انواع آفرينش به موجبروزى خواهد رسيد كه انسان هم، مانند همه

دراين باره مى ) رحمه االله(خواهد رسيد، علامه طباطبائىهمان عدالت و سعادت و جامعه عادلانه مى باشد

:فرمايد

به (زندگى اجتماعى مقرون به سعادت بشر از روزى كه در بسيط زمين سكنى ورزيده، پيوسته در آرزوى يك

قدم بر مى دارد و اگر اين خواسته تحققّ خارجى نداشت مى باشد و به اميد رسيدن چنين روزى)  معنىتمام

وى نقش نمى بست، چنان كه اگر غذائى نبود، گرسنگى نبود، و اگر آبى هرگز چنين آرزو و اميدى در نهاد

ز اين روى، به حكم ضرورتنمى گرفت، و اگر تناسلى نبود، تمايل جنسى تصور نداشت انبود، تشنگى تحققّ

داد شده و با صلح و آينده جهان روزى را در بر خواهد داشت كه در آن روز جامعه بشرى پر از عدل و) جبر)

البته استقرار چنين وضعى به دست خود صفا همزيستى نمايد و افراد انسانى، غرق فضيلت و كمال شوند و

.خواهد بود) مهدى(جهان بشريت و به لسان روايات انسان خواهد بود و رهبر چنين جامعه اى منجى

:خلاصه گفتار يازدهم

انبياء عظام و اجداد بزرگوار ايشان به آنچه مسلّم است حضرت مهدى برقرار كننده حكومتى خواهد بود كه

به عبارت ديگر آن حضرت بنيان گذار . حج بيانگر آن است سوره41 حديد و 25دنبال آن بودند و آيه سوره 

حيات بخش اسلام منطبق باشد زيرا رعايت فقه و حقوق و اخلاق اسلامى، دنياى حكومتى خواهد شد كه با تعاليم

نهى از منكر مدينه فاضله و بهشت برين، مبدل مى سازد به عنوان مثال، اگر مسئله أمر به معروف وما را به

اجمالى به حكومت كوتاه مدت على با نگاهى. در جامعه پياده شود، نتيجه زيبائى در جامعه از خود مى گذارد

در ادامه بحث، به دو . براى مردم طراحى نموده استخواهيد ديد كه اسلام چگونه حكومتى را) عليه السلام(



انبياء به حكومت دلخواه خود نرسيدند از هدايت مردم غافل نشدند و اين كه اگر: مطلب اشاره شد اول

با دورنماى حكومت حضرت از ديدگاه قرآن : دوم. ست در جهان پرورش داده اندخداپرهزاران هزار مؤمن و

در شديم چهره حكومت حضرت مهدى از ديدگاه روايات و شرطى را كه حضرت مهدى با پيروان خودآشنا

.موقع بيعت مى نمايد، بيان كرديم

 و طبعاً در چنين جامعه ;كر و تعقلّنيروى فـ2ـ سطح علم و دانش 1در عصر ظهور دو چيز ارتقاء پيدا مى كند 

چيز باعث مى شوند كه غير مسلمانان به اسلام گرايش پيدا كنند زمينه شيوع فساد فراهم نيست و همين دو

.بعد از اتمام حجت، لجاجت به خرج بدهند با آنها برخورد خواهد شدبله اگر گروهى بخواهند

ساختار حكومت حضرت مهدى را نشان مى ى آمده كه شكل وفرازهائ) عليه السلام(در كلام مولايمان على 

هايى كه با ما خواهند داشت، به ما رو مى آورند و به سمت اهل دنيا بعد از سركشى: حضرت مى فرمايد. دهد

.ما تمايل پيدا مى كنند

پرستى ها و هوى : بيان مى كند اول (عليه السلام(و در فراز ديگر چهار خصيصه را براى حكومت حضرت مهدى 

.گرداندخواسته هاى دل را به هدايت ها و صراط مستقيم برمى

را با رأى خود تفسير مى نمايند، به آراء و نظرياتى كه بر قرآن تحميل شده است و هر فرقه اى قرآن: دوم

ست كه به ا) صلى االله عليه وآله(ديدگاه اهلبيت و عترت پيامبررأى واحد بر مى گرداند كه آن تفسير قرآن از

فقط آنها را معلم و مفسر قرآن) صلى االله عليه وآله(مورد قبول همگان است پيامبردليل حديث ثقلين كه

.معرفى نموده است

.جهانيان نشان خواهد دادسيره و روش دادگرانه را به) عليه السلام(حضرت مهدى : سوم

زنده مى گرداند و آنها را به مرحله عمل دداًاحكام واقعى اسلام كه به دست نسيان سپرده شده، مج: چهارم

.وارد مى سازد

كه خود )عليه السلام(شخصيتى مثل على وجود دارد، اين كه) عليه السلام(نكته قابل توجهى كه در كلام على 

تحقق يافتن عدالت بوده و سرانجام در همين راه شهيد مظهر عدل است و تمام حركات و سكنات او براى

در . مهدى با ظهور خود آن حكومت عادلانه را به بشريت نشان مى دهد :ين شخصيتى مى فرمايدگرديد، چن



به يك هدايت عامه و جبر تاريخ اشاره كرديم، كه بر اساس آن، قافله بشريت قطعاً در آيندهخاتمه به قانون

شر نهفته و هر غريزه اى كه در بمدينه فاضله خواهد رسيد، زيرا عدالت خواهى و تنفّر از ظلم و تعدى در نهاد

گردد و به عبارت ديگر، بر اساس قانون هدايت عامه انسان هست، قطعاً مطلوب آن نيز دير يا زود محقق مى

راهنمائى مى كند و سوق مى دهد، نوع انسان نيز روزى به دست حضرت مهدى كه هر نوعى را به كمال خود

علامه در اين رابطه كلام جامع و ارزنده.  را بنيان مى نهدواصل مى گردد و مدينه فاضلهبه كمال خود

.طباطبائى را نقل نموديم

سؤالات گفتار يازدهم

چگونه تعريف شده است؟ بقره213 حديد و آيه 25ـ حكومت مورد قبول قرآن و انبيا در آيه 1

ـ چه بايد كرد تا عدالت اجتماعى در جامعه حاكم گردد؟2

دستورى صادر نمودند؟بعد از سلطه يافتن بر شريعه آب در صفيّن چه) معليه السلا(ـ على 3

هنگام عصر به دشمن حمله مى كرد؟) عليه السلام(ـ چرا على 4

نوشته، كيست و كتاب خود را )السلامعليه(ـ دانشمند مسيحى كه چندين جلد كتاب در شخصيت و فضائل على 5

چه ناميده است؟

در جامعه ايفا مى كردند؟به حكومت دلخواه خود نرسيدند، چه نقشى راـ انبياء عظام زمانى كه 6

كنيد؟ـ چند مورد از ويژگى هاى حكومت حضرت را از ديدگاه روايات بيان7

ـ حضرت در ضمن بيعت با مردم چه شرطى را مطرح خواهند كرد؟8

، علم چند حرف است؟)عليه السلام(ـ بنا به فرموده امام صادق 9



فران و تبه كاران همگى كشته مى شوند؟ـ آيا كا10

 نهج البلاغه چه مى فرمايد؟209در حكمت ) عليه السلام(ـ على 11

مطرح شده، آنها را نام )عليه السلام) چهار ويژگى براى حكومت حضرت مهدى) عليه السلام(ـ در كلام على12

.ببريد

پرستى يافت نمى شود؟ هوىهيچ گونه طغيان و) عليه السلام(ـ آيا در حكومت حضرت مهدى 13

دهد؟ـ جبر تاريخ و قانون هدايت عامه چه بشارتى به انسان ها مى14

بود؟ـ كلام علامه طباطبائى در رابطه با قانون هدايت عامه چه15

ـ خلاصه اين گفتار را بيان كنيد؟16

گفتار دوازدهم

پاسـخ به سئـوالات

 ظهورتوضيحى پيرامون چند مورد از علائم حتمى

يك بحث مبسوط و ) مهدويت در اسلام) همانگونه كه با مطالعه مقالات و مباحث گذشته ملاحظه كرديد بحث

غيبت، انتظار، كيفيت (و داراى ابعاد گوناگون از قبيل مهمى است و از قرآن و رويات و عقل ريشه مى گيرد

ب مهم اسلامى بى شك موجب طرح سؤالاتى مطالعه و يا بر رسى چنين مطالمى باشد،. . .) حكومت حضرت و 

.خواهد شد كه بايد به آنها پاسخ داده شودبراى مخاطبان

مقالات گذشته سؤالات مهمى از مربوط مى شود كه در خلال) مهدويت(اين سؤالات گاهى به مباحث اصلى 

. آنها داده شدمطرح شد و جواب كافى به (. . . فلسفه غيبت چيست؟ فايده امام غايب چيست و(قبيل 



مندان به امام زمان پيش مى آيد كه ربطى اما گاهى نيز سئوالاتى براى بعضى افراد و چه بسا دوستان و علاقه

اين بحث مربوط است و افراد مى خواهند اطراف و زواياى بحث ندارد و به حواشى) مهدويت(به مسائل اصلى 

ه بعضى از اين سؤالات را مطرح نموده، و به آن ها لذا مناسب ديده شد كمهدويت برايشان روشن گردد،

.شودپاسخ داده

علائم قطعى ظهور در روايات

آسمانى به ميان آمده و آن ها را از در روايات فراوانى سخنى از خروج دجال و سفيانى و سيد حسنى و نداى

.وضيحاتى داده شودپيرامون اين چهار علامت حتمى، تعلائم حتمى شمرده است، براى روشن شدن مطلب

مى شود از آنها به علائم ظهور تعبير همانگونه كه در سؤال آمده، حوادثى كه قبل از ظهور حضرت واقع: پاسخ

(301)شودشده و آنها به دو بخش تقسيم مى ـ غير حتمى، يعنى حوادثى كه احتمال وقوع آن داده مى شود و1

خراب شدن بغداد بعد از وار شد، و اين علائم زياد است مثلاًچنانچه واقع شد مى توان به نزديكى ظهور، اميد

نگريم در اثر خود كامگى هاى صدام ملعون كه آنكه در كمال آبادى باشد، يكى از اين علائم است كه امروز مى

نمود و زمينه ورود اجانب و كفار را به مملكت عراق و به خصوص آتش جنگ را بين ملت عراق و ايران روشن

.روز شاهد انفجارهاى متعدد و خرابى آن مى باشيم فراهم نمود و هربغداد

.غير حتمى شمرده شدخروج خراسانى از خراسان كه باعث فتنه عظيمى خواهد شد نيز از علائم

پيوندد كه در رأس همه آنها شيوع ظلم و ـ علائم حتمى، يعنى حوادثى كه قبل از ظهور حتماً به وقوع مى2

به تفصيل گذشت و بيش از سيصد روايت ) علائم قبل از ظهور) ت كه در گفتار دهم تحت عنوانفساد وگناه اس

بعد از پر شدن دنيا از ظلم و جور ظهور مى كند، و نيز )عليه السلام(مهدى نقل شد كه بنابر آنها، حضرت

.اهد بوداز اين علائم خو) مثل دجال و خروج سفيانى و سيد حسنى و نداء آسمانى) حوادث ديگرى

امكان ظهور، قبل از وقوع علائم قطعى

تغيير كند و حضرت قبل از وقوع آنها از بعضى از روايات استفاده مى شود كه علائم حتمى نيز ممكن است

فَتَوقَّعوا الفَْرجَ كلَُّ صباح ومساء :حديثى مى فرماينددر ضمن) عليه السلام(ظهور كند، مثلاً امام صادق 



اگر وقوع اين حوادث (302)باشيدو اميد ظهور حضرت را در هر صبحگاهان و شامگاهان داشتهانتظار فرج 

.صبح و شامى، معنى و مفهوم نداشتقطعى و يقينى باشد، ديگر انتظار در هر

، شاهد بر همين مطلب .)شده ـ نزد اوستچه را بخواهد اثبات مى كند، و ام الكتاب ـ كه به لوح محفوظ معنى

هر ساعت و لحظه اى انتظار فرج داشته باشيم و در امر ظهور ابراين ما بايد در هر روز و شبى و دراست، بن

كنيم تا شايد انشاءاالله در ظهورش تعجيل شود و صاحبان ايمان و منتظران حضرتش حضرت با تمام وجود دعا

است و هر  به اراده الهىبا توجه به مطلب فوق كه امر فرج حضرت مهدى وابسته. و مسرور گردندخوشحال

(305)در روايات فراوانى. باشدلحظه ممكن است اذنِ ظهور بدهد اگر چه بعضى از نشانه هاى حتمى واقع نشده

واقع مى شود مانند خروج سفيانى و دجال و سيد حسنى و نداى اشاره شده كه چند چيز حتماً قبل از ظهور

بيدا لذا مناسب است براى آگاهى از اين حوادث، و آشنائى با سفيانى در سرزمين آسمانى و فرورفتن لشكر

.مذكور، توضيح مختصرى پيرامون آنها ارائه كنيمافراد

سفيانى كيست؟

عليه (پيش از ظهور حضرت مهدى يكى از علائم حتمى كه از روايات متعددى استفاده مى شود آن است كه

را در شكل صلحا جلوه مى دهد و دائماً ذكر الهى مى و خود، مردى از نسل ابو سفيان خروج مى كند، ا)السلام

است، و در نتيجه گروه كثيرى را فريب مى دهد و با خود همراه مى گويد ولى شخص بسيار خبيث و پليدى

مثل شام و فلسطين و اردن را تصرفّ مى نمايد و گروه زيادى از شيعيان را به قتل مىكند و بعضى از مناطق

كه هر كس سر يك نفر از ژه در كربلا و نجف افراد بسيارى را مى كشد، و ياران او اعلان مى كنندرساند، به وي

داده مى شود، گروهى از لشكريان خود را كه حدود شيعيان على بن ابى طالب را بياورد هزار درهم جايزه به او

 رسند سه روز در آنجا خرابى و مكهّ روانه مى كند و چون به مدينه مىسيصد هزار نفر خواهند بود به سمت

و كه منطقه اى است بين مدينه) بيدا(و از آنجا به سمت مكهّ حركت مى كنند چون به زمين قتل عام مى كنند

يكى از علائم حتميه را مكه مى رسند با تمامى سلاح و وسائلى كه دارند در زمين فرو مى روند كه در روايات

معرّفى نموده بعد از آگاه شدن سفيانى از  (خسف الارض(يدا تحت عنوان همين فرو رفتن لشكر سفيانى در ب

مى كند و در آنجا به خرابى و فساد مشغول مى شود و چون هلاكت لشگريانش، از شام به سمت كوفه حركت

به كوفه مى رسند او به طرف شام مى گريزد حضرت گروهى را به دنبال او  (عليه السلام(لشكر حضرت مهدى 

.سرانجام در بيت المقدس او را به قتل مى رسانندستد ومى فر



خروج دجال

دجال در نزديكى ظهور . اشاره شده استاز ديگر علائم حتمى خروج دجال است كه در روايات فراوانى به آن

مردى است كافر و داراى يك : توصيف كرده اند به اينكه، خروج مى كند، او را)عليه السلام(حضرت مهدى 

جبين او نوشته شده كه او كافر است و همگان از كفر او آگاهند در زمان م مى باشد آن هم در پيشانى وچش

گرانى قيمت مردم را آزار مى دهد او در سحِر بسيار ماهر و قوى است مردم در پيش خروج او قحطى و

كنند كه چشمه احساس مىاو كوه سياهى مى نگرند كه آن را كوه نان و نيز كوه سفيدى در پشت سر او روى

و درياها عبور مى كند و شياطين هاى آب زلال از آن روان است كه آن را كوه آب تصور مى نمايد از نهرها

را به دنبال خود در مى آورد و با صدائى كه تمام دور او را مى گيرند و با نغمه هاى جذّاب گروه كثيرى

و روزى براى شما مى رساند  شما هستم كه شما را آفريدهخداى بزرگمن: جهانيان مى شنوند ندا مى كند

گروهى مخصوصاً ملتّ يهود از او متابعت مى كنند، و سرانجام ميان لشكر او و لشكر به سوى من بشتابيد و

قائم جنگ واقع مى شود و شخص دجال به دست حضرت مهدى و يا به دست حضرت عيسى كشته مىحضرت

داراى عمر طولانى متولدّ شده و) صلى االله عليه وآله(ال در زمان پيامبر اكرم در مورد اين كه دج. شود

دو نظريه بين صاحب نظران خواهد بود يا آن كه در همان نزديكى ظهور حضرت مهدى متولد مى گردد،

.موجود است

دجال و طول عمر

الله و يا صائد بن صيد، مى باشد و در عبد ادجال زمان رسول خدا متولدّ شد و نام او: نخست اين كه مى گويند

با بعضى از اصحاب به خانه او رفت و او را به ) صلى االله عليه وآله) روايات عامه و خاصه چنين آمده كه پيامبر

من از تو سزاوارتر به نبوت و رسالت هستم و طبق روايتى حضرت به: دعوت نمود و او گفتاسلام و ايمان

برسد عامه طبق ه او را به يكى از نواحى زمين منتقل سازد تا موقع خروجش فرافرشته اى دستور مى دهد ك

دجال از زمان : معتقدند و مى گويندروايتى كه از صحيح مسلم و سنن ابى داود نقل شده به همين نظريه

.ى دانندموعود زنده است و او را يكى از معمرين دنيا متا ظهور مهدى) صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم 

علماء عامه سخنى دارد بسيار زيبا و لطيف گرچه در اين مقام با(307)مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين

زمان اما حيف است كه به اين احتجاج زيبا اشاره نكنيم مضمون كلام مربوط مى شود به مسئله طول عمر امام



، غيبت و طول عمر دجال را تصديق مى كنند بااهل عناد و لجاج بر اساس نقل خبر مذكور :ايشان اين است كه

همه روايات و بيان را با آن) عليه السلام(اين كه او عنصرى كافر و فاسد است اما طول عمر حضرت قائم 

جامعه بشرى مى دانند در پاسخ به آنها مى خصوصيات انكار مى كنند، با اين كه او را منجى و اصلاح كننده

عمرى بيشتر از عمر اهل زمانه داشته باشد اما چنين حالتى را نيد كه دجال و ابليسشما تصديق مى ك: گوئيم

روا نمى شماريد و طول عمر حضرت مهدى را يك امر محال و واهى مى)عليهم السلام) براى قائم آل محمد

!!پنداريد؟

دجال يعنى دروغگوى فتنه انگيز

در هر عصر و زمانى به شكلى خود را فتنه انگيز است كهبعضى معتقدند كه دجال به معناى دروغگوى : دوم

و )صلى االله عليه وآله(بودند و هم در عصر پيامبر اكرم جلوه مى دهند و اين افراد هم در عصر انبياء گذشته

شاهد بر اين مطلب اين كه در كتب . امروز، خلاصه دجال، نام شخص معينى نيستو هم) عليهم السلام(ائمه 

مبعوث نكرد الاّ پيامبرى را خدا: ده كه پيغمبر اسلام مردم را از فتنه دجال مى ترسانيد و مى فرمودآمروايى

.اين كه قوم خودش را از فتنه دجال مى ترسانيدند

قيامت بر پا نمى شود تا اين كه سى نفر  :فرمود) صلى االله عليه وآله(و از سنن ابى داود نقل شده كه پيغمبر 

.شوندا پيغمبر مى پندارند، ظاهردجال كه خود ر

انكار كند او دجال است از اين شواهد كسى كه مسيح بودن عيسى را: و نيز از انجيل يوحنا چنين نقل شده است

معينى نيست و به هر دروغگو و گمراه كننده اى اطلاق مى و قرائن استفاده مى شود كه دجال اسم شخص

.شود

كه منشأ فتنه انگيزى و فساد و خرابى ست كه قبل از ظهور حضرت مهدى يك دجالالبته روايات فراوانى حاكى ا

بازى سرآمد تمامى دجال هاى تاريخ خواهد بود و چنين جلوه مى شود پيدا خواهد شد و در دروغگويى و حقهّ

ان و به دست او است، و مردم به طورى اغفال مى شوند كه گمان مى كنند آسممى دهد كه آب و نان مردم

يعنى صائد بن صيد ) وآلهصلى االله عليه(دراختيار او است اما اين كه آن دجال، همان دجال زمان پيامبر زمين

باشد تا موقع ظهور حضرت از نظر سند باشد، معلوم نيست و حديثى هم كه مى گويد همان دجال زنده مى

 و از او تعبير بهدجال كرده مراد همان دجال صائد را ديدهضعيف است و قابل اعتماد نيست و اگر هم پيامبر



انگيز، و به عنوان يكى از مصاديق دجال به اصحاب خود معرفى كرده و چون بعداً لغوى است يعنى درغگوى فتنه

اند كه دجال خروج دجال آخرالزمان خبر داده، اين دو مطلب سبب اشتباه مردم شده و مردم گمان كردهاز

.استئد، خواهد بود و او زنده و داراى عمر طولانىآخر الزمان همان صا

در نزديكى ظهور : گفت اين است كهآنچه درباره دجال از روايات استفاده مى شود و به طور قاطع مى توان

كثيرى را منحرف مى سازد و فتنه او بالا مى گيرد تا آنجا حضرت مهدى فرد فتنه انگيزى پيدا مى شود و گروه

الُوهيت مى كند و سرانجام به دست حضرت مهدى و اصحاب ايشان نابود و هلاك مى و بلكهكه ادعاى نبوت 

.واالله العالماما درباره ساير خصوصيات او از طول عمر و غيره، مدرك قابل اعتمادى در دست نيست،گردد، و

نهضت سيد حسنى

مى باشد و ايشان در روايات به جوانى يكى ديگر از علائم حتمى كه در روايات آمده، قيام و نهضت سيد حسنى

خروج مى كند و از شيعيان اهل بيت و پيرو حق است هيچ خوش سيما توصيف شده كه از ناحيه ديلم و قزوين

اصلاح و نجات مردم از دست ظلم و فسق و فجور و احياى دين مبين اسلام انگيزه اى براى خروجش ندارد، جز

ارد، عده اى شجاع و قوى دل، اطراف او جمع مى شوند و كارش بالا مىامامت و مهدويت ندو هرگز ادعاى

عده اى از ستمگران گيرد، و سيد حسنى همچون يك سلطان عادل در ميان آنها حكم فرمائى مى كند، كم كم بر

 مى ظالمان پاك مى سازد و در كوفه خبردارو طاغيان غلبه پيدا مى كند و از قزوين تا كوفه را از لوث وجود

كوفه آمده، سيد حسنى با اصحاب خود به خدمت حضرت شود كه حضرت مهدى ظهور نموده و از مدينه به

يقين پيدا مى كند و لكن ) عليه السلام(و صداقت امام مهدى مشرف مى شوند و او كاملاً به حقانيت

ضرت آنها را ارائه مى كند حضرت مطالبه دلائل امامت و مواريث انبيا مى كند و حبراىاطمينان اصحاب خود از

حدود چهار پيروان سيد كه تا حدود صد هزار نقل شده به حضرت ايمان مى آورند، فقط گروه قليلى كهو

آنها را موعظه و ارشاد مى كند هزار نفر مى باشند ايمان نمى آورند حضرت به آنها سه روز مهلت مى دهد و

از روى لجاج و يا همانند خوارج نهروان از روى جهل  آن ها ياو حجت بر آن ها تمام مى گردد، ولى متأسفانه

.دستور حضرت به هلاك مى رسندو خودخواهى ايمان نمى آورند كه به

نداى آسمانى



آسمان كه شرق و غرب عالم آن را يكى ديگر از علائم حتمى كه در روايات آمده بر خواستن صدائى است از

قبل از ظهور حضرت در شب بيست و : اول. رسد آسمان به گوش مىمى شنوند و طبق روايات دو صدا از

وسط و در(الْحقُّ مع علِي وشِيعتهِ)مى شنوند كه ندا مى كندسوم ماه مبارك بهوسيله جبرئيل كه همگان

.(وشِيعتهِِالْحقُ مع عثْمان)روز شيطان صدا مى زند

حضرت قائم : مى فرمايد)عليه السلام) امام صادق.  طنين مى افكندندائى است كه مقارن ظهور در جهان: دوم

گيرد و چون آفتاب بلند شود از جانب خورشيد ندائى بر در مكه داخل مى شود و در كنار خانه كعبه قرار مى

اين مهدى آل محمد است و او را با نام و كنيه جدش : شنوند، مى گويدمى خيزد كه اهل زمين و آسمان مى

كنيد و و پدران او را تا على بن ابى طالب نام مى برد و سپس توصيه مى كند كه با او بيعتر ياد مى كندپيامب

.با او مخالفت نكنيد كه گمراه خواهيد شد

وارد شده و او عثمان بن عنبسه، از پروردگار شما در وادى يابس: و در نزديكى غروب، شيطان فرياد مى زند

.با او بيعت كنيد تا هدايت شويد) همان سفيانى مى باشدكه(بن ابى سفيان است فرزندان يزيد بن معاوية 

خلاصه اين سؤال و جواب

پژوهشگرى آنهم نسبت به موضوع طبيعى است كه براى هر: قبل از ورود به اصل سؤال و جواب عرض شد

ا مربوط مى شود به گاهى اين سؤالات و پرسشه .سؤالاتى پيش خواهد آمد) مهدويت(مهم اسلامى مانند 

و گاهى مربوط مى شود به حواشى . مباحث گذشته مطرح نموديممسائل مهم و اصيل مهدويت كه در خلال

آگاهى از پاسخ آنها خالى از لطف نيست و بلكه در بعضى موارد مى تواند مانع بعضى اين بحث كه طرح آنها و

.سؤالها مى پردازيمشيطنتها گردد، البته در اين گفتار به برخى از اين از

.شودتوضيحى پيرامون امورى كه از علائم حتمى ظهور معرفى شده داده: سؤال

و صيحه آسمانى ووو، وغير حتمى حتمى مانند خروج دجال. علائم ظهور به دو بخش تقسيم مى گردد: پاسخ

 نشانه ظهور بوده كه در فساد و ظلم در جوامع بشرى دوالبته شيوع(مثل خرابى بغداد و خروج خراسانى ووو، 

عليه (رابطه با علائم و نشانه هاى حتمى بايد توجه داشت كه از كلام علىدر). گفتار دهم به تفصيل گذشت



حضرت بدون  رعد استفاده مى شود كه امكان ظهور39و هم چنين آيه ) عليه السلام(نيز امام صادقو) السلام

.وقوع علائم حتميه وجود دارد

ظهور و بروز او در منطقه شامات  :شد به سفيانى كه يكى از علائم حتميه شمرده شده و اينكهسپس اشاره 

.به شيعيان و نابودى آنان تلاش فراوان مى كندخواهد بود و دست به فساد و كشتار مردم مى زند و نسبت

بيان شد و نيز گفته )عليه السلام(مهدىو سپس مقدارى از اوصاف و نشانه هاى دجالى كه قبل از ظهور حضرت

دجالى ) صلى االله عليه وآله(زمانهاى پيامبران و نيز پيامبر اكرمشد دجال به معناى دروغگو و حقهّ باز است و در

نيز دجالى پيدا مى شود، و آنچه در احاديث اهل سنت آمده كه دجال زمان پيامبر بوده و در عصر ظهور

.ت مهدى مورد اعتماد نيستطول عمر خواهد بود تا ظهور حضرداراى

از ناحيه ديلم و قزوين زمين را از و اما سيد حسنى مرد بزرگ و پيرو مكتب اهل بيت است و بعد از خروج

.اصحابش به ياران امام زمان ملحق مى گردندلوث ظالمين تا كوفه پاك مى كند و سرانجام خود و

مى شود، يكى در شب بيست و سوم دا در آسمان ظاهرو اما درباره نداى آسمانى، عرض شد كه دو مرتبه ص

در كنار كعبه قرار گرفته و ) عليه السلام(مهدىماه مبارك رمضان، و ديگرى مقارن ظهور در حالى كه حضرت

.اذن ظهور صادر مى شود

سؤالات از اين پرسش و پاسخ

ـ بررسى و تحقيق پيرامون مسائل مهم، موجب چه امرى مى شود؟1

ئم ظهور به چند بخش تقسيم مى گردد؟ـ علا2

چه استفاده مى شود؟(ومساءتوقّعوا الفرج كلّ صباح)ـ از كلام امام صادق كه فرمود3

.ـ دو علامت از نشانه هاى حتمى ظهور را نام ببريد4

ـ سفيانى در كجا هلاك مى گردد؟5

چه اوصافى دارد؟ كندخروج مى) عليه السلام(ـ آن دجالى كه قبل از ظهور حضرت مهدى6



عمر مى كند؟ كلام شيخ ) عليه السلام(مهدىتا ظهور حضرت) صلى االله عليه وآله(ـ آيا دجال از زمان پيامبر7

چيست؟صدوق در اين رابطه با علماء عامه

چه تقاضايى مى كند؟) عليه السلام(ـ سيدحسنى از حضرت مهدى8

مفاد و مضمون آن دو ندا : بفرماييدور، در عالم انجام مى گيرد،ـ دانستيم كه دو صدا و ندا قبل از ظه9

چيست؟

دعاى ندبه

بعضى از فرازهاى دعا پرسش مى كنند تا با بعضى از اهل ايمان پيرامون دعاى ندبه از حيث سند و احياناً: سؤال

. طلبان گرفته شودنمايند، و ضمناً جلو تاخت و تاز برخى از فرصتاعتماد بيشترى از اين دعا بهره گيرى

گلپايگانى در خصوص اين دعا، جزوه عالم جليل القدر و كارشناس مسائل مهدويت حضرت آية االله صافى: پاسخ

نموده اند كه هم پيرامون سند اين دعا بحث نموده اند و اى را تحت عنوان فروغ ولايت در دعاى ندبه تاليف

دعا داده اند، و اين حقير خلاصه اى از مطالب اين جزوه را با از فرازهاى اين هم توضيحات كافى پيرامون بعضى

.نمايدمختصرى اينجا مى آورم و چنانچه كسى طالب توضيح بيشتر باشد به جزوه مذكور مراجعهاضافات

است كه معتبر دانستن دعاى شريف قبل از ورود در پاسخ، لازم است به يك مطلب مهم توجه شود و آن اين

برخوردار نباشد به صحت عقائد شيعه هرگز خللى وارد نمى ين نيست و چنانچه از اعتبار كافىندبه از اصول د

.سازد

روايات و دليل نقلى برخوردار است و موضوعى مانند موضوع مهدويت كه از ادله و براهين عقليه و هزاران

و يا يك حديث مرتبط ساخت تا توان آنرا، با صحت يك دعا حتى از مسلمّات اسلامى به حساب مى آيد را نمى

ترديد قرار گيرد، گاهى شياطين و كج فكران با ايجاد شك و ترديد در صحت موضوع مهدويت مورد شك و

شود افراد عوام را به بيراهه مى كشند و آن ها را گمراه مى سازند و متأسفانه مشاهده مىيك مسئله فرعى

.ذيرى در مسائل مذهبى استكه يكى از بيمارى هاى خطرناك، بيمارى شك پ



دعاى مذكور و به عبارت ديگر پى گيرى البته پى گيرى بعضى از مسائل مثل دعاى ندبه براى اطمينان بيشتر به

سند و دلالت يك روايت بلا اشكال مى باشد، بلكه مستحسن و و تحقيق در مسائل اسلامى حتى پيرامون بحث از

.مطلوب است

بحث از سند دعاى ندبه

عوتحَبسينا بِهِ وَفَرجه وَلَ االلهُ فَرجةجعبدعى بِهِ فِي الأعْيادِ الأْراين دعا مربوط است به . . . (أنْ ي

خوانده شود و صاحب الزمان و مستحب است در اعياد چهارگانه يعنى عيد فطر و قربان و غدير و جمعه

.وندىنقل شده استهمچنين در مزار قديم كه ظاهراً از تاليفات قطب را

شخصيتهاى بزرگ و متبحر و حديث آن: و نقل دعا در مثل هر يك از اين سه كتاب، دليل بر اين است كه

.شناس، اين دعا را معتبر دانسته اند

.خود، دعاى ندبه را روايت نموده استدر كتاب دعاى(317)از ايشان روايت بسيارى نقل نموده

.شده است شريف در زمان غيبت صغرى نيز خواندهپس معلوم مى شود كه اين دعاى

معرفت اسانيد دارد گذشته از نقل دعاى علامّه مجلسى با تتبع و اطلاع وسيعى كه در اخبار و نيز در رجال و

:المعاد خود پيرامون اين دعا مى فرمايدندبه در بحار و تحفة الزائر، در كتاب زاد

به سند معتبر از )عليه السلام(قائم قائد حقهّ و تأسف بر غيبت حضرتو اما دعاى ندبه كه مشتمل است بر ع

مستحب است اين دعا را در چهار عيد يعنى جمعه، عيد منقول است كه) عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق 

.بخوانيدفطر، عيد قربان، عيد غدير

.معتبر بيان نمى كندقطعاً كسى چون علامه مجلسى چنين شهادت محكمى را بدون مأخذ و مصدر

ادعيه ذكر شده، و ثانياً مستند به حضرت تا اينجا معلوم شد كه دعاى ندبه اولاً قبل از سيد بن طاووس در كتب

.اعياد اربعهمستحب استمى باشد و خواندن آن در) عليه السلام(صادق 



ه و خاصه اين روايات را نقل نموده اند و عام(منْ بلَغَ)روايات متعددى داريم كه معروف شده به روايات: ثانياً

نيست به بزرگوار ما براى اثبات حكم استحبابى در مواردى كه آن حكم از مدرك محكمى برخوردارو فقهاء

اين است كه اگر براى عملى از مفاد اين روايات. روايات من بلغ تمسك جسته اند و فتواى به استحباب داده اند

را به اميد آن ثواب انجام دهد به ثواب مى رسد وابى نقل شده و شخصى آن عملجانب خدا و يا رسول خدا ث

و يا ائمه اطهار كه بيانگر (نباشد و حكمى از جانب خدا و رسول خدا اگر چه آن نقل و حديث مذكور صحيح

مى  (لسلامعليه ا(در اين باره به يك روايت اشاره مى كنيم، امام باقر . صادر نشده باشد (احكام الهى هستند

رسيدن به آن ثواب اگر ثوابى از جانب خدا براى شخصى نقل شد و آن شخص عمل مذكور را براى: فرمايد

.نبوده باشدانجام داد، ثواب مذكور براى او ثبت مى شود، اگر چه حديث، صحيح

ى هم بر كنند و اگر حديث ضعيففقهاء عظام بر اساس اين روايات، در ادلهّ سنن و مستحبات تسامح مى

محدثى، عملى را مستحب بداند، معمولاً حكم به استحباب عملى دلالت كند و يا در بعضى موارد فقيهى و

بن طاووس و محمد بن مشهدى و بزوفرى آمده بود كه خواندن استحباب مى كنند، چنان كه در كلام سيد

.مستحب استدعاى ندبه در اعياد اربعه

باشد، استحباب خواندن دعاى مذكور اى آن نيابيم و يا آن سند ضعيفبنابراين، اگر بر فرض، سندى بر

.ثابت مى گردد» من بلغ«بهوسيله اخبار 

استمضامين كلى اين دعا مورد تأييد قرآن و روايات

) عليه السلام(خلافت و ولايت علىنكته سوم آن است كه مطالب كلّى اين دعا دربردارنده موضوع نبوت و

و مخالفت هائى كه اهل كينه و نفاق و جاه پرستان ) السلامعليه( و فداكارى هاى مولايمان على و فضائل. است

نمودند، با بيانى رسا شرح مى دهد و سپس با لسان عاشقانه و ملتمسانه حضرت مهدى نسبت به ايشان اعمال

محبوب اريك، گمشده ورا مخاطب قرار مى دهد، همانند شخصى كه چراغ برداشته و در شب ت) السلامعليه(

الَلّهم مى كنيم و مى گوئيمدر پايان دعا نيز با خدا مناجات. خود را مى جويد و با آن محبوب سخن مى گويد

.و خواسته هاى خود را به درگاه حضرت حق متعال مطرح مى نمائيم. . . أنْت كشَاّف الْكُرَبِ والْبلْوى



برخوردار است و چنانچه حضرت مهدى را لى و نقلى اعم از آيات و رواياتهر يك از اين مطالب از پشتوانه عق

كجاست آن اقامه كننده عدل و نابود : مى گوئيم) يا ابنَ(با كلمه و يا) اَينَ(مخاطب قرار مى دهيم يا با كلمه 

خداوند خودصدها روايت نيز حضرت را به چنين وصفى تعريف نموده و يا در آخر دعا با كننده ظالمين كه

را به اين كار تشويق راز و نياز مى كنيم و حاجاتى را از درگاه ايزد متعال مى خواهيم كه آيات و روايات ما

مطالب كلّى مندرج در آن خود بهترين پس مى توان گفت متن دعاى ندبه و. نموده و يك عمل عبادى است

دودى از جملات آن ممكن است براى عموم درك معمجوز براى قرائت و بهره گيرى از آن است، هر چند

اذهان ايجاد كند كه به حمد االله بزرگان و صاحب نظران در اين باره جواب آسان نباشد و يا احياناً اشكالى در

.اندكافى داده

ندبه و گريه در مصائب و فراق عزيزان

ا مصيبتى بر ما وارد شود بى اختيار بدهيم و يشك نيست كه هر يك از ما انسانها اگر عزيزى را از دست: رابعاً

اين ناله و افغان مدتها بلكه سال ها به طول مى انجامد و عقلاء چنين ناله مى زنيم و اشك مى ريزيم و گاهى

.نمى كنندفردى را ملامت

م بر ببينند ظالمين ستمگر و دژخيمان بى رحكدام مصيبتى در عالم از مصيبت غيبت امام بالاتر كه صاحبان ايمان

شهر و كوى و برزن را فرا گرفته و نيكان و ابرار در كنج انزوا، سر مردم مسلط مى باشند و فساد و گناه، هر

آيا در چنين. . . دروغ پردازان مزدور بوق و كرنا به دست گرفته و جولان مى دهند و خاموشى گزيده اند و

عالم بشريت، و عزت  فراغ آن مصلح كل، و منجىحالى اگر نيكان و دل سوختگان دور هم بنشينند و با هم در

بنالند، روا نيست؟بخش به مؤمنان، و نابود كننده كفر و نفاق و الحاد بگريند و

از ماه مبارك براى مؤمنين و مؤمنات سيد بن طاووس در اقبال بعد از دعاى وداع ماه رمضان ـ كه جدا شدن

عليه (در چنين وقتى يعنى در زمان غيبت امام الى ووظيفه شيعه در چنين ح: سخت است ـ مى فرمايد

خاطر محروم بودن از بركات فيض حضور و آثار ظهور حضرت مهدى اين است كه اندوهگين باشد به)السلام

. . .(عليه السلام(

(عليه السلام)گريه شديد امام صادق



د متولد نشده، وقتى كه در پس پرده محمدر عصر خود و در زمانى كه هنوز قائم آل) عليه السلام(امام صادق 

يك سوى غيبت قائم آل محمد و طول عمر ايشان را مشاهده غيب به وقايع و حوادث آينده جهان مى نگرد، از

مردم از دين و استيلاى ظالمين بر آنها و ورود شبهات و خروج مردم را از مى كند و از سوى ديگر دورى

 :آنجا كه قائم آل محمد را مخاطب قرار مى دهد و مى فرمايدسخت به گريه مى افتد تا صحنه شريعت

آقاى من غيبت تو، خواب را از من ربوده و (319). . . سيدى غَيبتكُ نفََت رقادى وضَيقَت علَى مِهادى

. . .من تنگ نمودهخوابگاهم را بر

مهدى، جا داشت كه صبحگاهان و آرى، اگر نبود مگر فراغ و جدايى از آثار و بركات زيباى حكومت حضرت

رسد كه در زمان غيبت حضرت هزاران بلا و مصائب شامگاهان در فراغ آن حضرت بناليم و گريه كنيم تا چه

نيز براى ) عليه السلام(پيش مى آيد و ظاهراً گريه امام صادق بر جامعه بشرى و به خصوص براى مؤمنين

.ن به انواع بلايا و مصائب استالهى و ابتلاى نيكادورى از آن حكومت عدل

در انتظار مولايشان مهدى و ظهور آن بنابراين چه مانعى دارد كه مؤمنين در صبح جمعه دور هم بنشينند و

گريه كنند و گاهى با امام خودشان راز و نياز كنند و حضرت كه باعث برطرف شدن هر نوع ظلم و تعدى است

أينَ معزُِّ الأولِياءِ ومذلُِّ مردَةِ أينَ مستَأصلُِ أهلِ الْعِنادِ والتَّضلِْيلِ والإلحادِالعتاةِ والْأينَ مبيد:بگويند

متكبران و متمردان؟ كجاست ريشه كن كننده لجبازان و گمراه كنندگان و ، كجاست آننابود كننده. . .الأعداء

.كجاست عزيز كننده دوستان و ذليل كننده دشمنانبى دينان؟،

اللّهم ونحَنُ عبيدك التاّئقِونَ إلى وليك المذكِّر بكِ :و گاهى هم با خداى خويش راز و نياز كنند و بگويند

حيِةًومعاذاً وجعلْتَه للِْمؤمنيِنَ مِناّ إماماً فَبلِّغْه مِناّ تَوبِنَبِيك خلَقَتَْه لَنا عصِمةً وملاذاً وأقَمتَه لَنا قِواماً

.وسلاماً وزدِنا بذِلكِ يا رب اكراماً

را به ياد ما مى آورد، مشتاقيم، همان كه او را بارالها، ما بندگان ناتوان توئيم كه به ولّى تو، كه تو و پيامبرت»

ى، از ما، ملجأ و نگهدار، و براى مؤمنين پيشواى مفترض الطاعة قراردادبراى ما پناهگاه آفريدى و براى بقاى

.حضرت سلام و درودى بفرست و كرامت خود را بدين وسيله بر ما بيفزاىطرف ما به آن



عليه (فراق مولايشان حضرت مهدى صاحبان ايمان در ضمن دعاى افتتاح در شب هاى ماه مبارك رمضان در

ن بحث اين جملات را آنان هم صدا مى شويم و در خاتمه ايبه درگاه خداوند شكِوه مى كنند، ما نيز با) السلام

.زمزمه مى كنيم

الفِْتنَِ بِنا وآله وغَيبةَ ولّينا وكَثْرةََ عدونا وقلَِّةَ عددِنا وشدِةَاللّهم إناّ نشَكو اليك فقَدْ نَبِينا صلواتكُ عليه

 تُعجلُه وبِضُرٍّ تكَشْفُِه ونصَر تُعزُِّه ذلك بفَِتْح مِنكْوتَظاهرَ الزَّمانِ علَينا فَصلِ على محمد وآله وأعِناّ على

.بِرحَمتكِ يا أرحم الراّحمينحقٍّ تُظْهِره ورحمة منِكْ تُجلِّلُناها وعافيِة مِنكْ تلُْبسِناهاوسلطانِ

خلاصه اين سؤال و جواب

هل ايمان و علاقمندان به امام زمان با امقدارى پيرامون سند و مضمون دعاى ندبه توضيح داده شود تا: سؤال

.آرامش و آگاهى بيشترى آن را بخوانند

ولكن ) مدظله(حضرت آية االله صافىبراى توضيح كامل بايدمراجعه شود به رساله فروغ ولايت تأليف: پاسخ

:اشاره مى شودبراى روشن شدن مطلب به طور اختصار به چند نكته

برخوردار است هرگز با صحت و سقم يك ضوع مهدويت كه از ادلهّ فراوانـ مسأله مهم اعتقادى مانند مو1

.دعا و يا يك حديث خلل پذير نمى گردد

ثبت شده تا مى رسد به بزوَفِرى، كه ـ دعاى ندبه در اقبال سيد بن طاوس كه از علماى قرن هفتم بوده2

.  خواندن آن در اعياد اربعه مستحب استزيسته و فرمودنداستاد شيخ مفيد بوده و در عصر غيبت صغرى مى

و قطعاً چنين محدث) عليه السلام(استحباب خواندن آن، مستند نموده به امام صادقعلامه مجلسى غير از بيان

اندنيز بايد دليل شرعى متتبعى بدون دليل اين نسبت را نمى دهد كما اينكه كسانى كه حكم به استحباب نموده

.الا حكم به استحباب جايز نيستدر دست داشته باشند و

.دعاى ندبه بوده باشدمى تواند دليل و مدركى براى استحباب خواندن) من بلغ(ـ احاديث 3

.استـ مضامين كلّى اين دعا مورد تأييد و تصدى آيات و روايات4



خته كه مورد قبول امت با آن حضرت پرداو نيز برخورد) عليه السلام(مثلا در اين دعا مقدارى به فضائل على

..روايات فريقين و تاريخ است وو

معنوى، امرى است طبيعى بلكه مورد قبول ـ اصولا گريه بر فراق عزيزمان و يا محروم ماندن از فيوضات5

مى كرد و چون از ) عليه السلام(حاكى از گريه شديد امام صادقعقلا و در اين مقام اشاره شد به حديثى كه

توجهى به زمان غيبت حضرت مهدى كردم و نيز به مشكلات صاحب : پرسيدند، فرمودحضرت جهت گريه را

.آن عصر ووايمان در

سؤالات از اين پرسش و پاسخ

آنها چه كسانى . دعاى ندبه نموده اندـ اسم چهار نفر از بزرگان برده شد كه حكم به استحباب خواندن1

بودند؟

ام امام نقل مى كند؟ـ علامّه مجلسى دعاى ندبه را از كد2

چيست؟) من بلغََ(ـ مفاد احاديث 3

.ـ مقدارى به مضامين كلّى اين دعاى شريف اشاره نماييد4

چگونه به درگاه الهى شكوه مى كنند؟ـ صاحبان ايمان در دعاى افتتاح در فراق مولايشان حضرت مهدى5

(السلامعليه)بحثى پيرامون اسماء و القاب ائمه اطهار

براى . لقب هاى متعددى برخوردارنداز نام ها و) عليه السلام(آن گونه كه مشهور است حضرت مهدى : لسئوا

.توضيح داده شودآگاهى علاقمندان و صاحبان ايمان در اين زمينه

.كنمخوب است قبل از ورود در جواب، نظر عزيزان را به دو مطلب جلب: پاسخ

تاسماء ائمه حاكى از مقامات ايشان اس



فاطمه مى گويند چون دوستان او از آتش اين اسماء تا حدودى در آن ها منعكس شده به عنوان مثال فاطمه را

اگر به دختر پيامبر، زهراء گفته شده براى اين است كه در موقعى كه در و نيز(323)جهنم فاصله خواهند داشت

لقب  گر خواهد شد و اگر به امام چهارمقرار مى گيرد نور وجودش براى اهل آسمان ها جلوهمحراب عبادت

سجده ايشان آثار سجاد داده شد براى اين است كه در شبانه روز هزار ركعت نماز مى خواند و در موضع

.سجده ظاهر مى گرديده

معرفت ما نسبت به مقامات و ابعاد وجودى اولاً بر) عج(بنابراين، بحث پيرامون اسما و القاب حضرت حجت 

معانى اين اسماء و القاب، تأويل بعضى از آيات براى ما روشن مى با آگاه شدن به: و ثانياً. ى افزايدحضرت م

.به آن اشاره خواهيم كردگردد كه در خلال بحث

.مى آيد، معلوم مى گرددپاسخ بعضى از سئوالاتى كه پيرامون مهدويت براى بعضى پيش: و ثالثاً

 انتخاب كنيمنام ائمه را براى فرزندان خود

باعث مى شود براى ناميدن فرزندان خود از  (عليهم السلام(آشنائى ما با نام ها و لقب هاى ائمه أطهار : دوم

خود را در جامعه شيوع دهيم و نبايد شيعيان و علاقه مندان به خاندان آنها استفاده كنيم و اسامى و القاب امامان

يا شوند و براى فرزندان خود نامى را كه معانى زيبنده اى ندارد واين مسئله مهم غافل عصمت و طهارت از

پيش آمده و نام هاى مطابق با فرهنگ غرب است، انتخاب كنند و متأسفانه امروز مى نگريم كه چنين وضعى

در برخى موارد كنار گذارده شده و نام هاى  (. . . على، حسن، حسين، صادق، كاظم و(زيبا و معنى دارى مانند 

اساتيد بنده كه چندين سال از وجودش بهره مند بودم، اسمش غيراسلامى جايگزين آن ها شده، يكى از

عبد العلى بيا، براى من كافى: همين كه در روز قيامت من را صدا بزنند: فرمودندعبدالعلى بود، ايشان مى

.است

سرافراز مى كند، اما )عليهم السلام(طهار اآرى اين اسم او را در صحنه قيامت و در مقابل پيامبر اكرم و ائمه

.شرمنده مى سازداسم هاى غيراسلامى و بى معنى انسان را



(عليه السلام)اسما و القاب حضرت حجت

.تقسيم نمودرا مى توان به چند دسته) عليه السلام(اسماء و القاب حضرت مهدى 

را با اين نام و كنيه بخوانيم و آن همان ين كه حضرتاسم و كنيه اى كه در روايات متعددى نهى شده از ا: اول

مى باشد، و بر اساس همين )صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم نام و كنيه مشهور و معروف جد بزرگوارش

در زمان غيبت ذكر نام حضرت مهدى جايز نيست و عده اى از علما ادعاى : گويندروايات بعضى از فقها مى

برده و ائمه بعد از رمت نام بردن حضرت، حتىّ پيامبر اكرم كه كراراً نام جانشينان خود رانمودند بر حاجماع

اسِمه )آن امامى كه: مى رسد مى فرمايدخود را يك به يك اسم مى برد، مع ذلك به نام دوازدهمين امام كه

ُتهكُنْيمي وِتياسنام او، نام من است و كنيه او كنيه من(كُنْي.

را درك نمى كنيم و بايد مانند ساير احكام توجه به اين روايات در مى يابيم كه سرّى در كار است كه ما آنبا 

.كند و سرّ اين مطلب را فاش نمايدفقهى آن را تعبداً بپذيريم تا حضرت ظهور

(326)ز نمى كننداز انگشتان يك دست تجاوبا اين بيان ديگر براى ما مهم نيست كه افراد معدودى كه عده آنها

چطور مى توان پذيرفت كه نام و كنيه حضرت مهدى را نبايد به زبان آورد و  :قائل به جواز شوند و بگويند

) االله عليه وآلهصلى(نام و كنيه او، نام و كنيه رسول خدا است و نام پيامبر : روايات صريحاً آمدهحال آن كه در

آرى، از اين روايات مى : جواب مى گوئيمأذنه ها برده مى شود، دربراى همگان معلوم و روزى چندبار بالاى م

چيست، اما بر اساس رواياتى كه مخاطب قرار دادن ) السلامعليه(توان دريافت كه نام و كنيه حضرت مهدى 

نهى كرده، بايد گفت كه ذكر اين نام و كنيه براى حضرت مهدى، حرام و يا خلاف حضرت مهدى را با اين نام

.استياطاحت

او حجة االله و خليفة االله و داعى االله است

است، ) ناطق(بنابر اين يكى از اسماء حضرت عنوان (330)(االلهحجة ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحقّ)

مسئله تبليغ در كنار هم حالى كه ما پيامبر و يا امامى كه خاموش باشند نداشتيم و اصولاً رسالت و نبوت بادر

(الرَّسولِ الاّ البلاغوما على) :ار مى گيرند و قرآن هم مى فرمايدقر



بيانات و سخنان ايشان محروم هستيم، پس ساليان دراز است كه حضرت در خفا به سر مى برند و از: وثانياً

ناطق به حق معرفّى كرده اند؟اطلاق شده و او را) ناطق(چطور به ايشان لقب 

گفته شد )عليه السلام(نسبت به حضرت مهدى (االلهداعي) لتى را كه در اختصاصدر پاسخ مى توان همان ع

آن گوينده و ناطقى كه سخن خود را بهگوش همه جهانيان مى رساند و حجت را بر در اينجا نيز بگوئيم، زيرا

.انسان ها تمام مى گرداند، وجود مقدس امام زمان خواهد بوديكايك

نيز براى اين لقب ذكر نموده، مى زرگ حاج ميرزا حسين نورى توجيه ديگرىعالم جليل القدر و محدث ب

خموشى بر لب زده بودند و آن گونه كه بايد، اسرار و ائمه اطهار و پدران بزرگوار امام زمان، مهر: فرمايد

ى تمام آنحضرت مهد(332).كنند، يا به جهت تقيه، و يا براى نيافتن مخاطبمعارف و حكم را براى مردم بيان

.علوم و اسرار را ظاهر مى كند و چيزى از حقايق را ناگفته نمى گذارد

بِه ديِنك وسنّة نبيك حتى لا يستَخفِي بشِيء منَِ اللّهم أظهرِ :در دعاى افتتاح از خداوند متعال مى خواهيم

.الْخلقِالْحقِّ مخافَةَ أحد منَِ

اطلاق )عليهم السلام(به تمامى ائمه يدا كرده اما در رواياتبراى حضرت قائم، شهرت پ) مهدى(گر چه نام 

داراى علم و دانش بودند و به راز و رمز دين و تفسير و شده زيرا تمام آن ها از طرف خداوند متعال) مهدى(

مى كند اين آيه )عليهم السلام(آياتى كه دلالت بر امامت و حقانيت مكتب اهل بيت تأويل آيات آگاه، يكى از

يهدي إلاّ أنْ يهدى فَما لَكمُ كَيف أفَمنْ يهدي إلى الحقِّ أحقُ أنْ يتَّبع أمنْ لا) :كه مى فرمايداست

آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى پيروى شايسته تر است، يا آن كسى كه خود(335)(تَحكمونَ

.شود، چگونه داورى مى كنيدهدايت نمى شود مگر هدايتش كنند، شما را چه مى 

جانشين رسول خدا بايد داراى دو جنبه باشد

گرفتن قدرت، هم زعامت امت را در دست بعد از تشكيل حكومت و به دست) صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم 

دارى مى كرد و هم مردم را ارشاد مى فرمود، بنابراين داشت و هم هدايت گر انسان ها بود، هم مملكت

رسول خدا بشود كه هم لياقت زمام دارى و به دست گرفتن حكومت را داشته سى مى تواند جانشين و خليفهك

.جوابگوى مسائل دينى باشد و بتواند مردم را به قلهّ رفيع كمالات برساندباشد و هم



ميت دارند، زيرا امام كه ديگران نيز حق حاكبنابر اين نبايد امامت را تنها به معناى زمامدارى بگيريم و بگوييم

بشرى آگاه باشد و جواب گوى آن ها باشد و تنها همان دوازده نور بايد به تمام راز و رمز مكتب و نيازهاى

بودند و از جانب خداوند متعال مسلّح به سلاح علم مى باشند، چنين ويژگى هايى) مهدى) پاك كه همه آن ها

اعتراف نموده اند كه  (عليه السلام(ن اهل سنت درباره امام على را دارا هستند خوشبختانه عده اى از بزرگا

تقوى كسى در امت اسلام هم طراز او نيست و در آگاهى و قضاوت و: ايشان اعلم امت مى باشند، و مى گويند

به آن ها اعتراض مى كنيم و مى گوئيم شما بر اساس همين اعتراف وخداوند به او علم و دانش داده و لذا ما

. بدانيدنه اينكه ايشان را چهارمين خليفه«، )عليه السلام(قائل شويد به خلافت بلا فصل على اقرار خودتان بايد

.باشد) مهدى(بايد ) وآلهصلى االله عليه(بنابراين، اعتقاد و شعار شيعه آن است كه جانشين رسول خدا

مهدى ما نيز خواهد آمد

كرد و زمام حكومت جهانى را به به سر مى برد روزى ظهور خواهدمهدى زمان ما كه در حال حاضر در خفا 

قرار مى گيرد، و نظم و امنيت را در همه جا دست مى گيرد، و سراسر زمين در زير لواء و پرچم مهدويت

مسائل اسلامى و تفسير قرآن و بيان معارف حقهّ، بشريت را به كمال مى مستقر مى سازد، و نيز از حيث تبيين

.بنابراين مهدى زمان ما به معناى واقعى مهدويت خود را نشان خواهد دادد،رسان

اسماء مختصه

نام ها فراوان است، ولى ما به چند اسم ، اين)عليه السلام(نام هائى كه اختصاص دارد به حضرت مهدى : سوم

.اختصاصى اكتفا مى كنيم

حضرت، بقية االله است

شده به حضرت منطبق(336)(االلهِ خَيرٌ لِكمُ إنْ كُنْتمُ مؤمِنينبقِيةُ) : آيه شريفهدر بعضى از روايات،: بقية االله

حضرت اذن ظهور داده مى شود و چون به: مى خوانيم) عليه السلام(كه يكى از آن روايات، به نقل از امام باقر 

ى گردند، اولين سخنى را كه يار حضرت حاضر مخروج مى كند، تكيه بر خانه كعبه مى زند و سيصد و سيزده

أناَ  :فرمايد، سپس مى(بقِيةُ االلهِ خَيرٌ لَكمُ إنْ كُنْتمُ مؤمِنينَ) :حضرت مطرح مى كند اين آيه شريفه است



مالسلا :سلام نمى كند بر او سلام كننده اى مگر با اين عنوان، و مى گويدوبقِيةُ االلهِ وحجتُه وخلَيفتَُه علَيكمُ،

.عليكم يا بقيةَ االله في أرضهِ

جهت است كه وجود مباركش به اراده الهى باقى مانده و يا به يا از آن(بقية االله)و اما وجه تسميه حضرت به

يگانه شخصى است كه از تبار انبيا و ائمه در روى زمين باقى مانده و لذا به حضرت جهت اين است كه ايشان

اطلاق شده (وارثِْ)شده، و نيز به حضرت لقباطلاق(قِيةُ الأْنبياءِ ونُور الأْصفِياءِب) (عليه السلام) مهدى

انگشتر مى باشد، مانند عصاى موسى،) عليهم السلام(گذشتگان و اشياء ويژه انبيا و ائمه است زيرا او وارث علوم

و مصحف حضرت  آورى كردهجمع)عليه السلام(سليمان، شمشير و عمامه رسول خدا، و قرآنى كه على 

. . . و) عليها السلام(زهرا

قائم آل محمد را كه در آن خروج مى آيا پيراهن حضرت: به يعقوب بن شعيب فرمود) عليه السلام(امام صادق 

صندوقچه اى را طلب كرد و از درون آن پيراهن كرباسى را بلى، حضرت: كند به تو نشان بدهم؟ عرض كردم

اين پيراهن رسول خدا است و آن : آستين چپ آن مقدارى خون بود، فرمودن كرد و دربيرون آورد و په

حضرت را شكستند در تن حضرت بوده و حضرت قائم در حالى كه اين پيراهن را بر تن دارد،روزى كه دندان

.خود گذاشتپيراهن و خونى كه در آن بود بوسيدم و سپس حضرت در جاى: خروج ميكند، راوى مى گويد

ديگر از اسماء حضرت، قائم است

در بيان علتّ تسميه . روى پا ايستاده استاست يعنى كسى كه) قائم(، )عليه السلام(يكى از اسماء حضرت مهدى 

ـ ايشان همچون 1: وجه گفته شده كه اكثراً از روايات گرفته شده، چند)قائم(به ) عليه السلام(حضرت مهدى 

خود ايستاده و منتظر صدور امر است، زيرا حضرت در شب و روز به انتظار مولاى عبدى است كه در مقابل

مى متعال براى ظهور است و در روايات هم آمده كه امر ظهور حضرت در يك شب اصلاح و صادردستور حق

.گردد

خود مى شب ها، شمشير خود را بالاى سر اين گونه انتظار ظهور، ما را به ياد بعضى از منتظرين مى اندازد كه

حضرتظهور كرد اينها لحظه اى تأمل نكنند و شمشير به گذاردند كه اگر نداى آسمانى به گوششان رسيد و

.دست به يارى حضرت بشتابند



.را در جامعه پياده مى نمايدـ ايشان را قائم مى گويند چون قيام به حقّ مى كند و اسلام واقعى2

تصور وقوع آن را نداشتند، چون، نى قيامى كه مردم هرگزـ قيام حضرت بعد از يأس واقع مى شود، يع3

رفته و خبرى هر كس بوده ديگر از دنيا: مى گويندبسيارى از مردم و حتى كسانى كه معتقد به حضرت بودند

.مى نمايددر چنين وضعى حضرت قيام. از او نيست

: خانواده، قائم به حق نيستيد؟ امام فرمودمگر شما: عرض كرد) عليه السلام(ـ ابو حمزه ثمالى به امام باقر 4

را ) عليه السلام(چون جدم حسين : ناميده اند؟ حضرت فرمودپس چرا صاحب الأمر را قائم: چرا، عرض كرد

بار الها فرزند پيامبر و بهترين انسان ها را: گريه افتادند و به خداوند عرض كردندشهيد كردند، ملائكه به

زمانى باشد، من انتقام اين خون را خواهم گرفت هر چند بعد از گذشت مدت: دپروردگار فرمو. كشتند

حسين كه امامان بعد از او مى باشند خداوند متعال حجاب ها را از جلو چشم ملائكه بر مى دارد، نور فرزندان

: ت حق فرمودميان آنها ايستاده و مشغول به نماز بود، حضربه ملائكه نشان داده شد و يكى از آن انوار در

.ايستاده، انتقام خواهم گرفتبهوسيله اين فردى كه

و اين معناى اخير براى قائم مرادف است با بنابراين، وجود مقدس امام زمان از آن هنگام، ملقب به قائم بوده،

است، اين مطلب در دعاى ندبه اين گونه)عليه السلام(مهدى كه يكى ديگر از اسماء حضرت) منتقم(معناى 

.بكَِربلاالطالِب بذِحُولِ الاْنبياء وأبناء الانبيا؟ أينَ الطالِب بدِمِ المقتولأينَ :آمده

آيا موقع شنيدن كلمه قائم وظيفه اى داريم؟

جا بر مى خيزند و حالت ادب و احترام از) قائم(گاهى ديده مى شود كه بعضى از اهل ايمان هنگام شنيدن لقب 

يك وظيفه است براى ما كه موقع شنيدن اين نام، بايد از جا خود مى گيرند، آيا اين عمل،در مقابل حضرت به 

برخاستن، فقط يك ادب و احترام است؟بر خيزيم يا اين كه اين

از محدثين حديثى را نقل نموده اند در روايات چيزى به عنوان دستور، نسبت به برخاستن نداريم، ولى بعضى

قائم از جا بر خاسته است، محدث قمى رحمه االله از استادش در موقع شنيدن اسم) لسلامعليه ا(كه امام صادق 

روزى در : محدث جزائرى اين مطلب سئوال شد و ايشان در جواب فرمودنداز: محدث نورى نقل مى كند



 جااسم مبارك آن جناب برده شد، پس حضرت به جهت تعظيم و احترام از)عليه السلام) مجلس حضرت صادق

تائيه خود را دعبل خزاعى وقتى قصيده: برخاست و سپس محدث قمى از كتاب تكملة أمل الأمل نقل مى كند

:خواند و به اين بيت رسيد) عليه السلام(نزد امام رضا 

بالْبركاتِخُروج امام لا محالَةَ خارجِ يقوُم علَى اسمِ االله

نازنين خود را به سوى زمين خم كرد و اهاى مبارك خود ايستاد و سرامام هشتم از جا برخاست و بر روى پ

.الَلّهم عجلْ فَرَجه وانْصرنا بِهِ نصراً عزيزاً :كف دست راست خود را بر سر نهاد و فرمود

كارشناس است در باب تكاليف عباد نسبت به قابل توجه است كه محدث قمى كه خود در فنّ حديث، متبحر و

تكاليف، بر خاستن از براى تعظيم شنيدن اسم مبارك آن حضرت يكى از: مى فرمايد)عليه السلام(م عصر اما

باشد، چنانچه بسيارى از علاقه مندان به امام زمان و بلكه )عليه السلام(قائم است، خصوصاً اگر اسم مبارك

اظهار ادب و )السلامعليه(س امام عصر از جا برمى خيزند و به ساحت مقد) قائم(آنان، هنگام شنيدن نام تمامى

است از وجود مأخذ و اصلى براى اين اين عمل شيعيان خود كاشف: محدث قمى مى فرمايد. احترام مى نمايند

.عمل

عصر و به خصوص نام حضرت قائم برخاستن از جا در موقع شنيدن نام مقدس امام: در نتيجه مى توان گفت

.اين جهت، عمل نيكو و پسنديده اى خواهد بودام است به آن حضرت و ازيك ادب و احتر) عليه السلام(

ديگر القاب حضرت

قلب عالم «االله تعالى فرجه الشريف ـ گاهى مشاهده مى شود كه به وجود مبارك حضرت بقية االله اعظم ـ عجل

 نقل نشده اما از كنند گر چه در اين خصوص روايتى ظاهراًگفته مى شود و گاهى هم اطلاق قطب مى» امكان

با عالم بزرگ بصره عمرو بن عبيد ) عليه السلام(شاگرد برومند امام صادق مناظره اى كه هشام بن حكم

آن در گفتار اول اين كتاب گذشت چنين برداشت مى شود كه مى توان امام عصر را قلب وداشت و شرح

در گفتار اول مورد ى از ادلهّ لزوم حجت ـ كهقطب، براى خلقت انسانها دانست و بلكه مى توان بر اساس بعض



دعاى عديله هنگام ذكر نام مقدس در. بحث قرار گرفت ـ امام زمان را قلب و قطب عالم امكان دانست

:حضرت مهدى سلام االله عليه مى فرمايد

با آن مهدى منتظرى كه الاَْرض والسماءالْورى وبِوجودهِِ ثَبتَتِالذّي بِبقائِهِ بقِيتِ الدنيا وبِيمنِهِ رزقَِ

كنند و بهوجود او ماندگارى او جهان مانده است و از بركت وجود او تمامى آفريدگان، روزى دريافت مى

.زمين و آسمان استوار مانده

.سازگار استملاحظه مى كنيد كه اين جملات و معانى، با كلمه قلب و قطب كاملاً

زياد استفاده مى كنند ـ جمله اى را از عالم ـ كه معمولاً عرفا از اين اسم) قطب( با كلمه محدث نورى در رابطه

اللّهم صلِّ علَى الاَْبدالِ :ايشان در ضمن دعاى ام داود كه آمده :بزرگوار كفعمى نقل مى كند و مى فرمايد

و هفتاد نجيب و سيصد و شصت  ابدالدنيا خالى نيست از يك قطب و چهار اوتاد و چهل: مى فرمايدوالاْوتادِ

ملاحظه مى كنيد كه طبق اين نقل، شخصيتى همچون . است(340)(عليه السلام(صالح كه قطب حضرت مهدى 

قلب و (نموده، بنابراين اگر حضرت را با نام » قطب«حضرت مهدى اطلاق كفعمى با آن عظمت و كمالات به

.انعى در كار نيستدر اشعار خود بياوريم، مبناميم و يا) قطب

ابا صالح

نقل مى كند كه ) رحمه االله(محدث نورىاست،) عليه السلام(ابا صالح يكى از كنيه هاى مشهور حضرت مهدى 

شود، مخصوصاً در مقام استغاثه جستن به صاحب الامر و روايتى در ميان عرب از واژه ابا صالح زياد استفاده مى

صالِح اُرشدُونا يا صالِح يا أبا) نقل مى كند كه هر گاه در راه گم شدى، ندا كن)السلامعليه(را از امام صادق 

.(إلى الطَّريقِ رحمِكمُ االله

اين بحث با چند بيت شعر دست توسل به شعراء اين كنيه را در اشعار خود زياد مى آورند و ما نيز در خاتمه

 در اين ظلمات دنيا از او طلب ارشاد مى كنيم و ايشان را با وذيل عنايت حضرت بقية االله اعظم دراز مى كنيم،

.زنيم، اميد است، مشمول عنايات ايشان قرار گيريمكنيه ابا صالح صدا مى



ندارد؟ابا صالح دلم سامان ندارد مگر هجران تو پايان

كنابا صالح بيا دردم دوا كن مرا از ديدنت حاجت روا

نگاهىخود راهم بده با يكابا صالح مرا با رو سياهى به 

بگيرمابا صالح فقيرم من، فقيرم بده دستى كه دامانت

ردابا صالح تو خوبى من بدم، بد مرا از درگهت ردم مكن

باشدابا صالح چه خوش زيبنده باشد كه تو لعل لبت پر خنده

بنشينابا صالح عزيز آل ياسين بيا در جمع ما امشب تو

:خلاصه اين سؤال و جواب

.شودتوضيح داده) عليه السلام(پيرامون اسماء والقاب حضرت مهدى: سؤال

:مقدمة به دو نكته اشاره شد: پاسخ

عالى و زيبايى هستند كه حاكى از مقامات هر يك داراى معنى و مفهوم) عليهم السلام(ـ اسماء والقاب ائمه1

عليه (اين خانواده و به خصوص حضرت مهدىما را نسبت به ايشان مى كند، آشنايى با اين معانى، معرفت

.زياد مى كند) السلام

.خانواده براى فرزندانشان انتخاب كنندـ بر علاقه مندان اهل بيت لازم است كه از اسماء والقاب اين2

اسم و لقب و كنيه آورده، بعضى از 182فراوان است، حاجى نورى) عليه السلام(اما اسما و القاب حضرت مهدى

.بياوريما را در زمان غيبت امام، نبايد به زبانآنه



منتهى ) حجة االله، خليفة االله ووو(شود مانند و بعضى ديگر اسماء و القابى است كه بر تمامى حجج الهى اطلاق مى

.ويژگى دارد كه توضيح داده شد) السلامعليه(اطلاق اين اسماء بر حضرت مهدى

بلند و بالاى آن آشنا شديم و گفته است اشاره شد و با معناى) هدىم(و سپس به مشهورترين لقب حضرت كه 

حكومت دارى، مسؤوليت هدايت و ارشاد مردم را داشت غير از منصب) صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم: شد

و بايد جانشين او نيز داراى هر دو جنبه باشد و آن كسى است كه از جانبتا آنها را با راه راست آشنا سازد

.باشد تا بتواند هادى شود) مهدى(علم و هدايت و رشاد بوده باشد يعنى خدا مسلح به

و ) بقية االله(كه توضيحى پيرامون ) وووبقية االله(برخى از اسماء حضرت، اسماء مختصه به ايشان است مثل 

 است كه در موقع مى گويند به چهار مطلب اشاره شد، و خوب (قائم(داده شد و اينك چرا به حضرت ) القائم(

طبق روايتى چنين) عليه السلام(عنوان احترام ازجا برخيزيم كما اينكه امام هشتمبه) قائم(شنيدن اين اسم 

.كردند

) عليه السلام(اينكه مى توان حضرت مهدىداده شد و) قطب، قلب، اباصالح(در خاتمه توضيحاتى پيرامون كلمات 

.صدا زد و او رارا به هر يك از اين اسما، مخاطب نمود

سؤالات از اين پرسش و پاسخ

چه فائده اى دارد؟)عليه السلام(مهدىـ بررسى و آشنايى با معانى اسما و القاب ائمه و به خصوص حضرت1

.الهى مشترك است نام ببريدرا كه با ساير حجج) عليه السلام(ـ سه اسم از اسماء حضرت مهدى2

گفته مى شود؟) ناطق(چطور به ايشان در حال غيبت به سر مى برد،) سلامعليه ال(ـ با اينكه حضرت مهدى3

باشد؟بوده) مهدى(چرا بايد ) صلى االله عليه وآله(ـ جانشين پيامبر4

گفته مى شود؟) قائم) (عليه السلام(ـ چرا به حضرت مهدى5

رت مهدى شده بود، چه كرد؟قيام حضبا شنيدن شعر دعبل كه اشاره به خروج و) عليه السلام(ـ امام هشتم6

.شروع مى شود، بياوريد) اباصالح(ـ يك بيت شعر كه با كلمه 7



اعتقاد به منجى در ساير اديان

الزمان، اختصاص به مسلمانان دارد يا آيا عقيده به مهدى موعود به عنوان يك منجى و مصلح در آخر: سؤال

دارد؟در ساير اديان نيز چنين عقيده اى وجود

و بحرانى كه فساد و ظلم همه جا را پيروان بسيارى از اديان و مذاهب معتقدند كه در يك عصر تاريك: خپاس

.كرد و با مدد غيبى وضع آشفته را اصلاح مى كندفراگرفته، يك نجات دهنده بزرگ جهانى قيام خواهد

يان او را به نام سرور ميكائيلى و دانند، يهودهر ملتّى او را با لقب مخصوصى مى شناسد و او را از ملت خود مى

و مسلمانان به نام ) به معناى نجات دهنده جهان(به نام سوشيانس مسيحيان به نام مسيح موعود و زرتشتيان

.شناسندمهدى منتظر مى

بنى اسرائيل نيز از همان دودمان و خاندان مهدىِ منتظَر از نسل ابراهيم است كه: توجه داشته باشيد كه اولاً

است و بنى اسرائيل از نسل اسحاق ولى هر دو به يك شجره متصل ى باشند، اما بنى هاشم از نسل اسماعيلم

منتظر، از طريق مادرش نرجس خاتون كه شاهزاده و رومى بوده با عيسويان انتساب مى گردند و نيز مهدى

.كندپيدا مى

داشته از طريق مادر حضرت امام سجاد نها رواجو اما در انتساب حضرت با ايرانيان كه آئين زرتشت در بين آ

.برقرارمى گرددشهربانو كه دختر يزدگرد پادشاه ساسانى بوده

است با روايات اسلامى، از باب نمونه به آنچه را كه در اين اديان و مذاهب وعده داده شده، مطابق: وثانياً

.موارد مختصرى اشاره مى شود

خرابى دنيا پادشاهى در آخر الزمان پيدا پس از:  از كتب آسمانى است آمدهكه نزد هندويان) ديد(در كتاب 

باشد و تمامعالم را بگيرد و به دين خود در آورد و همه (342)منصورمى شود كه پيشواى خلائق باشد و نام او

.از مؤمن و كافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد بر آيدكس را



آنگاه فيروزى بزرگ از طرف ايزدان  :ذهبى زردشتيان است چنين آمدهكه از كتاب هاى م) زند(در كتاب 

تمام اقتدار اهريمنان در زمين است و در آسمان راه برانگيخته مى شود، و اهريمنان را منقرض مى سازند و

دم بر انداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلى خود رسيده بنى آندارند و بعد از پيروزى ايزدان و

.نيكبختى خواهد نشستبر تخت

.بوجود مى آيند سخن گفته شده استهمچنين در تورات، در سفر تكوين از دوازده امام كه از نسل اسماعيل

صالحان وارث . . . صالحان را خداوند تأييد مى كندو اما: . . . آمده است) عليه السلام(و در مزامير حضرت داود 

.ساكن خواهند بودميشهزمين خواهند بود و در آن ه

استمعرفّى منجى بشريت در اخبار ما مفصل تر

زرتشتيان و نيز بررسى عقائد هندوها و مخفى نماند كه اگر مطالعه تورات و انجيل و كتاب هاى مذهبى

تاريخ ظهور يك انسان بزرگ و اصلاح گر و نجات دهنده مصريان قديم بازگوى اين مطلب است كه در آينده

حتمى و طلوع چنين شمس عدالت گسترى به انسان ها بشارت داده ان از دست ظالمان امرى استمظلوم

.شده است

بيش از ساير مذاهب و اديان ولى آنچه مسلم است در اين خصوص سهم دين مقدس اسلام و مذهب تشيع

زند امام حسن عسكرى معرفى نموده و او را فراست، زيرا روايات اسلامى در اين خصوص به تفصيل نام او را

بيان كرده و آثارى كه قبل از ظهور ) عليهما السلام(طالب و فاطمه زهرادانسته و نسب ايشان را تا على بن ابى

شده و شرح داده و كيفيت حكومت ايشان و اين كه از كجا شروع به قيام مى كند به تفصيل ذكرواقع مى شود

استفاده نشود و دروغگويان ل آمده تا از اين مقام و منصب سوءنيز خصوصيات ديگرى كه در روايات به تفصي

.ادعاى مهدويت نكنند

موعود به بشارت هاى كتب عهدين و يا در خاتمه به اين نكته توجه نمائيد كه لزومى ندارد براى اثبات مهدى

عليه ( مهدى كنيم، زيرا به قدرى براى اثبات حضرتساير كتب مذهبى از اديان و مذاهب گذشته استدلال

احتياجى به اين بشارت ها نيست، بلكه هدف ما تأكيد بر اين نكته است كه دليل عقلى و نقلى داريم كه) السلام



يك نجات دهنده جهانى، يك عقيده مشترك دينى است و همه پيامبران به آن بشارت داده اندعقيده به ظهور

.و تمامى ملل در انتظار او مى باشند

جوابخلاصه سؤال و 

ميان آمده؟ يا اين موضوع اختصاص به آيا در ساير اديان و مذاهب، سخنى از منجى و مصلح جهانى به: سؤال

دين مبين اسلام دارد؟

مصلح جهانى مى باشند و هر يك براى آن در بسيارى از مكاتيب و اديان مى نگريم كه به انتظار يك: پاسخ 

) زند(در نزد هندويان از كتب آسمانى به حساب مى آيد و كتاب كه) ديد(مصلح، نامى نهاده اند، شما به كتاب 

زردشتيان است و نيز به تورات و مزامير داود مراجعه كنيد خواهيد ديد كه هر يك بهكه از كتابهاى مذهبى

.نحوى خبر از آمدن يك انسان بزرگ و اصلاح گر جامعه بشرى داده است

علائم ظهور ايشان ووو، در روايات صوصيات آن منجى، و شرائط والبته توضيح كامل اين مطلب و بيان خ

.آمده استاسلامى و به خصوص در احاديث اهل بيت عصمت و طهارت

:سؤالات از اين پرسخ و پاسخ

.دارند، ببريدـ نام بعضى از مكاتيب و مذاهبى كه به آمدن مصلح كلّ، اشاره1

چه مطلبى آمده؟ـ در مزاميز داود، پيرامون آينده جهان 2

مهدى واقعى را چگونه بشناسيم

و چه در زمان هاى بعد افرادى پيدا شدند ) السلامعليهم(با توجه به اينكه در گذشته، چه زمان حيات ائمه اطهار 

گروهى او را به عنوان مهدى موعود مى خواندند مثلاً گروهى از كه يا خود ادعاى مهدويت داشتند و يا

را امام و مهدى مى پندارند و گروه ديگرى محمد بن عبد االله بن حسن را مهدى غايب حنفيهمسلمانان، محمد 

اين قبيل گروه ها دانند، و بعضى از اسماعيليه، اسماعيل فرزند امام صادق را مهدى مى خوانند و خلاصه ازمى

دند در تاريخ اسلام فراوان عنوان خوانو افرادى كه به اين عنوان ظهور و بروز كردند و يا آنان را به اين

.هستند



واقعى را تشخيص داد؟اكنون اين پرسش پيش مى آيد كه چگونه و با چه معيارى مى توان مهدى

نهضت، طوفان و انقلابى برپا كرده باشد و و از تبار هاشم نيز باشد و در اثر قيام و) محمد(چه بسا نام فردى 

شما : مهدى موعود دانسته اند، چگونه مى توان به اين ها گفترانهضت او در اذهان مردم جلوه نموده و او 

داشته ايد و با امام واقعى خود آشنا نشده ايد؟در مسير باطل گام بر

آن، افرادى بوده اند كه نام آن ها در طول تاريخ اسلام، چه قبل از ولادت حضرت قائم و چه بعد از: پاسخ

گروهى از جهال آنان را مهدى موعود پنداشته اند، و بعضى از آنان بوده) سمابوالقا(و احياناً كنيه آنها ) محمد(

از عقيده پاك مردم كه از مصدر وحى سرچشمه مى گرفت، بهره بردارى كرده و كه فرصت طلب بودند،

نداشته، بلكه عنوان مهدى موعود وانمود كرده اند و بعيد نيست كه بعضى از آن افراد قصد سوئىخود را به

.ببخشندى خواستند به اين وسيله از ستمكاران انتقام بگيرند و امت را رهايىم

موعد بنامد و يا اجازه دهد كه ديگران او را البته مخفى نماند كه ادعاى مهدويت، و اين كه كسى خود را مهدى

 است، اگر چه در واقع به بازى گرفتن عقيده پاك و صحيح مردماين گونه بخوانند، خود جرم بزرگى است و

و متأسفانه اين حوادث سبب شد كه احاديث . ستمكاران و كمك به مظلومين باشدقصد آنان، از بين بردن

بهوسيله چند اندك در تعريف و توصيف مهدى و علائم ظهور، در بين مردم شايع گردد تا بتوانندمجعولى هر

.آن روايات به خواسته خود نائل گردند

در اسم و كنيه و لقب )عليه السلام(قائم اخت مهدى واقعى بايد گفت كه نشانه هاى حضرتاما در رابطه با شن

بتواند از اين ) مهدى(و يا لقب ) ابوالقاسم(و يا كنيه ) محمد) حضرت خلاصه نمى شود تا هر فردى با داشتن نام

كه  نشانه هاى بسيارى دارداستفاده نمايد، بلكه آن مهدى موعود و آن عزيز غايب از انظارجايگاه رفيع، سوء

.گرددحقانيت او در موقع ظهور همچون خورشيد در آسمان براى همگان واضح و روشن مى

:اشاره مى كنيمبه چند نمونه از آن نشانه ها كه در ده ها و صدها روايات ذكر شده،

و نهمين فرزند امام ) سلامعليه ال(على و دهمين فرزند) صلى االله عليه وآله(ـ او يازدهمين فرزند پيغمبر 1

و ) عليه السلام(و هفتمين فرزند امام باقر ) عليه السلام) و هشتمين فرزند امام سجاد)عليه السلام(حسين 

و چهارمين فرزند امام رضا) عليه السلام(و پنجمين فرزند امام كاظم )عليه السلام) ششمين فرزند امام صادق



و فرزند بلا فصل ) السلامعليه(و دومين فرزند امام هادى)عليه السلام(واد و سومين فرزند امام ج)عليه السلام)

.خواهد بود)عليه السلام(امام عسكرى 

.غيبت دراز مدتـ مهدى موعود داراى دو غيبت خواهد بود، ابتدا غيبت كوتاه و سپس2

.ـ مادرش به نام نرجس، نواده قيصر روم خواهد بود3

.واقع مى شودوسى بن عمران به طور مخفى و معجزآساـ ولادت او هم چون ولادت م4

.گرددـ او با وجودى كه عمر طولانى دارد، در سيماى يك جوان، ظاهر مى5

جماعت به حضرت مهدى اقتدا مى نمايد ـ هنگام ظهور او، عيسى بن مريم از آسمان نزول مى كند و در نماز6

.و او را يارى مى كند

و داد را در همه جا برقرار مى زمين را تحت سيطره خود در مى آورد و عدلـ او بعد از ظهور سراسر 7

.سازد

.مى كندـ مهدى موعود از كنار خانه كعبه مقارن با ندا و صيحه آسمانى ظهور8

. نفرند كه در كنار حضرت حاضر مى شوند313ـ ياران خاص او 9

اسلام و عبادت روى مى آورند و در و مردم بهـ بعد از ظهور، علم و عقل مردم به سرعت تكامل مى يابد 10

.. . . نمى شود وكمال امنيت به سر مى برند و يك دشمن اهل بيت يافت

خلاصه از اين سؤال و جواب

اند، و يا گروهى معتقد به مهدويت فرد با توجه به اينكه بعضى در طول تاريخ ادعاى مهدويت كرده: سؤال

درجامعه خودشان به عمل آورده اند با چه ملاك و معيارى مى توان فراد اصلاحاتىخاصى شده اند و احياناً اين ا

داد و فريب مدعيان دروغگو را نخورد؟حق را از باطل تشخيص



نام او مهدى بود مثلا بتواند از اين مقام، مسأله مهدويت با نام و كنيه و لقب تمام نمى شود كه اگر كسى: جواب

مهدى موعود را از ابعاد مختلف معرفى نموده از قبيل انساب حضرت و وايات اسلامى،در ر. سوء استفاده نمايد

قبل از ظهور و كيفيت حكومت ايشان و برقرارى عدل و قسط در تمام روى زمين و ده هاشمائل ايشان، علائم

. گرددثابت مىعلائم و نشانه هاى ديگر كه در موقع ظهور، مانند آفتاب، حقانيت ايشان براى همگان

اساس علم خدادادى خود، جواب گوى اصولا امام، كسى است كه بتواند بر كرسى تعليم و تربيت بنشيند و بر

براى يك لحظه هم در چنين مقامى نمى توانند قرار هرگونه سؤالات مردم بوده باشد و مدعيان دروغگو

.بگيرند

:سؤالات از اين پرسش و پاسخ

.دانسته اند، ببريد مهدويت كرده و يا او را مهدى موعودـ نام بعضى را كه يا ادعاى1

ظلم، ادعاى مهدويت كند؟ـ آيا كسى مى تواند شرعاً و عقلا به بهانه اصلاح جامعه و رفع2

.آنها اشاره كنيدـ ده خصيصه و ويژگى براى شناخت مهدى واقعى بيان شد، به بعضى از3

.را بيان كنيدهدى واقعى از ديگر مدعيانـ يك تفاوت مهم و روشنگر براى شناخت م4

يك تفاوت مهم و روشنگر

در آورد و با پوشيدن لباس . . . ثروتمند و اصولاً هر فردى مى تواند خود را به شكل روحانى، ارتشى، فقير،

ى عنوان يكى از شخصيت هاى مذكور معرّفى نمايد، اما هرگز كسخاص و يا با آرايش سر و صورت، خود را به

مى توان يك فردى را با . اى در مسند تدريس بنشيند و رياضى يا فقه تدريس كندنمى تواند به دروغ لحظه

بگشايد و در لباس روحانى به شكل يك عالم و فقيه درآورد، اما او براى يك لحظه هم نمى تواند زبانپوشاندن

.هِلِسانِالْمرء مخبْوء تَحتمقام تعليم و تدريس بنشيند،

باشدتا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته



كند و در كرسى تدريس بنشيند، تا چه بنابراين محال است كسى بتواند به دروغ خود را استاد رياضى معرفى

خدا وانمود كند، آن انسانى كه داراى علم لدنّى، و رسد كه كسى بخواهد خود را جاى امام زمان و حجت

ها هم چون راه هاى زمين آشنا است، آرى مهدى واقعى آن شخصيت به راه هاى آسمانخدادادى است و 

پدران و اجداد بزرگوارش جواب گوى مسائل و خواسته هاى مردم مى باشد و لذا كسانى والائى است كه مانند

اند و از شده سوء استفاده كردند، به سرعت رسوا شدند و پيروان آنها مضمحل) مهدويت(از اين عنوان كه

نمى تواند خود را به عنوان مهدى آنان حتى يك نفر هم به عنوان طرفدار باقى نمانده اند، بنابراين كسى

.موعود وانمود كند

استميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان

شوند؟آيا بيشتر مردم در حكومت مهدى، كشته مى

مسلمانان نيز افراد خودخواه، فرصت ير مسلمان هستند و در ميانمى دانيم كه اغلب مردم در حال حاضر غ

.طلب، لجوج و معاند كم نيستند

آيا حضرت اين . تضاد حاصل مى شودو خواسته هاى آنان) عليه السلام(درنتيجه بين دعوت حضرت مهدى 

 نفر از فاميل و نزديكان و مانده كه هر يك ده ها و بلكه صدهاجمعيت انبوه را خواهد كشُت؟ و آيا افراد باقى

دلبستگى پيدا مى كنند؟) عليه السلام(داده اند، به حكومت حضرت و شخص امام دوستان خود را از دست

اين سؤال زياد به ذهن ها خطور مى كند در مباحث گذشته به اين سؤال پاسخ داده شد، اما از آنجا كه: پاسخ

.ردازيمپدر اينجا با تفصيل بيشتر به جواب آن مى

كتاب هاى عتيق نيز به همين عنوان آمده لقب منجى است كه در) عليه السلام(يكى از القاب حضرت مهدى : اولاً

مى ) منجى(نيز مشاهده مى شود كه آنان نيز به انتظار يك و در ضمن عقائد بعضى از فرقه هاى غير مسلمان

شد و از شرك و كفر و الحاد و نابسامانى هاى بيايد و بشريت را نجات ببخباشند يعنى منتظرند كه فردى

.سازداجتماعى رها



.نه نابودى آنانبنابراين نبايد فراموش كنيم كه ظهور حضرت موجب نجات بشريت است،

معلوم نيست ممكن است كه جوامع بشرى شرايط اجتماعى و وضع و حال مردم در زمان ظهور براى ما: و ثانياً

ظلم و ستمى كه بر آن ها وارد شده، قيام و نهضت حضرت نگ ها و خونريزى ها، ودر شرق و غرب، در اثر ج

) عليه السلام(مثلاً از امام صادق . تشنه لبان با تمام وجود آن را در برگيرندرا همچون چشمه زلالى بدانند كه

ظهور )عليهم السلام(محمد قائم آل (تِسعةُ أعشار الناّسِلا يكُونُ هذاالأمر حتّى يذْهب) (347)شدهنقل

و وقتى كه از هر ده نفر، نه نفرشان هلاك گردند، آيا مردم در چنين وضعى حكومت عادلانهنمى كند مگر

قوانين حيات بخش امام عصر را نخواهند پذيرفت؟

 داشت اختلافاتى كه در بين اقوام و احزاب وجودما در عصر و زمان خودمان شاهد بوديم كه ملت ايران با تمام

ستمگر پهلوى چگونه با آغوش باز از امام خمينى استقبال نمودند و شعار براى نجات يافتن از حكومت طاغوت و

.سردادند (مرگ بر شاه(

حجت و دليل روشن براى مردم از جانب جزء اعتقاد ما پيروان قرآن و مكتبِ اهل بيت است كه تا: و ثالثاً

نگردد، هرگز آنان مؤاخذه و عقوبت نخواهند شد چنان كه قرآن طل معلومخداوند اقامه نشود و راه حق از با

يعنى دليلى از جانب ). رسا و قاطع براى خداستدليل: بگو) (348)(قلُْ فلَلِّهِ الْحجةُ الْبالِغَة) :كريم مى فرمايد

.هيچ گونه بهانه اى باقى نمى گذاردخداوند براى مردم اقامه مى گردد كه جاى

ما مردم را (349).(معذِّبينَ حتّى نَبعثَ رسولاًوما كُناّ) :ضمون در آيه ديگر اين گونه آمده استوهمين م

.نماييمعذاب نمى كنيم مگر اينكه رسول خودمان را براى او فرستاده و حجت را بر او تمامهرگز

معجزات خود، حجت را بر همگان تمام كرد، وجود با ادله و) صلى االله عليه وآله(بنابراين، همانگونه كه پيامبر 

خواهد كرد و با پيروى از جد بزرگوارش حجت را بر همگان تمام مى كند مقدس بقية االله اعظم نيز قطعاً چنين

جهت كشته نخواهد شد خصوصاً مسيحيان عالم كه جمعيت انبوهى از افراد روى زمين راو هرگز كسى بى

قيام و نهضت كه ملاحظه كنند كه حضرت مسيح از آسمان فرود آمده و در اينتشكيل مى دهند، هنگامى 

بياورند؟جهانى حضرت مهدى را يارى مى نمايد، ديگر چه عذرى مى توانند



جامعه و عصرى وجود دارند كه زير بار حق اما با تمام اين اوصاف، گروهى خيره سر و لجوج و خودكامه در هر

ازموقعيت اجتماعى هم بر خوردار باشند، فتنه و آشوب ايجاد خواهند چه اين افرادو حقيقت نمى روند و چنان

مهدى با اين افراد، قاطعانه خواهد بود و اين گونه افراد به دست ياران حضرت مهدىكرد، برخورد حضرت

.نيستنابود مى گردند و تعداد آنها نسبت به تمام جمعيت روى زمين، قطعاً اندكى بيش

: از اين سؤال و جوابخلاصه

شوند؟بيشتر مردم كشته مى) عليه السلام(آيا در حكومت حضرت مهدى: سؤال

.است، نه براى هلاكت آنان) منجى) اولا، حضرت مى آيد براى نجات بشريت و لذا يكى القاب ايشان: پاسخ

ز طرف ديگر وقوع جنگهاى يك سو و اطبق بعضى از روايات، وضع مردم در اثر شيوع فساد و ظلم از: ثانياً

خستگى و افسردگى بر چهره ها مشاهده مى شود، با بزرگ و مهيب، بسيار آشوب مى باشد و گرد و غبار

.همه با آغوش باز استقبال مى كنندآمدن يك رهبر دلسوز و مصلح، همه و

.و عذاب نمى كندخود را مؤاخده بدون اتمام حجت، بندگان: يكى از سنتهاى الهى اين است كه: ثالثاً

ديدن حضرت مسيح به عنوان يار و مددكار مسيحيان جهان كه يك جمعيت انبوهى را تشكيل مى دهند با: رابعاً

.گرايش پيدا كنند و به او معتقد گردندحضرت مهدى، موجب مى شود كه به امام زمان

داراىعناد و خيره سرى مى باشند باشند، بله گروهى هر چند نسبت به كلّ افراد روى زمين اندك و قليل مى

فاسد وباطل خود ادامه دهند و چه بسا از موقعيتى برخوردارند و انسانهاى لجوجى هستند و مى خواهند به راه

به و ياران ايشان هرگز چنين اجازه اى را) عليه السلام(بهĤشوب بكشند، در اين صورت، امامكه بتوانند جامعه را

.آنها نخواهند داد

:ت از اين پرسش و پاسخسؤالا

بودن حضرت چه استفاده مى شود؟) منجى(ـ از لقب 1



براى اين ) عليه السلام(مهدىـ وضع نابسامان جامعه بشرى موجب مى شود براى پذيرش دعوت حضرت2

بود؟مطلب شاهدى از انقلاب اسلامى ايران آورديم، آن شاهد چه

 مى شود؟ سوره مباركه اسرا چه استفاده15ـ از آيه 3

جامعه چگونه خواهد بود؟با معاندين و لجوجهاى) عليه السلام(ـ برخورد اصحاب حضرت مهدى4

7: رعد . 1(1)

12: طلاق . 2(2)

7: رعد . 3

53: انفال . 4(4)

30: بقره . 5

.نمايدمكيال المكارم و امامت و مهدويت كه از احتجاج طبرسى نقل مى . 6

.شريف ندبهفرازهايى از دعاى  . 7(7)

.18: انبياء . 8(8)

105: انبيا . 9(9)

209: نهج البلاغه حكمت . 10

33: اسراء . 11

83: قصص . 12

71: اعراف . 13



انسان كاملى كه همه انبياء و امت ها، و مى خواهيم كه هر چه زودتر، لباس فرج به قامت حجت خود، يعنى آن

باشند، بپوشاند و با طلوع آن خورشيد عالم تاب، جهان و جهانيان را مىتمامى مؤمنان و مستضعفان، به انتظار او 

.بگرداند، آمين رب العالمينغرق نور و سرور

حسين اوسطى

25

گفتار اول

از ديدگاه عقـل (عجل االله تعالي فرجه الشريف)اثبات وجود حجت خدا ، حضرت مهدي
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 ـاثبات وجود حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه

 : شودتوجهلازم است قبل از پرداختن به بحث اثبات وجود حضرت مهدي به دو نكته

اسلاميبحث پيرامون مهدويت و اثبات وجود حضرت ، بحثي كاملانخست ،

كه خدا و رسول خدا كسانياست و روي سخن با مسلمانان جهان و پيروان مذاهب مختلف اسلامي است ، يعني

ازاند و هر دستور و يا گفتاريفتهو قرآن و سنت را پذير

عنوان حجة خدا و مهدويت بهبنابراين بحث. اين ناحيه برسد ، انجام مي دهند و در مقابل آن تسليم هستند 

ندارد ؟ندارد معنيخليفه رسول االله با كسي كه خدا و يا رسول خدا را قبول

وارد بحث شداين زاويهتوان با چنين فردي كه منكر دين و خدا است از البته مي

ستم گرايشكه آينده تاريخ و سرانجام كاروان بشريت ، به عدل و داد و رفع ظلم و

 . كندپيدا مي



توان در تمامي مباحث مربوط به مياينك با توجه به اين كه بحث مهدويت يك بحث اسلامي است ، طبعاً

استفاده  ( صلّي االله عليه وآله )  كلام پيامبرقرآن وحضرت مهدي از مدارك مورد قبول مسلمانان ، همچون

 . كرد و به آن استدلال نمود

ـ هم دليل عقلي وجود الهيحجتهرچند در بعضي از مباحث مهم در رابطه مهدويت ـ مانند اثبات وجود

 . دارد و هم نقلي كه ان شاءاالله به آن اشاره خواهد شد
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كه مسئله امامت را ، دنبال كنند و امام ر و زماني واجب و ضروري استبرآحاد مسلمين در هر عص : دوم

 . زمان خود را بشناسند

كند و به كه احكام الهي را از چه كسي اخذ ميلزوم پيگيري اين مسئله به جهت اين است كه اولاً ، بايد توجه كند

سوي هي براي خود برگزيده راهي بهعنوان مصادر احكام الكه بهنهد و آيا كسانيفرمان چه كسي گردن مي

مي توانند امامت و رهبري او را با دليل مورد قبولي به اثبات برسانند و بگويند همهدارند ؟ وآيا» االله « 

هاي اين فرد صحيح و از جانب خداوند متعال است ؟گفته

وحنيفه و شافعي و احمد حنبل مالك و ابآنچه مسلم است اختلاف فراواني بين ائمه و پيشوايان أهل سنت يعني

پذيرد كه بدون اختلافاتي به چشم مي خورد و هيچ عقلي نميوجود دارد و نيز بين مكتب اهل بيت و ديگران

دليل روشن و مورد

كه هر چه مالك و گويد ، احكام ناب اسلامي است ، و يا ديگري ادعا كندگفته شود كه آنچه ابوحنيفه ميقبولي

كند كه دين الهي با شعوري تجويز نميخلاصه آن كه هيچ انسان. گويد ، اسلام حقيقي است يا احمد حنبل مي

 ( صلّي االله عليه وآله ) را كه انبياء و شخص پيامبر اكرم

اند ، به راحتي به زيد و عمرو بكر واگذارتبيين نمودهبا آن همه زحمات و صدمات

ي را در هر عصر و زماني براي مابحث امامت و رهبرنمائيم و اين مطلب ضرورت

گرداند ، زيرا اگر آبتر ميهمه نيازهاي آدمي مهمرساند و آن را ازبه اثبات مي

افتد اما اگر دست ما ازجسم ما در معرض خطر ميو خوراك سالم به بدن نرسد ،

دنبال امام ضالّ و مضلّ حركت كنيمگردد و بهحق كوتاهائمه راستين و امامان به



مگرنه اين كه قرآن با ( 1 ) مبتلا خواهيم شدسرانجام گمراه و به شقاوت ابدي

 ( 2 ) گردددر روز قيامت با امام و پيشواي خودش محشور ميگويد هر انسانيصراحت مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئمه راستين وجود دارد متقابلاً ائمه انمايد كه همانگونه كه امام هادي وقرآن براي بيداري ما گوشزد مي . 1

كار گرفته تا از چشم خود را باز نموده و عقل خود را بههاكفر وضالّ و مضلّ هم وجود دارد تا ما انسان

فاعتبروا )امامي انتخاب نمائيم كه دين مرضّي پروردگار را براي ما بازگو نمايد ، سرچشمه وحي الهام گيريم ،

 . 2: ر حش ( يا اولي الأبصار

 . ( 71: اسراء  ) ( يوم ندعو كل اناس بامامهم ) . 2
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است چه بايداگر قيامت چشم باز كنيم و ببينيم كه امام و رهبر ما از ائمه ضلال

 ( 1 ) ! كرد ؟

لزوم شناخت امام زمان

رد قبول همگان است اند و مونقل نموده ( االله عليه وآلهصلّي ) روايتي را شيعه و سني از رسول خدا

خالجَه اَنّ أحداًإثنانَ ولايختلَِف في ذلكِلَم . . . )نويسدمي ( 2 ) اميني در الغديرطوري كه علامهبه

َشك اين حديث اختلاف ندارند و نسبت به صدور اين حديث از رسول خدادو نفر مسلمان هم در ( في ذلك

اي داشته باشد و علامه اميني حدود ده كتاب از شبههشود كه شك و نمياحدي يافت ( صلّي االله عليه وآله )

 : متن حديث از اين قرار است. اند برد كه اين حديث را نقل نمودهميصحاح و مسانيد أهل سنت نام

 . يةًيعرفِ امِام زمانِهِ مات مِيتَةً جاهلّمن مات ولمَ : ( صلّي االله عليه وآله ) قال رسول االله

 . كسي كه بميرد و امام زمان خويش را نشناسد ، مرگ او مرگ جاهليت است

نيز چندين روايت نزديك به ( 3 ) تشيع در اصول كافيمحدث بزرگ جهان ( قدس سره ) كليني



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلّي االله عليه  ) وصول به رسول خداكه راه صحيحي براي به بعد حال كساني27در سوره فرقان از آيه  . 1

ليتني اتخذت ويوم يعض الظالم علي يديه يقول يا ) : الهي اخذ ننمودند اينگونه بيان نمودهو دين ( وآله

الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان اتخذ فلاناً خليلاً لقد اضلّني عنمع الرسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم

 . ( اتخذوا هذا القرآن مهجوراًرسول يا رب انّ قوميللانسان خذولاً وقال ال

و اسلام واقعي با دو آيه در ) وآله وسلم صلي االله عليه( قرآن راه صحيح را براي رسيدن به خدا و رسول االله 

كه مي  ( اسئلكم عليه أجراً الا المودة في القربيقل لا ) 23قرآن بيان نموده يكي در سوره شوري آيه

خواهم جز مودت ورزيدن به ذوي القربي كه زير چيزي بعنوان اجرت رسالت از شما نميمن: بگو : فرمايد 

اجر الا من شاء قل ما اسئلكم عليه من ) 57متابعت و پيروي آنها است و ديگر در سوره فرقان آيهبناي

هر كه مايل است راه براي اين بود كه عنوان پاداش رسالت خواستمآنچه به ( ان يتخذ الي ربه سبيلاً

و  ( عليه السلام ) جز راه متابعت و عشق ورزيدن به عليآيا راهي. صحيحي براي خود انتخاب كند ، بتواند 

( ماند ؟ كه يگانه مصداق ذوي القرباي رسول خدا ايشان باقي ميو فرزندان ( عليها السلام ) زهراي مرضيه

باشند ؟مي) وسلم صلي االله عليه وآله

 . 360 ص10الغدير جلد . 2

 . 376 ص1ج: اصول كافي  . 3
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ازنقل نموده كه من جمله اين حديث است كه راوي ( عليه وآلهصلّي االله ) همين مضمون از پيامبر اكرم

 عليه صلّي االله ) را پيامبر ( . . . من مات )آيا اين روايت ( 1 ) كندسؤال مي ( عليه السلام ) صادقامام

ميرد در كند مراد از مرگ جاهليت چيست ؟ يعني ميعرض ميبلي ،: اند ؟ حضرت فرمود فرموده ( وآله

همچون مردمي كه در زمان ( و به او جاهل بوده ؟ و يا به مرگ جاهليه جهلاء كه امام خود را نشناختهحالي

اهد مرد ؟خو) بردند و فاقد دين و شرف و انسانيت بودند سر ميبهجاهليت

 . مراد از جاهليت كفر و نفاق و ضلال است: حضرت فرمود 



ميتة ، ميتَةُ كفُرْإنّما هِي شَّرُ ) ( 2 ) نويسدمي ( ميتة جاهلية )و علامه اميني در توضيح ذيل حديث يعني

 . بدترين نوع مرگ است يعني مردن در حال كفر و عناد و لجاج ( والِحاد

گيري كند و مخصوصاً امام زمان خويش را پيكند تا مسأله امامت ، مسلماني را ملزم ميمفاد اين روايت هر

پيروي كند نشناخت و با حق آشنا نشد و از دنيا رفت ، اسلام او مقبول اگر آن امامي را كه بايد بشناسد و از او

 . حاد از دنيا رفتندافراد زمان جاهليت است كه اسلام نياوردند و در حال كفر و النيست و هم چون

 : به اين حكايت توجه كنيد

 : يكي از ائمه جماعات تهران كه مورد وثوق بود براي من نقل كرد

تقاضا نمودم كه شبي به منزل ما تشريف من به ديدن ايشان رفتم و. علامه اميني از نجف به تهران آمده بود 

شب موعود فرا . لماء را هم به افتخار ايشان دعوت نمودم از عايآقاي اميني اجابت نمودند ، وعده. بياورند 

براي مطالعات بعضي از كتب ، مدتي در: كردم مطلبي را بيان فرمايند ، ايشان فرمودند رسيد و از ايشان تقاضا

آشنا شد و شبي از من دعوت بردم يكي از تجارِ فهميده و منطقي از اهل سنت با منبه سر مي ( 3 ) حلب

اي ازبعضي از اساتيد دانشگاه و عدهعلماء طراز اول شهر و قضات عالي رتبه و. آورد عمل به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

377ص: همان  . 1

 . 361 ، ص10ج: الغدير  . 2

 . نامه دهخدالغت . . . بسيار خرم) سوريه ( شهر بزرگي است از شهرهاي شام  . 3
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آقاي اميني اين بحث : أعظم شهر گفت پس از شام ، عالم بزرگ و مفتي.  در آنجا حضور داشتند تجار نيز

: كنند ؟ من به ايشان گفتم را رها نميو علماي تشيع آنامامت چه ريشه و اساسي در اسلام دارد كه شيعيان

يعرفِ امِام زمانِه مات ولمَماتمن  )نقل شده ( صلّي االله عليه وآله ) خداآيا اين حديث را كه از رسول



گيري و بررسي بحث امامت همين حديث بس براي پي: به او گفتم  . بلي: قبول داري ؟ گفت  ( ميتةً جاهليةً

چگونه بانوئي است ؟  ( عليها السلام ) فاطمه زهراء: از او سؤال كردم . نگفت است ، وي ساكت شد و چيزي

قرآن مطهره و معصوم است چون در شأن اهل بيت ) به صراحت  ) ( رةٌ بِنصَ الْكِتابإنّها مطه ) : وي گفت

 ( عليه وآلهصلّي االله ) ترين مصاديق أهل بيت رسول االلهزهراء از بزرگآيه تطهير نازل شده و حضرت

 . است

 از دنيا رفت ؛ آيا آنان در حال خشم و غضب از حاكمان وقت ( السلامعليها ) چرا فاطمه زهراء: به او گفتم 

بزرگ حق رسول خدا نبودند يا حضـرت زهراء امام خود را نشناخت و فوت كرد ؟ عالمخليفه بهامام امت و

كار صحيحي بوده بايد خط بطلان به جبين  ( السلامعليها ) حلب ديد اگر بگويد غضب و خشم حضرت زهراء

 ( عليها السلام ) باشد و اگر بگويد كار حضرت زهراءان ميبرخلاف اعتقـاداتشحاكمان آن وقـت بكشد و اين

مقام عصمت و طهارت ايشان كه مورد قبول قرآن خطا بوده و او بدون معرفت به امام خويش از دنيا رفته ، با

آقاي اميني بحث ما چه ربطي به موضوع غضب و : خلط بحث گفت است منافات دارد ، به همين دليل ، براي

حكام زمان خودش دارد ؟ افرادي كه در مجلس حضور داشتند از حيث علم و زهراء نسبت بهخشم حضرت 

به برجسته و فهيمي بودند ، و متوجه شدند كه آقاي اميني با طرح اين سؤال چه ضربه محكميدانش اشخاص

نيت افرادي كه آنان در حقاايد بلكهعقايد آنان وارد ساخت ، و گفت كه شما نه فقط امام زمان خود را نشناخته

بريد ، صاحب منزل كه سر ميدانيد نيز در شك و ترديد بهمي ( عليه وآلهصلّي االله ) را خليفه رسول خدا

، يعني ديگر ساكت شو افْتَضَحناشيخُنا اسُكُت قدَِ : ايستاده بود رو به عالم بزرگ حلب كرد و گفتكناري

 . كه ما را رسوا كردي

قضات و تجار به سجده افتادند و مستبصر اي از اساتيد دانشگاه وطول انجاميد وعدهسحر بهبحث تا نزديك 

 . شدند و از راهنمائي علامه اميني تشكر نمودند

من مات )غرض از نقل اين حكايت اين بود كه اهل سنت همانند شيعه حديث
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با توجه به اين حديث. قبول دارند را ( يةًولمَ يعرفِ امِام زمانِهِ مات مِيتةً جاهل

دارد كه بايد به وجود او معرفت داشت و مسلمين بايد شود در هر عصري و زماني امامي وجودمعلوم مي



كنند و در حال حاضر امام عصراخذ ميبدانند معالم دين را از چه كسي

 ( 1 )آنان كيست ؟

محتواي حديث ثقلين

براي هدايت  ( صلّي االله عليه وآله ) اكرمگيري شناخت امام همين بس كه پيامبربراي ضرورت و لزوم پي

بجوئيد هرگز اگر به اين دو ثقل يعني قرآن و عترت تمسك: جا گذاشت و فرمود يادگار از خود بهامت ، دو

بنابر  ( 2 ) . ستهمه مسلمانان امعروف است مورد قبول) حديث ثقلين ( شويد و اين روايت كه به گمراه نمي

چه كساني هستند و تا قيامت و تا كنار حوض كوثر از قرآن جدا اين بايد تفحص و تحقيق نمود كه اهل بيت

يگانه وسيله هدايت امت هستند ؟ انشاء االله در مباحث بعدي پيرامون اين حديث شوند و همتاي قرآن ونمي

 . شودصحبت ميبيشتر

جهان منهاي حجت

ها است اين مورد قبول همه انسانات وجود امام از طريق عقل و نقل ، بايد گفت آنچه مسلم ودر بحث اثب

ها براي اند وجود آنجهت احاطه كردهاست كه موجودات بزرگ و كوچك كه اطراف ما را از شش

ده انسان جات و حبوبات براي استفاگياهان و رسيدن ميوهتابش آفتاب باعث رشد. ها است مندي انسانبهره

شود و ابر و باد و مه و خورشيد باعث شناخت روز و ماه و سال ميشود و اين حركت منظم ماه ومي

 . اندمندي انسان مسخّر شدهبهرهخورشيد و فلك براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر خراسان پيرامون اين هروي دجمهور احسائي و فاضلشيعي و سني يعني ابن ابيبحثي بين دو عالم . 1

 ( فراجع ) . حديث واقع شده كه در كتاب نامه دانشوران آمده است

 . سنت اشاره نموده است به بخشي از مدارك اين حديث از طرق أهل42در كتاب المراجعات ص . 2
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ومي اين سئوال مطرح است كه اين قدر ذهن انسان با شعور ، مخصوصاً موحدين و خدا شناسان از هر كيش و

است براي چه هدفي خلق شده است ؟انسان كه مخدوم و مورد احترام اين همه مخلوقات الهي

خدمت انسان هستند ، بايد هدف به حكم عقل حكمت پرودگار ، با چنين وضعي كه تمام اجزاي هستي در

كمال و ها غير از رسيدن بهبراي انسانغايت مقدسي براي انسان در نظر گرفته شده باشد و آن هدف و

قرآن كريم اين حقيقت را . اسماء و صفات الهي چيز ديگري نيست وصول به مقام عبوديت و علم و معرفت به

 . چنين مطرح نموده است

كلُِّ شَيء قدَيِرٌ لتَِعلمَوا أنََّ االلهَ عليمِثلَْهنَّ يتَنزََّلُ اْلأمَرُ بينَهنَّ االلهُ الَّذيِ خلَقََ سبع سماوات ومنَِ اْلأرَضِ )

 ( 1 ) ( وأنََّ االلهَ قدَ أحَاطَ بِكلُِّ شَيء علِْماً

آنها را نيز آفريد ، فرمان او پيوسته خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين همانند »

 « . تواناست و اينكه علم او به همه چيز احاطه داردهر چيز آيد تا بدانيد خداوند بردر ميان آنها فرود مي

عرفان و عبوديت است اين سئوال مطرح اينك كه معلوم گشـت هدف از خلقت انسان ، رسيدن به كمال علم و

مقدس خود برساند ؟ هزاران فرقه و مسلك در جوامع شود كيـست كه بتواند اين انسان را به آن هدفمي

دنبال ما بيائيد ، رياضت كش و به: گويند كنند كه هر كدام ميميخويش دعوتبشري انسان را به سوي 

دست از كار و كسب و تشكيل خانواده بكش و به دنبال من در گوشه جنگل بنشين تا  : گويدمرتاض هندو مي

كمال رشد و  : گويدداري است ، سومي ميكمال انساني در سايه سرمايه: گويد ديگري مي. كمال برسي به

عقايد بشري ، هر انسان موحد و انسان به آزاد بودن او از هر قيد و بند با اين اختلاف فراوان در افكار و

خداوند كه مسلّح به سلاح علم و وحي بوده و از اسرار كند كه بايد فردي از جانبخداشناسي قاطعانه حكم مي

بشر مشخص شود در غير اين صورت جهان وبراي راهنمائي و هدايت خلقت جهان و انسان آگاه باشد ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12: طلاق  . 1
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شده اما معلم و مدرس نداشته باشد ماند كه با مصالح بسيار عالي ساختهاي ميخلقت آن ، هم چون مدرسه

امكانات لازم را داشته باشد اما دكتر و عمل جراحي و همه هايها و اطاقو يا مانند بيمارستاني است كه سالن

 . كند كه ساختن اين مدرسه و بيمارستـان عبث و بيهوده استعاقلي حكم ميطبيب نداشته باشد و هر

مربي وجود داشته باشد كه اين آموزان اين مدرسه و بايد معلم وآري جهان مدرسه است و انسان دانش

در غير اين صورت . ، كسي جز حجت خدا نيست رداند و آن مربيدانش آموزان را به اهداف عاليه واصل گ

 . خلقت جهان عبث و بيهوده خواهد بود

مناظره هشام بن حكم

با دلايل ساده اما مستحكم ، عمرو بن عبيد را كه منكر  ( السلامعليه ) هشام آن شاگرد زبر دست امام صادق

خلاصه حكايت. خدا همچون بدن انسان است بدون قلب قانع كرد كه جهان بدون حجت . بود وجود حجت خدا

چه : هشام پرسيد  . بلي: آيا تو چشم داري ؟ جواب داد : از اين قرار است كه هشام به عالم بصري گفت 

دست و پا و زبان و گوش و فوايد آنها اي دارد ؟ او فوايد چشم را بيان كرد و به همين منوال سؤال ازفايده

قلب ، چه : بلي ، هشام فرمود : جواب داد  ( 1 )داري ؟تو قلب هم: در آخر پرسيد . اد كرد و او جواب د

جماد دانيم كهنگريم و نمياگر خطائي براي اعضا رخ دهد مثلاً شبحي را از دور مي: او گفت اي دارد ؟فايده

چون آن : گويد كند مثلاً ميميكنيم و آن رفع شبههاست يا نبات يا حيوان و يا انسان ، به قلب مراجعه مي

كند حيوان نيست و انسان است و نيز گوش ميكند جماد نيست و چون روي دو پا حركتشبح حركت مي

اين : گويد فاصله ميكه صاحب صدا كيست ؟ نيروي عقل بلافهمدشنود و نميصدائي را از پشت ديوار مي

 . باشدصداي فلان شخص مي

مختصر ، امامي قرار داده كه شبهات يمي كه براي بدن يك انسان با داشتن چند عضوخداوند حك: هشام فرمود 

كاروان بشريت ،را براي آنها رفع نمايد آيا مي توان گفت براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مراد از قلب نيروي عقل و فكر انسان است . 1
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ننموده است ؟ عمرو بن عبيد مات و  متفاوت ، امامي و راهنمائي معينهايبا اين همه اختلافات و سليقه

 . مبهوت ماند و نتوانست چيزي بگويد

اي از اصحاب در محضر حضرت بودند ، روزي كه عده. مناظره با خبر شد از اين ( عليه السلام ) امام صادق

ساكت هشام براي رعايت ادب و حياء.  نقل كن مناظره خود را با عمرو بن عبيد براي ما! هشام اي: فرمودند 

وقتي چيزي : فرمود حضرت) كه در مجلسي كه شما هستيد ، صحيح نيست من سخن بگويم اشاره به اين( شد 

اين استدلال را چه كسي به تو : امام فرمود  ( 1 ) هشام واقعه را نقل نمود. خواهيم ، انجام دهيد را از شما مي

خدا قسم اين دليل ، در صحف ابراهيم و به: حضرت فرمود . شما ياد گرفتم از:  كرد آموخته بود ؟ عرض

 . استموسي مذكور

مناظره ديگر هشام

در كنار مسجد الحرام  ( عليه السلام ) صادقچند روز قبل از موسم حج بود امام: گويد يونس بن يعقوب مي

متكلمي هستم و من شخص فقيه و: مه حضرت شد و گفت شخصي از شام آمد و داخل خي. اي زده بود خيمه،

امام از قبيل حمران بن اعين و هشام بن اي از اصحاببا اينكه عده. از شام آمدم تا با اصحاب تو مناظره كنم 

حضرت براي هشام جا . حكم كه جواني بيش نبود ، از راه رسيد سالم و قيس ، در خيمه حاضر بودند ، هشام بن

با اين جوان صحبت : باشد ، و به مرد شامي فرمود با زبان و دل ، يار و ناصر ما ميهشام: و فرمود باز كرد 

مصلحت بندگان آيا خدا: هشام پرسيد . پيرامون لزوم امام و حجت خدا بحث كن : شامي به هشام گفت  . كن

صالح عباد را از جانب خدا به مردم مچه كسي اين: خدا ، هشام پرسيد : را بهتر مي داند يا مردم ؟ شامي گفت 

كسي ، شامي بعد از رسول خدا چه: هشام پرسيد  ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدا: رساند ؟ شامي گفت مي

بلي ، : كافي است ؟ شامي گفت آيا كتاب و سنت امروزه براي رفع اختلافات: كتاب و سنت ، هشام گفت : گفت 

كه تو براي دفاع از نظريات خودت از شام بهطوريو شما اختلاف هست بهپس چرا بين ما : هشام پرسيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

170 ، ص1ج: اصول كافي كتاب الحجة  . 1
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 . اينجا آمدي ؟ شامي ساكت شد

كني و ساكت شدي ؟نميچرا صحبت  ( تَتَكلَّم ؟مالكَ لا ) : شامي فرمودبه ( عليه السلام ) امام صادق

كند كتاب و سنت اختلافات را بر طرف مي : اختلاف نداريم كه دروغ است و اگر بگويم: اگر بگويم : شامي گفت 

و اگر بگويم ) كند سنت را هر كسي به نفع خود توجيه ميچون كتاب و( كه كلامي باطل و خلاف واقع است 

 . و سنت عبث و بيهوده خواهد شدگوئيم ، كتاب مياختلاف هست ولي همگي حق

 ( عليه السلام ) دهد امام صادقجوابي ميولي اجازه دهيد من اين سئوالات را از هشام بپرسم تا ببينم چه

خود داند يامصلحت مردم را خدا بهتر مي: شامي گفت . او سئوال كن كه شخص با اطلاعي است از: فرمود 

كلام و مصالح عباد را چه تا رسيد به اينجا كه)  به يك به هشام برگرداند عين سئوالات هشام را يك( مردم ؟ 

 : هشام فرمود. در حال حاضر : ؟ شامي گفت زمان رسول خدا يا اكنون: رساند ؟ هشام فرمود كسي به ما مي

آيند و سؤالات خود ف مياين مرد كه اينجا نشسته و از اطراف و اكنا ( الرِّحالهذاَ القْاعدِ الذّي تشَدُ الِيهِ )

بدانم كه ايشان از كجا: شامي گفت . گردد شوند و شك و شبهه آنان مرتفع ميكنند و قانع ميمطرح ميرا

بپرس تا حجت بر تو تمام گردد ، خواهي از اوهر چه مي: گوئي ؟ هشام گفت همين گونه است كه تو مي

راه افتاده از سفر او و اتفاقاتي كه در ( عليه السلام ) ماماشامي متوجه امام شد و با حضرت صحبت كرد و

شد و شهادت به امامت و بود خبر داد و تماماً مورد تصديق شامي قرار گرفت و در خاتمه شامي مستبصر

 ( 1 ) . حقانيت حضرت داد

اي هودهخدا يك كار عبث و بيسازد كه خلقت بشر منهاي حجتاين دو مناظره مستدلّ كاملاً روشن مي

 . كمالات علمي و عملي است عبث خواهد شدخواهد بود و نتيجه خلقت جهان كه براي وصول انسان به

وجود يك انسان كامل تا كاروان كند بر ضرورتآري عقل براساس حكمت الهي و نظام جهان خلقت حكم مي

 . بشريت را به سر منزل مقصود راهنمائي نمايد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هدايت عامه

رساند ، مشاهده حركت هر ميدليل ديگري كه ضرورت وجود حجت خدا را در هر عصر و زماني به اثبات

شود علامه سوي هدف تعبير ميحركت بهسوي كمال خويش است ، كه از آن به هدايت عامه وموجود به

ايشان در رساند ،از اين راه لزوم حجت و امام را در هر عصر و زماني به اثبات مي (قدس سره ) طباطبائي

 : فرمايداين رابطه مي

راه تكوين و آفرينش به سوي كمال و طبق قانون ثابت و ضروري هدايت عمومي ، هر يك از انواع آفرينش از

 . شودسعادت نوعي خود هدايت و رهبري مي

عمومي مستثني نيست و از راه غريزه واقع ي از انواع آفرينش است از كليّت اين قانوننوع انسان نيز كه يك

خاصي بايد هدايت شود كه سعادت دنيا و آخرتش را تأمين بيني و تفكر اجتماعي ، در زندگي خود به روش

 . نمايد

خود را با آنها تطبيق و روش زندگي به عبارت ديگر بايد يك سلسله اعتقادات و وظائف عملي را درك نموده

) دين ( گفته شد كه راه درك اين برنامه زندگي كه دست آورد وكند تا سعادت و كمال انساني خود را به

كه در برخي از پاكان جهان ) وحي و نبوت ( راه ديگري است به نام ناميده مي شود ، راه عقل نيست بلكه

 . شودييافت م) پيغمبران خدا ( انبياء بشريت به نام

رسانند ، تا در اثر داشته و به مردم ميپيغمبران وظائف انساني مردم را به وسيله وحي از جانب خدا دريافت

است كه اين دليل چنان كه لزوم و ضرورت چنين دركي را در روشن. به كار بستن آنها تامين سعادت كنند 

 پيدايش افرادي كه پيكره دست نخورده اين رساند ، همچنين لزوم و ضرورتميميان افراد بشر به ثبوت

 . رساندحفظ كنند و در صورت لزوم به مردم برسانند ، به ثبوت ميبرنامه را

وظائف انساني را از راه وحي درك نموده چنان كه به اقتضاي عنايت خدائي لازم است اشخاصي پيدا شوند كه

 انساني آسماني براي هميشه در جهان انساني محفوظ وظائفبه مردم تعليم كنند ، همچنان لازم است كه اين



عرضه و تعليم شود ، يعني پيوسته اشخاصي وجود داشته باشند كه دين خدا بماند و در صورت لزوم به مردم

نازلرا آن طوري كه

38

 ( 1 ) . شده نگهداري نموده و صحيح و سالم بر مردمان عرضه بدارند

دارد لذا توجه شما را به نكاتي چند جلب ، براي فهم همگاني به توضيح و شرح احتياجاين دليل و برهان محكم 

 . نمايممي

و آفرينش به سوي كمال و سعادت نوعي شكي نيست كه هر نوعي از انواع موجودات از راه تكوين : نخست

 . شودخود هدايت مي

اي شروع به رشد و نمو كرده تا بوتهگيرد واين دانه گندم است كه در دل خاك با شرائط مناسبي قرار مي

 . شودكامل و داراي خوشه و دانه مي

را پيموده و بالاخره درختي برومند و اي مانند گردو در دل زمين قرار گيرد راه منظم و مشخصيو اگر هسته

م موجودي كامل قرار گيرد شروع به تكامل نموده و سرانجاشود و اگر نطفه حيواني در رحم مادربارور مي

 . آيداز همان حيوان پديد مي

كما اينكه نطفه گوسفند نيز مبدل به آيدصورت گاو و گوسفند در نميهرگز دانه گردو در مسير تكامل به

كدام هر ( 2 ) ( ولِكلُّ وجِهةٌ هو مولِّيها ) : فرمايدميدرخت انار و چنار نخواهد شد قرآن در اين رابطه

 . گيرديتي دارد كه آن را پيش ميهدف و غا

شود و راه كمال خود مشاهده ميقرآن در تعليم خود اين رهسپاري و كشش را كه در هر نوعي از موجودات

 . دهدميرود ، به هدايت الهي نسبترا در پيش گرفته و مي

( ُثم ء خلَقَْهطي كلَُّ شَيناَ الَّذِي أَعبديقالَ ره ) ( 3 ) پرودگار ما كسي است كه به : ي به فرعون گفت موس

در سوره موجودي ، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده ، سپس هدايت كرده است همين مطلب را نيزهر

 . ( والَّذيِ قدَر فَهدي* الَّذيِ خلَقََ فَسوي  * سبحِ اسم ربك اْلأَعليَ ) : مباركه اعلي بيان كرده است



ها را ها و تبعيضهرگونه خود كامگيا اين قانوني كه بشر خواهان آن است يعني قانوني كه بتواند جلوآي

بسر ببرندبگيرد و همه افراد جامعه در آسايش و امنيت كامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . امامت در بيان معارف الهيه:  ، تحت عنوان 263ص: شيعه در اسلام  . 1

148: بقره  . 2

50: طه  . 3
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توان بهوسيله عقل و خرد به آن رسيد ؟مي

كند و بهواسطه خرد به تفكر امتياز پيدا ميانسان بهوسيله عقل از ساير انواع موجودات: در جواب بايد گفت 

ها اوج ن آسمانكرابراي رفاه خود استفاده نموده ، در فضاي بيپرداخته و از تمام مخلوقات و موجودات

 . آوردشود و جماد و نبات و حيوان را به استخدام خويش در ميدرياها شناور ميگيرد و در اعماقمي

چنانچه انسان با نهاد خدادادي و از طريق ها باشد وجود ندارد واما چنين قانوني كه مورد قبول همه انسان

كند  كه لزوم اين قوانين را با نهاد خدا دادي درك ميهمانگونهآفرينش و تكوين با چنين قوانيني آشنا بود

 . كندكرد همانگونه كه سود و زيان خود را درك ميخود آن قوانين را درك ميبايد هر انسان با عقل

كند و چون به مقتضاي نظريه هدايت نميبنابر اين قانوني كه سعادت جامعه بشري را تأمين كند خرد درك

ضروري است ناگزير دستگاه درك كننده ديگري در ميان جود چنين دركي در نوع بشرعمومي دانستيم كه و

وظايف واقعي و جامع الاطراف را به آنان بفهماند و در دسترس همگان نوع بشر بايد وجود داشته باشد كه

 . دتواند باشكه مافوق شعور عقل و حس است نمي) شعور وحي ( و درك چيزي غير از گذارد و اين شعور

وحي و دين است كه بهوسيله پس انسان بر اساس قانون هدايت عمومي و وصول به كمال خويش محتاج به

 . شودانبياء و حجج الهي ارائه مي



نيست و هدايت تكويني كه در همه انواع آفرينش بديهي است كه نوع انسان از اين قانون كلي مستثنيدوم ،

 . استاكمكند در مورد انسان نيز ححكومت مي

خواهد زير بار هيچ قانون و مينگرد وانسان به حسب طبع اولي ، سعادت خود را در آزادي مطلق مي

هاي خود به چيزي جز كه در رسيدن به خواستهكنيدمقرراتي نرود كما اينكه شما كودكان را مشاهده مي

 . دكننهيچ قانوني تواضع نميشوند و در مقابلزور و گريه متوسل نمي

شمار هاي بياست و نيازمندياش يك سازمان اجتماعيكند كه سازمان وجودياما او كم كم احساس مي

كند كه بايد بخشي از آزادي خود اين هنگام احساس ميدر. دارد كه هرگز به تنهايي توانايي رفع آنها را ندارد 

برد ازميرا در برابر سودي كه از ديگران

40

 . بهره بدهدگيرد ، از رنج خود و معادل آنچه از رنج ديگران بهره ميدست بدهد

 . پذيردرا ميبيند و ناچار آناجتماع ميو خلاصه ادامه حيات خود را و نيز اداره زندگي خويش را مرهون

 افراد را شمرد تا وظيفه هر يك ازرا لازم ميانسان به دنبال پذيرفتن ساختار اجتماعي ، وجود قانونسوم ،

حسب سرشت خود كه طالب آزادي ، در غير اين صورت انسان بهمعين نمايد و كيفر متخلف را مشخص سازد

 . رود و هرگز با اين وضع افراد جامعه به سعادت واقعي نخواهند رسيدمرج ميسوي هرج ومطلق است ، به

 پيدا شوند كه وظايف انساني را از راه وحي اشخاصيهمانگونه كه از راه عنايت و لطف الهي لازم استچهارم ،

همچنان لازم است كه اين وظايف آسماني براي هميشه در جهان انساني درك نموده و به مردم برسانند

 . صورت لزوم به مردم عرضه و تعليم شودمحفوظ بماند و در

اخذ و دريافت احكام از جانب متصدي عبارت ديگر همانگونه كه لازم است افرادي در جامعه يافت شوند كهبه

شود ، بايد اشخاصي نيز باشند كه متصدي حفظ و نگهداري ميتعبير) نبي و رسول ( خدا باشند كه از آنها به 

 . شودنام برده مي) امام ( خدا به اين مقام اختصاص يافته كه از آنها به دين آسماني باشند و از جانب

نظرات هانري كُربن



داشته در رابطه با اي با استاد فقيد علامه طباطبائيهاي ارزندهصاحبهدكتر كربن كه م

 . اتخاذشده استفوقازمبحثدهدكهارائه مينظريه جالبيدرهرعصريحجتواماملزوم

تنها مذهبي است كه رابطه را  ( ( عليه السلام ) علت وجود مهدي موعودبه( مذهب تشيع : گويد ايشان مي

دارد ؛ زيرا ميطور استمرار و پيوسته ولايت را زنده و پا بر جابراي هميشه نگه داشته و بهخلق ميان خدا و

ختم  ( عليه السلام ) در حضرت كليماي است واقعي ميان خدا و عالم انسانيمذهب يهود ، نبوت را كه رابطه

ان ننموده و رابطه مزبور را اذع ( صلّي االله عليه وآله ) به حضرت مسيح و حضرت محمدكرده و پس از آن

متوقف شده ، و اهل سنت از مسلمين نيز در حضرت كند و همچنين نصاري در حضرت مسيحقطع مي

توقفّ نموده و با ( االله عليه وآلهصليّ ) محمد
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و تنها مذهب تشيعباشد ،اي ميان خالق و خلق قائل نميختم نبوت در ايشان ديگر رابطه

داند ولي ولايت را كه همان رابطه ختم شده مي ( االله عليه وآلهصلّي ) بوت را با حضرت محمداست كه ن

داند ـ رابطه اي كه از اتصالباشد بعد از حضرت ختمي مرتبت براي هميشه زنده ميميهدايت و تكميل

بهواسطه ولايت  ( ه وآلهصلّي االله علي ) كند و بعد از حضرت محمدعالم انساني به عالم الوهيت حكايت مي

 ( 1 ) . بوده و خواهد بودجانشينان وي زنده

اگر . شمارد را نيز لازم و ضروري ميداند ، لزوم استمرار ولايتهمان دلايلي كه وجود انبيا را ضروري مي

ان مردم كرد ، لازم بود تا قيامت انبياء و رسولان در مينميپيامبر عظيم الشأن اسلام سلسله نبوت را ختم

 . ايشان نبوت ختم شد بايد مسئله ولايت براي هميشه برقرار باشدباشند ، ولي چون با وجود

يك دليل روشن ديگر

در طول ساليان دراز ، طرحي را كند كه اگر فرد مصلحي با زحمات توان فرساي خويشعقل بديهي حكم مي

 ، طبعاً بايستي براي بقاء و استمرار طرح و روش نمودهپياده كرده و روش جديدي را براي جامعه بشري ابداع

پذيردكه شخص با زحمات بسيار ، نيز چاره انديشي كند ، هرگز عقل سليم نميمزبور بلكه رشد و بالندگي آن



و مسئولي تأسيس كند ولي براي حفظ آن از خطرات آينده هيچ نوع پيشگيري به عمل نياورد و متولّيبنائي را

 ( 2 ) . بنا معرفي نكندرا براي حفظ آن 

، بزرگترين شخصيت جهان بشريت است ، با آوردن شريعت خود ، ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21 و 20مدرك سابق نقلاً از مكتب تشيع سالانه دوم ص . 1

ميدان بهارستان تهران كه در عصر واقع در) ر سابق سپهسالا( موسس و باني مدرسه عالي شهيد مطهري  . 2

براي حفظ و حراست و تحكيم بناي آن در وقف نامه خود مدرسه نسبتاً بزرگ و ساختماني با شكوه بوده ،

كرده كه در آمد موقوفات در درجه اول در تحكيم بناي مدرسه دستورات قابل توجهي داده مثلاً توصيه

لّي و ناظر قرار داده و ساير دستوراتي كه در وقف نامه آمده البته مورد مذكورمتومصرف گردد و براي آن

نامه وقفاي از هزاران موارد ديگر است كه براي همگان معلوم و مشهود است و چون اين حقيرنمونه

 . مدرسه مزبور را ديده بودم آن را بعنوان مثال مطرح كردم
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تعاليم. ريزي نمود پيايجاد كرد و تمدني كاملا نو راتحولي عظيم در اجتماع بشري 

و باصراحت خود را آخرين پيامبران معرفي عنوان يك شريعت جاودانه به بشر عرضه كردهحيات بخشي را به

 . و حلال و حرام تا قيامت برقرار و غير قابل تغيير دانسته استنموده و احكام شريعت خود را از اصول و فروع

كند ولي براي رهبري آن پس از خود ، و اين هرگز معقول نيست كه ايشان شريعتي ابدي را پايه گذاريبنابر 

 . حفظ و حراست آن در تمام اعصار فكري نكرده باشد

چگونه معقول است براي شريعتي پيامبري كه از بيان كوچكترين مسئله در زمينه سعادت بشر دريغ نكرده

باشد و در موقع لزوم و يا فراهم آمدن شرائط ، آن  نكند كه متولّي اين شريعتجهاني و ابدي فردي را معين

 ( 1 ) . شريعت را به جهانيان ارائه دهد

خلاصه بحث



كه در اين زمان مصداق آن تنها در اين گفتار بحث پيرامون اثبات وجود حجت خدا از ديدگاه عقل است

ـ بحث مهدويت 1: در اين بحث به دو مطلب توجه شود است قبل از ورود  ( عليه السلام ) حضرت مهدي

تحقيق از امام ـ آحاد مسلمانان بايد دنبال بررسي و2. اسلامي است ولذا سخن ما با مسلمانان است يك بحث

سوي االله دارد ؟ و از اين راهي بهگيرند آيا اوباشند زيرا بايد بدانند كه احكام الهي را از چه شخصي مي

 . امام زمان مساويست با مرگ جاهليت و كفر و الحاديت مورد قبول وارد شده كه عدم شناختگذشته روا

حلب داده و بر آحاد مسلمين است كه علامه اميني از همين حديث استفاده كرده و پاسخي كوبنده به علماي

نحصر به پيروي از خاصه نقل نمودند و راه نجات را مطبق حديث معروف و مشهور ثقلين كه محدثين عامه و

 . شناخت عترت سعي و تلاش بنمايندقرآن و عترت دانسته است ، براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرزانه و كارشناس استاد عاليقدر و عالماين استدلال زيبا و روشن از كتاب منشور عقايد اماميه تاليف . 1

 . اقتباس شده است ( مد ظله العالي ) انيسبحمسائل كلامي در عصر حاضر حضرت آيت االله

43

 ـ هدف از خلقت 2. به انسان است  ـ منافع وجودي بسياري از مخلوقات مربوط1: به سه مطلب توجه كنيد 

داري و كمونيسم و تاركان هاي سرمايهمكتبـ3 . انسان كه موجود برتر است ؟ براي وصول به كمال است

تواند انسان را به قلهّ رفيع كمال كمال برسانند بلكه تنها حجت خدا كه ميرا به سعادت وتوانند وي دنيا نمي

 . برساندخويش

نمود و وجود لزوم حجت خدا را اثبات ميدر ادامه دو مناظره زيبا از هشام نقل شد كه با دليل محكم عقلي

يد و آگاه از اسرار خلقت باشد را لازم رفع اختلافات نماگوي همه مسائل بوده ويك انسان كاملي كه جواب

 . شمردمي

اين قانون كلّي ما را با لزوم امام ، و حجت و اينكه) هدايت عامه ( و سپس به دليل و برهان ديگري تحت عنوان 

اين برهان براي اثبات امام در هر عصري استفاده نموده و سپس خدا آشنا مي سازد كه علامه طباطبائي از

برهان داده شد و كلامي از پرفسور كربن در ويژگي مذهب تشيع و عدم انقطاع واسطه امون اينتوضيحي پير



هرگز بين خالق و مخلوق آورده شد كه قابل توجه است در خاتمه به يك دليل روشني اشاره شد كهفيض

 او نبوده باشد و نگهدارندهمعقول نيست يك فرد مصلحي با زحمات فراوان تحولي ايجاد كند ولي در فكر عامل

دانند در اين گفتار از پنج طريق عوامل بقاء آن مياصولاً اين افراد مهمترين مسئله را فراهم آوردن اسباب و

در هر عصر و زماني وارد شديم كه هر يك براي صاحبان عقل و انديشه براي اثبات وجود امام و حجت خدا

 .  به حجت خدا در هر عصر و زماني ايمان پيدا كنندمقابل حق و حقيقت تواضع كنند وكافي است تا در
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سئوالات گفتار اول *

ـ مخاطب ما در بحث مهدويت چه كساني هستند ؟1

ـ به چه دليلي پيگيري شناخت امام بر مسلمان واجب و لازم است ؟2

فرمايد ؟چه مي ( . . . زمانهمن مات ولم يعرف امام )ـ علامه اميني در رابطه با حديث3

تقرير آن چگونه است ؟ـ يكي از ادله عقلي در اثبات وجود حجت ، وضع خلقت جهان بود ،4

ـ هشام بن حكم در بصره با چه كسي مناظره كرد ؟5

چگونه ثابت كرد ؟ـ هشام در آن مناظره از چه راهي وارد شد و وجود حجت خدا را6

م نمود و او را امام شناس كرد ؟ـ هشام چگونه فقيه شامي را محكو7

چيست ؟) سوي هدف هدايت عمومي و حركت به( ـ مراد از قانون 8

دست آورد ؟توان از طريق عقل بهرا ميشود و آيا اين قانونـ كمال انسان در سايه چه قانوني تأمين مي9

داند ؟ـ پرفسور كربن ويژگي مذهب تشيع را در چه مي10

هاي اصلاحي چيست ؟نهضتگذارانن مسئله براي بنيانگذاران بناهاي مهم و پايهـ مهمتري11



اثبات امام و حجت خدا در هر عصري عنوان دليل عقلي برايـ در اين گفتار مجموعاً از چند طريق به12

استفاده كرديم ؟
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گفتار دوم

مهدي از ديدگاه نقـلحضرت  (االله تعالي فرجه الشريفعجل)اثبات وجود حجت خدا
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ضرورت وجود امام زمان از ديدگاه قرآن

مخلوق باشد و از دين و شريعت در مباحث گذشته وجود يك انسان كامل و حجت خدا كه واسطه بين خالق و

و دريافتيم كه به حكم عقل ، خلقت عالم بدون اصيل وناب حفاظت نمايد ، از طرق مختلف به اثبات رسيد ،

 .  حجت الهي كاري عبث و بيهوده استوجود

كنيم تا ديدگاه آيات و روايات بررسي ميدر اين گفتار با ياري و توفيق الهي مسئله رهبري و مهدويت را از

اند و امت اسلام اسلام تا چه اندازه به اين مطلب عنايت داشتهمعلوم شود خداوند متعال و پيامبر عظيم الشأن

به خصوصاند تا جائي كه به تعداد پيشوايان آسماني و نام آنها و بهو بنيادي آشنا ساختهتيرا با اين مسئله حيا

 . مهدي موعود و ويژگيهاي او با صراحت تمام اشاره شده است

قرآن و امامت

شود و يا مربوط مي ( عليهم السلام ) بيتاهلدر قرآن آيات زيادي داريم كه يا به مسئله امامت و رهبري

اسلامي هاي ممتاز جهان اسلام را به امتو فضائل آنان اشاره مي كند تا از اين طريق ، شخصيتعظمتبه 

عنْكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركَمُ إِنَّما يرِيد االلهُ ليِذْهبِ ) : فرمايدقرآن كريم مي. معرفي نمايد 

ي وخواهد پليدخداوند مي » ( 1 ) ( تَطْهِيراً
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 « . گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد

پيش از تو ، جز  ( 1 ) ( إلَِيهمِ فَسئلَُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنْتمُ لا تَعلَمونَو ما أَرسلْنا منِْ قَبلكِ إِلاّ رجِالاً نُوحيِ )

 . دانيد از آگاهان بپرسيدنميمرداني كه به آنها وحي مي كرديم ، نفرستاديم اگر

مخالفت  ) ايد ازاي كساني كه ايمان آورده » ( 2 ) ( مع الصادِقِينَيا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا االلهَ وكُونُوا )

 « . دخدا بپرهيزيد ، و با صادقين باشي) فرمان 

فقَلُْ تَعالَوا ندَع أَبناءنا وأَبناءكمُ ونِساءنا ونِساءكمُفَمنْ حاجك فِيهِ منِْ بعدِ ما جاءك منَِ الْعلِمِْ )

لم و دانشي كه به تو هرگاه بعد از ع » ( 3 ) ( الْكاذِبِينَوأَنفُْسنا وأَنفُْسكمُ ثمُ نبَتَهلِْ فنََجعلْ لَعنَت االلهِ عليَ

دعوت كنيم و شما هم بيائيد ما فرزندان خود را: افرادي با تو به محاجه و ستيز برخيزند ، به آنها بگو رسيده ،

خود را شما نيز نفوس خود را دعوت فرزندان خود را ، ما زنان خويش را شما هم زنان خود را ما ، نفوس

 « . دروغ گويان قرار دهيمدا را برنمائيد ، آنگاه مباهله كنيم ، و لعنت خ

( عتَّبقُّ أنَْ يَقِّ أحديِ إلَِي الْحهنْ يونَأَ فَمكُمتَح فكَي ُدي فَما لَكمهي إِلاّ أنَْ يِهدنْ لا يَأم ) ( 4 ) «  آيا كسي

شود ، مگر نمييا آن كسي كه خود هدايت تر است ،كند براي پيروي شايستهسوي حق هدايت ميكه به

ها آيه ديگر كه در جاي خود مطرح و ده» كنيد ؟ داوري ميشود ، چگونههدايتش كنند ؟ شما را چه مي

 . توضيحاتي داده شدهشده و پيرامون آنها

محدثين و مفسرين شيعه و سني در رابطه با جا با اشاره به دو آيه از آيات مذكوره و با بيان نظرياتدر اين

شود تا براي امت اسلام معلوم گردد كه خداوند متعال داده مي آنها و معني و مفهوم آنها توضيحيشأن نزول

نموده و به مسئله رهبري عنايت فرد خاصي را معين ( صلّي االله عليه وآله ) خدابراي بعد از رحلت رسول

 . اي مبذول داشته استويژه
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آيه تبليغ

يعصِمك منَِ سالَتَه وااللهُإلَِيك منِْ ربك وإنِْ لمَ تفَْعلْ فَما بلَّغْت رِيا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ ) : آيه اول

اي پيامبر آنچه از طرف پرودگارت بر تو نازل شده است به  ( 1 ) ( الناّسِ إنَِّ االلهَ لا يهديِ القَْوم الْكافرِِينَ

دارد و خداوند مياي ، خداوند تو را از شرّ مردمان در امان نگه، و الاّ رسالت او را انجام ندادهمردم برسان

 . كندفران را هدايت نميكا

نگاه اجمالي به آيه تبليغ

ننمايد ، با توجه به قرائن و شواهد هاهر مسلمان منصف كه خود را اسير تعصبهاي مذهبي و پيش داوري

 ) به مسئله رهبري و امامت بعد از رحلت رسول اكرمكند كه آيهطور قطع حكم ميموجود در آيه فوق به

 : شودبه برخي از آنها ذيلا اشاره مي. مربوط است  ( عليه وآلهصلّي االله

 . نازل شده است ( صلّي االله عليه وآله ) ـ سوره مائده در اواخر عمر رسول خدا1

 . شودشروع مي ( يا أَيها الرَّسولُ ) گذارد و با خطاب اي پيامبرـ در آيه تكليفي را بر دوش پيامبر مي2

 . ( بلِّغْ ما أُنزْلَِ إلَِيك ) برساندگار نازل شده و دستور داده شده به مردمـ آنچه از جانب پرور3

 . ايننمودهـ اگر از ابلاغ اين دستور خودداري كني ، رسالت الهي را ابلاغ4



تبليغ آن ، احتمال خطر و وقوع فتنه شود دركند كه معلوم ميـ خداوند تو را از خطرات احتمالي حفظ مي5

 . بين مسلمانان وجود داشته استدر 

و االلهُ لا يهدِي  ) كفر بورزند با جملهـ در آخر آيه كساني كه در برابر اين مطلب لجاجت كنند و به آن6

 . اندتهديد قرار گرفتهمورد ( القَْوم الْكافِرِينَ

مأموريت يافته به  (  وآلهصلّي االله عليه ) شود كه آن چيزي كه پيامبر اكرماكنون اين پرسش مطرح مي

كهمهم است كه اگر انجام نگيرد ، رسالت انجام نگرفته چيست ؟ تا جائيقدريمردم و به
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د ـ و به او كرتخلف از دستور الهي نميكه پيامبر هرگزپيامبر را در صورت عدم تبليغ تهديد نموده ـ حال آن

نمايد ، اين چه مطلب مهمي بوده كه با خطرات احتمالي حفظ ميشود كه خداوند تو را ازاطمينان داده مي

 ( 1 )حضرت نازل شده است ؟چنين لحني در آخر عمر

. شود بعثت مطرح بوده مربوط ميشكني كه از ابتدايآيا مي توان گفت كه مسئله به شرك و توحيد و بت

پيش . . . كه احكام نماز و روزه و جهاد و حج و زكات و توان گفت مسئله مربوط به احكام بوده ، حال آنآيا مي

شده و هرگز درباره يك حكم شرعي حتي مثل نماز كه ستون دين است با از آن مطرح شده و تفصيل داده

 . سخن گفته نشده است ( صلّي االله عليه وآله ) خدارسولچنين لحني با

بوده و حال آنكه اسلام از ابتداي ورود در توان گفت مسئله مربوط به اهل يهود و نصاري و يا منافقينا ميآي

و آيات فراواني در اين رابطه نازل شده و پيامبر هرگز در مدينه با آنها مبارزه كرده و برخورد نموده

 . استبرخورد با آنها وحشت نداشته



مساوي بودن ابلاغ اين مسئله با تمامي منافقانوهايايشان ازكارشكنيوفدراواخرعمرحضرتوخآيهپس نزول

وآلهصلّي االله عليه ) چيزي غير از تعيين جانشين براي پيامبررسالت الهي ، دلالت كامل دارد كه اين موضوع ،

 . و سرنوشت آينده اسلام و مسلمين نخواهد بود (

مورخ و جمع كثيري از صحابه مثل ابو  ، اعم از مفسر و محدث ودر تفسير نمونه آمده دانشمندان اهل تسنن

اند مسعود و ديگران نقل كردهو ابوهريره و حذيفه و ابنسعيد خدري و ابن عباس و جابر بن عبداالله انصاري

 ( 2 ) .  استو ماجراي روز غدير نازل گرديده ( عليه السلام ) درباره علي ( . . . الرَّسولُيا أَيها ) كه آيه
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كه سوره مائده آخرين سوره مورد قبول تمامي أهل نقل است:  آمده 167 ص5در تفسير الميزان ج . 1

آيات سوره : گويد لذا روايات شيعه و سني ميطولاني است كه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل گرديده و

اين سوره در حجة : كند  نقل مي116 المنار ص6تفسير نمونه از جدر. نسوخ ندارد مائده ناسخ هست اما م

 . مدينه نازل شده استالوداع و بين مكه و

 . يا ايها الرسول ) آيه: گويد است كه ميتوجه داشته باشيد كه رواياتي كه در بالا اشاره شد فقط رواياتي . 2

صلي االله عليه ( غدير و خطبه پيامبر ازل شده و الاّ رواياتي كه درباره جريانن ( عليه السلام ) درباره علي ( . .

از آن است ، علامه به عنوان وصي و ولي نقل شده به مراتب بيش ( عليه السلام ) و معرفي علي) وآله وسلم 

هم نقل نموده آنتابعي با اسناد و مدارك 84صحابي و 110حديث غدير را از در الغدير ( رحمه االله ) اميني

اسلامي است كه ترين روايات متواتردانشمند و كتاب معروف اسلامي و حديث غدير يكي از قطعي360از

ولايت و امامت علي گذارد و همچون خورشيد در وسط روز ،جاي هيچگونه شك و ترديد باقي نمي

 . يدنمابراي مسلمانان معلوم و مشخص ميرا ( عليه السلام ) ابيطالببن

51

آيه ولايت



 » ( راكِعونَوالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتُْونَ الزَّكاةَ وهمإِنَّما ولِيكمُ االلهُ ورسولهُ ) : آيه دوم

دارند و در حال مياند و نماز را بر پا آوردهسرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پيامبر او ، و آنها كه ايمان

 « . ركوع زكات مي پردازند

خواهد بود يعني فقط خدا و رسول خدا  « حصر« شروع شده كه دربردارنده معناي ) انّما ( آيه شريفه با كلمه 

دهند ولي ، و سرپرست شما و در حال ركوع زكات ميخواننداند و نماز ميكه ايمان آوردهو كساني

 . باشندمي

دوستي و ياري كردن مخصوص كساني معناي دوست و ناصر گرفت زيراتوان بهرا در آيه نمي ) ولي( كلمه 

همه مسلمانان يكديگر را دوست بدارند و يار و ياور نيست كه در حال ركوع زكات بدهند بلكه دستور است كه

 ركوع بپردازند يا در حال واجب باشد يا خير و خواه زكات را در حال نماز وهمديگر باشند خواه زكات بر آنها

 . ديگر

سرپرستي و امامت و رهبري در امور معنايدر اين آيه شريفه به) ولي ( شود كه مراد از پس معلوم مي

دهند در رديف ولايت نماز و در حال ركوع زكات ميكه درمادي و معنوي است خصوصاً اينكه ولايت كساني

و  ( وآلهصلّي االله عليه ) ن با صراحت در رابطه با پيامبر اكرمقرآخدا و رسول خدا قرار گرفته است كه

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان » ( 1 ) ( منِْ أَنفُْسهِمِالنَّبِي أَولي باِلْمؤمِْنِينَ ) : ولايت ايشان مي فرمايد

كه در نماز و كساني (  عليه وآلهصلّي االله ) نگريم كه ولايت خداوند و پيامبر، و بالاخره مي» سزاوارتر است 

اين آيه شريفه با بياني و با يك تعبير اداء شده بنابر ( ولِيكمُ ) دهند در يك كلمهركوع زكات ميو در حال

صريح و روشن
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نماز خود ، زكات پرداخته و صدقه صي كه در حال ركوعكند بر ولايت و امامت گروه و يا فرد خادلالت مي

 . داده است



كه در حال ركوع نماز صدقه داده كيست ؟كسي

 ( 1 )نويسد ،مي) المراجعات  ) عالم بزرگ و دانشمند فرزانه سيد شرف الدين در كتاب گران سنگ خود

اي از بزرگان عدهنازل شده و نيز ( السلامعليه  ) آيه در حق عليروايات متواتر از ائمه طاهرين داريم كه

 ) نزول آيه مربوط به علي: كه براينكنداند كه دلالت ميهاي خود رواياتي نقل نمودهاهل سنت در كتاب

مردويه و باشد و اين موضوع در صحيح نسائي و اسباب النزول امام واحدي و مسند ابنمي ( عليه السلام

سنت مانند امام قوشجي اهلاي از علماءاين روايات به قدري مشهور است كه عدهالعمال نقل شده و كنزل

در حق  ( . . . إِنَّما وليِكمُ االلهُ ) آيهكهاجماع داريم براين: گويد در مبحث امامت شرح تجريد مي

 . نازل شده است ( عليه السلام ) طالبابيبنعلي

سنت برخوردار بالائي در نزد اهلكه از جايگاه بسيارام ثعلبي ـسپس سيد شرف الدين از تفسير كبير ام

 : نمايداز اباذر غفاري نقل نموده ، نقل مي ( . . . ولِيكمُ االلهُإِنَّما ) ـ روايتي را كه ايشان در ذيل آيهاست

اگر دروغ بگويم هر شنيدم و شاهد بودم كه  ( صلّي االله عليه وآله ) گويد مطلبي را از رسول خداابوذر مي

الْكفََرة منصور علِي قائدِ البرَرةَ وقاتلُِ » : باد و هر دو چشمم كور باد ، حضرت فرمودنددو گوشم كر

نْ خذَلََهخذُْولٌ مم َرهن نَصكس او پيشواي نيكو كاران و كشنده كافران است هر ( عليه السلام ) علي . « م

 . او برخواهد داشتخواهد كرد و هركس دست از ياريش بردارد خدا دست از ياريرا ياري كند خدا ياريش 

خواندم ، در مسجد نماز مي ( صلّي االله عليه وآله ) اي مردم ، روزي با رسول خدا: سپس ابوذر اضافه كرد 

عرضه وارد شد و از مردم تقاضاي كمك كرد ، چيزي به او داده نشد ، دست به آسمان بلند كرد وسائلي

در مسجد رسول تو كمك خواستم ، كسي! خداوندا : داشت 
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كه در حال ركوع نماز بود با انگشت كوچك دست ( السلامعليه ) جوابم را نداد در همين حال علي

پيامبرحضرت بيرون آورد ، در اين هنگامر را از دست آن، سائل نزديك آمد و انگشتراست خود اشاره كرد

برادرم موسي از تو خواست كه به او ! خداوندا : بلند كرد و گفت سوي آسمانسر به ( صلّي االله عليه وآله )

را بر او آسان سازي و گره از زبانش بگشائي تا مردم گفتارش را بفهمند و نيز تقاضاشرح صدر بدهي و كارها

در كارهايش شريك  كه برادرش هارون را وزير و ياورش قرار دهي و بهوسيله او نيرويش را زياد كني وكرد

محمد برگزيده توام ، سينه مرا گشاده و كارها را بر هاي او را عطا كردي ، خداوندا منو خواسته ( 1 ) سازي

او پشتم قوي و محكم گرددردان تا بهوسيلهرا وزير من گ ( عليه السلام ) عليمن آسان ساز ، و از خاندانم ،

. 

 ) : تمام نشده بود كه جبرئيل نازل شد و آيه ( االله عليه وآلهصليّ ) هنوز دعاي پيامبر: گويد ابوذر مي

 ( 2 ) . را بر حضرت خواند ( . . . ولِيكمُ االلهُ ورسولُه والَّذِينَ آمنُواإِنَّما

همه روايات از شيعه و سني نقل شده اينجود دارد كه در رابطه با شأن نزول آن ،اي در قرآن وكمتر آيه

حديث از19 حديث در اين باره از طريق اهل تسنن و 24تعداد  ( 3 ) المرامباشد ، تاجائي كه فقط از كتاب غاية

 . نمايدطريق شيعه نقل مي

مفسرين شيعه و سني در شأن نزول آيات ه معمولاًكتوان اين همه روايات را ناديده گرفت ؟ حال آنآيا مي

 . كنندبه يك و يا دو روايت بسنده مي

طور روشن و قطعي ، دلالت بر ولايت و از آياتي است كه بهيكي ( . . . إنَِّما وليِكمُ االلهُ ) بنابر اين ، آيه

اهميتحكند و به عبارت ديگر اين آيه به وضومي ( عليه السلام ) امامت علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36 تا آيه25مراجعه شود به سوره طه از آيه . 1

برد كه نزول مشاهير اهل سنت را مي نام بيست نفر از بزرگان و52 الغدير ص2علامه اميني در جلد . 2

بيست نفر روايت اي از ايندانند و عدهمي ( عليه السلام ) به عليرا مربوط ( . . . انما وليكم االله ) آيه



هاي آنها با ذكر صفحات و خصوصيات كتاباند ، براي اطلاع از نام آنها ونقل شده آوردهابوذر را كه در بالا

 . ديگر به كتاب مذكور مراجعه شود

 تجاوز نقل شده از سي كتابهاي معروفي كه اين حديث در آن آمده ، كتاب425 ص4در تفسير نمونه ج

 . نمايدرا با ذكر صفحات نقل ميكند كه همه از منابع اهل تسنّن است كه مقداري از آنهامي

 .  هجري1107تأليف سيد هاشم بحراني متوفيّ . 3
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رساند و نيز دلالت كامل دارد كه بايد مسئله مي ( االله عليه وآلهصليّ ) امامت و خلافت را بعداز رسول خدا

 . اسلامي از جانب خداوند متعال تعيين گردد امترهبري

صليّ  ) معروف در عصر پيامبرثابت آن شاعربنآري اين مسئله به قدري روشن و آشكار بوده كه حسان

عليترين ولايت را خداوند متعال برايبهترين و عالي: گويد را به شعر درآورده و ميواقعه ( االله عليه وآله

 . اعلان نموده است ( معليه السلا )

النّفس يا خيرَ راكعزكاةً فدَتكْ* * * فأنتْ الذي أعطيَت إذْ كنتْ راكعاً 

 ( 1 ) الشَّرائعِِوبينها في محكماتِ* * * فأَنْزلََ فيك االلهُ خيرَ ولاية 

به دنبال آن ! نندگان بهترين ركوع كفداي تو باد اييعني تو بودي كه در حال ركوع زكات دادي ، جان به

 . را به ثبت رسانددر ضمن قرآن و آيات ، آنخداوند بهترين ولايت را درباره تو نازل نمود و

گيرينتيجه

امام و رهبري كه بتواند همچون رسول از اين بحث كوتاه و مختصر معلوم شد كه اولاً خداوند متعال در نصب

دنيوي و اخروي همگان باشد ، اقدام نموده و چنين كسي را ي وگوي مسائل ديندار رهبري و جوابخدا عهده

 . معين كرده است



طراز با ولايت خود و رسولش داده استولايتي همرا با رسالت برابر دانسته و ثالثاً به اوثانياً اعلان و ابلاغ آن

. 

 سراسر زندگي مادي و معنوي آن درالعاده امامت و رهبري در جامعه بشري و تأثيربا توجه به اهميت فوق

در تصدي و را داشته باشد هم ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبرهمگان ، و معرفي فردي كه لياقت جانشيني

گوئي به احتياجات ديني آنها ،اداره حكومت اسلامي و هم در جواب

شود نمي ( عليه السلام ) ابيطالببنقطعاً تعيين چنين فردي منحصر به زمان خاصي مثل زمان حيات علي

هر عصري از أعصار تا انقراض كاروانبلكه بايد تعيين چنين امامي براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوارزمي و شيخ الإسلام حمونيي و  اين اشعار حسان را از خطيب59 ص2علامه اميني در الغدير جلد . 1

 . نمايدباشند نقل ميعلماي اهل سنت ميرندي كه ازجوزي و جمال الدين زگنجي و سبط بن
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عهدهامامان راستين ، بههاي آنبيان نام و ويژگي. بشريت ، از جانب خداوند انجام شود 

كه تفصيل مسائل ديگر از قبيل نماز و روزه و حج و گذارده شده ، چنان ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدا

مواقف قيامت  بعضي از مسائل اعتقادي از قبيل حال محتضر و سؤال در قبر و خصوصيات ونيز تفصيلزكات و

گونه كه به و پيامبر عظيم الشأن همان. گذارده شده است  ( وآلهصلّي االله عليه ) عهده رسول خدابه. . . و 

فراوان و كلمات خويش ضمن روايات تصريح نموده ، در ( عليه السلام ) طالبعلي بن ابيامامت و خلافت

ها بيان نموده كه در بحث روائي به براي تمامي زمانبارها تعداد و حتي نام و خصوصيات جانشينان خود را

 . آنها اشاره خواهيم كرد

داراي ولايت از جانب خداوند باشد ارجاع بنابراين قرآن پيروان خود را باصراحت به يك امام و رهبر صالح كه

. . . القربي و گاهي راسخين در علم و بيت و ذويو گاهي اهلاز آنان به اهل ذكر و صادقيندهد و گاهي مي

 . تعبير نموده است



 ) در ذيل آيه ( قدس سره ) طباطبائياي مسأله امامت را با اهميت شمرده كه علامهقرآن كريم به اندازه

كند قرآن به راهي كه استوارترين راههاست هدايت مياين » ( 1 )، ( القُْرآْنَ يهديِ للَِّتِي هِي أَقْومإنَِّ هذاَ

و در  ( يهدي الي الولاية )كند كه در يكي آمدهدو راويت نقل ميدر بحث روائي در مقام تفسير آيه» 

كندو ولايت راهنمائي ميسوي امامتيعني قرآن پيروان خود را به ( 2 ) ( يهدي الي الإمام )ديگري آمده

. 

سوي آنها هدايت نموده و مردم را بههايي كه قرآن براي معرّفي امامان صالح و شايسته اتخاذيكي از روش

پاداشي براي رسالتم بگو من اجرت و« : فرمايد مي ( صلّي االله عليه وآله ) كرده اين است كه به پيامبر اكرم

قلُْ لا أسَئلَُكمُ علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودةَ  ) « مبيتكنم ، جز دوست داشتن نزديكان و اهلاز شما درخواست نمي

 ( 3 ) . ( فِي القُْرْبي

بگو  » ( منِْ أجَر إِلاّ منْ شاء أنَْ يتَّخذَِ إلِي ربهِ سبِيلاًقلُْ ما أسَئلَُكمُ علَيهِ ) : فرمايدو در سوره فرقان مي

سوي بهطلبم مگر كسي كه بخواهد راهينه پاداشي از شما نميدر مقابل ابلاغ دين و رسالت هيچگومن

 « . پرودگارش برگزيند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9: اسراء  . 1

74 ، ص13ج: الميزان  . 2

23: شوري  . 3
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 مگر به پيروي از دين و حقيقت نيستسوي خدا وكند كه راهي بهاين دو آيه در كنار هم به روشني بيان مي

 . ( هذا كِتابنا ينْطقُِ علَيكمُ باِلْحقِّ ) . باشندبيت رسول خدا ميذوي القربي كه همان اهل

امامت و مهدويت از ديدگاه روايات



اي در اين رابطه تاليف ارزندههايدر اين رابطه روايات فراوان نقل شده است و علماي بزرگ كتاب

صلّي االله عليه وآله ) كه علي نفس رسول االلهو ايناديث ثقلين و سفينه و طير و منزلتاند از جمله احكرده

 . است. . . وصي حضرت و اعلم امت و اقضي الناس و  (

تعداد امامان و اسامي آنها

رواياتي كه تعداد امامان و خلفاي رسول فقط. تعداد امامان بحق و معصوم در روايات فراوان نقل شده است 

هاي كتاب حديث است كه بخشي از اين روايات از271. داند را دوازده نفر مي ( عليه وآلهصلّي االله ) خدا

هاي معتبر كتابصحيح بخاري و صحيح ترمذي و صحيح مسلم و صحيح ابي داود و مسند احمد و ديگر

ند ، اينك به يك روايت كه از كمي طريق نقل34تنها احمد حنبل اين روايات را از. سنت نقل شده است اهل

 : صحيح بخاري نقل شده توجه نمائيد

كلَِمةً فَقالَيكُونُ أثني عشَرَ أميراً ، : يقول ( صلّي االله عليه وآله ) سمرة قال سمعت النبيبنجابر . . .

شنيدم  ( صلّي االله عليه وآله ) راز پيامب: گويد جابر مي . كلُُّهم منِْ قُريش: إِنّه قالَ  : فقَالَ أبيأسمعهالمَ

حضرت : نشنيدم ، پدرم به من گفت اي را گفتند كه مندوازده امير خواهد آمد و سپس كلمه: كه فرمود 

 . تماماً از قريش خواهند بود: فرمودند 

منطبق ( عليه السلام ) حواريين عيسياسرائيل و حديث نقل شده كه عدد ائمه را با عدد نقباء بني40و نيز 

 . آنها نيز دوازده بودكرده كه عدد

است بر حقانيت مذهب شيعه اثني عشريه ، گذرد دليل بارز و روشنياين مقدار روايات كه از حد تواتر نيز مي

كه در برخي از اين روايات قابل انطباق نيست ، خصوصاً اينيك از فرق اسلامي با عقيده هيچ12چون عدد

و در برخي هستندآمده اينها از قريش
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 . وابسته به آنهاستديگر آمده كه از هاشم هستند و در برخي ديگر آمده عزت و بقاء اسلام



عليه السلام ) ابيطالببننخستين آنها عليكند براينكه ائمه دوازده نفرند وروايت دلالت مي133همچنين 

قالَ  : استخي قندوزي حنفي از علماء عامه چنين نقل شدهدر ينابيع الموده تاليف شيخ سليمان بلاست ، (

وأبو يا علّي أنت وصيي حربك حربي وسلِْمك سلِْمي وأنت الإمام ( صلّي االله عليه وآله ) رسولُ االلهِ

 . الأرض قِسطاً وعدلاًالْمهدي الذّي يملاُء الأئمةِ الأحدي عشَر الذّينَ هم المطَهرون المْعصومونَ ومِنْهم

منزله جنگ من است ، سلم جنگ تو بهاي علي تو وصي من هستي ،: فرمود  ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدا

امام هستي كه آنها از طهارت و عصمت برخوردارند و يكي منزله سازش من است و تو امام و پدر يازدهتو به

 .  عدل پرخواهد كرداز قسط واز آنها مهدي است كه زمين را

و آخر آنها  ( عليه السلام ) آنها عليكه ائمه دوازده نفرند اولكند بر اين حديث دلالت مي91و نيز 

 . فرجه الشريف استعجل االلهمهدي

كند از پدرش و ايشان از جدش نقل مي ( عليه السلام ) امام سجاد: در كمال الدين شيخ صدوق آمده است 

عشَرَ اولُهم أنت يا علِي وآخرُهم الأئمةُ منِْ بعدي اِثنا : فرمود ( صلّي االله عليه وآله ) ارسول خدكه

 . امامان دوازده نفرند ، اولي آنها تو هستي يا علي ، و آخر ايشان قائم . . . القْائمِ

آخَرُهم  : رموده استچنين ف حديث ، فقط آخرين حلقه از اين سلسله را بيان نموده و94همچنين در 

 . الْمهدي

صلّي االله عليه  ) قال النبي : فرمايدمي ( عليه السلام ) از مناقب ابن شهر آشوب نقل شده كه امام صادق

عشَرَ الثاّنيعشَرَ امِاماً بعدي وهم حجج االلهِ علي خلَقهِِ ،وميثاقَ اِثنيإنّ االلهَ تعالي أخذََ ميثاقي ( وآله

 ( وآلهصلّي االله عليه ) پيامبر . ملِئَت ظلُماً وجوراًنْهم القْائِم الذّي يملاَء بِه الْأرض قِسطاً وعدلاً كَمامِ

كه به شرائط رسالت و امامت ( گرفته خداوند متعال از من و دوازده امام بعد از من ميثاق و عهد: فرمود 

دوازدهمين آنها قائم است كه زمين را بعد از ظلم و جور ،  هستندهاي الهي بر خلقو اينها حجت) عمل كنند 

 . كندپر از قسط و عدل مي

 ) تا امام حسين ( صلّي االله عليه وآله ) كند كه ائمه دوازده نفرند و رسول خداحديث نيز دلالت مي120

 . خواهند بود ( عليه السلام) از فرزندان حسيننه نفر ديگر: را اسم برده و سپس فرموده  ( عليه السلام
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وعلي أنا : يقولُ ( صلّي االله عليه وآله ) االلهعباس قالَ سمعِت رسولعبداالله بن: در كفاية الأثر آمده است 

 . معصومونوالْحسنُ والْحسينُ وتسِعةُ منِْ ولدِْ الْحسينِ مطَهرُون

،  ( عليه السلام ) فرزند امام حسينافزايد كه نهميند احاديث قبل است و ميحديث ديگر نيز همانن107

 . آنها استقائم و مهدي

 ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرمدر كشف اليقين علامه حلي به نقل از مسند احمد حنبل نقل شده كه

اين  . قائِمهمتِسعة ، تاسِعهممام ، أبوأئمةأخُواِهذا اِبني امِام ، : فرمود ( عليه السلام ) حسينامامبه

 . و برادر امام است و پدر نه نفر از امامان است كه نهمين آنان قائم استحسين فرزندم ، امام است

 . است ( عليه السلام ) الحسينحديث آمده كه مهدي از نسل علي بن185در 

 . است ( عليه السلام) حديث آمده كه مهدي از نسل امام باقر103و در 

گويد كه او حديث مي99است و  ( عليه السلام ) حديث آمده كه مهدي از نسل امام صادق103و نيز در 

 . است ( عليه السلام ) امام صادقششمين فرزند

گويد كه او حديث مي98است و  ( عليه السلام ) حديث آمده كه مهدي از نسل امام كاظم101همچنين در 

 . است ( عليه السلام ) فرزند امام كاظمنجمينپ

 . داندمي ( عليه السلام ) موسي الرضاحديث مهدي را از فرزندان علي بن95

 . شمرده است ( عليه السلام ) حديث مهدي را سومين فرزند امام جواد90

. است ( عليه السلام ) حديث آمده كه مهدي از فرزندان امام هادي90و در 

 . حديث ، مهدي فرزند امام عسكري است148و بنابرنقل 



شده است و ما به ذكر يك روايت بسنده كه در پنجاه حديث نام تمامي اين دوازده نفر نقلو قابل توجه اين

 . كنيممي

نازل  (  اْلأمَرِ مِنْكمُااللهَ وأَطِيعوا الرَّسولَ وأُولِيأَطِيعوا ) گويد وقتي آيهعبداالله انصاري ميجابر بن . . .

شناسيم ، اين اولي الأمر كه طاعت اينها رسول را ميخدا و: عرض كردم  ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبرشد به

اينها خلفاء من و ائمه مسلمين : گرفته چه كساني هستند ؟ حضرت فرمود قرين طاعت خدا و رسولش قرار

علي كه درالحسين بعد محمد بنلب بعد حسن بعد حسين بعد علي بنطاآنها علي بن ابيخواهند بود اول

محمد الصادق جعفر بنتورات معروف است به باقر و تو او را خواهي ديد و سلام من را به ايشان برسان ، بعد

و

59

ي و علمحمد و بعد حسن بنبنعلي و بعد عليموسي وبعد محمد بنجعفر و بعد علي بنبعد موسي بن

كه نام او نام من و كنيه او كنيه من است و بعد از آنعلي ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـبعد فرزند حسن بن

 ( 1 ) . . . . زمين فتح خواهد شدغيبتي به دست او مشرق و مغرب

 : شودنكاتي كه از اين احاديث استفاده مي

است كه ( صلّي االله عليه وآله ) معجزه از رسول خداواين احاديث با اين كثرت بيانگر يك غيب گوئي  : اولاً

 . سال بعد از خود را بيان نموده است250تا حدود 

يك از فرق اسلامي عقيده و مذهب ، با عقائد هيچخلفاء من دوازده نفرند اين: اينكه حضرت فرمودند  : ثانياً

 . انطباق نيستعشريه قابلجز مذهب اماميه اثنا

و اگر بخواهند ) ابابكر و عمر و عثمان و علي يعني( كنند بر خلفاء چهارگانه سنت معمولاً اكتفاء ميزيرا اهل 

العباسو اگر بخواهند با خلفاء بني ( 2 ) شوندبيش از دوازده نفر ميها بيفزاينداميه را بر آنخلفاء بني

فاصله داشته و عددشان بيش از سي  ( وآلهعليه صلّي االله ) خدامنطبق كنند كه خلافت آنها با عصر رسول

 . نفر است



نخواستند اعتراف به حق كنند و يا مرعوب از آنجا كه اين روايات در مقابل چشم علماء و محدثين بوده و

اند ، مثلاً قاضي عياض دوازده آور زدهبه تاويلاتي خندههاي ذهني خود بودند با تشويش خاطر دستساخته

معاويه و عبدالملك معاويه و يزيد بنو ( عليه السلام ) ابابكر و عمر و عثمان و عليوده بانفر را منطبق نم

يزيد بن عبدالملك يزيد ، هشام و دوازدهمين را با وليد بنمروان و چهار فرزندان او يعني وليد ، سليمان ،

خلافت آنها داشته و اسلام در در زمان خلافت اين گروه مسلمانان اجتماع بر منطبق نموده و مدعي شده كه

 . برده استميعزت بسر

 ( 3 ) . دانسته استحجر هم كلام قاضي عياض را بهترين توجيه براي اين رواياتو ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه تاليف ارجمند منتخب الأثر نقل شدهآنچه از تعداد امامان تا اينجا ذكر شد تماماً از كتاب شريف و . 1

 . مد ظله العالي استگلپايگانيجليل القدر حضرت آيت االله صافيعالم

خليفه اين سلسله بود چهارده نفر حكم كه آخرينمروان بنمحمد بنزيرا از معاويه تا مروان بن . 2

 . شدشوند كه با چهار خليفه مجموعاً هيجده نفر خواهندمي

 . ، پاورقي18ص: منتخب الأثر  . 3
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نادانسته ، از اين نكته غافل شدند كه در اين اي درست كنند و دانسته يااند يك عدد دوازدهاين افراد خواسته

كند و نيز در مقام مدح و تجليل از آن دوازده هاشم معرفي مياز بنيروايات دوازده نفر را از قريش و بلكه

معاويه منطبق توان اين افراد را باآيا مي. حواريين عيسي كرده است اسرائيل و تشبيه به نقباء بنينفر آنها را

يزيد منطبق كرد كه ريحانه رسول توان باكرد كه در مقابل علي ايستاد و آن همه خونريزي كرد ؟ و آيا مي

ه رسولتوان عبدالملك را خليفگونه به قتل رساند ؟ و آيا ميو يارانش را آن ( صلّي االله عليه وآله ) خدا

خدا دانست كه شخصي مثل حجاج را والي و حاكم بر مسلمين كرد ؟



خدا دانست كه مبالغه در شرب خمر عبدالملك را خليفه رسوليزيد بنتوان وليد بنو بالاخره آيا مي

قدري مرتكب محرمات شد كه مردم شراب بخورد و بهكرد حتي اراده كرد به حج برود و بالاي بام كعبهمي

 . و دشمن شدندبا ا

و استفَْتحَوا  ) آگاه شود اين آيه آمدنقل شده كه تفألّي به قرآن زد و قرآن را باز كرد تا از آينده خود

 : را پاره كرد و سپس اين اشعار را خواندرا هدف تير قرار داد و آنقرآن ( وخاب كلُُّ جبار عنِيد

ا ذاك جبار عنيدفهَا أنَ* * * تهُددني بجِبار عنيد 

 ( 1 ) الوْليدفقَُل يا رب مزَقنّي* * * إذا ما جئت ربك يوم حشر 

آيا در زمان خلافت اينها اسلام . شد درك واصلو بعد از اين جسارت علني به قرآن ، زياد زنده نماند و به

 كرديم ، نام دوازده نفر در روايات به انحاء ؟ چنان كه ملاحظهعزيز بود و مسلمانان همگي آنها را قبول داشتند

 . ( فاَعتبَِرُوا يا أُولِي اْلأَبصارِ )قابل انطباق با ديگران نيست ، مختلف ذكر شده و هرگز

در ميان فرق اسلامي كه معروف است و وارد شده شود كه آن فرقه ناجيهاز اين روايات استفاده مي : ثالثاً

عشريه نخواهد ها اهل نجاتند ، غير از فرقه ناجيه اثنايك فرقه آنشوند ورقه ميف73است كه امت اسلامي 

 . بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م يو ) ، ثقلين و نيز روايت سفينه و آيه شريفهاگر اين روايات را ضميمه كنيم به روايت متفق عليه : رابعاً

و هرگز گردد كه خلافت اين دوازده نفر تا آخر دنيا بر قرار استمعلوم مي ( بِإمِامِهمِندَعوا كلَُّ أُناس

 . حركت باز بماندبيت در كنار قرآن نباشند و يا كشتي نجات امت اززماني نخواهيم داشت كه اهل



هدي از زمان رسول خدا و ائمه اطهار تا زمان ماين روايات فراوان دلالت دارد كه نام و اسم حضرت : خامساً

ائمه بدون استثناء از حضرت مهدي نام برده و درباره ايشان سخن ها بوده و تماميولادتش بر سر زبان

 ( 1 ) . اندگفته

 ( السلامعليه ) روايات در خصوص حضرت مهدي

ل رواياتي كه در رابطه با ظهور حضرت و خصوصيات ايشان مث ( عليه السلام ) روايات در مورد مهدي موعود

الشريف وارد شده و در رابطه با اسم مهدي ، شمايل مهدي ، غيبت مهدي ، وقايعي كه عجل االله فرجهمهدي

زهد و عدالت ـبعد از ظهور دنيا را پر از عدل و قسط خواهد كردشود ـاز ظهور در عالم واقع ميقبل

عجل االله فرجه الشريف ، ـ فضل و ثواب انتظار حضرت مهديآسماناز( عليه السلام ) نزول عيسيحضرت ـ

به عنوان مثال فقط. اند غيبت ، محدثين شيعه و سنّي احاديث بسياري نقل نمودهتكاليف شيعه در زمان

فرجه عجل االله حديث در بشارت به ظهور حضرت مهدي657حديث در بيان طول عمر حضرت و 318

كهبراين روايات دلالت دارد300و بيش از  ( 2 )الشريف وارد شده

لواي عدلوقتي ظلم سرتاسر جهان را گرفت حضرت بقية االله خواهد آمد و جهان را زير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تي در به بعد كه از هر يك از ائمه رواي55مراجعه شود به كتاب دادگستر جهان تاليف آيت االله اميني از ص . 1

 . اين رابطه نقل نموده

 كه قبل از تولد حضرت 256متوفاي و صحيح بخاري241احاديث حضرت مهدي در كتاب مسند حنبل متوفاي

به محبوب كه از مؤلفان شيعه است ونوشته شده و نيز در كتاب مشيخه تاليف حسن بن ( عليه السلام ) قائم

جزوه امام زمان  ) از غيبت كبراي امام تاليف شده آمدهگفته ، مرحوم طبرسي متجاوز از صد سال قبل 

 . ( 16موسسه در راه حق ص
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 . ( ما ملِئَت ظلُماً وجوراًبه يملَأ االلهُ الأرض قسِطاً وعدلاً بعد )آورددر مي



از مسائل اسلامي به اين پايه عيقدر زياد است كه كمتر موضواحاديث و اخبار مربوط به آن حضرت آن

زيرا علاوه بر علماي شيعه ، گروهي از علماي رسد وقطعيت اين احاديث از نظر شيعه و سني مسلم استمي

نفر از مشايخ 17اند كه در كتاب نويد أمن و أمان اسامي تصريح كردهاهل تسنّن به تواتر و قطعي بودن آنها

 ( 1 ) . ذكر شده استسنتو بزرگان اهل

الامام المهدي( از صاحب كتاب  ( عليه السلام ) مربوط به امام زمان) در راه حق ( در رساله ارزنده و محققانه 

شماره گردد  ( عليه السلام ) اگر اخبار رسيده از طريق شيعه و سني درباره امام مهدي: نقل شده است  ( 2 ) (

بسيار بالائي است و حتي در مورد بسياري از مسائل بديهي خوريم كه رقم ميبه بيش از شش هزار روايت بر

نشده است ، باشد ، اين مقدار روايت واردها در آنها ترديدي ندارند و مورد قبول همه ميمسلماناسلام كه

و كلمات و روايات حضرت ختمي  ( صلّي االله عليه وآله ) بعيد است شخص مسلماني به قرآن و سنت پيامبر

فرزند امام  ( السلامعليه ) و با وجود اين همه روايات در رابطه با حضرت مهدي و معتقد باشدمرتبت مؤمن

ترديد كند خصوصاً كه دليل قاطع و محكم عقلي نيز بر لزوم حجت خدا وجود  ( عليه السلام ) حسن عسكري

 . دارد

( أَو قلَْب نْ كانَ لَهلذَكِْري لِم ِألَقَْي الإنَِّ فِي ذلكشَهِيد وهو عمس ) . ( 3 ) 

 : كنيمدر اينجا به دو شاهد تاريخي در اين رابطه اشاره مي

 . در اين رابطه شعر گفتند ( عليه السلام ) شعراي بزرگي كه قبل از ولادت حضرت مهدينخست ،

 به اشتباه محمد حنفيه حضرت شده و يا كساني كهقبل از ولادت) مهدي ( هايي كه از نام سوء استفاده : دوم

 . دانستندرا مهدي موعود مي

عصر پيامبر ودر) مهدي ( اين شواهد تاريخي تماماً گوياي اين مطلب است كه نام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

307 ، ص2ج: امامت و مهدويت  . 1
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اصالت ويژهها بود و نيز موضوع مهدي موعود از يكدوران ائمه زياد بر سر زبان

 . باشدبرخوردار مي

متوفاي ( اند ، اسماعيل حميري سرودهاز جمله شعرايي كه قبل از ولادت حضرت مهدي درباره ايشان شعر

 : گويدكه مي) ق .  هـ 173

مطيع ومذنبِعلَي الخْلقِ طُرّاً منِْ * * * وأشهْدِ ربي أنّ قولَك حجةٌ

نحَوه بتِطَرُّبتطََّلع نَفسي* * * بأِنّ ولِي الأمرِ والقائم الذّي 

بفـَصلّي عليه االله منِ* * * بد من أنْ يغيبها له غيبةٌ لا متغَيَـ

ومغربقفيملأ عدلاً كلّ شر* * * فيَمكثُُ حيناً ثُم يظهر حينهَ 

چه مطيع و چه گنه كار حجت است كه بر همه خلق) اي امام صادق ( گيرم كه قول تو پروردگارم را گواه مي

غيبتي دارد كه بدون ترديد غائب خواهد شد ، درود الهي ولي امر و قائمي كه جانم مشتاق او است ،: فرمودي 

كند و شرق و غرب جهان را پر پس ظهور ميماند و سپس پرده غيبت ميبر آن شخص غائب باد ، مدتي در

 ( 1 ) . كندمياز عدل و داد

شعري در مورد امام موعود در  (  هجري قمري126متوفاي ( و نيز كميت ، شاعر مبارز و نستوه شيعي 

 : سرود و از زمان قيام آن گرامي سئوال نمود ( عليه السلام ) محضر امام باقر

 ( 2 ) يقــوم مهديكـم الثاني * * * متي يقــوم الحق فيكـم متي

امامبيت يعنيكند وبالاخره چه وقتي مهدي شما اهلچه وقتي حق قيام مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حميري در امر غيبت ، گمراه بود و كند كه سيد و از كمال الدين صدوق نقل مي246 ، ص2ج: الغدير  . 1

علائم ملاقات كرد و ( عليه السلام ) با امام صادق) داشت و مذهب كيسانية(  حنفيه بود معتقد به غيبت محمد

آن غائب ، : فرمود امامت و وصايت را در ايشان مشاهده كرد و از مسئله غيبت سئوال كرد ، حضرت

 دفن او بود ، شاهد ( عليه السلام ) باقردوازدهمين از ائمه است محمد حنفيه از دنيا رفته و پدرم امام

 ( عليه السلام ) شد و اشعاري سروده كه برخي از آنها ابيات فوق است كه خطاب به امام صادقمستبصرسيد

 . . . گويد واشهد ربي ان قولك حجةكند و ميمي

ه براي حفظ قافي) الثاني آورده ( اينكه همان ثاني عشر است و) الثاني (  مراد از 202 ، ص2ج: الغدير  . 2

 : گويددر مطلع أبيات خود ميختم شده) ياء ( شعري است چون ابيات قبل با 

والدهر ذو صرف والوانِ* * * أضحكني الدهر وابكاني 
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كند ؟نمايد و ظهور ميعشر قيام ميثاني

 : ر استمعروف و مشهو ( عليه السلام ) قصيده دعبل خزاعي آن شاعر توانا ، در محضر حضرت ثامن الحجج

بِالبْركاتِيقوُم علَي اسمِ االلهِ* * * محالَة خارِج خُروُج امِام لا

 ( 1 ) النَّعماءِ والنَّقِماتِويجزي عليَ* * * يميِزُ فينا كُلَّ حقٍّ وباطل 

 . استجدا خواهد نمود حتمي خروج و ظهور امامي كه با مدد الهي حركت خواهد كرد و حق را از باطل

مهدي و آثار و بركات وجودي او كنيد كه شعراء چگونه قبل از ولادت حضرت راجع به حضرتملاحظه مي

اين رابطه در دست آنها بوده است قابل توجيه اند و اين تنها به جهت فراواني روايات كه درسخن گفته

 . باشدمي

بر خود ) مهدي ( به دروغ نام دي بعضيو نيز همين كثرت روايات باعث شد كه قبل از ولادت حضرت مه

 . مهدي غائب بدانندبگذارند و ادعاي مهدويت كنند و يا بعضي را به اشتباه



نگاهي به مفاد حديث ثقلين

آشنا شديم و دانستيم كه بخش عظيمي از ( عليه السلام ) تا اينجا با برخي از روايات مربوط به حضرت مهدي

بشريت خالي از حجت كنند كه اولاً هرگز قافلهاند و اين روايات دلالت ميمودهآنها را اهل سنت نيز نقل ن

است و ثالثاً وجود ايشان در پشت  ( عليه السلام ) ماند ، ثانياً امروز حجت خدا وجود نازنين حضرت مهدينمي

فايده وجود ها و ارشادات است كه شرح آن در بحثمنشاء بسياري از خيرات و بركات و بلكه هدايتپرده

مطرح شد و دانستيم جهان خلقت امام در زمان غيبت خواهد آمد و از اين گذشته بحثي از جنبه دليل عقلي

 . باشدهدف ميبدون امام و حجت خدا عبث و بي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

360 ، ص2ج: الغدير  . 1
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زماني الهام بگيريم و به آن استناد ات وجود حجت خدا در هر عصر وتوانيم از حديث ثقلين نيز براي اثبمي

قاطع براي وجود امام و حجت الهي در هر عصر و زماني در عنوان يك دليلبجوئيم ، و اين حديث شريف را به

طوري اند بهسنت نقل كردهدهيم زيرا اين حديث را بسياري از بزرگان اهلمقابل تمامي فرق اسلامي ارائه

 ( 1 ) . شود كسي از مسلمانان اين حديث را نپذيردداده نميكه احتمال

گذارم اگر به آنها بها ميمن در ميان شما دو چيز گران: فرمايد مي ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرم

جدابيت من و اين دو از يكديگركتاب خدا و اهل. شويد نمائيد هرگز بعد از من گمراه نميتمسك

خيف و حجة الوداع شوند تا در حوض ، بر من وارد شوند حضرت اين مضمون را در روز عرفه و مسجدنمي

 . و لحظات آخر عمر بر منبر ايراد فرمودند

گونه كه قرآن همان: شود مياز اين حديث شريف و كلام گران سنگ حضرت ختمي مرتبت چنين برداشت

اهل بيت نيز با اين قافله همراه خواهد . خواهد كرد را حفظخداوند آنماند و در كنار قافله بشريت باقي مي

اين حديث شريف با داشتن قرائن و شواهد روشن ، هم . انسانها باقي است بود تا روزي كه حتي يك فرد از

آنو صدها و بلكه هزاران روايت در رابطه با لزوم حجت و بقاء آن و تعيين نام و مشخصاتچون دليل عقلي



بيت كه از اهلكند كه در كنار قرآن ، به حجت خداهرگز قابل اغماض نيست و هر منصفي را وادار مي

 . ، ايمان آورداست ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهل سنت با نام از بزرگان  حديث ثقلين را12در كتاب مهدي كيست ترجمه كتاب من هو المهدي ص . 1

 : كنيمآماري به بخشي از آن اشاره ميكتاب و نشانه صفحه نقل كرده كه در اينجا بطور فهرست و

 . اندنمودهكتاب اهل سنت اشاره مي كند كه حديث را از زيد بن ارقم نقل65به 

 . اندكند كه حديث را از حذيفه نقل نمودهكتاب اهل سنت اشاره مي7به 

 . اندكند كه حديث را از جابر نقل نمودهب اهل سنت اشاره ميكتا18به 

 . اندنمودهثابت نقلكند كه حديث را از زيد بنكتاب اهل سنت اشاره مي10به 

 . اندنقل نموده ( عليه السلام ) كند كه حديث را از عليكتاب اهل سنت اشاره مي8به 

 . اندنمودهرا از ابو سعيد نقلكند كه حديث كتاب اهل سنت اشاره مي15به 

هريره و ديگران نيز عباس و ابوذر و ام سلمه و ابووحمزه اسلمي و ابن ( عليها السلام ) و نيز از فاطمه زهراء

 . اندنمودهنقل
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حديث ثقلين از ديدگاه علامه طباطبائي

 كرده كه باقي ماندن عترت پيغمبر تا روز حديث ثقلين نكاتي را استنباطاز ( قدس سره ) علامه طباطبائي

 . ها يكي از آنهاستقرآن در تمامي اعصار و زمانقيامت همانند

 : فرمايدايشان مي



گويا خدا مرا به سوي خويش دعوت : نقل كرده كه فرمود  ( وآلهصلّي االله عليه ) أرقم از پيغمبرزيد بن

آگاه بيتم ،گذارم كتاب خدا و اهلزين را در بين شما بر جا ميكنم ، ولي دو چيز بزرگ و ونموده بايد اجابت

تا اين كه بر كوثر بر من وارد كنيد ، آن دو امر هرگز از هم جدا نخواهد شدباشيد كه چگونه با آنها رفتار مي

 . شوند

 و سني و عبارات مختلفي روايت شده استحديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعي است كه به سندهاي بسيار و

 . شودحديث و امثال آن چند مطلب مهم برداشت ميشيعه به صحتش اعتراف و اتفاق دارند ، از اين

پيغمبر نيز تا قيامت باقي خواهد ماند ، ماند ، عترتـ همچنان كه قرآن تا قيامت در بين مردم باقي مي1

 . گرددخالي نمييعني هيچ زماني از وجود امام و رهبر حقيقي

به وسيله اين دو امانت بزرگ تمام احتياجات علمي و ديني مسلمين را  ( صلّي االله عليه وآله ) ـ پيغمبر اسلام2

اعمالشان را معتبر بيتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمين معرفي كرده و اقوال ونموده و اهلتأمين

 . دانسته است

از علوم اهل بيت اعراض كند و خودش و هيچ مسلماني حق نداردـ قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند 3

 . را از ارشاد و هدايت آنان بيرون نمايد

شوند وهميشه حق نزد آنها ، گمراه نميـ مردم اگر از اهل بيت اطاعت كنند و به اقوال آنان تمسك جويند4

 . خواهد بود

است و هر كس از آنها پيروي نمايد به بيت موجودهلـ جميع علوم لازم و احتياجات ديني مردم در نزد ا5

گردد ، يعني اهل بيت از خطاء و اشتباه معصومند ، از اين ميشود و به سعادت حقيقي نايلگمراهي دچار نمي

باشند از اهل بيت وعترت تمام خويشان و اولاد پيغمبر نيستند بلكه افراد معيني ميشود كه مرادرو معلوم مي

صلاحيت رهبريهت علوم دين ، كامل باشند و خطا و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تااز جكه
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يكي پس از ديگري به امامت منصوب ابيطالب و يازده فرزندش كهداشته باشند و آنها عبارتند از علي بن

 ( 1 ) . استشدند چناچه در روايات نيز به همين معنا تفسير شده

كته مهميك ن

رواياتي كه از محدثين شيعه و پس از اثبات ضرورت وجود حجت ، اينك موقع آن رسيده كه به يك سلسله

كه اولين خلق الهي نور و كند برايندلالت ميسنت نقل شده اشاره داشته باشيم از قبيل رواياتي كهاهل

اين روايات نور حضرت بوده و بعضي از ( صلّي االله عليه وآله ) عبدااللهبنوجود حضرت ختمي مرتبت محمد

گويد اين دو نور پيش از مينموده و ( صلّي االله عليه وآله ) ضميمه نور پيامبررا نيز ( عليه السلام ) علي

 ( 2 ) . اندهمه خلق شده

جرم است همانند اولين پرتو صادره از اين روايات به احاديث نور معروف شده كه بيانگر اولين مخلوق الهي

كند ولي در اثر تنزل وطي كه هر جسمي را ذوب ميهاي سوزان استهاي آتش و شعلهخورشيد آن توده

ها فايده بخش است مبدل موجودات مخصوصاً نباتات و حيوانات و انسانـ آفتاب كه برايبه نورمسافت ـ

جرم هاي اوليه كه از شعلهگردد به آنها و فوايدي كه آفتاب دارد بر ميتمامي روشنائيو. گردد مي

خورشيد است و استقلالي از هاي اوليه با تمام قدرتي كه دارد از جرمخورشيد صادر شده گرچه خود آن شعله

 . خود ندارد

كه مورد قبول همه انديشمندان و قبول اين سلسله مراتب پذيرفتن همان قانون عليت و سبب و مسبب است

 . ردي با مسئله شرك نداردفلاسفه مي باشد و هيچ برخو

بوجود آمده و تمامي آنها به وجود توان گفت تمام موجودات به طفيل اين ذوات مقدسهو براين اساس مي

اين ذوات مقدسه از خود هيچ چيزي ندارند و نسبت به ولي خدا و قطب عالم امكان محتاجند با اينكه خود

 . باشندخداي بزرگ فقير محض مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 256شيعه در اسلام چاپ نشر قدس رضوي ص . 1
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 ) به علي ( عليه وآلهصلّي االله ) كه پيامبر ( 1 ) كندينقل م ( قدس سره ) محدث بزرگ شيخ صدوق

و رسولان فضيلت خداوند انبياء را بر ملائكه فضيلت داد و من را بر تمامي انبياء: فرمايد مي ( عليه السلام

يا عليِ  ) : است و سپس فرمودندبخشيد و بعد از من اين مقام و برتري مخصوص شما و امامان بعد از شما

منُ ما خلَقََ االلهُ آدلا نَح لالَولاوواء ولاحنَةَ ولاالْجو لاالناّرو ماءالسنبوديم خداوند ، نه اگر ما ( الأرض

 . كردهرگز خلق نميآدم و نه حواء ، نه بهشت و نه جهنم ، نه آسمان و نه زمين را

مخلوقات وابسته به خلقت اين انوار الهي كه تمامي ( بيت راچه زيبا است كه اين مطلب و مقام والاي اهل

از زبان يكي از محدثين بزرگ اهل سنت يعني ) وجود آنها است هستند و نيز بقاء و بر قراري جهان وابسته به

 . بشنويم ( 2 ) جويني شافعي

 : د كه حضرت فرمودندكننقل مي ( عليه السلام ) ايشان حديثي را با نقل سلسله سند از امام زين العابدين

بِإذنِه وبِنايمسكِ الأرض انَْ تمَيد بِأهلِها وبِنا ونَحنُ الذّينَ بِنايمسكِ االلهُ السماء انَْ تقَعَ علي الأرضِ الاِّ

 . خَت بأِهلِهامِناّ لَساالأَرض ولوَلا ما في الْأرضِِوينشُْرُ الرَّحمةَ ويخْرجُ بركَاتينزِّلُ الْغَيثَ

خداوند بر سقوط آن اذن دهد كه اراده مگر( دارد خداوند بهواسطه ما آسمان را از افتادن به زمين نگه مي

كند و رحمت حفظ نموده و بهواسطه ما باران را نازل ميو بهواسطه ما زمين را از اضطراب) حق حاكم است 

آورد و چنانچه زمين از وجود ما خالي گردد ، اهل خود را زمين رابيرون مينمايد و بركاتخود را منتشر مي

 . بردفرو مي

ما  ( 3 )لَنا ،ُصنائعِفاَِناّ صنائعِ ربنا والناّس بعد : فرمايدمي ( السلامعليه ) مولاي متقيان علي بن ابيطالب

 . مردم تربيت يافتگان ما هستندتربيت يافتگان پروردگارمان هستيم و

گيري از اين دسته رواياتتيجهن



عم اوكند بر اينكه نور وجود حضرت ختمي مرتبت و پسررواياتي كه دلالت مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4 ، حديث23 ، باب1ج: كمال الدين  . 1

45 ، ص11ج: طين كتابش فرائد السب در730 به نقل از جويني متوفاي28 ، ص2ج: امامت و مهدويت  . 2

. 

 . 28نامه: نهج البلاغه  . 3
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و اهل  ( االله عليه وآلهصليّ ) اولين مخلوق بود و نيز خلقت پيامبر اكرم ( عليه السلام ) علي بن ابيطالب

كه وابسته بهوجود اين ذوات مقدسه هستند بسيار است بيت پاك او قبل از خلقت عالم بوده و مخلوقات تماماً

نقل شده و هم از محدثين . . . عساكر ، فرائد السمطين ، سيوطي و تاريخ ابنهم از محدثين اهل سنت از قبيل

تواند به ميشيعه از قبيل كليني و صدوق و ديگران و اگر كسي بخواهد از تواتر اين اخبار آگاه شودبزرگوار

 . كتاب عبقات مراجعه كند

و مشهور اهل سنتّ ، بعضي از احاديث السمطين جويني شافعي اين عالم معروفمخفي نماند كه در كتاب فرائد 

را روايت كرده است و در مقام مدح آن حضرت در ديباچه كتاب ( عليه السلام ) مبشّره به حضرت مهدي

 : گويدمي

ردبِحقائقِ ما ص ِباِلحقِ ، الْعارف ِةُ القْائمجالنونِ ، الْالْحمنَِ الكافِ و ري بِهِ القْلَمحيطُ علِْماً بدِقائقِ ما جم

جنَّةُ الْوِلايةِ فاَخَْرجَ شَطْأها بِه النونُ ، سبحانَه منِْ لطيف خَبير زرع في اَراضي الايجادِ والتكّوينِونفَثََ

لْهدايةِ والتقّوي ، فاَستَغلظَوآزره باِلأئمةِ الْمعصومينَ منِ ذريتِه أهلِ ابِعلِي الْمرتضَي سِيف االلهِ لمنتضي ،

الْمجدينَ في قَمعِ الْهوي فاَستوَي بِميامنِِ اجتهادِ اولياءِ االلهِ الصالحين ، ذَويِ الْمجاهدِاتِ والمْكاشفِاتِ

 ( 1 ) . الْمكينِ الاْمَينعلي سوقِهِ باِلمْهدي الْهادي



بيت پاك او را از اين رهگذر بشناسيم ، و اهل (  عليه وآلهصلّي االله ) كنيد كه اگر پيامبر اكرمملاحظه مي

اينكه در مقام كند ، و عوضشناخت ما و معرفت و عرفان ما نسبت به اين خاندان طهارت كاملاً تغيير مينحوه

ت نگريم و احتياج خودمان را نسبآنان مياثبات وجود آنان باشيم خود را و بلكه تمامي موجودات را وابسته به

يابي بلكه در تمامي ابعاد وجودي احساس خواهيم كرد و در جهت هدايت و راهبه آن ذوات مقدسه نه فقط در

 : گوئيمكنيم و ميمياين موقع است كه زمزمه

افتادهر نافه كه بر دست نسيم سحر* * * از رهگذر خاك سر كوي شما بود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سني ، يكي اين عالم: كند كه  در پاورقي و اضافه مي28ص : ( السلامعليه )  جهان به امام زمانوابستگي . 1

 . است ( السلامعليهم ) عشراهل سنت است كه معتقد به امامت ائمه اثنياز علماي
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نيست كه نيستمنتّ خاك درت بر بصري* * * روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نسيت 

نيست كه نيستبوي گيسوي تو در هيچ سري* * * ظر روي تو صاحب نظرانند وليك نا

 ( 1 ) . پردازيممي ( عليه السلام ) در پايان اين گفتار به نقل از امام صادق

الْبرّيةِ نَحنُ الْيوم برهانُوفيِ* * * فِي الاَْصلِ كُناّ نُجوماً يستضَاء بنِا 

وياقوت ومرجانُدر ثمَينٌ* * * لْتي فيها لِغائِصها نَحنُ الْبحور ا

للِخلُدِْ والفَْردوسِ خزُاّنُونَحنُ* * * مساكنُِ الْخلُدِْ واِلفَْردوسِ نَملكُِها 

فَجناّت ورِضوانُومنْ أتانا* * * منْ شدَ عناّ فَبرهوت مكانَتُه 

 : ترجمه



باشيم ، اين جهان راهنماي گمشدگان ميشدند واكنون نيز درمند مي ما بهرهما ستارگان بوديم كه از نور

شوند درهاي گران قيمت و ياقوت و مرجان بهرمند ميهاي آن ازمثل ما مثل آن درياهائي است كه غواص

 مالكيم خلد و فردوس در اختيار ما است و ما نسبت به خلد و فردوس نگهبان وهاي عالي هم چوناصولاً جايگاه

تبعيت ما اعراض بكند جايگاهي غير از برهوت ندارد در عوض هر كس به دنبال ما آيد و از ماهركس كه از

 . كند جاي او بهشت و رضوان خواهد بود

 : خلاصه اين گفتار

صب نقليه پرداختيم و ابتدا به مسئله نبعداز بيان ادله عقليه در رابطه ضرورت وجود حجت خدا به بيان ادله

چند آيه اشاره كرديم و سپس مقداري پيرامون آيه تبليغ و امام و لزوم آن از ديدگاه قرآن وارد شديم و به

االلهآيه ولايت بحث شد و بحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 ، ص2ج: و نيز امامت و مهدويت  ( عليه السلام ) أعيان الشيعة در بحث حالات و گفتار امام صادق . 1
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معلوم گرديد ، و اصولاً قرآن پيروان ضرورت وجود امام نيز از ديدگاه قرآن براي هر صاحب انصافي روشن و

گوي امور ديني و دنيوي همگان باشد مطلقه بوده و جوابخود را به دنبال يك انسان كاملي كه داراي ولايت

 . فرستاده است

 : از جهات مختلف وارد شدهبررسي كرديم ، روايات در اين زمينهسپس بحث را از ديدگاه روايات 

 . امت و اقضي الناس استاعلم ( عليه السلام ) الف ـ علي

 . ب ـ خلفاء من دوازده نفرند

 . هاج ـ نام اولين و آخرين آن

 . ( السلامعليه ) د ـ نه نفر از فرزندان امام حسين



 . باشدمي ( عليهم السلام ) صادق و امام كاظم و امام رضاهـ ـ مهدي فرزند چندمين امام 

نزول آيه نفر را برده و به حديث جابر در موقع12حديث كه نام همه 50و ـ 

 . اشاره نموديم ( مِنْكمُأَطِيعوا االلهَ وأطَِيعوا الرَّسولَ وأُولِي اْلأمَرِ )

نقل روايات در خصوص حضرت د آنگاه وارد شديم درو سپس پنج مطلب مهم از اين روايات استفاده ش

هم در ابعاد مختلف كه تواتر آن حتي از ديدگاه بعضي علماء اهل سنت قطعي آن، ( عليه السلام ) مهدي

شاهد روايات مذكوره بيش از شش هزار حديث است و به دو: گويند كثرت آن به حدي است كه مياست ،

 : تاريخي اشاره شد

 . تار شعرا پيرامون حضرت مهديـ گف1

 . ـ سوء استفاده فرصت طلبان از نام مهدي2

طور مداوم آن از زمان رسول خدا بهكه اين دو مطلب بهترين شاهد است براي اينكه نام مهدي و اعتقاد به

 . در بين مسلمانان برقرار بوده

پيامبر همچون قرآن با كاروان بشريت  عترتشود كهگذشته از روايات مذكوره ، از روايت ثقلين استفاده مي

كند و سپس مطالب ارزندهبه اين نكته اشاره مي ( قدس سره ) خواهد بود كما اينكه علامه طباطبائي

 . ديگري را نيز از اين حديث شريف استفاده نموده

وصول فيض از جانب وجود موجودات و كند بر اينكهو در خاتمه اشاره كرديم به روايات نور كه دلالت مي

 . باشدميخداوند به مخلوقات تماماً به بركت اين ذوات مقدسه
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اي به اين روايات اشاره نموده كه اشارهو قابل توجه است كه بعضي از علماء اهل سنت نيز همانند جويني به

عليه  ) اً حضرت مهديبه اين مقام والاي اهلبيت مخصوصبرخي از آنها شد و صاحب كتاب فرائد السمطين

 . تصريح نموده است ( السلام



شود كه امام صادقالعاده برخوردار ميآري جايگاه اهلبيت با توجه به اين روايات از يك عظمت و جلالت فوق

 . . . كنّا نجوماًفي الاصل: در اشعار زيباي خود به گوشه اي از اين مقام والا اشاره فرموده  ( عليه السلام )
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سؤالات گفتار دوم *

 . اي در رابطه امامت و رهبري ذكر كنيدـ آيه1

 . ـ آيه تبليغ در كجا نازل شده است2

به چه معنائي است ؟ ( . . . إِنَّما ولِيكمُ االلهُ ) در آيه) ولي ( ـ 3

چه كرد ؟ ( . . . ولِيكمُ االلهُإِنَّما ) ـ حسان بن ثابت كيست و در موقع نزول آيه4

مقدار است ؟داند ، چهـ تعداد رواياتي كه خلفاء رسول خدا را دوازده نفر مي5

ـ چند روايت وارد شده كه نام تمامي دوازده امام ذكر شده است ؟6

در چيست ؟ـ قاضي عياض دوازده امام را با چه كساني منطبق نموده و اشكال آن7

گفته را نام ببريد ؟ز ولادت حضرت مهدي درباره ايشان شعرـ يكي از شعرايي كه قبل ا8

شود ؟چگونه استفاده ميـ از حديث ثقلين براي ضرورت وجود حجت خدا در تمام اعصار و ازمنه9

كند ؟ـ علامه طباطبائي چند مطلب از حديث ثقلين استنباط مي10

ـ مراد از روايات نور چيست ؟11

شود ؟چه مطالبي برداشت ميـ از روايات نور 12

در اشعار خود چه فرموده است ؟ ( عليه السلام ) ـ امام صادق13



ـ خلاصه گفتار دوم را بيان فرمائيد ؟14

75

گفتار سوم

اندملاقات كرده (عجل االله تعالي فرجه الشريف)كساني كه با حضرت مهدي
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دكساني كه به ملاقات حضرت راه يافتن

از ديدگاه عقل و نقل مورد بحث قرار با اينكه در رابطه اثبات وجود مقدس حضرت بقية االله ارواحنا فداه

توان روشن گرديد مع ذلك راه ديگري هست كه ميگرفت و مطلب به وضوح براي صاحبان فكر و انديشه

 بررسي و تحقيق پيرامون باشد و آن عبارت است ازتر ميبخشگفت براي توده مردم قابل فهم و اطمينان

 . رسيدند و جمال نوراني و زيباي امام خود را مشاهده نمودندكه به خدمت حضرتكساني

نعمت عظمي نائل گرديدند و ما بطور اين افراد از گروهاي مختلف و در زمانهاي متفاوت بودند كه به اين

 : اجمال به آنها اشاره خواهيم داشت

به  ( عليه السلام ) بزرگوارشان امام عسكريوليت و مدت مصاحبت ايشان با پدرـ كساني كه در زمان طف1

 . رسيدند و ايشان را ملاقات نمودندخدمت حضرت

راه داشتند از قبيل حليمه ( عليه السلام ) عسكرياي از اين افراد كساني بودند كه در داخل خانه امامعده

( عليه السلام ) خاتون عمه امام عسكري نصر كه خادم منزل امام عسكري بودند كه هر دوي و نسيم و ابو ( 1 )

كنند و نيز عقيد كه غلام امام عسكري و نيز تربيت شدهحضرت مهدي كرامتي را نقل مياينها از وجود

 ( 2 ) . . . دهد به آوردن آب مصطكيحضرت بوده كه در لحظات آخر عمر حضرت دستور مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . از آن را نقل كرده استكه وضع حمل نرجس خاتون و كيفيت به دنيا آمدن حضرت و حوادث بعد . 1
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به  ( عليه السلام ) حيات امام عسكرينها نيز در زمانگروه ديگري از بزرگان اصحاب و راويان بودند كه اي

 : شوداشاره ميشرفياب شدند ، كه به دو مورد ( عليه السلام ) مهديملاقات حضرت

عثمان كه هر سه از مفاخر روات بودند بنايوب و محمدحكيم و محمد بنشيخ صدوق از معاوية بن: الف 

نشان داد رسيديم و فرزندش را به ما ( عليه السلام ) عسكريمت امامما چهل نفر بوديم و خد: كند نقل مي

كنيد و الا هلاك خواهيد شد و اين امام شما بعد از من است و جانشين من بر شما است از او پيروي: و فرمود 

 ( 1 ) . بينيدبعد از امروز ديگر او را نمي

روزي : روات است به سند خود نقل نموده گان علما واسحاق قمي كه از بزرو نيز شيخ صدوق از احمد بن: ب 

شرفياب شدم و قصد داشتم از امام بعدي سئوال كنم ولي قبل از ( عليه السلام ) به خدمت امام عسكري

اي احمد هرگز زمين خالي از حجت : فرمود  ( عليه السلام ) كه سئوال خود را مطرح كنم امام عسكرياين

گردد ، عرض كردم امام بعد از گردد و بلاها دفع ميبركات نازل ميآن خيرات وشود و بهوسيله خدا نمي

منزل رفت و چون بيرون آمد پسري سه ساله بسيار جذّاب در دست حضرت بود امام شما كيست ؟ به داخل

ا زمين رباشد به تو نشان دادم و اينچون خيلي پيش ما عزيز هستي اين فرزند كه همنام جدش مي : فرمود

كه آن طفل لب به سخن پراز عدل و داد خواهد كرد ، عرض كردم علامت امامت ايشان چيست ؟ ناگاه ديدم

أَنا المْنْتقَمِ وأَنا الْمهدي وأَنا القْائمِ بِإذنِ االلهِ وأَناأناَ بقيةُ االلهِ في الأرضِ : گشود و با كلام فصيح فرمود

 ( 2 ) . وجوراًأرض قِسطاً وعدلاً بعد ما ملِئَت ظلُماًالْخاتمَ واَنا الَّذي أملاء الْ

 . شدندبه خدمت حضرت شرفياب ( 3 ) كه در غيبت صغريـ كساني2

و مخصوصاً موقع نماز خواندن بر پيكر پاك امام ، و ظاهر  ( السلامعليه ) البته در هنگام فوت امام عسكري

بزرگوارش طبيعي است كهو نماز خواندن بر پدر (عليه السلام ) مهديشدن فرزندش
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 . موعودي كه جهان در انتظار او است به نقل از اكمال الدين صدوق . 1
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 ( 1 ) . استاند و شرحش در كتب آمدهعده كثيري شاهد اين منظره تاريخي بوده

به : داشت كه عبارت بودند  خاصو اما پس از ورود در سرداب و شروع غيبت صغري حضرت چهار نائب

محمد صيمري و روح و ابو الحسن علي بنبنعثمان و حسينسعيد و فرزندش محمد بنترتيب از عثمان بن

 ( 2 ) . اندبعضي نيز سمري نوشته

آمد ، شيعيان از طريق نامه ميكه اينها واسطه بين مردم و حضرت مهدي بودند و اگر مسئله اي پيش

 . كردنداستفاده مي ( عليه السلام ) مين افراد از محضر امامبهوسيله ه

عليهما  ) سعيد وكيل امام هادي و امام عسكريبناين چهار نفر بسيار جليل القدر و بزرگوار بودند ، اما عثمان

 ( 3 ) . نيز بوده است ( السلام

ر نتوانم به خدمت شما برسم سخن چه پرسيدم اگ ( عليه السلام ) از امام هادي: گويد اسحاق مياحمد بن

بگويد ، از هر چه. مورد اطمينان و امين است ) سعيد عمري عثمان بن( اين ابو عمرو : فرمود كسي را بپذيرم

پرسيدم حضرت همان  ( عليه السلام ) همين سئوال را از امام عسكري: گويد گويد و سپس احمد ميمن مي

و پس از  ( 5 ) و ايشان بدستور امام متكفل كفن و دفن امام عسكري شدند ( 4 ) كردندجواب پدرشان را تكرار

و پيش از فوت خود ( 6 ) به وكالت و نيابت ادامه دادند ( السلامعليه ) امام عسكري به فرمان حضرت مهدي

 ( 7 ) . را به امر امام جانشين خود و نائب حضرت معرفي كرد) محمد ( فرزندش 

طوري كه مورد قبول شيعيان بود بهعثمان از بزرگان شيعه ، در تقوي و عدالت و بزرگواريو اما محمد بن

حضرتاز ناحيه. هيچكس در عدالت و امانت او ترديد نداشت 
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او و پدرشعنوان تسليت فوت پدرش صادر گرديد و امام عسكري نسبت بهتوقيعي به

يقُولانِ فَعنيّثقِتانِ فَما ادَيا اِليك فَعنّي يوديانِ وما قالا لَكالْعمري وابنهُ : و فرمود ( 1 ) اعلان اعتماد كرد

 . ثقَِتانِ الْمأمونانِفاَسمع لَهما واطَعهما فاَِنهَما ال

شد و يك جزء قرآن قرائت ميعثمان براي خود قبري ترتيب داده بود كه هر روز داخل آنمحمد بن

امر ( عليه السلام ) امام: استفسار كردند ، فرمود كرد و از مرگ خود خبر داد و شيعيان از نايب بعدمي

 . رفي كنمروح را براي سفارت و نيابت معكرده كه حسين بن

آخرين : اي ؟ فرمود الأمر را ديدهصاحب: عثمان پرسيدم از محمد بن: گويد جعفر حميري ميعبداالله بن

 . الَلّهم أَنْجزِْ لِي ما وعدتَني : گفتميملاقاتم با او كنار بيت االله الحرام بود كه



شناسد و مردم او را بيند و ميميشود او مردم راصاحب الأمر هر سال در حج حاضر مي: و نيز فرمود 

 . شناسندبينند ولي نميمي

به عقل و بينش و تقوي و فضيلت اي داشت وروح نزد موافق و مخالف عظمت و بزرگي ويژهو اما حسين بن

عثمان متصدي در زمان نائب دوم محمد بنمشهور بود و عموم فرقه هاي مذهبي به او توجه داشتند و

عنوان سفارت و مرگ از طرف صاحب الأمر ، ايشان را بهعثمان در موقعر بود و محمد بناي از اموپاره

 ( 2 ) . نيابت معرفي كرد

جلالت قدر او آنچنان : نويسد شده كه مياز كتاب منتهي المقال درباره ايشان نقل: و اما ابو الحسن سمري 

 ( 3 ) . زياد است كه نيازي به توصيف ندارد

بدانيم آنها افراد شناخته شده : است كه ين توضيح مختصر پيرامون شخصيت و جايگاه نواب اربعه اينغرض از ا

از اينها از بودند و براي هر يك ( عليهما السلام ) هادي و عسكريو مورد اعتماد عام و خاص و بعضاً وكيل امام

يك را نپذيرفت شيعه ، گفتار هيچ اينهاطرف ولي االله اعظم نص خاص و توقيعي صادر گرديد و گذشته از همه

مثلاً جمعي از . ( عليه السلام ) از طرف امام عصرمگر بعد از ظهور و بروز معجزه به دست هر يك از آنان

بزرگان و
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خداوند به : مشايخ قم در بغداد به خدمت ابو الحسن سمري رسيدند و ايشان فرمودند

از دنيا رفت ، آنها ساعت و روز و ماه بابويه قمي اجر عنايت فرمايد ، او در اين ساعتشما در مصيبت علي بن

 ( 1 ) . بابويه قمي در گذشته استنكه در همان ساعت علي ب روز بعد خبر رسيد18 يا 17را ياداشت كردند ، 



آنها از حيث عدالت و تقوي و ايمان و . نبودند اي نبودند و نيز افراد عادي و معموليآري اينها افراد ناشناخته

اعتماد صد در صد همگان بودند و اينها با اين خصوصيات مدعي بلكه گاهي مشاهده كرامات از آنها مورد

 . بودند ( عليه السلام ) عصرملاقات با امام

يافتند كه مرحوم طبرسي در كفاية در غيبت صغري علاوه بر نواب اربعه ، عده كثيري به ملاقات حضرت راه

كيفيت تشرف آنها اشاره نموده و در انتهاي اين حكايات الموحدين صد و هشت نفر از آنها را ياد آور شده و به

زيادتر از حد تواتر است با اين همه دلايل و معجزات با آنكه همه آن عدد ايشان اين جم غفير كه: نويسد مي

كسانيكه طالب از صلحاء و پاكان زمان خود بودند از اعظم برهان و دليل است در مقام حجت از براياشخاص

طور هكه حكايت ايشان ب ( 2 ) استبرد حكايت تشرفّ ابن مهزيار اهوازيو چهلمين نفري را كه نام مي. حقند 

 : اختصار از اين قرار است

چون حضرت در ( صاحب الأمر بود بيست سفر به حج رفتم و تمام كوشش من ، زيارت مولايم: گويد مي

هدف خود نرسيدم ، شبي در بستر خود خوابيده اما به) كند و در مواقف حضور دارند موسم حج شركت مي

ظاهراً از اين جمله استفاده كرد كه امسال به مقصود خود  ( بروامسال به حج: گويد بودم كه ديدم شخصي مي

امام كردم تا ايام حج فرا رسيد و به مدينه رفتم هر چه تفحص كردم از فرزندشماري ميروز) خواهي رسيد 

حسن

مكه رفتم شبي قبل از تاريك شدن كامل هوا در طواف جوان خوش اثري نيافتم به ( عليه السلام ) عسكري

عبادت در پيشانيش آشكار است و دو حلهّ سفيد پوشيده بهئي را ديدم كه نورسيما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 361 ، ص51ج: بحار  . 1

اين حكايت را صاحب كفايه الموحدين در اند و بعضي ابراهيم بن مهزيار وبعضي علي بن مهزيار ثبت كرده . 2

نقل نموده ، و در منتخب  ( قدس سره ) شيخ صدوقز اصحاب حديث من جمله از جماعتي ا809 ص2جلد

 . 9 ص52بحار الأنوار جكند ونقل مي ( قدس سره )  از غيبت شيخ طوسي362صالأثر
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اهواز ، پرسيد از ابن : كجائي ؟ عرض كردم اهل: او نزديك شدم و سلام كردم و او جواب داد ، از من پرسيد 

هايي كه رحمت خداوند بر او باد چه شب: فوت كرده ، سه مرتبه فرمود  : گفتم ( 1 )يب چه خبر داري ؟خض

خودم هستم: آورد سپس پرسيد از ابن مهزيار چه خبر داري ؟ گفتم رو به درگاه الهي ميخاست وبر مي

انگشتري كه به ارث به  ( 2 )است ؟باقي مانده كج ( عليه السلام ) امانتي كه از ابا محمد حسن عسكري: فرمود 

االله كرد و روي نگين آن كه نوشته بود ياآن بزرگوار داد ، ايشان گرفت و بوسيد و گريه مياو رسيده بود به

 ) اميد ديدار امام عصربه چه قصدي به حج آمدي ؟ عرض كردم به: كرد ، فرمود يا محمد يا علي نگاه مي

برسانم چون پاسي از شب كه  ( عليه السلام ) من مأمورم كه تو را به امام: ود فرمآيم ،مي ( عليه السلام

موقع آن جوان آمد و به دنبال او حركت كردم مقداري از گذشت به كوه صفا بيا تا حركت كنيم ، رفتم و در

كت كرديم سحر است وقت نماز شب ، ايستاديم به نماز باز حر: گذارده فرمود ها را پشت سرپستي و بلندي

كه پياده شو و نماز صبح را اول وقت بخوانيم سپس حركت كرديم به يك وادي رسيديم: فرمود تا طلوع فجر

آن به آسمان رسيد در وسط آن خيمه اي بود كه نور ازنور از دور ساطع بود و بوي مشك به مشام مي

وادي امن است مقداري جلو  اينجاپياده شو و مركبت را رها كن كه: خاست آن جوان به من فرمود برمي

داخل: برگشت ، فرمود اينجا بايست تا برايت اذن دخول بگيرم رفت و: رفتيم فرمود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهدي ( دار بود خيز و شب زندهسحراحمد از مخلصان اهلبيت و مردي مجتهدابن خضيب بنام جعفر بن . 1

 . ( بموعود نوشته دستغي

به پدر ابراهيم بن مهزيار داده بود كه به ارث به  ( عليه السلام ) احتمالاً انگشتري بوده كه امام عسكري . 2

 . اي است كه آباء و اجدادش به أهلبيت ارادت خاصي داشتندمهزيار از طائفهاصولاً ابنوفرزندش رسيده

در دست داشت نوري تابيد و اگاه از مسواك كهگشت نجدش شبي در بيابان جهت پيدا كردن آبِ وضو مي

 . منظره آب را بهوسيله آن نور پيدا كرد

و نمازش را خواند و پس از مدتي ابتدا وحشت كرد ولي بعداً متوجه شد اين نور سوزاننده نيست وضو گرفت

 كرد و سؤالرسيد جريان را براي حضرت نقل ( عليه السلام ) آن نور خاموش شد و چون خدمت امام هادي

كرد آن نور چه بود ؟



هاي فرزند و نوه چنين شخصيتباشد ، آري ابن مهزياراين نور ولايت ما اهل بيت مي: حضرت فرمود 

 . ( 80مهدي موعود نوشته دستغيب ص( است باشد كه ولايت را به ارث از آباء گرام خود بردهبزرگ مي
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رخسار ايشان بود و بسيار موقّر و با ال حضرت من را خيره كرد و خالي درتا وارد خيمه شدم ، نور جم! شو 

 . و سلام دادم و ايشان جواب دادندهاي حضرت انداختمهيبت بودند ، خود را روي قدم

شهر به  ( عليه السلام ) امام عسكريعرض كردم پدر و مادرم فداي تو باد بعد از رحلت پدر بزرگوارتان

براي من و حضرت ( 1 ) . ستجوي تو بودم كه خداوند اين نعمت را به من ارزاني داشتجشهر در تفحص و

دادم ولي ايشان تبسم نمودند و نزديكان من دعا فرمودند ، مبلغي كه بيش از پنجاه هزار درهم بود به حضرت

يك نمونه از اين . . . داشت براي خود صرف كن فرمودند اين مال را در برگشتن كه سفري طولاني خواهي

 . غيبت صغري اتفاق افتاده استهاي فراواني است كه در زمانملاقات

كه در غيبت كبري به ملاقات حضرت نائل گرديدندكساني

. براي آنان حاصل شده بسيار است شمار كساني كه در غيبت كبري با حضرت ملاقات نمودند ونعمت تشرف

السلام وكشف الاستار و نجم الثاقب و جنة المأوي و دارالأنوار وتوان به كتب بحار براي اطلاع و آگاهي مي

 ( قدس سره ) محدث نوري. هايي كه در اين موضوع نوشته شده مراجعه كرد كتابعبقري الحسان و ديگر

من هر : نويسد كند و اين عالم جليل القدر در آغاز آن ميميدر باب هفتم كتاب نجم الثاقب صد حكايت نقل

در صدق و ديانت ناقلان دقتّ نمودم و آنچه نقل نمودم از كساني است كه داراي شنيدم نقل نكردم بلكهچه 

مثلاً در حكايت حاج  ( 2 ) اندباشند و بسياري از آنها صاحبان مقامات عاليه وكرامات باهرهصداقت ميوثاقت و

متقنه صحيحه كه در آن فوايد بسيار حكايت نويسد اگر نبود در اين كتاب شريف مگر اينعلي بغدادي مي

هااست و در اين نزديكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد المازيار ، أبي ابوفقال يا بنفقلت سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب: بعضي از گفتگوها اين بود  . 1

اسكن من الجبال الا وعرها ومن البلاد الا ان لاوأمرني . . . ولعنهم أجاور قوماً غضب االله عليهمعهد إلي ان لا



بازگشت از در. چند روزي در آنجا ماندم و حضرت به من اذن خروج داد : گويد ابن مهزيار مي . . . قفرها

 . مكه تا منزل و مقصد به راحتي گذشت و هيچ ناملايمتي پيش نيامد

 . 211ص: نجم الثاقب  . 2
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و سپس توضيح مي دهد كه حكايت ( 1 )  كافي بود در شرافت و نفاست آنواقع شده هر آينه

تقوي جناب آقاي سيد محمد كاظميني كه در حرم شريف كاظمين حاج علي بغدادي را ابتداء از عالم فقيه و با

 با طلاب و غرباء و زوار بود شنيدم و خواستار ملاقات خود حاج علي بغدادي شدمامام جماعت و ملاذ و ملجاء

ولي با اصرار ، كرد ،كه در سر راه بود بالاخره موفّق شدم گرچه حاج علي از نقل آن حكايت اباء ميمشكلاتي

نحوي نمايان بود كه تمام صلاح بهاز سيماي او آثار صدق و: نويسد بالاخره بيان كرد ، حاجي نوري مي

براي اطلاع از  ( 2 ) . طع پيدا كردند به صدق واقعهداشتند قحاضرين با تمام مداقهّ كه در امور دينيه و دنيويه

 . كتاب نجم الثاقب و مفاتيح الجنان مراجعه شوداصل حكايت به

تشرفات در عصر حاضر

حضرت آقاي صافي گلپايگاني در كتاب مقداردر عصر حاضر نيز تشرفاتي براي افراد روي داده كه فقيه عالي

نيز تشرفّ متعلقه فاضل ارجمند جناب آقاي متقي همداني  اشاره نموده واصالت مهدويت به چند نمونه از آنها

صدق و بود و اين حقير اصل حكايت را از خود جناب آقاي متقي شنيدم و بهكه مورد اعتماد علما و مجتهدين

در حال طواف و نيز تشرفّ دختر حضرت آيت االله العظمي آقاي اراكي كه ( 3 ) مشهود بودصداقت و كمال

االله اراكي ، حضرت آقاي مصلحي كه كه مكرراً از افراد شنيده بودم ، از پسر بزرگوار آيتانجام گرفت با اين

خواهرم اولاً تربيت شده پدرم : از تصديق آن فرمود پرسيدم و ايشان پس. يكي از اساتيد و مجتهدين است 

 . خود را منتشر سازدخواهد حكايت بازگوئي نيست و نميهست و ثانياً در مقام افشا و

و مورد قبول را جمع آوري كند كه در و خلاصه اگر كسي آستين همت بالا بزند و بخواهد اين حكايات متقنه

اتفاق افتاده هر آينه مشتمل بر چندين جلد كتاب قطور خواهد طور معمول ، كم يا بيشتمام اعصار وامصار به

تك آنها بتوانتكشد و اگر احياناً در



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 271ص: همان  . 1

 . 273ص: همان  . 2

 . مشروح اين واقعه را در بحث آينده نقل خواهيم كرد . 3
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مي گردند وبا اينكه عقلا در مقابل كلام شخص عادل و موثق متعبد( تشكيك كرد 

وجود مقدس حضرت بقية االله اعظم ويقين خواهيم رسيد كهاما در كل اين حكايات به علم ) پذيرند آنرا مي

استهمانگونه كه در روايات آمده در پشت پرده غيبت موجود

درو به و ظائف خود مشغول و توجه به اطراف و اكناف عالم دارند كه در موقع لزوم

نشانبينند جمال نوراني خود را به بعضي ،آنجا حاضر و يا در جائي كه مصلحت مي

 . دهندمي

اسباب و جهات تشرفات متفاوت است

درماندگي سبب تشرف شده شرفيابي افراد به خدمت حضرت داراي جهات مختلفي است گاهي اضطرار و

مفاتيح نقل نموده و گاهي اين افراد مانند تشرف سيد رشتي كه محدث قمي از استادش محدث نوري در

اند و ملاقات بر قرار شده مثل قصه انار در نمودهحضرتمضطر ، توجه به حضرت نمودند و استغاثه به 

عيسي با پا و سر برهنه به دادن جواب شب سوم ، شخصي بنام محمد بنبحرين و سه روز مهلت گرفتن براي

 . . . كندآخر شب شد شنيد كه مردي به او خطاب ميرود و چونصحرا مي

حلّي رخ داد ، شرح واقعه از اين قرار  آنچه براي علامهعنوان كمك رساني جلوه نموده مثلو گاهي حضرت به

 . است

مذهب شيعه اماميه نوشته بود و گاهي يكي از علماء اهل سنت كه در بعضي از فنون استاد بود كتابي در رد

حاضر نبود هرگز كتاب را از خود جدا سازد و به ديگري بدهد خواند اماهم براي گمراه نمودن مردم آنرا مي



گويند كه علامه نزد آن عالم سنّي درس خوانده بود برخي مي. رد آن چيزي بنويسند ه مبادا علماء شيعه برك

وي دهد يا اين كه يكي از علامّه از او تقاضا كرد كه كتاب را براي مطالعه به. او به علامّه علاقه خاصي داشت و

درخواست و تشويق علامّه ، او از استادش تقاضاي شاگردان علامه نزد آن عالم سنّي درس خوانده بود و با

: كه مبادا كتاب استنساخ شود و بر آن ردي نوشته شود ، گفت براي اينآن عالم سنّي. مذكور را مطرح كرد 

گرچه با ام كه بيش از يك شب كتاب را به كسي ندهم ، علامه همان مقدار را نيز غنيمت شمردكردهقسم ياد

نيك شب هرگز امكا

86

ادامه حكايت به . علامه غلبه كرد استنساخ نبود ، علامه مشغول استنساخ شد نيمي از شب گذشت و خواب بر

 : دو صورت نقل شده است

بعد علامّهاختيار خواب علامه را گرفت و قلم از دستش افتاد ، صبح روزـ بي1

نگاه كرد و ديد تمام كتاب نوشته ، اما به كتاببيدار شد و بسيار افسوس خورد كه فرصت را از دست داده 

العسكريكتبه م ح م د ابن الحسن( شده و در آخر آن نوشته 

 . ( صاحب الزمان

من واگذار و تو خواب كن ، وقتي علامه ـ ناگاه حضرت صاحب الأمر پيدا شد و به علامه فرمود كتاب را به2

 ( 1 ) . كتاب نوشته شده استاميبيدار شد ، ديد به بركت وجود صاحب الأمر تم

شرفيابي سيد مهدي بحر العلوم در حرم گاهي نيز تشرفاتي حاصل شده كه علت آن بر ما معلوم نيست مثل

 ) و ملاقات با حضرتو نيز حركت علامّه حلّي در شب جمعه به سمت كربلاء ( 2 ) ( السلامعليه ) حضرت أمير

 . در باز گشت از كاظمين به بغداد رخ داداي حاج علي بغداديو از همه مهمتر ملاقاتي كه بر ( 3

دهد براي ما روشن نيست ، اينطور ميها كه براي بعضي از نيكان و زبدگان دستآري ، سرّ اينگونه ملاقات

هاي ممتاز و شود به خدمت حضرت برسد ؛ زيرا انساننيست كه هر كس داراي صفات عاليه و كمالات روحي

 ( 4 ) . شرفيابي برايشان حاصل نگرديداند كه توفيق هم بودهخداي جوئي



اند كه به خدمت حضرت مهدي رسيدهاينك كه معلوم گرديد اولاً در زمان غيبت كبري عده كثيري از افراد

 : ثانياً. بودند گروه فراواني از علماء بزرگ و يا صلحا و نيكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 358ص: قصص العلماء تنكابني . 1

302 ، ص53جلد: بحار الانوار  . 2

 . 417ص:  و منتخب الأثر 359ص: قصص العلماء تنكابني  . 3

هاي حق عليه در موقعي كه به جبههنقل شد كه از آيت االله ميرزا جواد تهراني آن مجسمه تقوي و اخلاص . 4

اي فرموده بود من اي و او را زيارت كردهرسيده خدمت حضرتباطل رفته بود ، سئوال شد آيا شما به

 . بيندمن را ميام اما خوشحالم كه اوايشان را نديده
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جهات و أسباب اين : ثالثاً . داده است هاي مختلف و در اماكن و بلاد متفاوت رخها در زماناين ملاقات

 . پردازيمآيد كه ذيلاً به آن ميپرسشي پيش ميدر اينجا. تشرفات متفاوت و مختلف بوده است 

مضمون توقيع را چگونه معني كنيم

ها رسيدند و گاهي هم اين ملاقاتدانستيم كه صدها بلكه هزاران انسان مضطر و يا مؤمن به خدمت حضرت

صادر گرديده و ها با توقيعي كه از طرف ناحيه مقدسه ملاقاتآيا اين. اند نقل گرديده و ديگران مطلع شده

اعلان گرديده منافات ندارد ؟) صيمري ( محمد سمري علي بنبهوسيله نايب چهارم جناب

كه علي  ( 1 ) نمودهغيبت شيخ طوسي نقلپردازيم به متن توقيع كه در كتاب منتخب الأثر از كتابابتدا مي

: قرائت نمودمردمتوقيع را براياينخودمحمد سمري قبل از وفاتبن

اَعظمَ االلهُ أجرَ اخِوانكِ فيك فاَِنكّ ميت ما بينكَ محمد السمريبسمِ االلهِ الرحّمنِ الرَّحيمِ يا علي بنُ

وقَعتِ الْغَيبةُ التاّمة تُوصِ الِي أحد فَيقُوم مقامك بعد وفاتكِ فقََدفاَجمع أمركَ ولاوبينَ ستةِ أيام



لشِيعتي منْ يدعي المْشاهدِةَ قَبلَ خُروجِ السفياني والصيحة وهوسيأتي. . .  اِلاّ بعد اذِنِ االلهِ ظُهورفلاَ

 . كذَاب مفتر

پاداش دوستان و برادرانت را بيفزايد ، محمد سمري خداوند اجر وبنام خداوند بخشنده مهربان اي علي بن )

عنوان نايب خاص و جانشيني خود ، كسي را مرتبّ كن و بهي كرد كار خودشما در شش روز آينده فوت خواه

اي عده. . . شود و هر زمان كه خداوند اراده كند ، ظهور خواهم كرد شروع ميرا معرفي نكن ، غيبت كبري

دروغگو هاخروج سفياني و صيحه آسماني ، ادعاي مشاهده و ملاقات من را خواهند نمود كه اينپيش از

 . ( خواهند بود

كبري وقبل ازكنيد كه در ذيل اين نامه ، آمده هر كس در زمان غيبتملاحظه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 400ص: منتخب الأثر  . 1
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ملاقات نمايد ، او دروغگو و حقهخروج سفياني و صيحه آسماني كه هر دو از علائم ظهور حضرت است ادعاي

 . حكايات فراوان چگونه بايد توجيه كردباز است ولذا بايد ديد كه اين جمله را با آن همه

همه حكايات متواتره كه ناقلين آنها از نيكان و تواند با آنگوئيم اولا اين روايت نميدر پاسخ به اشكال فوق مي

ن توقيع مذكور بر فرض صحت سند ، اين اخبار متواتر قطعي است ولكباشند معارضه كند زيرامورد وثوق مي

 . الخصوص كه مفاد آن هم مربوط به احكام شرعيه نيستظني است ، علي

براي عده كثيري اتفاق افتاده حتّي خود شيخ ثانياً تمام علماء شيعه اتفاق دارند كه مشاهده و ملاقات با حضرت

 . ستشرفيابي را پذيرفته اطوسي كه ناقل توقيع مي باشد نيز وقوع

) كذّاب مفتر ( توان گفت كه مراد از تشرفّ ميثالثاً با توجه به اعتراف تعداد كثيري از اوليا و نيكان درباره

موردي كه طرف ، ادعاي نيابت و سفارت داشته باشد و شاهد بر اين شود برعموميت ندارد ، بلكه حمل مي



عنوان نيابت و سفارت فرمايد كه كسي را بهيمحمد سمري معصر خطاب به علي بنمعني اين است كه امام

 . نكندمشخص

تواند به ملاقات اختياري كه هر وقت بخواهد ميرا حمل كنيم بر ادعاي) كذّاب مفتر ( رابعاً امكان دارد جمله 

 . ( در غيبت كبري به احدي داده نشده استكه چنين قدرت و سمتي( خدمت حضرت برسد 

كساني را تكذيب كنيد كه ادعاي مشاهده : بگوئيم استفاده كنيم و (  يدعي المشاهدةمن )خامساً ، از جمله

 . موقعيتي براي خود هستنددارند و در مقام تثبيت مقام و

 : در خاتمه به دو نكته توجه فرمائيد

ديشه باشند بايد اهل فكر و تعقّل و ان ( عليه السلام ) پيروان مكتب اهل بيت و عاشقان حضرت مهدي : اول

عشق و علاقه به اند ، مبادا از فرطائمه پيروان خود را نسبت به اين مطلب بسيار تحريص و ترغيب نمودهكه

ها بفهميم كه پس از مدتحضرت مهدي ، چشم بسته و فكر نكرده دنبال شخص فرصت طلبي حركت كنيم و

 . ايمخطا رفتيم و اشتباه كرده
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بزرگاني همچون آيات عظام حاج شيخ ش بزرگان و علماء قرار دهيم يعني بنگريم كهملاك و معيار را رو

هاي شيفته و عاشق حضرت و امام خميني اين انسانعبدالكريم حائري و آقاي بروجردي و آقاي گلپايگاني

 . به همان منوال حركت كنيماند ما نيزمهدي چگونه قدم برداشته

 : كندتوصيه مي ( عليه السلام ) نهج البلاغه به فرزندش امام حسن31در نامه ( عليه السلام ) علي

. . . ، لون منِْ آبائكليَهِ الاَوضي عالْأخذُْ بِما موِونَ منِْ أهلِ بيتكالحالصهاي يكي از توصيه ) . . . و

) اند برو اران قبل از تو رفتهو نيكوكراهي را كه صلحا: به فرزندش اين است كه  ( عليه السلام ) حضرت علي

عليه السلام ) حضرت مهديبايد براي علاقمندان ( عليه السلام ) المؤمنيناميرآري اين نصيحت مولايمان. 

زيرا شيادان و شياطين به اشكال مختلف از اين شور و عشق مردم به حضرت مهدي مورد توجه قرار گيرد (

 . دهندبه بيراهه سوق مينمايند و آنها را استفاده ميسوء



شود اين است كه برنامه روايات فراوان نيز استفاده مينكته قابل توجهي كه بايد به آن توجه نمود و از : دوم

حاضر بر اساس غيبت و مخفي بودن ولي االله استوار شده و اگر در بعضي الهي و حكمت پروردگار در عصر

تابناك خود را نشان دادهموارد چهره

هر كس خود را مهذبّ اساس مصلحت بوده و قبلاً اشاره كرديم كه اينطور نيستبر

نبايد انتظار داشته باشيم كه اگر به مسجد نمود و صاحب تقوي و ورع شد به خدمت حضرت برسد بنابر اين

رفتيم ، بايدجمكران و يا مسجد سهله و يا عرفات و مشعر

نامناسبي حضرت را مخاطب قرار هايه گروهي با عبارتگاهي شاهد هستيم ك. به خدمت حضرت برسيم 

ما بايد به « ! اما به من توجه نكردي. . . مهدي آمدم « دهند كه مي

چگونه برخوردوظائف خودمان در زمان غيبت عمل كنيم و او خود مي داند كه با ما

 ( 1 ) . كند

پروري داندش بندهكه خواجه خود رو* * * تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثبات كنيم و حال آنكه اينگونه سخن خواهيم مصلحت خودمان را براي خداچنانكه گاهي ما در مقام دعا مي . 1

 . از ما به مصالح ما آگاه استخداوند بيشتر. گفتن با خداوند حكيم جسارت است 
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خلاصه بحث

اقشار و توده مردم قابل فهم است بررسي هاي اثبات وجود حضرت بقية االله اعظم كه براي تماماهيكي از ر

و ايشان را ملاقات نموده و اينها به چند دسته تقسيم كساني است كه به محضر حضرت مهدي تشرفّ يافته

 : شوندمي

ارت كردند مانند حليمه خاتون و نسيم و ايشان را زي ( عليه السلام ) ـ كساني كه در زمان حيات امام عسكري1

 . ديگراناسحاق قمي وعثمان و احمد بنايوب و محمد بنحكيم و محمد بنعقيد و نيز معاوية بننصر وابو



كه در رأس آنها چهار نائب خاص ـ كساني كه در غيبت صغري با حضرت ملاقات كردند عده كثيري بودند2

برخوردار بودند و صاحب كفاية الموحدين صد و هشت  جلالت و وثاقت خاصيحضرت بودند كه تمامي آنها از

كه يكي از آنها رسيدند ( عليه السلام ) در غيبت صغري به خدمت امامكند كه آنها تماماًحكايت را نقل مي

 . مهزيار استجناب ابن

ختلف و اماكن و بلاد متفاوت هاي مزمانـ كساني كه در غيبت كبري به ملاقات حضرت نائل گرديدند در3

محدث نوري در كتاب نجم الثاقب به صد حكايت اشاره نموده كه به گذرد فقطكه تعداد آنها از حد تواتر مي

 . نمايدميصحت آنها اعتراف

مدعي مشاهده را تكذيب نمائيد و : فرمايد ميدر ادامه ، پرداختيم به توقيعي كه از ناحيه مقدسه رسيده و

 . و جمله مذكور به معناي قابل قبولي توجيه گرديدهاي متعددي بر اين روايت داده شدابجو

 : در خاتمه به دو مطلب اشاره نموديم

 . دنبال هر صدائي نروندبايد پيروان مكتب اهل بيت ، اهل فكر وانديشه باشند و : اول

كند و نبايد ما توقع داشته باشيم با ميحكمت الهي در حال حاضر بر مخفي بودن حجت خدا اقتضاء : دوم

 . مختصر عمل صالحي ، به ملاقات حضرت نائل شويم
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سؤالات گفتار سوم *

كردند ؟ـ چه كساني در اندرون خانه امام عسكري با حضرت مهدي ملاقات1

چيست ؟كنداحمد قمي نقل ميـ مضمون حديثي كه شيخ صدوق از اسحاق بن2

 اربعه را به ترتيب نام ببريد ؟ـ نواب3

ـ ابن خضيب چه كسي بود ؟4



ـ حكايت تشرفّ علي بن مهزيار را اجمالا نقل كنيد ؟5

در غيبت  ( عليه السلام ) ملاقات امامبهـ محدث نوري در نجم الثاقب چند حكايت در رابطه كساني كه6

اند نقل نموده است ؟شدهكبري نائل

از طرف امام زمان براي سمري رسيد چه بود ؟ـ توقيعي كه 7

پاكان نقل شده ، قابل توجيه است ؟ـ چگونه مضمون توقيع ، با اين همه حكايات و اخبارِ ملاقات كه از8

كند ؟اي ميفرزندش چه توصيهبه ( عليه السلام ) ـ علي9

ـ خلاصه گفتار سوم را بيان كنيد ؟10
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گفتار چهارم

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)بات وجود حضرت مهدياث

مقدسه آن بزرگواراز طريق ظهور و بروز معجزات و كرامات از ناحيه

95

ظهور و بروز كرامات از ناحيه مقدسه

ظهور و بروز كرامات  ( عليه السلام ) مهديها وبراهين روشن براي اثبات وجود نازنين حضرتيكي از نشانه

مستور هايي است كه در طول زمان غيبت آن امامرسيها و فريادها و شفا بخشيدنو دستگيريجزاتو مع

جناب ، بهوقوع پيوسته است از ديدگان ، واقع شده و در هر عصر و مكاني و بلكه براي هر عاشق و علاقمند آن

 ، فراوان است و چه بسيار هاگرديده در كتابمواردي كه براي بزرگان و اهل دقت ثابت شده و مشهور. 

مشكلات زدند و ( عليه السلام ) دامن امام زمان حضرت مهديجوان و پير و زن و مردي كه دست توسل به

كشتي شكسته و آسيب خود را با آن وجود مقدس در ميان گذاردند و جواب گرفتند و با عنايت آن حضرت ،



عيسي بحريني الحسن كاتب و محمد بنابوماعيل هرقلي وحكايات اس. ديده خود را به ساحل نجات رساندند 

به بحر العلوم در مكه معظّمه و رفع مشكلات از شيخ حسين آل و شفا يافتن شيخ حرّ عاملي و كمك مالي كردن

بخشيدن همسر جناب آقاي متقي در قم و صدها حكايات از اين قبيل كه توجه رحيم و در عصر حاضر شفا

معجزات آيا اين همه كرامات و. ستان و گرفتارها در آنها كاملاً مشهود و ملموس بوده به دووعنايت حضرت

وجود مقدس در پشت پرده كه از ناحيه مقدسه حضرت ظهور و بروز نموده خود دليل واضحي براي اثبات آن

 ! روز نيست ؟غيبت و نيز اشراف داشتن ايشان به اطراف و اكناف جهان در شب و

بود بر ديوارهركه عبرت نكند ، نقش* * *  عجب بر در و ديوار وجود اين همه نقش
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حق ماندني است و باطل رفتني

ها و رسيمكاني اين فرياددرست است كه در موارد فراوان در هر زمان و: ممكن است كسي بگويد 

نيست ؟كارها مشاهده شده اما از كجا بدانيم كه دست باطل دردستگيري

توان به نموده كه از اين طريق ميهايي را ارائهآن براي مشخص نمودن حق از باطل ، معيارها و ملاكقر

باطل رفتني است و آنچه براي هميشه و : فرمايد ميآساني ، حق را از باطل جدا نمود در برخي از آيات

 . ماند ، حق استاستوار برقرار مي

 ) ( علَي الْباطلِِ فَيدمغُهبلْ نقَذِْف باِلْحقِّ ) ( 1 )، ( كانَ زهوقاًباطلُِ إنَِّ الْباطِلَو قلُْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْ )

السماءِ أنَزْلََ مِنَ ) : فرمايدشناخت حق و باطل مثال واضحتري زده شده است ميو در سوره رعد براي ( 2

زبد رابِياً ومِما يوقدِونَ علَيهِ فِي الناّرِ ابتِغاء حلِْية أَو متاع السيلُ زبداًماء فَسالَت أوَديِةٌ بقِدَرِها فاَحتَملَ

دا الزَّبَالْباطلَِ فَأمقَّ وااللهُ الْح ضْرِبي ِكذَلك ضِ مِثلُْهكُثُ فِي اْلأَرمفَي الناّس َنفْعا ما يَأمو فاءج بْذهفَي

ِكذَلكثالَيَااللهُ اْلأم ( 3 ) . ( ضرِْب 

دهد اما دوام و ثبات ندارد بر خلاف ميكند و بلكه جولانياي ميشود كه باطل جلوهاز اين آيات مشخص مي

هاي آن متصل به آسمان بشري قرار دارد و شاخههايها و فطرتهاي آن در زمينه دلحق كه ريشه



، باطل يك خود للباطل جولة و للحق دولة : گويدعروفي است كه ميممثل. ها است انديشه و عقول انسان

 . شود اما دولت ، و دوام ، مختص به حق و حقيقت استدهد و سپس مضمحل ميجولاني مينمائي و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( باطل رفتني است(  ، 81: اسراء  . 1

 « . هلاك سازدكوبيم تا آن را بر سر باطل ميبلكه ما حق را«  ، 18: انبياء  . 2

اي به اندازه آنها سيلابي جاري شد رودخانهخداوند از آسمان آبي فرستاد و از هر دره و«  ، 17: رعد  . 3

ها براي بدست آوردن زينت آلات يا وسائل آنچه در كورهسپس سيل بر روي خود كفي حمل كرد و از

آيد ، خداوند حق و باطل را چنين هائي مانند آن به وجود مينيز كفكنندزندگي آتش روي آن روشن مي

رساند آب يا فلز خالص درشوند ولي آنچه به مردم سود ميها به بيرون پرتاب ميكفزند ، امامثل مي

 « . زندماند ، خداوند اين چنين مثال ميزمين مي

97

برقرار است و نداي انبياء همچون ابراهيم و يد از پيدايش بشر تا حالكنيم كه نداي توحبنابر اين مشاهده مي

و آيات محكم و متقن آن همچون زمان نزول تا حال جلوه گر است استمرار دارد و قرآن. . . موسي و عيسي و 

جذب نموده است ، اما در كنار مكتب توحيد و دعوت انبياء عظام و قرآن مجيد و عقول بشري را به خود

از طوري كهو شعار و نوشته آمد و جولاني داد و براي هميشه به دست نسيان سپرده شد ، بهدها مكتبص

 . سازدآنها در تاريخ علوم هم اثري نيست و همين تفاوت كاملاً حق را از باطل جدا مي

به يكي دو ( عليه السلام ) مهديمسئله توسل به ذوات مقدسه ائمه و نيز در عصر غيبت به وجود حضرت

تا احتمال اتفاق و تصادف دهيم و نيز به يك زمان خاص و محدودي منحصر نيست كه گفتهواقعه منحصر نيست

و جلوت در شهر شود چرا امروز از آن خبري نيست بلكه در طول زمان و در اماكن متعدد و فراوان در خلوت

ها را و عطوفت تمام دست آنار با رأفتو بيابان دست استغاثه بسوي حضرت مهدي دراز شده و آن بزرگو

قدري مشهور شده ـ مثل حكايت محمد گرفته و از منجلاب و خطر رهانيده و گاهي دستگيري حضرت به

نه فقط مردم متوجه شدند بلكه حاكمان وقت هم يقين عيسي در بحرين و شفا يافتن اسماعيل هرقلي ـ كهبن



تواند بر اساس ولايتي كه خداوند به او داده ت الهي هست و ميو حجكردند كه در پشت پرده غيبت ، امام

او توان در وجود آن امام بزرگوار و حقانيتها و آثار واضحي ميآيا با چنين نشانه. دهد كارهاي مهمي انجام

 ! شك و ترديد نمود ؟

ساحران به موسي ايمان آوردند

سوي خدا دعوت كردند و موسي بهد و آنها راوقتي موسي و هارون به سوي فرعون و اطرافيانش آمدن

نكردند و نسبت سحر و ساحري به آنها دادند جناب اي همچون عصا و يد بيضاء نشان داد آنها قبولمعجزه

كه ساحران هرگز پيروز نخواهند شد و گذاريد ؟ و حال آنفرق نميآيا شما حقّ را با سحر: موسي فرمود 

جاي معجزه و نشانه  به عنوان رسول االله معرفي كند و سپس سحر خود را بهخود راچنانچه ساحري بخواهد

فرعون از . كند و هرگز به مقصد نائل نخواهد شدوانمود كند ، قطعاً خداوند او را رسوا ميالهي
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مقابل موسي قرارساحران زمان دعوت به عمل آورد و در يك ميدان مسابقه و مبارزه در

اعمال خود فارغ شدند جناب موسي قبل از توانيد ، انجام دهيد و چون ازهر چه مي: وسي فرمود گرفتند ، م

سازد زيرا خداوند زودي آن را باطل ميو خداوند بهآنچه شما آورديد سحر است: انداختن عصا فرمود 

 . كندهرگز عمل مفسدان را اصلاح نمي

الْحقَّ ويحقُِّ االلهُ* سيبطلُِه إنَِّ االلهَ لا يصلِح عملَ الْمفْسدِِينَ نَّ االلهَقالَ موسي ما جِئْتُم بِهِ السحرُ إِ )

 ( 1 ) ( بِكلَِماتِهِ ولَو كَرهِ الْمجرمِونَ

را انداخت و اژدهائي شد ، تمام آري باطل در قالب سحر در اين ميدان جولاني داد اما وقتي موسي عصا

اين اثر وجودي را از آن اژدها ديدند فهميدند كه كار هاي ساحران را بلعيد و ساحران وقتيهها و بافتساخته

وجود و از صميم قلب در آن صحنه مبارزه به خداي موسي و هارون ايمان موسي سحر نيست و لذا با تمام

رديد سحر آنچه شما آو: اي است كه حضرت موسي فرمود نقل اين مطلب همان جملهغرض از. آوردند 

مبارزه با حق كند و هرگز خداوند متعال باطل را در صحنهزودي آن را نابود ميباطل و خداوند بهاست و

ديگر جاي شك و ترديد و تأمل نيست كه اثر و آثار حقيقت وقتي ظاهر شدنكته ديگر آن. گرداند پيروز نمي



 آوردند آن هم با ديدن يك معجزه و اژدها شدن ايمانبايد به آن ايمان آورد چنانكه ساحران به خداي موسي

شود اين است كه صاحبان ايمان در اطراف و اكناف بحث قرآني گرفته مياي كه از ايننتيجه. عصاي ايشان 

وهرگز ) االله ولي االله ، حجة االله ، امام زمان ، سفير الهي ، باب( عنوان كنند به فردي بهميجهان استغاثه

توجه به اينكه اين ظهور كرامات از صدر دهد دست شيطاني و باطل در اينجا فعال باشد ، باميخداوند اجازه ن

 : گوييمميبعبارت ديگراسلام تا حال حاضر برقرار و مستمر است و

كه مافوق اژدها شدن عصاي موسي توان گفتها كه بعضي از آنها را ميرسيآيا اين همه كرامات و داد

توان در بقية االله اعظم ظهور و بروز كرده آيا مي طور مكرّر چنين آثاري از وجود مقدسبوده آن هم به

 ! ايشان نسبت به مضطرين و گرفتارها تشكيك نمود ؟وجود مقدس او و نيز دادرسي و عنايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سوره يونس و سوره طه82 الي 74رجوع شود به آيات . 1
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حكايت اسماعيل هرقلي

رسيده و حتي مردم بغداد و حله و سامرا متوجه اي كه براي بزرگان و علماء به اثباتتوجه شما را به يك واقعه

امام عصر ارواحنا فداه به وضوح دريافتند و پي به حقانيت مذهب شدند و حاكمان وقت نيز اين معجزه را از

نمايم اين حكايت را از كتاب عود در پشت پرده غيبت بردند ، جلب ميو مهدي موتشيع و وجود امام عصر

با عبارتي كه براي مردم امروز كنيم منتهيتأليف عالم رباني آقاي ميرزا حسين نوري نقل مي ( 1 ) الثاقبنجم

 . كردما آشناتر باشد و الاّ مطلب و اصل واقعه تغيير نخواهد

گروهي از دوستان مورد اعتماد : نويسد ميتاب خود بنام كشف الغّمهعيسي اربلي در كعالم فاضل علي بن

بود كه در زمان ما فوت كرد و من او را  ( 2 ) نام اسماعيل هرقليبهحكايتي را نقل نمودند كه در حلهّ ، شخصي

ه به ك ( 4 ) ايتوثهبراي من حكايت كرد كه در سنين جواني پدرم ( 3 ) ( شمس الدين( اما پسرش نديدم

تركيد و از آن خون و چرك بيرون بهار ميمقدار يك مشت بود در ران چپش بيرون آمد و در فصل

رسيد  ( 5 ) طاوسداشت به حلهّ رفت و خدمت سيد بنباز ميآمد و درد و رنج آن پدرم را از هر كاريمي



اكحل قرار توثه بالاي رگ: فتند را به ايشان گفت ، سيد جراحان حلهّ را حاضر نمود ولي همه گو ناراحتي خود

خلاصه علاج آن كه فقط شود و زنده نخواهد ماند وگرفته و چنانچه توثه را ببريم رگ اكحل بريده مي

 . بريدن آن است با خطر زيادي مواجه است

بغداد كه تواناترند كاري بكنند وليسيد به اسماعيل گفت من قصد بغداد دارم همراه من بيا شايد اطباء

 . جراحان حلهّ گفته بودندمتأسفانه اطباء بغداد نيز همان را گفتند كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 228ص: نجم الثاقب  . 1

 . شهر حلهّ استحلهّ يكي از بلاد و شهرهاي عراق است و هرقل يكي از قراء و محلات . 2

محمد : كند كه شيخ حرّ عاملي نقل مينوشته) أمل الآمل ( حاجي نوري در پايان حكايت مذكور از كتاب  . 3

 . شاگردان علامه حلّي بوده استاسماعيل پسر اسماعيل هرقلي عالمي فاضل و ازبن

 . ظاهراً مراد از توثه همان دمل بزرگ است . 4

 .  هـ664از اعاظم علماء شيعه است و داراي تاليفات فراوان متوفاي . 5
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نمازت با وجود اين خون صحيح است و  : طاووس به عنوان دلداري به او گفتماعيل دلگير شد ، سيد بناس

 . خواهد داشتصبر كردن در مقابل اين درد و رنج اجر و ثواب

سپس  ( 1 ) زنمدامن ائمه هدي ميروم و دست توسل بهحال كه چنين است من به سامرا مي: اسماعيل گفت 

رود و سرداب مي، به ( عليهما السلام ) النقي و امام حسن عسكريود بعد از زيارت امام عليربه سامرا مي

به طرف دجله رفتم جامه خود را صبح: گويد شب را در آنجا با استغاثه به صاحب الأمر مشغول بوده و مي

هر شدم هنوز به شهر كردم و مجدداً متوجه حرم مطشستم و غسل زيارت كردم و ابريقي كه داشتم پر از آب

باشند وقتي جلو آيند فكر كردم از شرفاء اطراف سامرا ميسوار ميو قلعه نرسيده بودم كه ديدم چهار

ها تازه موي به صورتش روئيده بود و نيز يك پير مرد بسيار پاكيزهجوان كه يكي از آنآمدند ديدم دو نفر



( بود به حمايل كرده و روي آن لباسي كه معروفدست داشت و چهارمي شمشيري اي بهو تميز كه نيزه

دارد پير مرد طرف راست و آن دو جوان اي در دستو نيزه ( 2 ) پوشيده است وتحت الحنك انداخته) فرجي 

بلي ، : شوي ؟ گفتم فردا روانه مي: من فرمود اند فرجي پوش بهطرف چپ آن فرجي پوش قرار گرفته

ام و از سوي ديگر عرب من شستشو كرده: دهد ؟ با خود گفتم آزار مييز تو راجلو بيا تا ببينم چه چ: گفت 

از نجاست ندارد و لباس من هنوزتر است لذا تمايل به جلو رفتن نداشتم اما ايشان خودشباديه نشين احتراز

حال همين طوري كه بدرد آمد درخم شد و مرا به طرف خود كشيد و دست بر آن جراحت نهاد و فشرد به

 . يعني رستگار شدياَفلَْحت يا اسماعيلُ : آن پيرمرد به من گفت

دانند مجدداً آن پيرمرد به كه نام من را از كجا مييعني رستگار باشيد ولي تعجب كردماَفلَْحتمُ ، : من گفتم

سرعت جلو رفتم ران و ركابش راامام است امام ، به: من فرمود 

برگرد عرض : دنبال ركاب او در حركت بودم به من فرمود نيز با جزع و فزع بهبوسيدم امام حركت كرد من 

برگرد كه مصلحت تو در: فرمود شوم بازكردم از شما جدا نمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انست به تودر نزديكي بغداد بود و ميظاهراً نظرش توسل به امام عصر ارواحنا فداه بود و الاّ كاظمين . 1

 . آنجا برود

 . گوشه عمامه خود را از زير گلو به پشت انداخته . 2
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اسماعيل شرم : شوم ، آن پيرمرد گفتاز شما جدا نمي: برگشتن است من نيز گفتم 

من ايستادم ، چند ! گردي ؟فرمايد برگرد و تو بر نميكني ، امام دو مرتبه به تو مينمي

تو را  ( 1 ) به بغداد رسيدي ، مستنصرچون:  شدند ، حضرت روي به من كرد و فرمود قدم كه از من دور

عرضتو را به علي بن: بگو  ( 2 ) ( رضي( فرزندم از او قبول نكن و بهطلبد و به تو عطائي خواهد كردمي

بهكنم كه هر چه بخواهيمعرفي كند و من به او سفارش مي

 . تو بدهد



تأسف در آنجا نشستم و سپس به سمت ايستادم تا از نظر من غائب شدند ، ساعتي با حالمن در همان مكان 

نه ، : مشكل داري ؟ گفتم : و متغير ديدند گفتند شهر و حرم عسكريين روانه شدم چون مردم من را مضطرب

 ديديد ؟اين سواران را كه از اينجا گذشتند: شما به من بگوئيد نه ،: با كسي نزاع كردي ؟ گفتم 

: عجل االله فرجه الشريف بود پرسيدند امام عصرنه ، بلكه يكي از آنها: باشند گفتم ايشان از شرفا مي: گفتند 

صاحب فرجي گفتند زخمت را به او گفتي ؟ حكايت را نقل : گفتم آن شيخ و پيرمرد و يا صاحب لباس فرجي

اثري از زخم باقي نمانده بود مردم ازدحام كردند و زدند و ران من را ديدند كه كردم ، لباس من را بالا

نزديك بررسي كرد و رفت و رسيد و آمد از ( 3 ) ( ناظر بين النهرين( من را پاره پاره كرده خبر به پيراهن

بغداد رسيدم ديدم صبح حركت كردم ، چون بهواقعه را به بغداد گزارش داد من شب را در سامرا ماندم ،

پرسند و چون من را شناختند شود اسم او را ميوارد مير انتظار من هستند و هر كسجمعيت كثيري د

طاووس با گروهي رسيدند و بنكردند و به عنوان تبرك بردند و بالاخره سيدمجدداً پيراهن من را پاره پاره

 . دست مردم خلاص نمودندمن را از

زخم را قبلاً ديده بود و از آن اثري نديد  من را ديد ، چونبلي ، ران: تو شفا يافتي ؟ عرض كردم : سيد فرمود 

خبر: برگشت فرمود ساعتي از خود بيخود شد ، چون به حال عادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  هجري حكومت كرده است640 تا سال623خليفه عباسي كه از سال . 1

 . است ( قدس سره ) طاوسمراد سيد بن . 2

داده استامور را به مركز خبر ميمأموري كه از طرف حكومت در بين النهرين نظارت داشته و گزارش . 3

. 
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اين مرد ، برادر من: فرمود تو به وزير رسيده و از من خواسته كه نزد او برويم ، رفتند ، سيد

كن چون قصه را نقلبرايم نقل قصه را: باشد ، وزير گفت و از بهترين اصحاب من مي

شما زخم اين مرد: ، به آنها گفت نمودم ، وزير به دنبال اطباء فرستاد چون حاضر شدند



چيست ؟ همه گفتند علاج آن منحصر است در بريدن آن بلي پرسيد كه دواي آن: را ديده بوديد ؟ گفتند 

اقلاً دو ماه : شود ؟ گفتند م خوب مياگر نميرد تا چه مدتي آن زخ: پرسيد زخم ولي زنده ماندن او بعيد است

را شما چند روز است كه او: باقي ميماند و جاي آن هرگز موي نخواهد روئيد ، باز پرسيد آن جراحت

 . استبا امروز ده روز: نديديد ، گفتند 

 . اصلاً تفاوتي نداردوزير ران را برهنه كرد و به اطباء نشان داد ديدند با ران ديگر

خدا قسم كه اين يعني به ( هذا منِْ عملِ الْمسيحِوااللهِ ) : اطباء كه نصراني بود فرياد برآورد و گفتيكي از 

 . از معجزات حضرت مسيح است

را بيان كن ، چون نقل كردم دستور داد قصه: خبر به خليفه رسيد وزير من را به نزد او برد ، مستنصر گفت 

ها را اي از آندانه: اين را بگير و مصرف كن ، گفتم : و گفت ود به من بدهنداي كه در آن هزار دينار بكيسه

ترسي ؟ گفتم از آن كسي كه من را شفا بخشيده زيرا به من فرمود گفت از چه كسي ميكنم خليفهقبول نمي

 ( 1 ) . جعفر چيزي قبول نكني ، خليفه ناراحت شد و گريستابواز

رفت تا شايد سال به سامرا ميكند كه پدرم هرسر اسماعيل هرقلي نقل ميصاحب كتاب كشف الغمة از پ

 . چهل بار تكرار شد اما شرف زيارت دست نداديكبار ديگر چهره زيباي امام خود را ببيند و اين عمل

قل تشيع است حكايت اسماعيل هرقلي را نبعد از اين كه شيخ حرّ عاملي كه يكي از علما و محدثين بزرگ جهان

طور متواتر و قطعي براي ما و نيز در گذشته از آن حضرت بهنويسد مانند اين جريان در زمانكند ، ميمي

 ( 2 ) . ما واصل گرديده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . انداي از بزرگان و محدثين نيز نقل نمودهاين حكايت را عده . 1

 . نمايدمي نقل355 ص7 از كتاب اثبات الهداة ججزوه مؤسسه در راه حق كه . 2
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در عصر حاضر ( عليه السلام ) كرامتي از امام زمان



معجزات در زمان ما و گذشته بطور متواتر اينگونه كرامات و: نويسد اگر شيخ حرّ عاملي آن مرد بزرگ مي

 و عنايت بارز حضرت بقيه االله اعظم است و براي حاكي از لطفنقل شده اين حقير نويسنده كتاب حكايتي را كه

شد اما و حكايت با واسطه براي من نقل ( 1 ) جناب حاج آقاي متقي همداني واقع شدهمسر عالم فاضل و موثق

دوست عزيزم جناب آقاي خوشبختانه از جناب حاج آقاي متقي وقت گرفتيم و بعد از نماز مغرب و عشا با دو

طور مستقيم و شفاهي رفتيم و حكايت را بهها به منزل ايشانقاسمي و به همراه خانوادهشاكري و جناب آقاي 

 . خودشان براي ما نقل نمود

بهتر اين است كه  ( 2 ) براي ايشان بنويسداما چون آيت االله صافي از ايشان درخواست نموده كه اصل واقعه را

بعد از حمد و صلوات : كنيم ن متن آن را در اينجا نقل ميمتقي بسنده كنيم عيما نيز به عين نوشته حاج آقاي

حجة ابن مناسب ديدم توسلي را كه به حضرت بقية االله في الارضين: نويسد بر اهل بيت پاك ميو سلام

در اثبات وجود آن الحسن العسكري نموده و توجهي كه آن جناب فرمودند ذكر نمايم چون موضوع كتاب

 . زات و خرق عاداتحضرت است از طريق معج

مهمي پيش آمد كه سخت مرا و صدها روز دوشنبه هجدهم ماه صفر از سال هزار و سيصد و نود و هفت امر

در اثر غم و اندوه و گريه و زاري دو ) متقي همداني محمد( نفر ديگر را نگران نمود يعني همسر اينجانب 

اي شميران جان سپردند در اين روز مبتلا به سكته هيك لحظه در كوهسال كه از داغ دو جوان خود كه در

تا شب. طبق دستور دكترها مشغول به معالجه و مداوا شديم ولي نتيجه اي به دست نيامد البته. ناقص شدند 

جمعه

يازده رفتم در غرفه خود بيست و دوم ماه صفر يعني چهار روز بعداز حادثه سكته شب جمعه تقريباً ساعت

دعائي پس از تلاوت چند آيه از كلام االله و خواندن.استراحت كنم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از فضلاء : آقاي متقي : نويسد ميمرجع عالي قدر حضرت آيت االله صافي گلپايگاني درباره ايشان . 1

ايشان را به ديانت ها است معروف و خود اينجانب سالهاي حوزه علميه قم و به تقوا و طهارت نفسهمداني

 . شناسمو اخلاق حميده مي

 . 171ص: امامت و مهدويت  . 2
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صلوات االله عليه و علي ـالحسنحجة ابنمختصر از دعاهاي شب جمعه ، از خداوند تعالي خواستم كه امام زمان

 آن بزرگوار شدم و از خداوند داد ما برسد و جهت اينكه متوسل بهـ را مأذون فرمايد كه بهآبائه المعصومين

كوچكم مستقيماً حاجت خود را نخواستم اين بود كه تقريباً از يك ماه قبل از اين حادثه دخترتبارك وتعاليـ

ـ روحي حضرت بقية االلههاي كساني كه مورد عنايتها و داستانكرد كه من قصهفاطمه از من خواهش مي

اند را براي او بخوانم من هم احسان آن مولا شدهرفته و مشمول عواطف وـ قرار گوارواح العالمين له الفداء

 . الثاقب حاجي نوري را براي او خواندمو كتاب نجمخواهش اين دختر ده ساله را پذيرفتم

 ) به حجت منتظر امام ثاني عشردر ضمن من هم به اين فكر افتادم كه مانند صدها نفر ديگر چرا متوسل

لذا همانطور كه در بالا تذكر دادم در حدود ساعت يازده شب به آن بزرگوار متوسل نشومـ (عليه السلام

معمول با دلي پراز اندوه و چشمي گريان به خواب رفتم ، ساعت چهار بعد از نيمه شب جمعه طبقشدم و

آيد داي همهمه ميكرده ما آنجا بود صكه مريض سكته ( 1 ) بيدار شدم ، ناگاه احساس كردم از اطاق پائين

صبح به قصد وضو پايين آمدم ناگهان ديدم صبيه اذان. سر و صدا قدري بيشتر شد سپس ساكت شدند 

: بود بيدار و غرق در نشاط و سرور است تا چشمش به من افتاد گفت بزرگم كه معمولاً در اين وقت در خواب

 . انديا برادرم از همدان آمدهچه خبر است ؟ من گمان كردم خواهرم  : آقا مژده بده ؟ گفتم

مادرم چهار ساعت بعداز نيمه شب با صداي  : كي شفا داد ؟ گفت: گفتم . بشارت ، مادرم را شفا دادند : گفت 

براي مراقبت مريض دختر و برادرش حاج مهدي و خواهر بلند و شتاب و اضطراب ما را بيدار كرد چون

راً از تهران آمده بودند تا زن بيمار را براي معالجه به تهران ببرند نفر اخياش مهندس غفاري كه اين دوزاده

بيند مي. كنيد بر خيزيد آقا را بدرقه كنيد برخيزيد آقا را بدرقه: گفت داد و فرياد زن بيمار كه ميناگهان

توانست حركت كند ازنميها از خواب برخيزند آقا رفته ، خودش كه چهار روز بودكه تا اين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نمودماه از اصل واقعه نقل ميدر همين اطاق جناب آقاي متقي براي ما حكايت رابعداز گذشت پنج . 1
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 . رودجاي برخواست دنبال آقا تا دم در حياط مي

بيدار شده بود دنبال مادر تا بدرقه كنيد دخترش كه مراقب حال مادر بود در اثر سر و صداي مادر كه آقا را

تواند آيد ولي نميرود ، دم در حياط مريض به خود ميميرود تا ببيند كه مادرش كجادم در حياط مي

بينم يا بيدارم ؟پرسد كه زهرا من خواب ميآمده از دخترش زهرا ميباور كند كه خودش تا اينجا

گفتي آقا را بدرقه كنيد ما كسي را ميآقا كجا بود كه . دهد كه مادر جان تو را شفا دادنددخترش پاسخ مي

لباس اهل علم ، سيد عالي قدري كه نه جوان و نه پير به بالين آقاي بزرگواري در: گويد مادر مي. نديديم 

 . خدا تو را شفا دادبرخيزيد: من آمد گفت 

من از مهابت آن بزرگوار برخاستم ،  . يزشفا يافتي برخ: با لحني تندتر فرمود . توانم برخيزم نمي: گفتم 

 . مكنتو شفا يافتي ديگر دوا نخور و گريه هم: فرمود 

ولي ديدم شما دير جنبيديد . كنيد چون خواست از اتاق بيرون رود من شما را بيدار كردم كه او را بدرقه

 . خودم از جا برخاستم و دنبال آقا رفتم

يافت و چشم راستش كه در اثر سكته غبار و عنايت ، حال مريض فوراً بهبودبحمد االله تعالي پس از اين توجه 

ليوان شيري به او دادند و . به غذا نداشت تقاضاي غذا كرد پس از چهار روز كه ميل. آورده بود برطرف شد 

سال گريه مكن ، غم و اندوه از دلش بر طرف شد و ضمناً خانم مذكوره از پنج در اثر فرمان آن حضرت كه

 . با آنكه اطباء نتوانسته بودند معالجه كنندشفا يافت ( عليه السلام ) رماتيسم داشت از لطف حضرتقبل

موضوع را . اين نعمت عظمي منعقد كرديم ناگفته نماند كه در ايام فاطميه در منزل ، مجلسي بعنوان شكرانه

آن مرض سكته كه من : دكتر اظهار فرمود  . توضيح دادمبه آقاي دكتر دانشور يكي از دكترهاي معالج وي

الحمد الله رب العالمين و . نبود مگر آنكه از طريق خرق عادات و اعجاز شفا يابد ديدم از راه عادي قابل معالجه

سرور و سالار سيما امام العصر و ناموس الدهر ، قطب دايره امكاناالله علي محمد وآله المعصومين لاصلي

االله و سلامه عليه صلواتـالعسكريب زمين و زمان ، مالك رقاب جهانيان ، حجة بن الحسنانس و جان ، صاح

 . محمد تقي متقي همدانيابنـوعلي آبائه المعصومين الي قيام يوم الدين

106



 ( رحمه االله ) اي از آيت االله حائرينامه

زماني از ديدگاه عقل و نقل و نيز اثبات در هر عصر واي كه براي اثبات وجود حجت خدا بعد از براهين و ادلهّ

گرديد مناسب باشد مطرحكه حجت خدا در عصر حاضر مي ( عليه السلام ) وجود مقدس حضرت مهدي

فقيه و دانشمند بزرگوار و نقادّ اي كه حضرت آيت االله شيخ مرتضي حائري آنديده شد كه در اين مقام نامه

كه از حيث علم و عمل مورد قبول عام و خاص بود در يا و خلقيات والاي انسانيمباحث علمي و داراي سجا

السلامعليه ) هاي ميلاد حضرت مهديو زماني به ستاد برگزاري جشنرابطه با اثبات حجت خدا در هر عصر

 مندان از آن فرمودند نقل كنيم تا علاقهفرستاده كه با وجود اختصار به دليل زيبايي در اين زمينه اشاره (

گفتار اول و يا دوم بود كه بحث پيرامون اثبات حجت خدا بود از استفاده نمايند البته جاي نقل اين نامه در

اكنون كه با ادلهّ اثبات وجود حجت الهي از طرق مختلفه آشنا شديد خوب است در اينطريق عقل و نقل ولي

توده مردم قابل فهم استا گشوده است گرچه متن نامه براياي را در اين رعمل آيد كه راه تازهنامه دقت به

مرتضي حائري در رابطه با اثبات حجت خدا به اي كه از آيت االله شيخنيست اما صلاح ديده شد كه عين نامه

 : ارسال گرديده نقل نماييم و آن چنين استهاي ميلاد امام عصرستاد برگزاري جشن

صلوات االله عليه وعلي الحسن المهدي ـبنهاي ميلاد حضرت خليفة االله حجةمقام محترم ستاد برگزاري جشن

 . ـجده وآبائه الطاهرين

اعصاب از قسمت زيادي از وظائف ، بركنارم پس از اهداء سلام و تحيات اينجانب بهواسطه دنباله كسالت قلب و

ا مقام معظم ولي االله اعظم و مولاي مكرّم نالايق خودم تناسبي بو لذا از نوشتن مقاله مفصلي كه تا حد تشخيص

كلمه كه تا حد خيلي پاييني قيام به وظيفه نوكري نموده باشم چندطلبم ولي براي اينميداشته باشد معذرت

 . نويسم بعونه تعالي وتوفيقهراجع به اين موضوع ارجمند مي

امام يازدهم بياناغير از هزارها دليل كه از امناء وحي رسيده و از تورات گرفته ت

زيادي كه پيش از غيبت و در غيبت صغري و و غير از عده. اند فرموده و همه بشارت بهوجود مبارك او داده

الثاقب صدنجماند كه تنها در كتابغيبت كبري خدمتش رسيده
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كه خود اينجانب آن كسانيو غير از  . كنداند ذكر ميحكايت راجع به آنها كه در غيبت كبري خدمت رسيده

 . شودزمان هستند كه نام آنها برده نميدانم كه خدمتش رسيده و بعضي از آنها در اينمي

اين بيان ذكر كرده باشد و آن ام كسي بهشود كه خصوص اين دليل را نديدهيك دليل قرآني ذكر مي

لَ ربك للِْملائِكَةِ إِنِّي جاعلٌِ فِي اْلأَرضِ خلَِيفةًَوإذِْ قا )  سوره بقره است كه اول آن جمله شريفه33 تا30آيه

جانشيني در روي زمين فرشتگان فرمود كه من قرار دهندهباشد كه خلاصه آن اين است كه خداوند بهمي (

كنند ؟ چون فساد و خونريزي ميكني كه در آنآيا آفرينشي در روي زمين مي: هستم فرشتگان گفتند 

اين است كه شايد آگاه شوند كه خداوند متعال چه ند كه خلقت خليفه تنها نخواهد بود ، و مقصوددانستمي

را به آدم تعليم ) ظاهراً خصوصيات و حقائق موجودات ( متعال اسماء را حكمتي در مقابل اين فساد دارد حق

 . مايدآنان را از اين حقائق آگاه ن: دانستند و به آدم فرمود نميفرمود وملائكه

اينكه فسادي كه از لوازم خلقت بشري است در پس از آن ، ملائكه دانستند راز آفرينش بشر و خليفة االله را و

 . بيان دلالت از چهار راه استچيزي نيست ، و) خليفة االله ( مقابل خلقت 

إِنِّي جاعلٌِ فِي  ) ملةدوام دارد يعني جگويند و ظاهر كلام نيز چنين است كه جمله اسمية دلالت برـ مي1

زمين خليفه و جانشيني قرار دهنده هستم ، اين جمله تمام اعصار و ازمنه را من در روي ( اْلأَرضِ خلَِيفةًَ

 . خواهد گرفت

به وجود جانشين خدا در روي زمين اي كه تدارك فساد جامعه بشري باشدـ بودن علتّ قرار دادن خليفه2

فساد جامعه بشري در اعصار توسعه آن زيادتر و خيلي ات است در همه اعصار ، زيراكه عالم به حقائق موجود

 . بيشتر است

تعليم آن به فرشتگان دائم و هميشگي ـ با قطع نظر از تدارك فساد بشري قابليت درك حقائق موجودات و3

 . دائم و هميشگي استاست ، پس بايد اين لطف دائم باشد چون فائده آن

قدريبهشود كه ممكن است يكي از موجودات بشري آيه شريفه معلوم ميـ از4
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بنابر اين بايد . از او بايد تعلّم نمايند بلند پايه باشد كه عارف به حقائق موجودات بوده به حدي كه فرشتگان

قبيح است و مسلمّاً فيض از واجب الوجود كه آماده فيض است هميشه موجود باشد چون با وجود قابليت قطع

 ( 1 ) . فرمايدافاضه مي

 مرتضي حائري1/1402ج /1

خلاصه بحث

اين  ( عليه السلام ) حضرت مهديظهور و بروز كرامات از ناحيه مقدسه ، دليل روشن ديگري است بر وجود

كند م ميهاي مختلف و اماكن و بلاد متعدد مشاهده شده ، هر صاحب خردي حكزمانكرامات به وفور در

 ـ 1اشاره شد پشت پرده ، شخصي كه از ولايت الهيه برخوردار است وجود دارد و به دو مطلب قرآنيكه در

طريق باطل كسي بخواهد خود را رسول تواند با حق مقابله كند تا چه رسد از ـ باطل نمي2باطل دوام ندارد 

 . كندو سفير الهي معرفي

: توان گفت الطاف آن بزرگوار نمي ولّي خدا و جواب گرفتن و مشاهدهپس استغاثه به عنوان حجت خدا و

 . طرف غير حجت خدا استدست باطل در كار است و اين بروز و ظهور كرامات از

االله اعظم صادر گرديد اشاره شد يعني شمار كه از ناحيه مقدسه بقيةو سپس به نمونه از اينگونه الطاف بي

ارواحنا فداه به اسماعيل هرقلي شد و نيز به نمونه در عصر  اعظم حضرت مهديلطفي كه از جانب ولي االله

اي كه از حضرت و در خاتمه ، نامهشود به توجه عنايات حضرت به خانم متقيميحاضر اشاره شد كه مربوط

ه علي ) هاي ميلاد حضرت مهديبرگزاري جشنبه ستاد ( قدس سره ) آيت االله شيخ مرتضي حائرياستاد

نموده براي لزوم حجت خدا در هر عصر استدلال ( إنِِّي جاعلٌِ فِي اْلأَرضِ خلَِيفَةً ) فرستاده و از آيه ( السلام

 . از اعصار نقل شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و از فهم . احتياج به توضيح داشت ها و جملات نامهگرچه همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم بعضي عبارت . 1

در نقل را رعايت كنيم تا صاحب نظران و انديشمندان همگان مقداري دور است ولي بهتر اين بود كه امانت

 . برداري كنندبهرهبهتر بتوانند از اين نامه
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سؤالات گفتار چهارم *

برد ؟پيتوان بهوجود صاحب الزمان و حجت خداـ چطور از ظهور كرامات مي1

شود ؟ سوره رعد چه برداشت مي17ز آيه ـ ا2

شود ؟ سوره يونس چه برداشت مي82 تا74ـ از آيات 3

ـ اسماعيل هرقلي در حلهّ به چه كسي مراجعه نمود ؟4

ـ اطباء درباره بيماري اسماعيل چه گفتند ؟5

اسماعيل چه فرمود ؟به ( عليه السلام ) ـ امام6

ر عصر كدام خليفه از خلفاي عباسي بود ؟ـ شفا يافتن اسماعيل د7

گويد ؟ميـ محدث بزرگ شيخ حرّ عاملي بعد از نقل حكايت اسماعيل هرقلي چه8

ـ همسر آقاي متقي به چه مرضي مبتلا شد ؟9

ـ امام زمان به خانم متقي چه فرمود ؟10

عنوان تشكر از عنايت امام زمان چه كرد ؟ـ آقاي متقي به11

 دكتر دانشور در اين باره چه گفت ؟ـ12

 . ـ خلاصه گفتار را بيان نمائيد13

111

گفتار پنجم
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استغاثه و توسل به ذوات مقدسه

اگر خداوند به بعضي از بندگان شود و آن اينكهدر بحث ظهور و بروز كرامات امام عصر سؤالي مطرح مي

واي مرحمت كندبرگزيده و ممتاز خود قدرت فوق العاده

منافاتبدهد آيا با مسئله توحيد. ها را جواب او بتواند دردها را درمان كند و استغاثه

 ( 1 )دارد ؟

سنّت لا يتغير الهي

كسي گرسنه شد بايد به سراغ غذا برود  اگر.خداوند متعال جهان را بر اساس اسباب و مسببات قرار داده است 

 . . . سوي دارو و درمان برود وبيمار شد بهو اگر تشنه شد بايد به آب پناه ببرد و اگر

قرار داده يعني در روغن زيتون و و اين خداوند متعال است كه اين خواص را درون گياهان و ريشه درختان

خاصيت درماني قرار داده است و همچنين . . . جات و ميوهيجات وعسل و سيب و انجير و گل گاو زبان و سبز

به وديعهدر زهر و سم مار خواصي را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه از ناحيه اين ذوات هائيگرچه يك دليل واضح و روشن آن همان وقوع كرامات و جواب گوئي . 1

و اماكن متفاوت محقق شده و چنانچه جنبه هاي مختلفردم در زمانها و توسلات ممقدسه در پي استغاثه

شد كه جهت آن در ها واقع نميرسيدرمان دردها و دادها والهي و ديني نداشت هرگز اين شفا بخشي

 . مباحث گذشته معلوم گرديد
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 ( 1 ) . تواند بعضي از دردهاي صعب العلاج بشري را درمان كندگذارده كه مي

گيرد ؟ و آيا سرزنش عقلا قرار مياينك سؤال اين است كه اگر كسي دنبال اين اسباب برود ، آيا مورد

توان به او نسبت شرك داد و كرده است ؟ و آيا ميتوان گفت كه بر خلاف دستورات شرع مقدس حركتمي

 . ستدارد ؟ قطعاً جواب اين سؤالها ، منفي ابگوييم اين عمل با توحيد منافات

ادلهّ فراوان خداوند متعال به نفوس عشريه مدعي هستند كه بر اساسپيروان مكتب اهل بيت و شيعه اثنا

 ( 2 ) . باشندقدرتي داده كه ديگران فاقد آن مي ( عليهم السلام ) قدسيه همانند انبياء عظام و ائمه اطهار

 . مرتبط ساخته استالم خلقتها ارجاع داده وبا اين بزرگان عو سپس بندگان را به آن

كنداي كه اين مدعا را ثابت ميادلّه

ها العاده را بيان نموده و آناين قدرت فوقهاي ممتازقرآن با صراحت تمام براي بعضي از انبياء و بلكه انسان

 . شودنمايد ، در اين رابطه به دو نمونه اشاره ميميرا داراي نيروي تصرف در جهان خلقت معرفي

أخَلْقُُ لَكمُ أَنِّي قدَ جِئْتُكمُ بĤِية منِْ ربكمُ أَنِّي ) آمده است ؟ ( عليه السلام ) ـ در رابطه با حضرت مسيح1

بِإذِنِْ االلهِ يِ المْوتيطَيراً بِإذِنِْ االلهِ وأُبرئُِ اْلأكَْمه والأَْبرَص وأحُمنَِ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُْخُ فِيهِ فَيكُونُ

 ( 3 ) . ( بيوتِكمُ إنَِّ فِي ذلكِ لاَيةً لَكمُ إنِْ كُنْتمُ مؤمِْنِينَوأُنَبئُكمُ بِما تَأكْلُُونَ وما تدَخِروُنَ فِي

س در سازم سپگِل چيزي به شكل پرنده ميام ، من ازاي از طرف پروردگار شما ، برايتان آوردهمن نشانه »

و با اذن خدا كور مادر زاد و مبتلايان به برص يعني پيسي را گردد ،اي ميدمم و به فرمان خدا پرندهآن مي

بخشم وبهبودي مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ريزنددر جامي زهر خود را ميها عكس دو مار است كهكنيد آرم داروخانهتا جائي كه ملاحظه مي . 1

بلكه بعضي بيشتر و بعضي كمتر استطور يكسان نيستگرچه قدرتي را كه خداوند به اين بزرگان داده به . 2

. 
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كنيد ، به شما خبر هاي خود ذخيره ميخانهخوريد و دركنم و از آنچه ميمردگان را به اذن خدا زنده مي

 « . براي شما است اگر ايمان داشته باشيدايشانهدهم ، مسلّماً در اينها ، نمي

دمم من كور مادر من در آن ميسازم وفرمايد من گِل را به صورت كبوتر و پرنده ميحضرت عيسي مي

كنم و بالاخره من از غيب به شما خبر زنده ميدهم و من مرده رازاد و بيمار مبتلا به برص را شفا مي

وجود من قرار داده و براي به كارگيري آن نيز با اذن و رضايت او ا خداوند دردهم منتهي اين قدرت رمي

شود خداوند به ايشان اين قدرت و توان را داده و اگر بندگان مبتلاي پس معلوم مي . شودبكار گرفته مي

هاي ممتاز ارجاع بدهد مانعي ندارد ؟را به اين انسانخود

ندارد اما پناه بردن به حضرت عيسي خواص گل گاوزبان براي درمان مانعيگيري از بهره: توان گفت آيا مي

 ! ! شودمحسوب ميگيري از قدرت نفساني و الهي او شركبراي بهره

كند ، و سليمان را از مملكتي بازگو ميـ در سوره مباركه نمل حكايت خبر آوردن هدهد را براي سليمان2

سليمان به . سازد اوضاع و احوال حكومت و مملكت مطلع ميقيس و ازنام بلنام سبا و پادشاه آن بهبه

كه آنها تسليموار پيش كنيد قبل از اينيك از شما تخت او را براي من حاضر ميكدام: گويد اطرافيان خود مي

رم قبل آوميمن آن را: نام برده گفت ) عفريت ( ؟ فردي كه از طائفه جنيّان بود و قرآن از آن به من آيند

دانشي داد شده بود به حضرت سليمان از اينكه از جاي خود برخيزي اما انساني كه به تعبير قرآن به او علم و

 ( 1 ) . خواهم آوردپيش از آنكه چشم بر هم بزني آنرا نزد تو: گفت 

ن قدرتي است كه فردي عادي از چنيبرخيا بود و نكته قابل توجه ايندر روايات آمده آن شخص عاصف بن

كند و به چشم برهم زدني تخت بلقيس را از تواند در جهان خلقت دخل و تصرفّبرخوردار است و مي

يا أَيها  ) : فرمايدنمايد و مياز قدرت و توان او استفاده ميها فاصله حاضر كند و حضرت سليمان همفرسخ

أَيكمُ يأتِْينيِالْملَؤاُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . ( أَناَ آتِيك بِهِ قَبلَ أنَْ يرتْدَ إلَِيك طَرْفكُقاَلَ الَّذيِ عِنْده علِمْ منَِ الْكِتاَبِ ) ، 40: نمل  . 1
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شود كه صاحبان چنين معلوم مي» آوريد من مياي بزرگان كدام يك از شما تخت او را براي » ( بِعرشِْها

 ( 1 ) . اندن حاضرين متعدد بودهقدرتي در بي

داده كه هيچ استفاده از آن نشود ؟ يقيناً آيا خداوند متعال اين قدرت فوق العاده را به بعضي از بندگان خود

كه اين كار را براي او انجام دهند و واژه توسل چيزي غير از طور نيست حضرت سليمان از آنها خواستاين

با توجه به اينكه اين . احب نفسي و صاحب قدرتي بخواهيم كه ما را كمك نمايد صاين نيست كه از بزرگي و

معتقديم كه آنها هر كنيمبزرگ تمام قدرت و توانائي آنها از جانب خدا است ما كه به آنها مراجعه ميافراد

 و لذا اين داريم از جانب خداوند استكنند كه ما هر چهچه دارند از خدا است و خودشان نيز اعتراف مي

خواهي از اين بنابراين استمداد و كمك. گيرند كار نميبهقدرت خدادادي را در مسير غير رضاي خداوند

 . مسأله توحيد نداردگونه تضادي باافراد هيچ

 ( عليهم السلام ) دور نمائي از قدرت و توانائي ائمه أطهار

داشته  ( عليهم السلام ) هاي ائمهتوانائيرابطه با علم واگر نگاهي به روايات كتاب اصول كافي باب الحجة در 

شبحي از وفور توان تصوير و ياها مخصوصاً زيارت جامعه كبيره را در نظر بگيريم ميمضامين زيارتباشيم و

 . كنيمعلم و قدرت و توانائي آنها در ذهن ايجاد

 : شوددر اين گفتار كوتاه فقط به دو نكته در اين خصوص اشاره مي

جزء 73نموده كه اسم اعظم الهي داراي رواياتي نقل) باب الحجة ( محدث بزرگ شيخ كليني در اصول كافي 

 . است ( عليهم السلام ) جزء آن در اختيار ائمه اطهار72است و 

يك زدن مقابل سليمان حاضر كند از برخيا كه توانست تخت بلقيس را با يك چشم برهمو حال آنكه عاصف بن

 ! ! كجابهجزء اسم اعظم برخوردار بود ، تفاوت ره از كجاست تا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



شود كه خود حضرت توانائي نميدرخواست حضرت سليمان از آن گروه براي احضار تخت بلقيس دليل . 1

هاي او و اطرافيان او رش يافتهكار از طريق پروخواسته اينچنين كاري را نداشته زيرا محتمل است كه مي

 . انجام بگيرد
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 ( 1 ) . ( وبينَكمُ ومنْ عِندْه علِمْ الْكِتابِقلُْ كفَي باِاللهِ شَهِيداً بينيِ ) : مقايسه بين آيه: دوم 

 ( 2 ) . ( قالَ الَّذيِ عِندْه عِلمْ منَِ الْكِتابِ ) : با آيه

است  ( عليه السلام ) طالبحضرت علي بن ابي ( الْكِتابِمنْ عِندْه علِمْ ) ند مراد ازگويمفسرين شيعه مي

با دليل محكم و قاطعي  ( 3 ) الميزانو روايات هم در اين رابطه متعدد وارد شده مخصوصاً علامه طباطبائي در

 . تواند باشدنمي ( السلامعليه  ) كسي غير از علي ( عنده علم الكتابمن ) كند كه مراد ازثابت مي

عرض ( صلّي االله عليه وآله ) به رسول خدا: گويد ميو ( 4 ) كندو روايتي را از أبي سعيد خدري نقل مي

. داود وصي برادرم ، سليمان بن: فرمود كيست ؟ ( قالَ الَّذيِ عِندْه علِمْ منَِ الْكِتابِ ) مراد از آيه: كردم 

كيست ؟  ( الْكتِابِقلُْ كفَي باِاللهِ شَهِيداً بينِي وبينَكمُ ومنْ عِندْه علِمْ ) الله مراد از آيهعرض كردم يا رسول ا

 . ( عليه السلام ) ابيطالببرادرم علي بن: فرمود 

اين دو آيه در بعضي از اذهان مطرح كند كه در صدر اسلام نيز مقايسه بيناين روايت و نظير آن بيان مي

شود ، اما در آيه دوم با مختصر علم از كتاب نيز اطلاق مينكره است و به) علم ( آري در آيه اول . ده است بو

 . كه الف و لام دارد و مفيد عموم است مراد تمامي علم كتاب خواهد بود ( الكتاب( اضافه شدن علم به 

اي از آب توان آنرا به قطرهدريا ، ميزآبي ا: براي روشن شدن مطلب به يك مثال توجه كنيد اگر گفته شود 

رود كه تمامي آب دريا را اراده كرده كار ميدر جائي بهدريا اطلاق كرد اما اگر گفته شود آب دريا فقط

 . باشيم

از تمام علم كتاب ( عليه السلام ) طالبابيآري پيش عاصف علمي از كتاب بود اما علي بن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43: رعد  . 1

40: نمل  . 2

كتاب منطبق كنند با چند نفر از علماء اهلرا ( من عنده علم الكتاب ) اند كهمفسرين عامه سعي كرده . 3

: فرمايد كنند كه علامه طباطبائي ميسلام پافشاري ميعبداالله بنمانند تميم داري و جارود مخصوصاً روي

 . . . اندمكيّ است و هرگز در مكه از علماء اهل كتاب ايمان نياوردهفريقين سوره رعد به اتفاق

 . 427 ، ص11ج: الميزان  . 4

118

 . باشدبرخوردار مي

 : گويدشاعر مي

تفاوت از زمين تا آسمان است* * * ميان ماه من تا ماه گردون 

عِندْه منْ ) شود مراد ازسؤال مي ( ه وآلهصلّي االله علي ) و شايد همين مطلب باعث شده كه از رسول خدا

 : كيست ، بنابر اين بايد اعتراف كرد ( الْكِتابِمنْ عِندْه علِمْ ) كيست و مراد از ( علِمْ الْكِتابِ

نمائي را بكند و خواسته سليمان را جامه اگر مقداري از علم كتاب كه در نزد عاصف بود و توانست آن قدرت

 ! چه قدرتي خواهد داشت ؟ ( عليه السلام ) ابيطالببنند مولاي متقيان عليعمل بپوشا

مشاهده شده و با كمترين توجه خود مهمترين و به حمد االله مظاهر اين قدرت نمائي ها به وفور از ائمه اطهار

 ( 1 ) . استكتب مسطورمشكلات را حل نمودند كه صدها نمونه آن در

كندبه آسمان رود و كار آفتاب* * * تراب كند به ذره گر نظر لطف بو 

نسبت ناروا به موحدين



مسئله  ( 2 ) اند به فرقه وهابيتشدهمتأسفانه گروهي از مسلمانان كه در اين قرون اخير پيدا شده و معروف

قرآن جاهلانه و يا مغرضانهتوسل را شرك دانسته و به پيروان

ولذا لازم است . آنان هم فكر و همراه نيستند  قاطبه اهل سنت باكنند گرچه خوشبختانهمشرك اطلاق مي

ها اگرآگاهي بخشيدن به وهابيبراي رفع اتهام از پيروان اهل بيت و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از شيخ حرّ عاملي در سن ده سالگي و شفا يافتنحكايت نجات ابو الحسين كاتب از دست فرمانرواي ظالم . 1

 . آمده استجمله اين حكايت است كه در منتهي الآمال شرح آن

ديگر از ممالك اسلامي آن هم بررسي پيدايش فرقه وهابيت در عربستان و بهائيت در ايران و بعضي . 2

براي اثبات اين . كه با دست اجانب پيدا شدند اندهمزمان ، گوياي آن است كه اين دو فرقه دو حزب بوده

مد ظله العالي و ديگر كتبي كه در اين زمينه عاليقدر آيت االله سبحانيكتاب آئين وهابيت تاليف استادمطلب به 

 . مراجعه نمائيدنوشته شده
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 . براي آنان ، به نكاتي اشاره كنيماقل اتمام حجت بيشترتنبه در آنها وجود داشته باشد و يا لازمينه

ملائكه و تدبير عالم

 : كنداست اشاره ميهايي كه به ملائكه واگذار شدهدر آيات فراواني به مسؤوليتقرآن 

 ـ با نفخ صور دوم تمامي را زنده 4ميرانند مي ـ با نفح صور اول همگان را3 ـ سؤال در قبر 2ـ قبض ارواح 1

دفع شياطين از  ـ نزول وحي و 7ها به جهنم و بهشت سوق انسان ـ6 ـ وضع ميزان در قيامت 5كنند مي

 ـ نشر و انتشار10 ـ استغفار براي تطهير صاحبان ايمان 9و تقويت مؤمنين در جنگ  ـ تأييد8مداخله در آن 

 . ابرها

 . استتدبير امور و حوادث عالم به دست اينهاكه ( فاَلْمدبراتِ أمَراً ) و در سوره نازعات آمده



تفسير الميزان اين قول را نسبت داده به اد مطلق ملائكه است ـ كه درمر: در اين مورد تفاوتي ندارد بگوئيم 

مراد ملائكه چهارگانه هستند كه هر يك تدبير بخشي : يا بگوئيم اند ـكردهاكثر مفسرين و بعضي ادعاي اتفاق

 . اختيار دارنداز جهان هستي را در

: فرمايد كه مي ( لْملائكةَ وسائطَِ في التَّدبيرِاانَِّ )كند تحت عنوانعلامّه طباطبائي بحثي را مطرح مي

ابتداء خلقت اشياء و نيز حوادث كنوني دنيا و هم در عالم آخرت و حتي در مسائل ملائكه و فرشتگان هم در

 ( 1 ) . كرده استاند و خداوند تدبير اين امور را به آنها واگذاركار ساز بوده. . . وحي و تشريع و نزول

حوادث امور مهم در جهان خلقت منافات وساطت ملائكه و سببيت آنها براي تحقق يافتن: فرمايد ميو سپس 

 . ( نه در عرض آن( سببيت پروردگار است با توحيد ندارد زيرا سببيت آنها در طول

اختيارجاي بسي تعجب است كه اگر خداوند متعال اين قدرت و امكانات را در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 283ص:  الميزان 30جزء . 1
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معلم و مسجود ملائكه قرار گرفت بايد يك انسان الهي همچون انبيا و اوليا قرار دهد ، يعني آن انساني كه

و با توحيد منافات دارد ؟! ! انديشه شرك است گروهي فرياد برآورند كه اينگونه اعتقاد و فكر و

ليم وتربيت قرآن در اين رابطهنحوه تع

كه مناديان توحيد بودند مردم را براي طور دستور و امر و گاهي به نحو نقل حكايت از انبياقرآن گاهي به

گناهان و بهبود يافتن بيماران به خانه انبياء و بزرگان و سوي االله و پيمودن راه كمال و آمرزشرفتن به

 . نمايددهد و مسئله توسل را مطرح ميارجاع ميمقربّان درگاه ربوبي ،



به تمسك و توسل يافتن به وسيله سوي خداطور عام صاحبان ايمان و تقوي را براي رفتن بهدر يك جا به

ه ايمان ككسانياي » ( الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا االلهَ وابتَغُوا إلَِيهِ الْوسِيلةََيا أَيها ) : فرمايددهد و ميدستور مي

 « . اي براي تقرب به او بجوئيدايد از خدا بپرهيزيد ، و وسيلهآورده

باشد و لذا ايمان و جهاد و نماز و مياشوسيله چيزي است كه باعث تقرّب جستن انسان به مطلوب و خواسته

 ( 1 ) . گيرندتقرب الي االله قرارتوانند وسيله براي، مي. . . صوم و زكات و 

إنَّ  : در بعضي روايات وارد شده. باشد تواند وسيله استمداد نمودن از مقام والاي اولياي الهيو نيز مي

صلّي االله  ) رسول خدا ) ( 2 ) ونَحنُ آخذُِونَ بحِجزتَِهِ وأنتمُ آخذونَ بحِجزتَِنارسولَ االلهِ آخذََ بحِجزةَِ ربهِ

) نمائيد ميكند و ما ائمه به وجود پيامبر و شما به وجود ما تمسكوجود پروردگار تمسك ميبه ( عليه وآله

خدا نزديك شويد، بهوسيله امام بهتقََرّبوا الِيهِ باِلإمامِ : ( وابتَغُوا الِيهِ الْوسِيلهَ ) در تفسير آيه: و نيز آمده 

. ( 3 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افضل ما توسل به المتوسلون إلي االله إن )  در اين رابطه سخن گفته شده110هدر نهج البلاغه خطب . 1

 . ( . . . سبحانه و تعالي الإيمان باالله

 . ( معناي كمربندحجزه به ( 362 ، ص5ج: الميزان  . 2

 . 227 ، ص1ج: الميزان و نور الثقلين  . 3
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در منابع اهل سنت ( صلّي االله عليه وآله )توسل به ذوي القربي و اهل بيت پيامبر

روشن است كه نياز به نقل احاديث نيست موضوع توسل و روايات در اين رابطه در منابع روائي شيعه به قدري

 . روايات آنان استمهم بررسي اين موضوع از ديدگاه اهل سنت و



نقل شده كه مدد گرفتن و ) سمهودي ( ف سني دانشمند معرواز كتاب وفاء الوفاء تاليف ( 1 ) در تفسير نمونه

خلقت او جايز است و هم بعد و از مقام ايشان ، هم پيش از ( صلّي االله عليه وآله ) شفاعت خواستن از پيامبر

 ( صلّي االله عليه وآله ) ابوالبشر به پيامبر اكرمو سپس به توسل نمودن آدم. از تولدّ و هم بعد از رحلتش 

شاهد براي جواز توسل نقل عنوانو نيز از نسائي و ترمذي دو دانشمند معروف اهل سنت به . كنداشاره مي

اللّهم إنيّ  : اش كرد حضرت فرمود اين گونه بگوبيماريكرده ، نابينائي از پيامبر درخواست دعا براي شفاء

ُئلَكَةِ ياسمد نبَي الرَّحمحم كِبِنَبي الِيك هجاتََوانِّيو دمحا م تي لِتقَضِْيي في حاجبالَِي االلهِ ر ِبك هتتَوج

سوي خدا در رابطه باايم براي رفتن بهاين است كه يا رسول االله ما به تو روي آورده، مضمون اين دعالِي

 . قضاء حاجاتمان

صلّي االله عليه  ) حلت پيامبراز ركند كه شخصي در زمان خلافت عثمان يعني بعدو نيز سمهودي اضافه مي

به حضرت  ( . . . إليك بِنَبِيكالَلّهم إنّي اسَئلَكُ واتََوجه )قبر پيامبر و با همان جملات قبلآمد كنار ( وآله

 . كندحديث در اين رابطه نقل مي26مذكور نويسنده. توسل يافت و مشكل او حلّ شد 

عليهم  ) بيت پيامبركند كه به اهلميم شافعي پيشواي معروف اهل تسنن نقلكه در بعضي از آنها از اما

 : گفتهجسته و چنين ميميتوسل ( السلام

 ( 2 ) أعطي غدَاً بيِدِ اليْمين صحيفتَيأرجوبهِمِ* * * آلُ النَّبِي ذَريعتي وهم الِيَهِ وسيلَتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 367 ، ص4ج: تفسير نمونه . 1

اميدوارم به سبب آنها ( باشند ، ميخاندان پيامبر وسيله من هستند ، آنها در پيشگاه او سبب تقرب من . 2

 . ( شودفرداي قيامت نامه عمل من به دست راست من داده
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سنت است نقل شده كه مشهور اهلو نيز از تفسير روح المعاني تاليف آلوسي كه يكي از مفسرين معروف و

من هيچ مانعي در توسل به : نويسد تحليل آن ميايشان بعد از بحث طولاني در موضوع توسل و تجزيه و



چه بعد از رحلت بينم چه در حال حيات حضرت ونمي ( صلّي االله عليه وآله ) پيشگاه خداوند به مقام پيامبر

مانعي ندارد به شرط اينكه او حقيقتاً در تن به مقام غير پيامبر نيزتوسل جس: كند ايشان ، سپس اضافه مي

 ( 1 ) . پيشگاه خدا مقامي داشته باشد

) وسيله ( كند كه مراد از سنت نقل ميو ديگران از اهلنعيم و ثعلبياز حافظ ابو ( 2 ) در كتاب شبهاي پيشاور

 . باشدمي (  عليه وآلهصلّي االله ) بيت رسول خدااهلدر آيه شريفه ، عترت و

در قضيه غصب فدك در حضور  ( عليها السلام ) كه فاطمه زهرا: كند الحديد نقل ميو سپس از ابن ابي

احَمد االلهَ الَّذي  : فرمود) در مقام معرفي خودشان و نيز اشاره به تفسير و تأويل آيه شريفه  ) مهاجر و انصار

كنمحمد مي ) والأرضِ الِيهِ الْوسيلَة ، ونَحنُ وسِيلَتُه فِي خلَقْهِِ منْ في السمواتِلِعظَمتِهِ ونُورهِِ يبتَغي

و أرضي خدائي را كه آن قدر بزرگ و عظيم است و نور وجودش شدت دارد كه تمامي موجودات آسماني

 ( ها هستيممبر ، آن وسيلهپياسوي او وسيله و واسطه براي خود فراهم آورند و ما عترتبايد براي رفتن به

. 

در توضيح و  ( عليه السلام ) ابيطالببننظير اين جمله نيز در الميزان از ابن شهر آشوب نقل شده كه علي

سوي وسيله كه مردم بايد بهواسطه آن بهآن ) أَناَ وسيلَتهُ : فرمود ( وابتغَُوا إلَِيهِ الْوسِيلَةَ ) تفسير آيه

 . ( باشمن ميخدا حركت كنند م

آمرزش گناهان از طريق توسل

كه در توبه باز است و هرگز مقربّان الهي با ايندهد به در خانه انبياء وقرآن بعضي از گناهكاران را ارجاع مي

مع ذلك آنان را به در خانه ( 3 ) كندقرآن گنه كار را مأيوس نمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 115 و 144 ، ص4ج: مونه نقل كرده از تفسير روح المعاني تفسير ن . 1

شيرازي است كه مكرر به چاپ رسيده جليل القدر حاج سلطان الواعظين اين كتاب كه تاليف عالم219ص . 2

 . است



 . ( الداع اذ ادعانواذ اسئلك عبادي عنّي فاني قريب اجيب دعوة ) در قرآن آمده . 3
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أَنَّهم إذِْ ظلََموا أَنفُْسهم جاؤكُ فاَستَغفْرَُوا االلهَ و لَو ) : فرمايددهد و ميان درگاه الهي ارجاع ميمقربّ

كردند به اگر اين مخالفان هنگامي كه به خود ستم مي ) ( 1 ) ( لَهم الرَّسولُ لَوجدوا االلهَ تَواباً رحيِماًواستَغفْرََ

كرد خدا را توبه پذير آمرزش مي كردند و پيامبر هم براي آنها استغفار ميند و از خدا طلبآمدنزد تو مي

 . ( يافتندميو مهربان

يا  : گوئيممي ( عليهم السلام ) اطهارنظير اين آيه در اواخر زيارت جامعه كبيره آمده كه خطاب به ائمه

ِليوزَّ ونَ االلهِ عيبيني وباً لاااللهِ أنَّ بلَّ ذُنوها الاِّجلَيأتْي عخدا من گناهاني كرده )رِضاكمُ ،ي ام كه اي ولي

 ( . گيرم مگر اينكه شما خانواده از من خوشنود شويدنميمشمول رحمت ولطف الهي قرار

كنندفرزندان يعقوب از پدر تقاضاي دعا مي

ايشان تمامي گناهان آنها ظاهر گرديد و با پيدا شدنفرزندان يعقوب بعد از آگاهي يافتن از برادرشان يوسف 

 ) ( خاطِئِينَقالُوا يا أَباناَ استَغفِْرْ لَنا ذُنُوبنا إِناّ كُنّا ) : كردندبا شرمساري فراوان به نزد پدر آمدند و عرض

 . خطا كار بوديماي پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه كه ما ( 2

داد يقيناً اين عمل بوي شرك مي خودتان مستقيماً از خدا طلب مغفرت نمائيد اگر:حضرت يعقوب نفرمود 

فرمود خودتان از خدا بخواهيد چرا از ميحضرت يعقوب كه منادي توحيد و دشمن سر سخت شرك است

 » ( 3 ) ( ربيمسوف أسَتَغفِْرُ لَكُ ) : ؟ اما آن حضرت در جواب فرمودأَباناَيا : گوئيدخواهيد و ميمن مي

 « . زودي براي شما طلب مغفرت خواهم كردبه

به كساني را كه در نزد پرودگار مقامي دارند كه قرآن توسل و استغاثهگونه آيات كاملاً دلالت دارد بر ايناين

 . نمايدميتجويز نموده و بلكه بر آن تحريص و ترغيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64: نساء . 1



 . 97: يوسف  . 2

 . 98: يوسف  . 3
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نمايدپيراهن يوسف كارسازي مي

 ( 1 ) ( هذاَ فَألَقُْوه علَي وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيراًاذْهبوا بقِمَِيصيِ ) : كندقرآن از قول حضرت يوسف نقل مي

آوردند بر صورت پدر گذاشتند شود وقتي پيراهن راپيراهن من را ببريد و بر صورت پدرم بگذاريد تا بينا 

 ( 2 ) . فاصله بينا شدبلا

كار ساز . . . الهي از قبيل لباس و قلم و كند كه متعلقات بزرگان و مقرّبان درگاهاين آيه و واقعه دلالت مي

 . نابينائي را بينا كندتواند چشماست تا آن جائي كه همين اشيا مي

ولي پس از مرگ او چنين استغاثه و هن يوسف در زمان حيات او چنين عملي را انجام دادهاگر بگويند پيرا

زمان حيات بزرگان عالم جايز است و شرك نيست اما در توسلي جايز نيست بايد گفت آيا توجه به غير خدا در

 ! ؟شودزمان فوت آنان شرك محسوب مي

آن هم هزاران  ( عليهم السلام ) طاهرين اوامبر و اهل بيتسنت گفتند توسل به نام پيبعضي از بزرگان اهل

 ( فاَعتَبرِوا يا اُولِي الأبْصارِ )از ولادت ايشان براي آدم كار سازي كرد و موجب قبول توبه او گرديد ، سال قبل

. 

امام صادقخورد ، بودوغذا مي ( عليه السلام ) صادقامامها در خدمتامام وپيشواي حنفيابوحنيفهروزي

خداوندا اين الْحمد للِّهِ رب الْعالَمين : گفتبعداز خوردن غذا دست خود را بلند كرد و ( عليه السلام )

واي: دهي ؟ حضرت فرمود آيا براي خدا ، شريك قرار مي: پيامبر تو بوده ابوحنيفه گفت نعمت از جانب تو و

و در  ( 3 ) ( أَغْناهم االلهُ ورسولُه منِْ فضَلِْهِو ما نقََموا إِلاّ أنَْ ) :بر تو ، خداوند متعال در كتاب خود فرموده

وقالُوا حسبناَ االلهُ سيؤتِْيناَ االلهُ منِْ فَضلْهِِ رضُوا ما آتاهم االلهُ ورسولهُو لَو أنََّهم ) : فرمودهجاي ديگر

ُولهسر( 4 ) ( و 
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 . ( فاَرتدَ بصِيراًفلََما أنَْ جاء الْبشِيرُ ألَقْاَه علَي وجههِِ ) . 2

اسلام نخورده بودند بلكه بر عكس در پرتو اي ازاند و هيچ لطمهآنان از پيامبر خلافي نديده«  ، 74: توبه  . 3

برخوردار شدند و به تعبير آيه شريفه از فضل خداوند و فضل  و معنويهاي ماديحكومت اسلام از نعمت

 « . در اين آيه ، فضل و تفضلات رسول خدا در كنار فضل الهي قرار گرفته . مند بودندرسول خدا بهره

اي ما داده راضي باشند و بگويند خداوند براگر به آنچه خدا و پيامبرش به آنان« :  ، ترجمه آيه 59: توبه  . 4

كنيد در ملاحظه مي» . بخشد براي آنها بهتر است به ما ميكافي است و بزودي خدا و رسولش از فضل خود

در كنار فضل الهي آمده و نيز عطا و بخشش رسول خدا در كنار عطا و بخشش اين آيه نيز فضل رسول خدا

كند آنچه ميچه دارد از جانب خدا است وكنيم كه قبول داريم پيامبر اكرم هر گرفته باز تكرار ميالهي قرار

از ديگران نشود و در مقابل لطف خدا در كنار فضل الهي ديگر سخن: گويند اما آنانكه مي. به عنايت الهي است 

 ) حنيفه چنين اشكالي را به امام صادقشود كه ابوميميان نيايد كه شركديگر سخن از الطاف ديگران به

صلي االله عليه وآله ( خدا د اين دو آيه كاملاً اين طرز تفكر را رد نموده و فضل رسولكنمي ( السلامعليه

 . را در كنار فضل الهي مطرح نموده است) وسلم 
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امام ! ام و اكنون از شما شنيدم نخواندهحنيفه عرض كرد به خدا سوگند گويا اين دو آيه را در قرآنابو

امثال تو اي منتهي خداوند درباره تو واي و هم شنيدهچرا هم خوانده: فرمود  ( السلامعليه ) صادق

 . ( 1 ) ( كَلاّ بلْ رانَ علي قلُُوبِهمِ ما كانُوا يكْسِبونَ ) : و نيز فرموده . ( أمَ علي قلُُوب أَقفْالُها ) : فرموده

اي در باب توسلنكته

توان بزرگان و مقرّبان درگاه الهي مي نيز آمرزش گناهان ازها وگرچه دانستيم كه در مشكلات و سختي

پيروي كردن  ( عليهم السلام ) ترين توسل ما به ائمهبدانيم كه مهماستغاثه كرد و از آنها مدد گرفت اما بايد



شود كه از اين افرادائمه مشاهده مياز آنان و راه و روش آنها را دنبال كردن است كه گاهي در كلمات

غيبت كبري نعمت عظماي تشرف به خدمت ولي االله اعظم تعريف و تمجيد فراوان به عمل آمده و حتي در

ائمه دست داده كه يك نمونه بسيار بارز و روشن آن تشرف حاج علي هاي مطيع و پيروبراي اين انسان

 . باشدمي ( عليه السلام ) بقية االله اعظم امام زمانبغدادي به خدمت حضرت

صلّي االله عليه وآله ) پيامبركند كهنقل مي ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدااز ( عليه السلام ) مام هشتما

فقَدَ اَطاع االلهَ ومنْ عصاهم فقَدَ منْ اَطاعهمهستند ( عليه السلام ) نسل حسينامامان از: فرمودند  (

نموده و هر كسي از اينها پيروي كند از خدا پيرويم الْوسيلةُ الَِي االلهِ تَعاليوهعصي االلهَ هم الْعروةُ الْوثقي

كساني كه با

دستگيره محكم و وسيلهاند و اينها آناينها مخالفت نمايند با خدا مخالفت كرده
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 ( 1 ) . يابي وتقرّب جستن بسوي خداوندباشند براي راهمستحكم مي

كردن از همان پيروي  ( عليهم السلام ) اطهاركه توسل يافتن حقيقي به ائمهكند بر ايناين روايت دلالت مي

باشند مراد همان سوي خدا ميوسيله ما براي رفتن به، ( عليهم السلام ) نواهي آنها است و اگر ائمهاوامر و

 . باشدپيروي از دستورات آنان مي

خلاصه بحث

عجل االله فرجه يافتن به امام زمانبه مناسبت بحث ظهور كرامات از ناحيه مقدسه و نيز معمول بودن توسل

 . جهت قرآن و روايات و عقل ريشه يابي شودبين اهل ايمان خوب است كه بحث توسل از درالشريف



افرادي قرار دهد و سپس مردم را براي در ابتدا گفتيم كه اگر خداوند ، قدرت و امكاناتي را در تحت اختيار

خواصي را قرار داده و بيماران را توحيد ندارد كما اينكه در گياهان ، رفع گرفتاري به آنها ارجاع دهد منافاتي با

 . دهدميبه آن ارجاع

 : اشاره شدو سپس براي اثبات اين مطلب از ديدگاه قرآن و روايات ، به دو آيه

دهم و من به اذن الهي بيماري پيسي و كوري را شفا مي: گويد مي ( عليهما السلام ) ـ عيسي بن مريم1

 . كنمزنده ميمردگان را

 . زدنهمعه آوردن تخت بلقيس بهوسيله عاصف ، آن هم به يك چشم بهـ واق2

 : و در روايات نيز به دو نكته اشاره شد

است و حال ( عليهم السلام ) جزء آن نزد ائمه72جزء دارد و73اسم اعظم الهي : گويد روايات مي : اول

 . ت نمايي كندگونه قدركه در نزد عاصف يك جزء از آن بود كه توانست آنآن

و ( منْ عِندْه عِلمْ الْكِتابِ ) : با آيه ( علِمْ منَِ الْكِتابِقالَ الَّذِي عِندْه ) : اي بين آيهمقايسه : دوم

 . نمايدسعيد خدري از رسول خدا نقل مياشاره شد به روايتي كه ابو

گويندها ميآند ،فرقه وهابيت كه در قرون اخير پيدا شده با مسئله توسل مخالفن
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فراواني داريم كه بيانگر قدرت ملائكه اما آيات. خداوند متعال قدرت و نيروئي به مخلوقات خود نداده است 

 . نماينداست تا جائي كه تدبير در جهان خلقت مي

اولاً قرآن دستور : در جواب بايد گفت  . قيده وهابيان ، استغاثه از ديگران در قرآن و اسلام نيامده استبه ع

نعيم و ثعلبي نقل و از برخي بزرگان اهل سنت مانند ابو. بجوئيد سوي خدا وسيلهدهد كه براي رفتن بهمي



64و نيز در آيه. است  ( االله عليه وآلهصلّي  ) در آيه شريفه عترت رسول خدا) وسيله  ) شده كه مراد از

پيامبر نيز براي آنها استغفار نكند خداوند آنها را نساء آمده كه برخي از گنه كاران تا استغفار نكنند و

 . . يا أبانا استَغفِْرْ لَنا : يعقوب از پدر تقاضاي دعا و استغفار نمودند و گفتندآمرزد و همچنين فرزنداننمي

نمود نحوه توسل را محكوم مي منافات با توحيد داشت قطعاً يعقوب كه از مناديان توحيد است ايناگر توسل .

الحديد به توسل ترمذي و آلوسي و ابن أبيعلماي اهل سنت نظير سمهودي در وفاء الوفاء و نسائي و. 

 پيراهن يوسف باعث در قرآن با صراحت آمده كه. دانند نميكنند و آن را منافي توحيدكردن تصريح مي

 ) صادقحديثي بسيار ارزنده كه امام: در خاتمه به دو نكته اشاره شد ، اول . گرديد بينائي پدر يعني يعقوب

به استغاثه منحصر ( عليهما السلام ) توسل به ائمه: دوم . نموده حنيفه بياندر جواب به ابو ( عليه السلام

و به  ( عليهما السلام ) ائمهوسل اقتداء نمودن به افعال و كردارشود بلكه بهترين تها نميجستن به آن

 . دستورات آنان استكارگيري فرامين و
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سؤالات گفتار پنجم *

استفاده از آن خاصيت به آن گياه روي آورد ـ اگر خداوند متعال خاصيتي را در گياهي قرار داد و بيمار براي1

، مشرك است ؟

چه قدرتي داده بود ؟ ( السلامعليهما ) به عيسي بن مريمـ خداوند 2

ـ سليمان از حاضرين در مجلس چه درخواستي كرد ؟3

چه گفت ؟ ( عليه السلام ) ـ عاصف در جواب سليمان4

است ؟ ( عليهم السلام ) اطهارـ اسم أعظم داراي چند جزء است و چه مقدار از آنها در نزد ائمه5

چيست ؟ ( منْ عِندْه علِمْ الْكِتابِ ) با ( الَّذيِ عِندْه عِلمْ منَِ الْكِتابِ ) بينـ تفاوت 6

ـ ابو سعيد خدري از رسول خدا چه پرسيد ؟7



ـ وهابيت در چه مملكتي و بر چه مبنايي شكل گرفت ؟8

 . ـ مقداري از قدرت و نيروهاي فرشتگان را بشماريد9

 . نام ببريد اهل سنت را كه مسئله توسل را تجويز نمودندـ بعضي از بزرگان10

چه فرموده  ( عليه وآلهصلّي االله ) در رابطه با وسيله بودن عترت پيامبر ( عليها السلام ) ـ حضرت زهرا11

؟

 سوره نساء چيست ؟64ـ مفاد آيه12

ـ فرزندان يعقوب از پدر چه تقاضائي نمودند ؟13

وب چگونه بينا شد ؟ـ چشمان يعق14

نمود و حضرت چه جوابي داد ؟ ( عليه السلام ) حنيفه چه اشكالي به امام صادقـ ابو15

كدام است ؟ ( السلامعليهم ) ـ بهترين توسلات به ائمه16

ـ خلاصه بحث را بيان نمائيد ؟17
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گفتار شـشم

 (جه الشريفعجل االله تعالي فر)پيـرامون غيبـت امام زمان

131

 ( عليه السلام ) غيبت حضرت مهدي

 ) بحث غيبت حضرت مهدي. يكي از مباحث مهم مهدويت است  ( عليه السلام ) مسئله غيبت حضرت مهدي

 ( السلامعليهم ) تا دويست و پنجاه سال عصر ائمه ( عليه وآلهصلّي االله ) از زمان پيامبر اكرم ( عليه السلام



شنيدم كه  ( عليه السلام ) امام صادقاز: گويد زرارة مي. . .  يكايك اين معصومين مطرح بوده در كلام

و حتي به نحوه . غيبتي خواهد بود براي حضرت قائم ( 1 ) . . . إنَّ للقائم غيبةٌ قَبل أن يقَوم : فرمودمي

 . اشاره شده استغيبت كه ابتدا كوتاه و سپس دراز مدت خواهد بود

و تا آنجا  ( 2 ) . . . طَويلةٌَللِقْائمِِ غَيبتانِ احَدهما قَصيرةٌ والاخُْري : فرمايدمي ( عليه السلام ) امام صادق

كه معمولاً  ( عليهما السلام ) بوده كه گروهي از راويان و اصحاب ائمهمسئله غيبت مورد توجه خاص و عام

اي نقل را در رساله ( عليه السلام ) مهديات مربوط به حضرتكردند هرگاه روايآوري مياحاديث را جمع

 : شودميگذاردند كه به برخي از آنها ذيلاً اشارهمي) كتاب الغيبة ( ، نام آن رساله را كردندمي

 . ( عليه السلام ) ـ كتاب غيبت ، تأليف ابوالحسن طاطاري از اصحاب امام كاظم1

 . ( عليه السلام ) لفضل ناشري معاصر با امام جوادـ كتاب غيبت ، تأليف ابوا2

 . ( عليه السلام ) امام رضاحمزه بطائني همزمان باابيعلي بنـ كتاب غيبت ، تأليف حسن بن3
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 . صالح انماطيابراهيم بنـ كتاب غيبت ، تأليف 4

 . ( عليهما السلام ) عسكريحسن فضّال از اصحاب امام هادي وـ كتاب غيبت ، تأليف علي بن5

 ( 1 ) . ـ كتاب غيبت ، تأليف اعرج كوفي6

حضرتبزرگاني كه بعد از ولادت حضرت و بعد از غيبت صغري پيرامون

نمونه اشارهاند كه به چندگذارده) غيبة كتاب ال( اند نام كتاب خود را كتاب نوشته

 : شودمي



نوري بعد از ولادت حضرت تاليف شده و گفته محدثشاذان نيشابوري كه بهـ كتاب غيبت ، تاليف فضل بن1

و آغاز غيبت صغري ( عليه السلام ) وفات امام عسكريگفته صاحب كتاب الذريعة تأليف كتاب مقارن بابه

 . بوده است

 . 413كتاب غيبت شيخ مفيد متوفايـ 2

 . 436ـ كتاب غيبت سيد مرتضي متوفاي3

 . 460ـ كتاب غيبت شيخ طوسي متوفاي4

 ) شيعه پيرامون غيبت حضرت مهديبرد كه دانشمندان كتاب را مي42شيخ بزرگ صاحب كتاب الذريعة نام 

 . اند نهاده)غيبت ( اند و نام كتاب خود را نوشتهكتاب ( عليه السلام

 ( عليه السلام ) اقدس امام زمانعلامه مجلسي نيز از دانشمندان متأخّر كه جلد سيزده بحار را بهوجود

 ( 2 ) . معروف شده است) غيبت بحار  ) اختصاص داده به

به موضوع غيبت ( عليه السلام ) عنايت حضرت مهدي

كه يكي  ( قدس سره ) خاصي دارد زيرا شيخ صدوقبحث غيبت عنايت به ( عليه السلام ) شخص امام عصر

 ( 3 ) الدين و تمام النعمهكتاب كمالاز اركان محدثين شيعه و از بزرگان جهان تشيع و فقاهت است در مقدمه

داشتم ، حال آنكه زن و فرزند و برادران همه در شهر ري بودند و شبي مدتي در نيشابور توقف: نويسد مي

كه چرا اينگونه اتفاقدر فكر رفته بودم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . موعودي كه جهان در انتظار او است . 1

 . مدرك سابق . 2

 . 6ص: كمال الدين و تمام النعمه مترجم  . 3
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ا همين فكر و ب) بود مشكل ايجاد كردهظاهراً اين جدائي باعث غم و غصه ايشان شده بود و برايش( افتاده 

مسجدالحرام هستم و مشغول طواف كردن در اطراف بيت بودم و بخواب رفتم و در عالم رؤيا ديدم كه در

لِتشَْهد لي امَانَتي ادَيتُها ومِيثاقي تَعاهدتهُ : نمودم و دعاي آن را خواندمبعد از شوط هفتم استلام حجر

، آنگاه مولايم صاحب » به آن شهادت دهي ست با تو ، تا در موقعشاين امانت و پيمان من ا »باِلْموافاةِ ،

حضرت به چهره من . بود و من با حالي پريشان به نزد ايشان رفتم الزمان را ديدم كه بر در خانه كعبه ايستاده

رسوليابن: كني تا اندوهت زائل گردد ؟ عرض كردم چرا در باب غيبت كتابي تاليف نمي : نگاه كرد و فرمود

، ) ام موضوع نيز بحث كردهاشاره به اينكه در خلال مباحث و تأليفات در اين( ام هائي تاليف نمودهاالله رساله

براي بعضي از انبيا رخ داده در آن كتاب كتابي مستقل پيرامون غيبت بنويس و غيبتي كه: حضرت فرمود 

جر به دعا و گريه پرداختم و چون صبح دميد شدم تا طلوع فنويسد وقتي بيدارمتذكر شو ، شيخ صدوق مي

 . به تأليف اين كتاب مشغول شدم

 : چند سؤال پيرامون غيبت امام

آيا غيبت حضرت با تبيين احكام منافات ندارد ؟

كه يكي از وظائف اسلامي ندارد ؟ با اينآيا غيبت حضرت منافات با تبيين احكام و تشريح مسائل: سئوال اول 

ت الهي ، تبيين احكام استامام و حج . 

ها اخذ احكام از دارد كه يكي از آنگرچه حضور حضرت و دسترسي به حجت خدا ، بركات فراواني: بايد گفت 

هيچ اختلالي در آشنائي مردم با حلال و حرام و آگاهي سرچشمه زلال ولايت و امامت است ولي غيبت حضرت

ا اصول اساسي اسلام و احكام سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كند زيرنمياز مسائل مختلف اسلام ايجاد

 ) و نيز در عصر امامان معصوم ( وآلهصلّي االله عليه ) ساير ابعاد آن در طول رسالت پيامبر اسلامو نيز

ر و خلفاء جوكه در جامعه حضور داشتند با تمام مشكلاتي كه از ناحيه) هجري 260تا سال  ) ( عليهم السلام

 . تبيين گرديد و به مرحله تدوين رسيد) دشمنان متوجه آنان بود 
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عظيم علوم و آثاري كه از اين ذوات طوري كه امروزه صاحب نظران و محققان اسلامي بهوسيله اين منبعبه

تحدثه يعني اسلامي جوابگو بوده باشند و حتي در مسائل مسدست ما رسيده قادرند در تمامي ابعادمقدسه به

شود با الهام گرفتن از اصولي كه از ائمه صنعت براي افراد جامعه مطرح ميمسائلي كه با پيشرفت علم و

واحد جهاني براي اقل وظيفه مكلّفين را بيان نمايند و بالاتر اينكه اگر زمينه يك حكومتالهي و يا لارسيده ، حكم

واصله از ائمه اطهار قدرت و توانائي يات و روايات و علومفقيه جامع الشرائط فراهم آيد به بركت همين آ

 ( 1 ) . را خواهد داشتاداره آن

 . منافاتي با تبيين احكام و آگاهي مكلّفين بهوظائف خود ندارد ( عليه السلام ) پس غيبت امام عصر

فلسفه غيبت چيست ؟

كرد ؟ان مطرحتوبراي غيبت حضرت مهدي چه دليل و فلسفه را مي: سئوال دوم 

همه اسرار آن واقف نيستيم عبد االله آنچه مسلم است غيبت بر اساس حكمت الهي صورت گرفته و ما به: پاسخ 

يعني( براي صاحب اين امر : فرمايد مي ( عليه السلام ) فضل هاشمي ميگويد شنيدم كه امام صادقبن

ايشان براي به امام صادق عرض كردم غيبت . افتندغيبتي خواهد بود كه گروهي به شك مي) حضرت قائم 

 . مأذون نيستيم كه جهت آنرا بيان كنيم: چيست ؟ حضرت فرمود 

هاي نمودن حجج الهيه در زمانحكمت غيبت: در غيبت امام چه حكمتي است ؟ حضرت فرمود : عرض كردم 

سپس امام . ن موسي از خضر مگر موقع جدا شدباشد و همانگونه كه حكمت كارهاي خضر معلوم نشدقبل مي

 . اي پسر فضل ، مسئله غيبت يكي از اسرار الهي است: فرمود  ( السلامعليه ) صادق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنظله و ديگر روايات از قبيل روايت عمر بن ( عليهم السلام ) اصولاً از روايات وكلمات ائمه هدي . 1

را اند كه اصول و كليات آناين بودهدر رابطه بيان احكام در مقام ( عليه السلام) ائمهشود كهمشخص مي

نظران موكول نمايند تو گوئي كه زمان غيبت امام را با طول بگويند و استخراج و استنباط فروعات را به صاحب

 . اندداشتهمدت كاملاً در نظر
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گرچه به حسب اين روايت  ( 1 ) حكمتي است كنيم كه غيبت نيز دارايدانيم بايد اعترافوچون خدا را حكيم مي

 . خواهد شد، بعد از ظهور حضرت كشف ( عليه السلام ) غيبت امامراز و رمز واقعي و علت واقعي

عليه  ) برده و احتمالا كلام امام صادقپيالبته با توجه به يك مطلب تاريخي شايد بتوان مقداري به سرّ غيبت

، و آن اين ناظر به آن دانست. گردد حكمت غيبت بعداز ظهور حضرت معلوم مي: را كه فرمود  ( سلامال

السلامعليه ) و امير مؤمنان علي ( صلّي االله عليه وآله ) حكومت اسلامي توسط پيامبر عزيز اسلام: است كه 

زير لواي اين حكومت عدل ، ابعاد و دررا بشر ببيند و از غير آن بيزار گردد هاي آنپياده شد تا جلوه (

 . اجتماعي و فرهنگي ، در جامعه تحقق يابدمختلف مسائل اسلامي اعم از مسائل اقتصادي و سياسي و

آماده پذيرش آن بودند امام غائب اگر مردم. اما از سوي مردم براي اينگونه حكومت آمادگي وجود نداشت 

گرفت و بعيد عدل اسلامي سراسر جهان را فرا ميداخت و حكومتپرشد و به اجراي قانون الهي مينمي

 ( 2 ) كندمعرفي ميرا نزديك ( صلّي االله عليه وآله ) قائم آل محمدنيست بعضي از رواياتي كه قيام و ظهور

آورد براي اين است كه اگر حال آماده باش در ميبهو يا امر به انتظار نموده و در تمام اعصار مردم را

 . فاصله حضرت ظهور خواهد كردكردند بلامردم احياناً حالت پذيرش پيدا

سبب غائب شدن امام از انظار ، خود مردم  ( 3 ) نويسدخواجه نصير الدين طوسي در كشف المراد مي

 : نويسدمقامه در مقام شرح و توضيح اين عبارت ميباشند و علامه حلّي اعلي االلهمي

را خلق نمايد ـ خداوند چنين امامي1: وابسته به سه امر است لطف بودن وجود امام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 91 ، ص52ج: بحار الأنوار  . 1

امت : شود مالك گفته ميبه عوف بنكند كهمثل روايتي كه منتخب الأثر از منتخب كنز العمال نقل مي . 2

شوند تا ها دنبال يكديگر پيدا مينجات است و فتنهدد و يك فرقه اهلگربه هفتاد و سه فرقه منشعب مي

شود خروج كند و اگر او را درك كردي از او متابعت كن تا گفته ميمردي از اهل بيت من كه به او مهدي

 . اهل نجات بوده باشي



 « . باب اثبات امامت از طريق لطف « 226ص: كشف المراد  . 3
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شخص امام ، تمامي ـ2. ها را بدست بگيرد يث علم وقدرت بتواند رهبري انسانكه از ح

كمك كنند و نسبت به اوامر و نواهي او  ـ رعيت او را3. هاي اين امامت را متحمل گردد مشكلات و سختي

ت و قرآن چنين امامي را نداشتند غيبت يك مسئله طبيعي استسليم بوده باشند ، اگر رعيت آمادگي پذيرفتن

1 ) ( ما بِأَنفْسُِهمِإنَِّ االلهَ لا يغيَرُ ما بقَِوم حتّي يغَيرُوا ) : فرمايدنموده و ميبا صراحت به اين حقيقت اشاره

يابند كه علت غيبت در وجود است و در آن وقت مردم جهان در ميمتأسفانه اين رمز تا هنگام ظهور پنهان (

ساختند امام هاي قبل ، خود را آماده ميآن غافل بودند و چنانچه در اعصار و زمانخودشان نهفته بوده و از

هاي و مسلكهاي گوناگونشد اما در صدد اصلاح و آمادگي خود بر نيامدند و به رژيمها ظاهر ميآنبر

 ( عليه السلام ) مروايتي از امام كاظ . توانند دردي را دوا كنندها ميفاسد دل بستند و گمان كردند كه آن

يا حسرتَي علي ما فَرَّطْت فيِ تقَُولَ نفَْسأنَْ ) كه حضرت در تفسير و توضيح آيه شريفه ( 2 ) نقل شده

نيز اوصياء بعد از او هستند تا و ( عليه السلام ) جنب االله امير المؤمنين علي : فرمايدمي ( 3 ) ( جنْبِ االلهِ

به باشد و زمان ظهور ، مردم انگشت ندامتمي ( عليه السلام )  حضرت مهديرسد به آخرين آنها كهمي

نيز كوتاهي و سهل واي بر ما كه چه كوتاهي كرديم نسبت به امامان خود و: گويند گزند و ميدندان مي

 . انگاري كرديم در فراهم آوردن زمينه براي حكومت عدل آنان

اند آن نيست كه افرادي شده ( عليه السلام ) ب غيبت امام عصرگوئيم مردم موجالبته معناي اينكه مي

ظهور آن حضرت را ياري نمايند و مطيع و منقاد ايشان نباشند بلكه مراد حد نصابي است كه براينيستند كه

جامعه بشريت اين آمادگي حضرت لازم است زيرا بسياري از شايستگان هميشه آماده ظهور بوده و هستند اما

اي و جزئييك انقلاب منطقه ( عليه السلام ) مهدياينكه انقلاب حضرتدر حد نصاب دارا نيست با توجه بهرا 

نيست بلكه

و اگر در چنين شرائطي خواهد جوامع بشري را از شرقي و غربي همه و همه را اصلاح نمايدحضرت مي

حضرت ظهور كند قطعاً حكومت وانقلاب عظيم و جهاني ايشان محقق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . 11: رعد  . 1

 . كند از ينابيع المودة نقل مي159ص: منتخب الأثر  . 2

 . 56: زمر  . 3
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گردد و خداوند بهوسيله منتهي ميكند و غيبت صغري به غيبت كبرينخواهد شد و لذا غيبت ادامه پيدا مي

ظهور حضرت فراهم آيد و آمادگي در جامعه حاصل گرددنمايد تا زمينهحفظ ميغيبت ، امام زمان را از قتل 

. 

فوايد حجت غايب از نظر

است ؟چه نفعي بر وجود حجت مستور و غايب از انظار مترتبّ: سئوال سوم 

مرجعيت ديني و زعامت اجتماعي منحصر كنند كه شئون امام را درمعمولاً كساني اين سئوال را طرح مي

وجود امام و  ( 1 ) امامت و ولايت است و طبق مدارك اسلاميكنند و حال آنكه اين موضوع يكي از شئوناتيم

افتند از كار ميكه با تعطيل شدن قلب ، تمامي اعضاء ( 2 ) قلب را دارد نسبت به اعضاي بدنحجت خدا حالت

 . منظومه شمسي است نسبت به خورشيدو نيز ارتباط موجودات عالم با وجود حجت خدا همانند ارتباط كرات

( 3 ) 

ما پيشوايان مسلمين و حجت بر اهل عالم و سادات مؤمنين و رهبر: فرمود مي ( عليه السلام ) امام سجاد

آسمان بر زمين نيكان و صاحب اختيار مسلمين هستيم ما باعث امان براي اهل زمين هستيم بهواسطه ماست ،

از روزي كه خدا آدم را  : برد و سپس فرمود زمين نبوديم اهلش را فرو ميآيد اگر ما رويفرود نمي

ظاهر بوده و گاهي مستور تا قيامت نيز از آفريد تا حال هيچگاه زمين از حجت خالي نشده منتهي گاهي حجت

 . حجت خالي نخواهد شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



يك  ( عليه السلام ) پيرامون حضرت مهدينبايد فراموش كنيم كه بحثهمانگونه كه قبلا نيز اشاره شد  . 1

روايات توان از وحي واست و لذا در مقام استدلال در موضوعات مربوط به مسئله مهدويت ميبحث اسلامي

كه مورد قبول تمامي مسلمانان است استفاده نمود

همين طريق وارد شد و لزوم وجود بصري ازعبيد عالمدر گفتار اول گذشت كه هشام براي عمرو بن . 2

 . حجت را ثابت نمود

در زمان  ( عليه السلام ) وجود امامكه استفاده مردم ازكند بر اينروايات متعددي داريم كه دلالت مي . 3

 . را گرفته استبهره بردن مردم است از خورشيد در هنگامي كه ابر جلوي آنغيبت همانند
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عرض كردم مردم چگونه از وجود امام  ( عليه السلام ) گويد به امام سجادان كه راوي خبر است ميسليم

در  ( 1 ) برندميهمانگونه كه از خورشيد در موقعي كه زير ابر است بهره: گردند ؟ فرمود منتفع ميغايب

 حافظ زمين و ساير كرات شمسي است و جاذبه آنعلوم طبيعي و فلكي ثابت شده كه خورشيد مركز منظومه

ها است و نورش حيات و زندگي حيوانات و نباتات و انسانباشد و حرارت آن سببمنظومه از سقوط مي

گردد خواه در پشت ابر باشد فوايد مهم خورشيد بر وجود آن مترتب ميباشد واينروشني بخش زمين مي

 . يا ظاهر

هاي مرده ، غرشّ ، آبياري زمينا ، حس و حركت و جنبشرشد و نمو موجودات زنده ، تغذيه وتوليد آنه

باران و برف ، صداي زمزمه آبشارها ، نغمه هاي امواج دريا ، وزش حيات بخش بادها ، ريزش زندگي آفرين

ها ، عبور برق آساي ها ، و طپش قلبگردش خون در عروق انسانها ،مرغان ، زيبائي خيره كننده گل

خورشيد هاي مغز و هزاران فعل و انفعالات در جهان طبيعت تماماً وابسته است به وجودردهپانديشه از لابلاي

شود كه قسمتي از آثار مشاهده ميبله گاهي. و شعاع آن ، خواه خورشيد ظاهر باشد و خواه پشت ابرها پنهان 

 و شعاع آن خواه ظاهر باشد در مقابل آثار وجود خورشيدنياز به تابش مستقيم خورشيد دارد اما اينگونه آثار

 . يا پشت ابر بسيار ناچيز است

خلقت جهان وابسته به وجود اين ذوات مقدسه است



 ) رسول خدا است كه خطاب به عليشاهد بر اين مطلب كلام. اساس خلقت وابسته به اين ذوات مقدسه است 

السماء الناّر ولاالجنَّة ولاولاحواءاللهُ آدم ولانَحنُ ما خلَقََ ايا علّي لَو لا : فرمايدمي ( عليه السلام

 ( 2 ) . الأرضولا

را اينگونه  ( عليهم السلام ) مطلب را در قالب شعر بيان نموده و ائمههمين ( عليه السلام ) امام صادق

 : نمايدمعرفي مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از علماء عامه و نيز از غاية المرام و بحار  از ينابيع المودة تاليف شيخ سليمان بلخي271ص: منتخب الأثر  . 1

 . استالأنوار نقل كرده كه از كتب معروف شيعه

 . 4 ، حديث23باب: كمال الدين صدوق  . 2
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ومِ برهانُنحَنُ اليْوفي البرِّيةِ* * * في الأصــلِ كنّا نجُوماً يستَضاء بنِا 

وياقوُت ومرجانُدر ثَمينٌ* * * نحَنُ البحور الَّتي فيها لغِائِصها 

والْفِردوسِ خُزانُّونحَنُ للِخلُدِ* * * مساكِنُ الخْلدِ والفرِْدوسِ نَملكِهُا 

ورِضوانٌومن أتانـا فجَناّت* * * من شَّدعنّا فبَرهوت مكانتَهُ 

افتادهر نافه كه بر دست نسيم سحر* * * ذر خــاك سر كوي شما بود از رهگ

هاي زلال و چشمهينْحدِر عنّي السيلُ ولا يرقْي الَِّي الطَّيرُ : فرمايدالبلاغه ميدر نهج ( عليه السلام ) علي

 . گرددميشود و بشريت سيرابآب حيات بخش از قله رفيع وجود من سرا زير مي

شود و سپس از آنجا به ساير ميل بركات هستي از منبع فياض به قلهّ رفيع اين ذوات مقدسه ريختهسي

بِيمنِهِ رزِقَ الْوري وبِوجودهِِ ثَبتتَِ  : اينگونه تعبير شدهگردد و اين مطلب در دعاي عديلهممكنات واصل مي



الأْرضماءالسواسطه فيض رساني به اين بزرگان عطا كرده و آنان را، آري خداوند بزرگ چنين مقامي را و

و آتاكمُ ما لمَ يؤْتِ أحَداً  ) برساندتوانست خود شخصاً فيوضات را به مخلوقاتخود قرار داده با اينكه مي

 . هيچگونه با توحيد منافات و تضادي نداردو اين مطلب ( منَِ الْعالَمِينَ

لاتهدايت معنوي امام در تمامي حا

إِنِّي جاعلِكُ و إذِِ ابتلَي إِبراهِيم ربه بِكلَِمات فَأتَمَهنَّ قالَ ) ذيل آيهدر ( قدس سره ) علامه طباطبائي

كه شأن آن هدايت ظاهري ( كه ابراهيم بعد از نبوت و رسالت بحثي دارد تحت اين عنوان ( 1 ) ( للِناّسِ إمِاماً

گردد كه شأن امامت چيزي است به مقام امامت ، منصوب مي) رائه طريق بنمايد اها رامردم است تا انسان

كند كه در قرآن هر جا متعرض معني و حقيتو سپس اضافه مي. ارائه طريق و هدايت ظاهري ما فوق

عقُوب نافلَِةً وهبنا لَه إسِحاقَ ويو ) : گر تفسير نموده مانند آيهعنوان هادي و هدايتامامت شده آن را به

ُكلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره أنبياء به همين مطلب اشاره 73 بقره و نيز در ذيل آيه 124 ذيل آيه 275الميزان جلد اول ، ص . 1

 . نموده است
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1 ) ( بِأمَرِناوجعلْناهم أئَمِةً يهدونَ* جعلْنا صالِحِينَ  يهدونَ بِأمَرِنا لمَا أئَمِةًو جعلْنا مِنْهم ) : و نيز آيه (

 ) : و أمر الهي در آيه ( أمر( و در اين آيات هدايت را مقيد نموده به  ( 2 ) ( يوقِنُونَصبرُوا وكانُوا بĤِياتِنا

قوُلَ لَهئاً أنَْ يشَي إذِا أَراد ُرهَكُوإِنَّما أمو نيز آيه ( 3 ) ( نُكنُْ فَي : ( ِّرُنا إلاَما أم رِوصح باِلْبةٌ كلََمِواحد ) ( 

تجرّد است و وقايع و حوادث در آن عالم دفعي است و تدريج و تدرج كه از بيان شده كه عالم امر عالم ( 4

 . خلق است در آنجا نيستلوازم عالم

هدايت ظاهري ، يك نوع هدايت و جذبه شته از ارشاد وگردد كه مقام امامت گذبا اين مقدمات معلوم مي

هاي آماده و شايسته تأثير و متعال به او عطا نموده در دلمعنوي است كه با نورانيت و بصيرتي كه خداوند



معناينمايد و به اصطلاح ، آنها را هدايت بهسوي كمال ، و اصل ميصاحبدلان را بهنمايد و اينتصرفّ مي

 . كندالمطلوب ميايصال الي 

در رابطه فوايد وجود امام در حال غيبت ( 5 ) كتاب شيعه در اسلام خوددر ( قدس سره ) علامه طباطبائي

 : فرمايدمي

دين و حقايق آيين و راهنمائي مردم لازم كنند كه شيعه وجود امام را براي بيان احكامكه اعتراض ميكساني

امامي كه بهواسطه غيبتش مردم هيچگونه دسترسي به وي  غرض است زيرادانند و غيبت امام ناقض اينمي

 . اندنبردهبه حقيقت معناي امامت پي. . . نيست اي بر وجودش مترتبّندارند فايده

راهنمائي ظاهري مردم نيست و امام زيرا در بحث امامت روشن شد كه وظيفه امام تنها بيان صوري معارف و

همچنان ولايت و رهبري باطني اعمال را به عهده دارد و ائي صوري مردم را به عهده داردچنانكه وظيفه راهنم

تنظيماوست كه حيات معنوي مردم را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 73: انبياء  . 1

 . 24: سجده الم . 2

 . 83: يس  . 3

 . 50: قمر  . 4

 . 152ص: شيعه در اسلام  . 5
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غيبت و حضور جسماني امام در اين دهد ، بديهي است كهسوي خدا سوق ميكند و حقايق اعمال را بهمي

ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگر چه از چشم جسماني باب تاثيري ندارد و امام از راه باطن به نفوس و

 . ح جهانيش تا كنون نرسيده استپيوسته لازم است اگر چه موقع حضور و اصلاايشان مستور است و وجودش



 ( عليه السلام ) توضيح كلام علامه طباطبائي در نفوذ معنوي امام

شود و هفت رنگ معروف پيدا ميها با همدانيم خورشيد يك سلسله اشعه مرئي دارد كه از تركيب آنمي

همچنين يك . شود ناميده مي) مادون قرمز ( اشعه و) اشعه فوق بنفش ( نام يك سلسله اشعه نامرئي كه به

يا امام ، علاوه بر تربيت تشريعي كه از طريق گفتار و رفتار تعليم و رهبر بزرگ آسماني خواه پيامبر باشد

ها و فكرها دارد كهگيرد ، يك نوع تربيت روحاني و از راه نفوذ معنوي در دلميتربيت عادي صورت

ندارد بلكه تنها جاذبه و ر آنجا الفاظ و كلمات و گفتار و كردار نقشيتوان آن را تربيت تكويني نام گذارد دمي

 . كندكشش دروني كار مي

افراد منحرف و گناهكار با برخورد و خوانيم كه گاهي بعضيدر حالات بسياري از پيشوايان بزرگ الهي مي

 و ضلالت به سوي نور و صراط دادند و از گمراهيمسير ميكلّي تغييرارتباطي اندك با آن ذوات مقدسه ، به

 . شدندمستقيم هدايت مي

هم با يك نگاه يا ارتباطي و فراگير آنهاي جهش آساهاي تند و سريع و همه جانبه ، اين انقلاباين دگرگوني

آگاه است كه گاهي نتيجه جذبه ناخود) يك نوع آمادگي نيز دارند البته براي آنها كه در عين آلودگي ،( اندك 

 . شودتعبير مي آن به نفوذ شخصيتاز

آگاه اختيار و ناخودبودند چنان بياشخاصي با يك برخورد و ملاقات با افرادي كه داراي روح بزرگ و عالي

 . شوندميگيرند كه كاملاً متحولتحت تأثير آن قرار مي

نتيجه شعاع اسرار آميزي است كه از گذاري اين تأثير گذاري قابل توجيه نيست مگر اينكه بپذيريم كه اين تأثير

 . خيزدهاي بزرگ برميدرون ذات انسان

در كنار خانه كعبه و تغيير جهت مسير و طرز تفكرّ  ( صلّي االله عليه وآله ) با پيامبر) زراره اسعد بن( برخورد 

 را ساحرنام آن حضرت ( وآلهصلّي االله عليه ) اينكه دشمنان سر سخت پيامبربا توجه بهاو و
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داشتند ، مع ذلك اين افراد جذب به حضرت ميخاطر آن از نزديك شدن به او بازگذاردند و مردم را بهمي

در  ( صلّي االله عليه وآله ) همه حاكي از نفوذ شخصيت پيامبرگرديدند اينهاشدند و شيفته ايشان ميمي

 . افراد مختلف است

در مسير كربلا نقل شده و يا ) زهير ( روي فكر  ( عليه السلام )  كلام امام حسينهمچنين آنچه درباره تأثير

و لرزيدكرد و با تمام شجاعتش ميدر خود احساس مي) يزيد رياحي حر بن( فوق العاده كه كشش عجيب و

زندگي ) بصير ابو ) سرانجام او را به صف شهداي كربلا وارد ساخت و يا داستان جواني كه در همسايگي

دست آورده بود و به عيش و نوش بهاميهگذاري به دستگاه بنيكرد و با پول فراواني كه از خدمتمي

نيز بكلي دگرگون شد و مسير خود را عوض كرد و ( عليه السلام ) مشغول بود ، ولي با يك پيام امام صادق

تماماً به بركت توجه  : گويددهد و ميميتوفيق عجيبي كه براي عالم جليل القدر سيد شبر در تأليفات رخ 

اين از آن وقت) بنويس ( أكتب ، : من داد و فرمود است كه در عالم رؤيا قلمي به ( عليه السلام ) امام كاظم

كرد و تمامي ) عمرو مفضل بن( صادق به و عنايت و توجهي كه امام ( 1 ) بركت در قلم و تاليفات من پيدا شد

بيان كرده بود در لحظه در سينه و ذهنش حاضر گرديد ، همه ي كه در جلسات متعدد براي اواسرار موجودات

اي از ولايت تكويني پيامبر و امام دانستتوان آنرا شعبهتأثير ناخودآگاه است كه مياي از همينو همه نشانه

. 

 ) وقتي توجه امام صادق (قدس سره ) استاد بزرگوار ما فقيه عاليقدر حضرت آقاي شيخ مرتضي حائري

توان با توجهات ائمه را نمياي از اينگونهلحظه: عمرو بيان نمود فرمودند را به مفضل بن ( عليه السلام

 . شصت سال دويدن مقايسه كرد

كندبه آسمـان رود و كار آفتاب* * * گر نظر لطف بو تراب كند به ذره

هاي قطب نما ، در درياها را روي عقربههابينيم ولي اثر آننميهاي مغناطيس زمين را با چشم خود ما قطب

ها كه راهنماي بشريت است وو صحراها و آسمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



سال بيشتر عمر 54سال يا 52كرده وسيد شبر يكي از علماء بزرگ شيعه است و در بغداد زندگي مي . 1

و تدريس و نيز كارهاي شخصي خود به قدري ي و فصل خصومات و جواب به سؤالاتنكرده غير از زعامت دين

 . لقب داده شدهكتاب تاليف نموده كه به ايشان مجلسي ثاني
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هاي مغناطيسي اينگونه بتواند اين قطباگر. كنيم ها مسافر را به مقصد ميرساند كاملاً مشاهده ميميليون

آنهم بر اساس آيات قرآن و ( تعجب است اگر گفته شود را هدايت كند ؛ آيا جاينما هزاران عقربه قطب

وجودي خويش ، در پشت پرده غيبت با امواج معنوي و جاذبه ( عليه السلام ) حضرت مهدي) دليل و برهان 

 ! ؟كندهاي زيادي را كه در دور يا نزديك قرار دارند هدايت ميافكار و جان

معه در زمان غيبتخدمات حضرت به جا

ارزنده بود با اين وجود حضرت شخصاً و اي كه براي وجود امام غائب مطرح شد بسيار مهم وگرچه دو فايده

رسي از بيچارگان و رفع مشكلات از آحاد اجتماعي و دادگاهي بهوسيله أعوان و انصار مخصوص خود در امور

 . نمايدآيد ، اقدام مي و يا شيعيان پيش ميبراي جامعه مسلمينجامعه و احياناً رفع مشكلات كه

از كارهاي اجتماعي نيست بهترين شاهد گيرياصولاً معني و مفهوم غايب بودن حجت خدا انزوا نمودن و كناره

ولّي ظاهر بود با ولّي غائب از انظار كه به نام خضر عمران كهبراي اين مطلب حكايت ملاقات موسي بن

اي بود كه حتّي موسي با او آشنا نبود و تنها با راهنمائي خدا او را شناخت و گونهلهي بهمعروف است اين مرد ا

 . عملش بهره گرفتاز

قالَ لَه* آتَيناه رحمةً منِْ عِندِْنا وعلَّمناه منِْ لدَناّ علِْماً فَوجدا عبداً منِْ عِبادِنا ) : فرمايدچنانكه مي

اي از بندگان ما كه او موسي و همراهش با بنده ( 1 ) ( عك علي أنَْ تُعلِّمنِ مِما علِّمت رشدْاًموسي هلْ أتََّبِ

قرار داده بوديم ، و از جانب خويش به او علمي آموخته بوديم ، در كنار دريا آشنا شدرا مشمول رحمت خود

 . بياموزيز علوم رشد آفرين خود بمادهي همراه تو باشم تا اآيا اجازه مي: موسي به ايشان گفت 



كند بر اينكه كاملاً دلالت ميكند كهقرآن سپس شرحي از كارهاي مفيد و سودمند آن شخص را بيان مي

كاملاً مستور از انظار بوده تا جائي كه حضرت موسي هم او اند با اينكهمند بودهمردم از آثار و بركات او بهره

 . او مطلع نبودهشناخت و از جايگارا نمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولّي غائب كه معلم حضرت موسي بود

گردد و از او تقاضاي با راهنمائي پرودگار با خضر آشنا مي ( عليه السلام ) عمرانحضرت موسي بن

 . كنداز علم و دانش وي را ميمصاحبت و استفاده

مند شود بايد از اولياء از او بهرهخواهد كهعمران ، از وي مياً اين شخص كه فردي همچون موسي بنقطع

كه وقتي ) ولو در بعضي از علوم و فنون ( تر باشد آگاهخدا باشد و از نظر علم برتر و به راز و رمز عالم

تواني تو نمي: گويد ده كند در جواب ميپيروي او را بكند و از علوم او استفاخواهد كهموسي از او اجازه مي

صبر كني ، چگونه خواهي توانست كارهايي را كه از اسرار آنها خبر نداري تحمل نمائي ؟با من

لحظه كوتاه از زندگي حساس او كه با بررسي حالات اين ولي خدا كه از ديدگان پنهان بوده در همان چند

كشتي و كشتن طفلي كه ظاهراً تقصيري نداشت و ساختن  كردناز قبيل سوراخ( حضرت موسي گذرانده است 

نشدند مقداري غذا به آنها بدهند كه شرح آن در سوره مباركه كهف ديوار در كنار دهي كه أهل آن حاضر

 : سازدنكاتي آشنا ميما را به) آمده 

كرد كسي با او و را معرفي نمياگر خدا اشناخت وـ اين ولي زماني پنهان از ديدگان بود ، كسي او را نمي1

 . اين نيست كه حتماً مردم او را بشناسندشد بنابر اين شرط ولّي خدا بودن ،آشنا نمي



حوادث زمان و اوضاع جهان غفلت نداشت و بر ـ اين ولي خدا با اينكه از ديدگان غايب و پنهان بود هرگز از2

كرد و در خير و مصلحت بود در اموال و نفوس تصرفّ ميشده اساس ولايتي كه از جانب خداوند به او داده

 . نمودعباد اقدام مي

از ديدگان عادي پنهان بود ، اگر مردم و ـ نكته جالب اينكه نه تنها خود او غايب بود بلكه تصرفّات او نيز3

د كه دست به دادنشدند هرگز به او اجازه نميكشتي آگاه ميسرنشينان كشتي از تصرف او و معيوب ساختن

از اينكه او همه اين. . . كردند و مردم شاهد قتل نفس او بودند هرگز رهايش نميچنين كاري بزند و نيز اگر

كه نه تنها خود او توان فهميدآور را در دل اجتماع انجام داد و احدي متوجه كار او نشد ميكارهاي شگفت

، آنها تنها اثر فعل او رابر مردم پنهان بودپنهان بود بلكه تصرفّ او در اوضاع و حوادث نيز 
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 . ديدند نه كار او رامي

جمع ( صورت سازي است و گاهي بهصورت فردـ هدايت و رهبري كه از شئون اولياء الهي است گاهي به4

صلّي االله عليه وآله ) مگر پيامبر اكرم. گيرد انجام ميو نيز گاهي در ظاهر و گاهي در پنهان و خفاء) سازي 

مأمور به اعلان بود و سپس) فرد سازي ( كرد و وظيفه او نبود كه حدود سه سال مخفيانه دعوت مي (

 ) ( 1 ) ( أَعلَنْت لَهم وأسَرَرت لَهم إسِراراًثمُ إِنِّي ) داردگرديد و مگر حضرت نوح نبود كه عرضه مي

هدايت فرد است كه دعوت در خفا همان) اي آنان آشكارا و نهان بيان كردم توحيد و راه مستقيم را برحقيقت

 . و فرد سازي

دهد ميهر طور كه خدا به امامان دستور: اين است كه  ( 2 ) ( بِأمَرِناو جعلْناهم أئَمِةً يهدونَ ) مفاد آيه

 . دهند چه پنهان و چه آشكاراآنان وظيفه هدايت را انجام مي

اي است كه اقدام به كارهاي سودمندي همانند خضر شخص ناشناختهنيز ( عليه السلام ) حضرت ولي عصر

 . دهد پس غيبت امام به معني انفصال وجدائي او از جامعه نيستانجام ميبراي بشريت و ضعفاء

به مشكلات دوستان خود ( عليهم السلام ) عنايت ائمه



براي رفع  ( عليهم السلام ) و توجه ائمه رواياتي كه دلالت دارد بر كمك رسانيپردازيم به برخي ازواينك مي

 . طوري كه براي مردم محسوس نبودبهمشكلات مردم

تب شديدي بر من عارض شد و چون روز  ( عليه السلام ) در زمان خلافت امير المؤمنين: گويد رميله مي

و بروم تم چيزي بهتر از اين نيست كه خود را شستشو بدهمرسيد مقداري تب فرو كشيد و با خود گفجمعه

كه حضرت شروع به خطبه كرد تب شدت پيدا كرد بعد از نماز گذارم همين ( عليه السلام ) پشت سر علي

چرا : من نيز با ايشان داخل شدم حضرت به من توجهي كرد و فرمود نماز حضرت وارد دارالاماره شد و

پيچي ؟ميناراحتي و به خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9: نوح  . 1

 . 73: انبياء  . 2
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بهتر بودم و به نماز آمدم ولي حال خود را براي حضرت بيان كردم كه تب شديدي داشتم و امروز مقداري

 ما نيز براي مرض شودنيست كه وقتي مريض ميرميله هيچ مؤمني: مجدداً حالم سنگين شد حضرت فرمود 

كنند مگر ما براي استجابت آن آمين شويم و آنان دعائي نميمياو مريض و براي حزن و اندوه او اندوهگين

 . كنيمبماند ما برايشان دعا ميگوئيم و اگر ساكتمي

مؤمناني كه در همين شهر و در شود به دوستان وعرض كردم اين مطلب مربوط مي: گويد رميله مي

ايمان در اطراف و اكناف عالم پخش هستند براي آنها اف شما هستند ؟ و حال آنكه دوستان شما و صاحباناطر

شود ؟چه عنايتي مي

حال او مطلع هستيم و از ديد ما غائب هيچ مؤمني در شرق و غرب اين زمين نيست الا اينكه از: حضرت فرمود 

 . نيست

ه مردمب ( عليه السلام ) كمك رساني امام عصر



در رفع مشكلات  ( عليه السلام ) عصركند بر كمك رساني و توجه امامروايات و شواهدي كه دلالت مي

ها اشاره فراوان است به يكي دو نمونه از آن ( عليه السلام ) شيعيان اهل بيت عصمت و طهارتمستضعفان و

 . شودمي

گردد زودي ظاهر ميها به شما خبر داده شده بهع آنهايي كه وقوفتنه : فرمايدمي ( عليه السلام ) علي

حركت ها برخورد كنند با چراغي روشن و بر روش پاكان و شايستگانخانواده ما كه با آن فتنههر يك از. 

شارحين  ( 1 ) پراكنده نمايدهاي اسير را آزاد كند و گمراهان راها را بگشايد و ملتنموده تا در نتيجه گره

 ( . . . گره گشائي ، آزاد نمودن اسيران( و  ( ادركَها مِناّاَلا ومنْ )مراد امام از جمله: گويند غه مينهج البلا

 . است ( عليه السلام ) مربوط به حضرت مهدي

دهدانجام ميبيت در زمان وقوع فتنهچون حضرت از كارهائي كه آن فرد از اهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبانُ ورودِ كلِّ موعود ودنّو من طلعةِ ما هذا :  نهج البلاغه متن كلام حضرت اينگونه است150خطبه  . 1

لِيحلَّ فيها أدركهَا مناّ يسريِ فيها بِسراج منير ويحذُوا فيها علي مِثالِ الصالحينوإنّ منتَعرِفُونَ ، الالا

يصدعتقَِ فيها رِقاًّ ويعاً فيرِبقاً ودص بيشعباً وشع نِ الناّسِ لاعتْرةَ عس علَو تابو َأثَره ِصِرُ القائفبي

َنَظَره . 
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كهطوريبرد بهسر مياز انظار بهاو پنهان ( . . . في سترْةَ عنِ الناّسِ ) : دهدخبر مي

بيت غايب از  او بيابند ، و يگانه فردي كه از اهلاثري ازتوانندجستجوگران با تمام سعي و كوشش خود نمي

 . باشدمي ( عليه السلام ) مهديباشد حضرتانظار مي

. اقدامات آشكار و پنهان در مسير اصلاح جامعه مسلمين دارند  ( السلامعليهم ) بر اساس روايات تمامي ائمه

إناّ غَيرُ مهملِينَ لِمراعاتِكمُ ، ولا  : فرمايديم ( عليه السلام ) احتجاج طبرسي نقل شده كه حضرت مهدياز

 ( 1 ) . اللآواءواصطلَمكمُ الأعداءبِكمُلَنزَلََلذِكِركِمُ ولَولاذلكِناسينَ



و اگر اين نبود ، شرّ و ناملايمات بر شما نمائيم ،كنيم و شما را فراموش نميما در مراعات شما كوتاهي نمي )

 . ( گرديدندميدشمنان بر شما مستوليشد و نازل مي

خواهد كه مراد از جابر از رسول خدا مي ( وأُولِي اْلأمَرِ مِنكْمُأَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرَّسولَ ) بعداز نزول آيه

انشينان در اين حديث نام دوازده ج ( وآلهصلّي االله عليه ) باشند ؟ پيامبر اكرمالأمر چه كساني مياين اولي

نام او : فرمايد رسد مياولي الأمر هستند و چون به دوازدهمين آنان مياينها: فرمايد برد و ميخود را مي

بهره آيا شيعيان از وجود ايشان: كند او كنيه من است و از انظار غايب است ، جابر عرض مينام من و كنيه

در دوران غيبت او ، از نور ه مرا به پيغمبري برانگيختكآري ، سوگند به آن كسي: برند ؟ پيامبر فرمود مي

خورشيد كه در پشت ابر است و مردم از نور او شوند مانندمند ميگيرند و به ولايت او بهرهاو روشني مي

 ( 2 ) . كننداستفاده مي

گيري از بحث گذشتهنتيجه

ها  غيبت مشغول راهنمائيدر پشت پرده ( السلامعليه ) وجود مقدس امام زمان حضرت مهدي

معناي انزوا و كنار دهد و هرگز غايب بودن امام بهوظيفه خود را انجام ميباشد ومي. . . ها و دستگيري

 . نخواهد بود. . . همه كارهاي ارشادي و تعليمي و اجتماعي گرفتن از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آسا توجه كنيدبه اين كلام معجزه

 ) من روزهاي اول ولادت حضرت مهدي: گويد باشد ميمي ( السلامعليه ) نصر كه خادم امام عسكريابو

اب من به او سلام كردم ، جو. ماه روشنائي داشت به خدمتشان رسيدم ، صورت ايشان مثل قرص ( عليه السلام

أنت سيدي و ) : شناسي ؟ گفتمآيا مرا مي ( أتَعرفُِني ) : فرمودندايشان به من نگاهي كردند و. را داد 



نخواستم ، عرض كردم پس چه ؟ نه ، اين مقدار: تو آقاي من ، فرزند آقا و مولاي مني فرمود  ( سيديابن

كه يكي من خاتم اوصياء هستم يعني همان كساني ( ء عنْ شِيعتيالْبلاأناَ خاتمِ الأْوصِياءِ بي يرْفعَ ) : فرمود

اين عنوان و ديگري آمدند و حافظ نظام عالم بودند ، من آخرينشان هستم كه بعد از من ديگر كسي بهپس از

 ( 1 ) . شودبا اين منصب نخواهد آمد ، و به وجود من ، از شيعيان بلا دفع مي

نيست كه نيستمنتّ خاك درت بر بصري* * * نيست كه نيست روشن از پرتو رويت نظري 

نيست كه نيستبوي گيسوي تو در هيچ سري* * * ناظر روي تو صاحب نظرانند وليك 

بودوجود رهبر و امام اگر چه غائب باشد موجب بقاء مكتب خواهد

 انظار بوده باشد اثر عميقي در غايب ازكند كه اعتقاد بهوجود امام اگر چهمحاسبات عقلي و اجتماعي ثابت مي

اي كه براي خود سازمان و تشكيلاتي دارد ، وجود رهبر جامعهزيرا هر. تداوم آيين و مذهب خواهد داشت 

آن رهبر به عللي محبوس و زنداني يا در تبعيد و يا بيمار باشد ، چرا كه مردم براي آن ضروري است اگر چه

دنيا برود ، كه رهبر ازمجرّد ايندهند و به به كارهاي خود ادامه ميدست هم داده وهنگام دست بهدر اين

 . فرما خواهد شدتفرقه و پراكندگي و تشتتّ قوا در ميان آنها حكم

اَلا قدَ قُتلَِ : در جنگ احد ، زماني كه صدايي به اشتباه و يا غرض ورزي بلند شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دمحاي گريختند و گسسته شد وهر كدام به گوشههماتحاد وپيوستگي مسلمين از) محمدكشته شد  ) م

بار ديگر از گوشه ) و آن صداي قبلي شيطاني و دروغ بوده ( است محض اينكه مطلع شدند كه پيامبر زندهبه

 . ا از سر گرفتندآمدند و دفاع رو كنار به صحنه نبرد



را در برابر حملات دشمن برافراشته هاي نبرد ، تلاش هر گروه آن است كه پرچم خودطور كلّي در ميدانبه

كوشند پرچم طرف مقابل را سرنگون نمايند زيرا برافراشته ميو در حال اهتزاز نگه دارند و سربازان دشمن

از پرچم ، مقرّ فرماندهي است كه اگر آن نابود شود يك بخشد و مهمتر دلگرمي ميبودن پرچم به سربازان

 . گرددعظيم و بزرگ ، متلاشي ميلشگر

گاندي در زندان

هم پيوستگي تواند موجب فشردگي و بهميرهبر يك جنبش عدالتخواهي اگر چه در ميان پيروان خود نباشد

 . صفوف معتقدان به نهضت باشد

در زندان دشمن و ) گاندي ( ها رهبر آن منجر به استقلال هندوستان شدبه عنوان مثال در نهضت هندوها كه

مردم هند . با شدت ادامه يافت » با دولت استعمارگر بريتانيا عدم همكاري« اما نهضت . دولت استعمارگر بود 

ند را ديدند ، اما گاندي زنده بود و نفوذ و قدرت معنوي او همچنان مردم هنميگاندي را در ميان خود

بوديم كه امام در عصر خودمان شاهد. ها بسيار فراوان است داد و از اين نمونه در نهضتپيوند ميهمبه

دانستند كه زنده است و اما ميخميني را به بورساي تركيه تبعيد كردند و مردم از ايشان خبري نداشتند

 به روز بر وحدت و پيوستگي مردم افزوده مردم روزنهضت ادامه داشت و پانزده سال با نبود رهبر در ميان

 . به وطن بازگشت ( قدس سره ) امامفرار شد وشد تا شاه مجبور به

 ( عليه السلام ) اثر اعتقاد شيعه به حيات امام عصر

وزنده بودن او دارند هر چند او را در ميان خود  ( عليه السلام ) اي كه به وجود امامشيعيان بر اساس عقيده

فراوان او را دانند و در هر لحظه و ساعت به انتظار ظهور او نشسته و با اميداما خود را تنها نميبينند ،نمي

 . خوانندمي
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امام غائب آگاه از حالات و اعمال شيعيان است



ادي در زمان غيبت ، كه هر يك از اهميت زي ( عليه السلام ) علاوه بر همه فوايد وجود حضرت مهدي

شود و آن اين كه طبق اعتقاد شيعه كه برگرفته از رواياتبه فايده ديگري اشاره ميبرخوردار است ، اينك

بر يك الهام الهي و طور مداوم در دوران غيبت مراقب حال پيروان خويش است و با تكيهفراوان است ، امام به

گردد و به تعبير روايات ، همه شيعيان آگاه ميلها عطا نموده از وضع اعماولايت و نيرويي كه خداوند به آن

رسد و از چگونگي رفتار و ها به نظر مبارك امام ميبرنامه اعمال آنهفته و طبق بعضي از روايات هر روز

 . شودها آگاه ميآنكردار و گفتار

ولايت در يك حال والاي امامت و مندان به مقامشود كه همه معتقدان و علاقهاين عقيده اولاً سبب مي

داشته باشند و اثر » نظارت عالي « توجه به آن مراقبت دائمي قرار گيرند و به هنگام ورود در هر كاري

بر مبناي اين عقيده ، رهبر و امام ما ، نه فقط زنده است : توجه است وثانياً تربيتي اين باور ، بسيار زياد و قابل

و اجتماعي ما نمايد ، بلكه او از حالات ما و مشكلات فردير پا ميظهور خود عدل و قسط را در جهان بو با

 . آگاه است و براي اصلاح امور دوستان و پيروان خود اقدام خواهد نمود

خلاصه گفتار ششم

بوده و لذا در كلمات خود به غيبت حضرت ( عليهم السلام ) مسئله غيبت مورد توجه خاص پيامبر و ائمه اطهار

اي از اصحاب ائمه و نيز بزرگاني مانند شيخ مفيد عدهاند وو كيفيت آن اشاره نموده ( ه السلامعلي ) مهدي

اند و حكايت تأليف كتاب كمال الدين بيانگر توجه ويژه حضرت مهدي نمودهو شيخ طوسي كتاب غيبت تأليف

 : سپس در رابطه با غيبت ، سؤالاتي مطرح شد. است به مسئله غيبت

بت امام منافات با تبيين احكام دارد ؟ـ آيا غي1

 ( عليه السلام ) شد اما چون ائمهاحكام ميتر بيانالبته اگر حاضر بودند بهتر و شفّاف: در پاسخ گفته شد 

در اين رابطه توانند وظائف عباد را استخراج كنند لذا منافاتياحكام را بيان نمودند و مجتهدين ميكليات

 . وجود ندارد

151

ـ فلسفه غيبت چيست ؟2



: توان گفت گردد ، مع ذلك ميميفضل هاشمي حكمت غيبت ، بعد از ظهور معلومطبق روايت عبداالله بن

 ) از حكومت عادلانه را در تاريخ انبيا و پيامبر اكرمايباشند با اينكه گوشهعلت و سبب غيبت خود مردم مي

ديدند ولي خود را براي تحقّق يافتن  ( السلامعليه )  حكومت حضرت عليو چند سال ( االله عليه وآلهصليّ

 . ننمودندچنين حكومتي براي هميشه آماده

گردد ؟اي بر وجود امام در حال غيبت مترتبّ ميـ چه فائده3

يبت ديني و اجتماعي تا گفته شود با غشود منحصر نيست به زعامتكه بر آن مترتب ميوجود امام و آثاري

كه خورشيد در حال مخفي شدن در نخواهد بود كما ايناي براي وجود مستور حضرتايشان ديگر فايده

شود به تابش آفتاب همين تشبيه در روايات و من فايده آن منحصر نميپشت ابر فوايد زيادي دارد و هرگز

اين است كه جرم خورشيد جنبه نه آمده مگر ( عليه السلام ) سليمان اعمش از امام سجادجمله در روايت

روايات فراوان در حفظ و نظام اين جهان مؤثر محوري براي سيارات منظومه شمسي دارد ؟ وجود امام طبق

 ) و اشعار امام صادق ( عليه السلام ) و علي ( صلّي االله عليه وآله ) خدااست و در اين رابطه به كلام رسول

هدايت و جذبه معنوي است كه بر نفوس اشراف دارد  از فوايد وجود حضرتاشاره شد ، و ديگر ( عليه السلام

اشاره نموده و به اين مطلب ( قدس سره ) نمايد كه علامه طباطبائيميهاي آماده تأثير و تصرفو بر دل

اشاره شد و سپس مواردي از هاي مغناطيسيدر توضيح كلام علامه به اشعه نامرئي خورشيد و جذبه قطب

ائمه صادر شده و براي ما معلوم گرديده ، بيان هاي باطني كه از پيامبر اكرم وهاي معنوي و جذبهتهداي

 . گرديد

خود ، شبانه روز در رفع مشكلات و ها گذشته حضرت مهدي شخصاً و يا بهواسطه ياران خاصو از همه اين

ري حكاياتي كه در اين رابطه به ما واصل نمايد و جمع آوميرسي درماندگان و اصلاح امور مسلمين اقدامداد

معناي انزواي او از جلد كتاب خواهد بود ، غايب شدن حجت خدا از انظار بهشده مستلزم تأليف چندين

داد و و اجتماعي نيست ، و بهترين نمونه آن خضر است كه در چند لحظه سه كار مهم را انجامكارهاي فردي

امام زمان و ديگر ائمه كارهاي يز به پنج نكته در اين رابطه اشاره نموديم ،در سوره كهف شرح آن آمده و ما ن

معنويهايناپيدايي در مسير اصلاح امور مسلمين و ايجاد جذبه

152



 . دارند كه چند حديث در اين رابطه نقل شد

شد و يا در پس پرده غيبت به و تبعيد بادر خاتمه اشاره كرديم كه وجود و حيات امام و رهبر اگر چه در زندان

خصوصاً آن رهبر و امامي كه از حالات . خويش خواهد بود سر ببرد ، روح بخش و باعث اميد امت و پيروان

 . با خبر باشدفردي و اجتماعي دوستان خويش
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سؤالات گفتار ششم *

به كلامي از  ( عليهم السلام ) بيتلدر نظر أه ( عليه السلام ) ـ براي اهميت مسئله غيبت حضرت مهدي1

 . ايشان اشاره نماييد

، كتاب غيبت نوشته نام ببريد ؟ ( عليه السلام ) كه قبل از ولادت حضرت مهديـ يكي از كساني2

اند ، ذكر گرديده است ؟نوشته) غيبت  ) ـ در كتاب الذريعة نام چند نفر از علماء كه كتابي تحت عنوان3

كتاب كمال الدين را تأليف نمود ؟ ( سرهقدس ) يزي باعث شد كه شيخ صدوقـ چه چ4

باشد ؟چه ميوعدمه مِناّ : ـ فلسفه غيبت چيست ؟ و مراد خواجه طوسي كه فرموده5

 . را در زمان غيبت ذكر كنيد ( عليه السلام ) هاي وجود امامـ چند مورد از فايده6

است ؟ود حضرت در زمان غيبت به چه چيزي تشبيه شدهـ در روايات فايده وج7

ـ علامه طباطبائي فايده وجود حضرت را چگونه ذكر كرده است ؟8

اند بيان كنيد ؟ياران خود را راهنمايي كردهـ يكي از مواردي كه ائمه اطهار با جذبه معنوي و هدايت باطني ،9

 .  جامعه را بيان كنيدـ خدمات حضرت مهدي در زمان غيبت به آحاد10

انجام داد ؟ـ حضرت خضر در زماني كه با حضرت موسي همراه بود چه كارهايي11



 . اشاره كنيدشود به يكي از آنهاـ از حكايت موسي و خضر پنج نكته برداشت مي12

آموزد ؟ما ميـ حديث رميله چه مطلبي را به13

 . در زمان غيبت ذكر كنيد ( عليه السلام ) ديـ روايتي مبني بر كمك رساني حضرت مه14

چه مطلبي را نقل نموده ؟ ( عليه السلام ) نصر از زمان صبابت حضرت مهديـ ابو15

فايده دارد ؟ـ اعتقاد به حيات و زنده بودن رهبر و امام براي پيروانش چه16

ـ خلاصه بحث را بيان كنيد ؟17
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گفتار هفتم

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)ن طول عمـر حضرت مهديپيـرامو

157

مسأله طول عمر

حال در قيد حيات باشد تا به255از سنه ( عليه السلام ) آيد كه اگر حضرت مهديدر اين جا سؤال پيش مي

ا با قوانين و رآنتوان قبول كرد ؟ وسال خواهند داشت آيا اين طول عمر را ميقهراً عمري بيش از هزار

نمايد ؟تأييد ميراقواعد طبيعي منطبق ساخت ؟ و آيا مدارك و ادله اسلامي آن

ها اشاره خواهيم كرد دست است و به آناي كه درشيعه و نيز عده كثيري از علماء اهل سنت بر اساس ادلهّ

 . بيعي در تضاد نيستمدارك شرعي و نيز قوانين ططول عمر كاملاً قابل قبول است و با: فرمودند 

آيد و در آن عصر و زمان متولد ميدنيامهدي موعود در نزديكي ظهور ، به: گويند بعضي از اهل سنت مي

اي شديد آقايان بدون تأمل و دقتّ در اين مسئله حملهشود كه بعضي از اينو گاهي مشاهده مي. گردد مي

توان به يك چنين مسئله عجيب چگونه مي: اند اند و گفتهدادهو ناداني نسبت به شيعه كرده و آنها را به جهل



مدعاي يعني طول عمر معتقد شد ؟ منتهي فقط به استبعاد و استعجاب اكتفاء نموده و هرگز برايو غريب

 . اندخود دليلي اقامه ننموده

وع طول عمر و امكان داده و موضدر جواب اين سؤال گرچه بزرگان و انديشمندان از جهات مختلف داد سخن

توانمياند كهرا از ديدگاه علم و وحي توضيح دادهآن

طول عمرالبرهان علي صحة( هاي بحار الانوار و كمال الدين و كنز الفوائد به كتاب
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 . نمودمراجعه. . . جهان و و منتخب الاثر و نويد امن و امان و داد گستر) الامام صاحب الزمان 

تواند دليل بر انكار شود ؟گفت آور بودن ميآيا ش

چيز شود ، بسياري از امور است كه تواند دليل بر امتناع و محال بودن آنعجيب بودن چيزي نمي: اولاً 

هستيم مثلاً خلقت انسان از خاك و نطفه و القاء روح تر از طول عمر است ولي به آن معتقدمراتب عجيببه

 : انسان را عجيب دانستند و گفتند، بازگشتمنكرين معاد . به آن 

آيا برانگيخته هنگامي كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم ( 1 ) ( لَمبعوثُونَإذِا مِتْنا وكُناّ تُراباً وعِظاماً أَ إِناّ )

 و با استعجاب گرفتنددست ميكردند و بهميو يا احياناً استخوان پوسيده را در قبرستان پيدا! خواهيم شد ؟ 

كند در ميها را زندهچه كسي اين استخوان ( 2 ) ( الْعِظام وهِي رمِيممنْ يحيِ ) : گفتندزيادي مي

 ! كه پوسيده است ؟حالي

 .  منِْ تُرابكُنْتمُ فِي ريب منَِ الْبعثِ فَإِناّ خلَقَْناكمُيا أَيها الناّس إنِْ ) : گويدقرآن در جواب اين افراد مي

گويد استعجاب ، دليل واقع مياي مردم اگر در رستاخيز شك داريد ما شما را از خاك آفريديم در ( 3 ) ( . .

ها تر خلقت انسانها در عالم آخرت عجيبانسانبر انكار قيامت نخواهد شد زيرا از وقوع قيامت و بازگشت

د قادر متعال به ما لباس وجود پوشاند و به ما چشم و بوديم خداوناز خاك و از عدم است ، روزي كه خاك

نيروي فكر و شعور و عقل مرحمت كرد حال كه به اين مرحله رسيديم براي بار دومگوش و زبان داد و

 ! تواند ما را براي روز بازپسين برگرداند ؟نمي



اسرار پنهان خلقت

الكتريسته كه از آنيروياصولاً اسرار و راز و رمز خلقت براي بشر معلوم نشده ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47: واقعه  . 1

78: يس  . 2

 . 5: حج  . 3
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ها مردم به وجودقرنشود در متن اين خلقت بوده است اما پس ازفوايد فراوان برده مي

شود كه هم آب را مبدل به يخ كشف ميشد كه نيرويي در آيندهبردند و اگر به آنها گفته ميآن پي

انكار . . . شود و دهد و هم نيروي محركّه ميميآورد و هم روشناييجوش ميرا بهكند و هم آنمي

كنند كه بشر به بام علم و صنعت قرار گرفته و از يك سو دل اتم را ميامروزه بعضي گمان. كردند مي

اما  . كندگيري ميكند و فاصله بين اجرام سماوي را اندازهها را مشاهده ميديگر كهكشانشكافته و از سوي

و به تمام اسَرار و كنند كه ما آگاهي و علم ناچيزي نسبت به خلقت داريماهل بينش و دانش اعتراف مي

دراز پيرامون اسرار خلقت بدن و جسم انسان دانشمند محقّقي كه ساليان. هاي جهان خلقت آگاه نيستيم شگفتي

) انسان موجود ناشناخته ( گيرد كتابي تحت عنوان كار ميبهكند و عمر خود را در اين راهه ميمطالع

توان به مجرّد اينكه چيزي در نظر ما عجيب آمد آنرا انكار كنيم ؟مينويسد بنابر اين چگونهمي

 :فرمايدو ميكندقرآن به تمامي انسانها ، نوابغ و صاحبان فكر و انديشه خطاب مي

 . جز اندكي از دانش به شما داده نشده است ( 1 ) ( و ما أُوتِيتمُ منَِ الْعلِمِْ إِلاّ قلَِيلاً )

شود دراز حقيقت روح سؤال مي ( صلّي االله عليه وآله ) فرمايد كه از پيامبر اكرماين جمله را آنگاه مي

يعني . ايد گرديدهمند از دانش اندكي بهرهشود روح از عالم امَر و فرمان الهي است و شماجواب گفته مي

بي خبر است چه رسد به اسرار انسان از حقيقت خود و روح و نفس خود كه شبانه روز با آن عجين است



تواند چيزي را كه راز و رمز جهان خلقت چطور ميو با وجود آگاهي اندكِ انسان از. مخلوقات و جهان خلقت 

 ! ؟ ( 2 ) را نفي نمايدآنر كند وباعث تعجب او گرديده ، انكا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85: اسراء  . 1

اند و بدن آنها تازه از دنيا رفتهاستسالاند كه صاحبان آن هزارامروز اَبداني را در قبر مشاهده كرده . 2

تواند به ، آيا علم مي. . . د رياحي و بن يزيانصاري و شيخ صدوق و حربن عبد االلهو سالم مانده مثل قبر جابر

از شود وو آيا بقاء ابدان اين افراد با اينكه بدن در عرض چند روزي متلاشي مي! گردد ؟ علت آن واقف

 ! ماند امر عجيبي نيست ؟هاي او هم باقي نمياستخوان
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تلاش براي افزايش عمر انسان

ها پيش مورد توجه اطبا و مدتان را در شرايط و نشاط جواني ازمسئله طول عمر و حتي نگه داشتن انس

جاي گذاردند ، و تا ها ، و مقالات فراواني از خود بهآزمايشصاحبان فكر و انديشه قرار گرفته و پيرامون آن

 . طولاني نمودن آن را محال و غير ممكن ندانسته استكنون كسي طول عمر و

عمر و تازه كردن جواني در روي اهير پزشكان كه راجع به امكان طولاني كردندكتر فورد نوف يكي از مش

ام و اطمينان آميز انجام دادهآزمايش موفقيتششصد: گويد هاي فراواني نموده ميحيوانات آزمايش

پيران و برطرف ساختن گرد و غبار سالخوردگي و خميدگي قامت دهم كه در آينده نزديك تجديد قوايمي

چنانچه ديررس ساختن پيري و طولاني كردن عمر با حفظ صحت قلب و دماغ تا آخر ا عملي خواهد شد ،آنه

 ( 1 ) . تغيير صفات و شخصيات و عادات ممكن خواهد شدعمر بلكه

پيرامون زنبور عسل متوجه مسئله در ضمن مطالعات مداوم خود) بلوفر ( زيست شناس معروف فرانسوي 

صد برابر عمر ديگر زنبوران يعني عمر ملكه چهار )  آن طولاني بودن عمر ملكه زنبورانحيرت انگيزي شد و

 . جوانيآن هم توأم با نيرومندي و) است 



آيد در كارگران فراهم ميوي در ضمن مطالعه دريافت كه ملكه زنبوران از خوراك مخصوصي كه توسط

سه روز نخستين زندگي خود از اين مائده  فقط درنمايد در صورتي كه ديگر زنبورانتمام عمر تغذيه مي

 . اسرارآميز برخوردارند

رسيدن به رمز طول عمر ملكه و آقاي بلوفر اين زيست شناس فرانسوي با مطالعات شبانه روزي خود براي

اد عمر ملكه زنبوران همان شهد شاهانه است كه از موساله خود ثابت كرد كه علتّ طول14بالاخره با تجارب 

اي بنام تركيب شده و حتي از اين تركيبات ، ماده. . . ) ازت ، و ويتامين ب و مثل كربن ، هيدروژن ،( مخصوص 

 . ساخت و با تجويز آن در اشخاص فرسوده و پيران به نتايج حيرت آوري دست پيدا كرد) سرم آپي( 

در انسان گو اينكهاهانهبا اتكاء بر صدها تجربه اعلام داشت كه تأثير شهد ش) بلوفر  )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تندرستي وكند ولي دوران جواني را طولاني و توأم بااز پيري جلوگيري نمي

 ( 1 ) . سازدمينيرومندي

به غذائي دست بيابد كه عمر  همچون زنبور عسل بتواند براي طولاني شدن عمر ملكه خودچطور حيواني

اما نسبت به انسان كه اشرف مخلوقات است و آن صد برابر عمر عادي زنبوران افزايش دهدملكه را به چهار

 ! كند جايز ندانيم ؟باشد ؟ از استفاده غذائي كه عمر او را طولاني ميهم حجت خدا كه داراي علوم خدادادي

اند عمر آنها را به نهصد دادههاي ميوه انجامهائي كه روي مگسبعضي از دانشمندان بر اساس آزمايش

 ( 2 ) . اندبرابر افزايش داده

انسان را هشتاد سال بگيريم به شود و عمر طبيعياگر چنين آزمايشي با موفقيت بر روي انسان داده مي

 ( 3 ) . ل خواهد رسيدهزار سادووهفتاد

 . انكار استصد مورد قبول و غير قابلدرپس امكان عادي طول عمر در جهان علم صد



عمرهاي طولاني در بعضي از افراد گياهان و حيوانات

برخوردار شدند ، در ساير موجودات نه فقط در انسان ، افرادي ديده شده كه از عمر طولاني و غير عادي

. اند تري پيدا كردهكه از ساير انواع خود عمرهاي طولانيات و حيوانات نيز افرادي ديده شدهزنده مانند نبات

باشد و عمرش قدم ميقدم كه محيط آن سيكاجي است به طول سيصدمثلاً در كالفرنيا درخت

مليون هائي در اقيانوس اطلس در شمال اروپا ديده شده كه عمر آنها را سهماهيسال است و ياهزارشش

سال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8930نويد امن و امان به نقل از اطلاعات شماره . 1

 .  به نقل از مجله الهلال278منتخب الاثر ص . 2

دانشمندان نموديم و چنانچه افرادي بخواهند ها و گفتارما در اين مقام اكتفاء به چند نمونه از آزمايش . 3

توانند به كتاب نويد امن و امان و داد مقالات آنها مطلع گردند ميابطه بطور مبسوط از سخنان ودر اين ر

 . اند مراجعه نمايندكتابها كه در اين رابطه توضيح بيشتري دادهگستر جهان و ديگر

162

 ( 1 ) . ساله دارنداند و مارهائي كه عمر چند هزاربرآورد كرده

ناپذير باشد وجود ندارد ، كه تخلّفدهد كه براي عمر افراد ، حد و مرزينائي نشان ميوجود افراد استث

ميرند ، ولي مأنوس بودن ما به اين مقدار از عمر دليل ميسالگيها قبل از صددرست است كه اكثر انسان

 . اندر زندگي كردهسال بيشتامكان ندارد زيرا افراد زيادي ديده شده كه صدسالشود كه تجاوز از صدنمي

حتي در عصر خودمان گه و گاه ساله كههشتاد ساله و دويستوساله و صدوپنجاههاي صدوجود انسان

كند كه انسان مرزي ندارد ، زيرا فرق نميشوند دليل روشني است بر اينكه عمر انسان حد ويافت مي

 . ر متعارف استنامأنوس و غيهزار سال هر دوسال زندگي كند يا دودويست

طول عمر از ديدگاه تاريخ



دهد كه از عمر طولاني را نشان ميعمر طولاني از نظر تاريخ مورد تأييد است زيرا تاريخ افراد زيادي

اشخاص معمرين نوشته شده و از مĤخذ و مصادر و كتب هائي كه در خصوصاند يكي از كتاببرخوردار شده

تأليف ) المعمرون (  به نام 250حاتم سجستاني متوفايكتابي است كه ابوآيدتراجم و رجالي به شمار مي

افراد را كه اي ازريحان بيروني و نيز مسعودي مورخ مشهور عدهتاليف ابو) الآثار الباقيه ( كتاب كرده و نيز

سال ـ 960سال ـ انوش 912سال ـ شيث930آدم : داراي طول عمر بودند در كتاب خود نام برده از جمله 

سال ـ 950سال ـ نوح 960ـ متوشالح سال300سال ـ ادريس732سال ـ لوط 700سال ـ مهلائل 920قينان 

سال1200سال و عاد 800بن عامر سال ـ عمر900يا 600جمشيد ـسال1000سال ـ كيومرث 195ابراهيم 

. ( 2 ) 

عمرهاي طولاني از ديدگاه كتب آسماني

معمرين از قبيلاي از كه حجت است بر ملت يهود و نصاري نام عدهاز تورات فعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نويد أمن و أمان . 1

 .  ، به نقل از مروج الذهب252ص: داد گستر جهان  . 2
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 . سال آمده است905سال ـ انوش 912سال ـ شيث 930آدم 

ها و يا غير عمر طولاني برخي از انسانين آورتر قرآن مجيد است كه با صراحت خبر ازو از همه مهمتر و يق

ولقَدَ أَرسلْنا نُوحاً إلِي قَومِهِ فلََبِثَ فِيهمِ ) : فرمايدنوح ميها داده است مثلاً در رابطه با حضرتانسان

( ألَْف سنَة إِلاّ خمَسِينَ عاماً فَأخَذََهم الطُّوفانُ ما نوح را به سوي قومش فرستاديم و او در ميان آنان  ( 1 )

و سرانجام طوفان آنان را فرا گرفت و بنابر بعضي از احاديث ، عمر حضرت نوح پنجاه سال درنگ كردونهصد

و ظاهر رسدسال مي2500رسالت و اضافه نمودن عمر ايشان در قبل از رسالت و بعد از طوفان به در زمان

 . سال بوده است950ين است كه زمان رسالت نوح در بين قوم خود تا فرا رسيدن طوفانآيه هم ا



بلْ رفعَه االلهُ إلِيَهِ وكانَ االلهُ عزِيزاً * قَتلَوُه يقِيناً وما . . . ) : فرمايدو نيز در رابطه با حضرت عيسي مي

 ( 2 ) ( مِننََّ بِهِ قَبلَ موتهِِوإنِْ منِْ أَهلِ الْكِتابِ إِلاّ لَيؤْ * حكِيماً

يك از اهل خداوند توانا و حكيم است و هيچقطعاً عيسي را نكشتند بلكه خدا او را به سوي خود بالا برد و »

 « . آوردايمان ميكتاب نيست مگر اينكه قبل از مرگش به او

، حضرت  ( عليه السلام ) ضرت مهديحدر ذيل اين آيه رواياتي از عامه و خاصه رسيده كه در زمان ظهور

 . آورندطور عموم به حيات و زنده بودن او ايمان ميكند و اهل كتاب بهنزول ميعيسي از آسمان

در زمان ظهور ( عليه السلام ) پيرامون نزول عيسيروايات ( 3 ) نويسدمفسر بزرگ علامه طباطبائي مي

احمد حنبل و بخاري و مسلم و . نقل شده است  عامه و خاصهطور مستفيض ازبه ( عليه السلام ) مهدي

فيكمُ اِبنُ مرْيم وامِامكمُ كَيف أنْتمُ اذِا نزَلََ : ( صلّي االله عليه وآله ) كند كه قال رسول االلهبيهقي نقل مي

ند و در ركاب پسر مريم يعني حضرت عيسي از آسمان نزول كچگونه است حال شما آن موقعي كهمِنْكمُ ؟

كه اشاره به اين است كه حضرت عيسي اقتدا به كند و امام از شما باشدمهدي و نماز جماعت ايشان شركت

كند و ايشان راميحضرت مهدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14: عنكبوت  . 1

 . 159 و 158 و 157نساء  . 2

 . 152 ص5الميزان ج . 3
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 . نمايد ميياري

عيسي زنده است و تا كنون بيش از شود كه حضرتاز اين آيه شريفه و نيز روايات آن كاملاً استفاده مي

 . گذردهزار سال از عمر شريفش ميدو



ي يومِ للََبِثَ فِي بطْنِهِ إلِ* كانَ منَِ الْمسبحِينَ فلََو لا أنََّه ) : گويدو نيز در رابطه با حضرت يونس مي )

ماهي تا قيامت باقي كرد هر آينه در همان شكماگر يونس در شكم ماهي تسبيح ما را نمي ( 1 ) ( يبعثُونَ

مرد اما در ماند و يا همانجا ميباقي ميشود كه آيا زندهطور صراحت استفاده نميماند گرچه از آيه بهمي

 . ماندبعضي از تفاسير آمده كه او زنده مي

شدن از درگاه ايزد متعال از پروردگار رابطه با ابليس بعد از تمرد او از سجده نمودن بر آدم و راندهو در 

اينكه عمر آنها قطعاً اين مقدار تداوم نداشته و الاّ از خداوند تقاضاي عمر طولاني آن هم تا قيامت نمود با

از مهلت تو ( نَّك منَِ الْمنْظرَِينَإِ ) : خداوند متعال به او مهلت داد و فرمودكرد ودرخواست نمي

 . گاني منتهي تا وقت معلوم و معينيشدهداده

عنوان سال را تأييد كند و از آن بههزاراگر بنا شود قرآن درباره يك عنصر خبيث و اغواگر ، طول عمر چند

نده شايسته إلهي غير ممكن درباره انساني مانند ولي خدا و باي كه محقّق شده خبر دهد ، چطوريك واقعه

است ؟

بن طاوسمناظره سيد

كردند و بحث مي ( عليه السلام ) زمانبن طاووس با بعضي از اهل سنت در رابطه با طول عمر امامسيد

وسيله به آنها فرمود اگر كسي بيايد و بگويد اي مردم من روي دجله بغداد بدون. كردند ميآنها استعجاب

روند و اگر مشاهده دجله ميكنند و قهراً جمع كثيري براي تماشا كنارروم ، مردم تعجب ميخاصي ، راه مي

و چنانچه شخص ديگري همان ادعا را كندگويد و روي آب بدون وسيله حركت ميكردند كه راست مي

 اگر شخصشود واجتماع آنها در كنار دجله كاسته ميشود و ازتكررا نمايد اين بار تعجب مردم كمتر مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 144صافّات  . 1
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و كسي براي تماشا بهگرددثالث و رابعي بيايد و همين ادعا را بكند تعجب مردم منتفي مي

طول عمر امام زمان از همين قبيل است مسئله: فرمايد بن طاووس ميسپس سيد. كنار دجله نخواهد رفت 

ادريس زنده است و در آسمان است و خضر از زمان كنيدما اهل سنت در احاديث خود نقل ميچون ش

بن مريم زنده است و در آسمان است آيا بعد از اين حال حاضر و عيسيموسي و بلكه قبل از آن زنده است تا

ز فرزندان و اوصياءتعجب است اگر بر اساس ادلهّ گذشته معتقد شويم به طول عمر يكي اسه نمونه ديگر جاي

آيد و شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد پيامبر ميكه آن فرزند ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرم

آن  ( السلامعليه ) كنيم بايد از گسترش عدل و داد به دست حضرت مهديكند و اگر بنا شود كه تعجبمي

 ( 1 ) . حضرت نه از طول عمرهم بعد از پر شدن جهان از ظلم و جور تعجب كرد

معمرين كه نام آنها در قرآن و يا و لذا بعضي از مشاهير و بزرگان اهل سنت بر اساس وجود افرادي از

حضرت مهدي امري است كاملاً قابل قبول مثلاً حافظ كنند كه طول عمراحاديث اسلامي آمده تصريح مي

نموده به بقاء عيسي و خضر و استدلال ( عليه السلام ) هدياثبات طول عمر حضرت مبراي ( 2 ) گنجي شافعي

كه به زودي كلام ايشان و ديگر علماء اهل سنت را در اين رابطه نقل  ( 4 ) و إبليس ( 3 ) إلياس و بقاء دجال

 . كردخواهيم

اراده خداوند بر همه چيز حاكم است

گويد خداوند هر چه اراده كه ميدر قرآن آمدهداند كه آيات فراواني فرد مسلمان و معتقد به قرآن مي

كند كهسخت مذمت ميو ملت يهود را ( 5 ) دهدكند انجام مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 79 ، نقلاً از كشف الحجه سيد بن طاووس ، فصل275ص: منتخب الاثر  . 1

 . 276 طبق نقل منتخب الاثر ص25البيان باب  . 2

صلي االله عليه ( حضرت پيامبر اكرم در روايات اهل سنت مثل صحيح مسلم و غيره آمده كه دجال از زمان . 3

اين مطلب از ديدگاه علماء و دانشمندان شيعي مورد گرچه( تا ظهور حضرت مهدي زنده است ) وآله وسلم 



ل سنت در طول عمر دجال كنيد كه علماء اهشما ملاحظه مي) آمد بحث است و در جاي مناسب خود خواهد

 ! نمايند ؟ميتعجب ( عليه السلام ) از طول عمر حضرت مهديكنند امااستعجاب نمي

 . جوزي نقل شده استهمچنين از ابننظير كلام حافظ گنجي نيز از بيهقي كه امام الحرمين بوده و . 4

 . ( له كنَ فَيكُونلَاِنّما أمَرهُ اذِا اَراد شَيئاً انَْ يقُو ) ، 82: يس  . 5
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 ( 2 ) كه خداوند بر هر چيزي قادر استكندو مكرر گوشزد مي ( 1 ) گويند دست خدا بسته شدمي

حال آنكه تمامي علل و . كه خداوند بقاء و حفظ فردي را اراده كرده است كندو گاهي به مواردي اشاره مي

، مثل حفظ يوسف در چاه و موسي در آب و ابراهيم در آتش واند در جهت نابودي او بودهاسباب ظاهري

را به وطن خويش يعني مكه  ( صلّي االله عليه وآله ) اسماعيل در وادي غير ذي زرع و برگرداندن پيامبر اكرم

 . تمامي مشركان سرزمين حجازمكرمه و پيروزي ايشان بر

كنند هستند كه اصولاً سعي مي الدين خطيبحجر و محبدر ميان اهل سنت افراد معدودي از قبيل ابن

دهند كه اعتقاد به طول عمر حضرت را نسبت ميشودفاصله بين شيعه و سني را زياد كنند و گاهي ديده مي

اي از مشاهير و بزرگان اهل سنت اعترافبا اينكه عده! ؟  ( 3 ) استهاترين انسانبه افرادي كه جاهل

 . است ( السلامعليه ) رزند امام حسن عسكرياند كه مهدي موعود فكرده

اي به شيعه و موافقت ندارند اما حملهاند حضرت مهدي به دنيا نيامده و با شيعهبرخي ديگر از آنها گفته

 . اندمسئله غير ممكني ندانستهاعتقاد آنها نكرده و اعتقاد به طول عمر را يك

برخي نيز آگاهانه يا نا آگاهانه به دنبال تن بين شيعه و سني دارند وامروزه دشمنان اسلام سعي در فاصله انداخ

گيرند و به ايجاد فاصله و بغض بين شيعه و سني ميدستهاي آنها قلم بهتحقق بخشيدن به آرمان

كنند كه نويسند و دنبال مياساس مزدوري و عناد اينگونه مطالب را مياگر اين افراد بر. افزايند مي

مسلمانيد و شما: گوييم آنها بحث و گفتگو نمود ، و اما اگر در جستجوي حقيقت هستند به آنها مين باتوانمي

معتقد به قرآن و



دانيد چطور جرأت نموده و حاكم بر همه عوامل طبيعي ميدانيد و اراده او راخداوند را فعَال ما يشاء مي

گويند كهه چيزي را ميكنيد كمسلمانان مياينگونه جسارت به گروهي از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( ولُعنُِوا بما قالواقالتِ اليهود يد االلهِ مغولة غلُّتِ ايديهم ) ، 64: مائده  . 1

 . ( وكانَ االلهُ علي كلِّ شيء قديراً ) ، 27: احزاب  . 2

بايد آن مبلغ را به معتقدين طول عمر ين افرادتراگر كسي مبلغي را وصيت كند براي جاهل: گويند مي . 3

 ! عج داد ؟حضرت مهدي
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ديدگاه قرآن و روايات نيز مورد تصديق گذشته از اينكه از طريق قوانين طبي و تاريخي مورد تأئيد است از

 نماز و غير به آن معتقد هستيد و گاهي همان آيات را دراست و نمونه هائي كه در متن قرآن آمده و شما

فاَعتَبِرُوا يا أُوليِ ) اين اعتقاد شما و بين آن جسارتهاي شما منافاتي نيست ؟كنيد آيا بيننماز قرائت مي

 . ( اْلأَبصارِ

تشرفات و طول عمر

گذشته از ادلهّ عقلي و نقلي كه در مباحث قبل  ( السلامعليه ) در بحث اثبات وجود مقدس حضرت مهدي

رسيدند و دانستيم كه گروه فراواني از اخيار و نيكان و احياناً از علماء رباني به خدمت حضرتد ،ملاحظه نمودي

نمودند كه حكايات آنان در كتب با ايشان سخن گفتند و از اين طريق ، مشكلات علمي و اجتماعي خود را حل

 تا چه رسد كه تعداد اينها از حد به وجود آن حضرتآمده و هر يك به تنهائي كافي است كه ما ايمان بياوريم

همه افراد با وجود ايناندداده ( عليه السلام ) ملاقات و ديدار حضرت مهديتواتر گذشته و تماماً خبر از

شده ، و يا به مقصد و مقصود خود نائل اي كه در طول تاريخ غيبت به محضر امام شرفيابصالح و شايسته

باقي خواهد ( عليه السلام ) از طول عمر حضرت مهدي استعجاب نمودناند ديگر چه جائي برايگرديده

 . ماند



اعتراف بزرگان اهل سنت

گويند كه حضرت نظر دارند و ميگروه كثيري از علما و بزرگان اهل سنت در اين عقيده با شيعه وحدت

 هجري به دنيا آمده 255در سالاست و ( عليه السلام ) فرزند امام حسن عسكري ( عليه السلام ) مهدي

نفر از علماء اهل سنتّ را به همراه 65الأثر ، نامعالم بزرگوار آية االله صافي در كتاب خود منتخب. است 

 . كتابشان ذكر كرده است

اند و معتقدين به آن را به دانستهشود بعضي طول عمر حضرت را امر عجيب و غريبيو چنانچه مشاهده مي

كلام جسورانه ، كلام و سخن افراد معدودي است و همانگونه اند ، بايد بدانيم كه اينبت دادهجهل و ناداني نس

غرض ورزي و ايجاد شكاف و اختلاف افكندن بين شيعه و سني در كلام آنها داده كه قبلاً گفته شد ، احتمال

الاّشود ومي
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 ( 1 ) . جهل و ناداني نسبت دهندهاي خود را بهنهبايد اين افراد ، عده كثيري از دانشمندان و فرزا

منتخب الأثر كه مهدي موعود را فرزند امام پردازيم به نقل چند نفر از علماء عامه بر اساس نقلو اينك مي

 . ولادت ايشان در گذشته واقع شده است: گويند اند و ميدانسته ( السلامعليه ) عسكري

الحسن در شهر سرمّن راي بنمحمد ، حجةابوالقاسم: نويسد ب فصول المهمة ميصباغ مالكي در كتاـ ابن1

 . كنيزي به نام نرجس هجري به دنيا آمد از255در نيمه شعبان سال

روز جمعه ، نيمه  ( عليه السلام ) مهدينويسد ، ولادت حضرتخلكان در كتاب وفيات الاعيان ميـ ابن2

و يا سالش بوده و نام مادرش خمط ، و چون پدرش از دنيا رفت ، ايشان پنج هجري بوده255سالشعبان

 . نرجس بوده است

 ) ذكر بعضي از حالات امام عسكريحجر هيثمي كه شافعي مذهب است در كتاب صواعق خود بعد ازـ ابن3

 . گذاشتالقاسم محمد از خود باقي نمحمد فرزندي را غير از ابينويسد أبيمي ( عليه السلام



 ( عليه السلام ) الخواص راجع به مهدي موعودو تذكرة ( 2 ) ـ شيخ شمس الدين صاحب كتاب تاريخ كبير4

بن بن عليبن محمدجعفربنالرضابن موسيعليبنبن محمدبن عليبن الحسنهو محمد: ( نويسد مي

را به  ( السلامعليه )  نسب حضرت مهديو بعد از اينكه ( ( السلامعليهم ) بن ابيطالببن عليالحسين

عبداالله و ابو القاسم است و او حجت و صاحب ابوكنيه ايشان: گويد رساند ميبن ابيطالب ميجدش علي

كند كه اشاره مي ( صلّي االله عليه وآله ) به روايتي از رسول خداباشد و سپسزمان و قائم و منتظر مي

اهل بيت من خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و باقي نماند مگر يك روز ، فردي ازاگر از دنيا : حضرت فرموده 

 . داد نمايد

شواهدـ نورالدين دشتي كه حنفي مذهب است و صاحب كتاب شرح كافية و5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 321ص: منتخب الأثر  . 1

 . الدين در چهل جلد ديدمريخ كبير را به خط شيخ شمستا: گويد خلكان نقل شده كه مياز ابن . 2
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بن ايشان حجة: گويد كند و مياعتراف ميالنبوة است ، ايشان گذشته از اينكه به ولادت ايشان از امام عسكري

اده از نقل حوادث عجيب و غريبي كه در هنگام ولادت ايشان رخ دپردازد بهعشر است ميالثانيالحسن الامام

 : فرمايدكند ، ميها را به سوي آسمان بلند كردن و چون عطسه ميپا و دستهايقبيل جستن روي كنده

ايشان به داخل و نقل كسيكه از امام عسكري درخواست كرد امام بعد از شما كيست والعالمينالله ربالحمد

نوراني را در بغل گرفته و به آن ردهساله مثل ماه شب چهااطاقي رفت و چون بيرون آمد يك پسر بچه سه

 . دادمكه نزد خدا داري اين فرزند را به تو نشان نمياگر نبود جايگاه خوبي: شخص سائل نشان داد و فرمود 

. . 

الزمان و كتاب كفاية الطالب في مناقب عبد االله گنجي صاحب كتاب البيان في اخبار صاحبـ شيخ حافظ ابو6

حضرت مهدي فرزند امام عسكري است : كند به اينكه تصريح ميبن ابيطالب ، بعد از اينكهامير المؤمنين علي



طول عمر حضرت مهدي ، بقاء و طول عمر حضرت عيسي و الياس و خضر است كه دليل بر بقاء و: نويسد مي

 . . . هستند و نيز بقاء دجال و ابليس است كه از دشمنان خدا هستنداز اولياء خدا

مهدي حتمي است بعد از آنكه زمين خروج و قيام: نويسد شيخ محي الدين اندلسي در فتوحات خود ميـ 7

 ) ( صلّي االله عليه وآله ) مشهور و معروف از رسول خداكند به روايتو اشاره مي. پر از جور و ظلم شود 

آيد و جهان را پر از عدل و دادمي ( سلامعليه ال ) كه بالاخره مهدي. . . ) لو لم يبق من الدنيا الاّ يوم واحد 

 . نمايدمي

 . است و فرزند حسن عسكري استبن عليمهدي از فرزندان فاطمه و نواده حسين: گويد وي در ادامه مي

. . 

صوفيه در كتاب خود كه به زبان فارسي است ـ شيخ عبد الرحمان صاحب كتاب مرآة الاسرار و يكي از مشايخ8

جميع ملتّ و دولت ، آن قائم مقام پاك احمدي ، امام بر حقّ آن آفتاب دين و دولت ، آن هادي: نويسد مي

اهل بيت ، مادرش ، وي امام دوازدهم است از ائمه ( قدس سره ) المهديبن الحسنالقاسم محمدابو

أتينموخمسينوخمسولد بود ، نرجس نام داشت ولادتش شب جمعه پانزدهم شعبان سنهام . . . 

السمطينبن ابراهيم جويني ، شافعي مذهب بوده ، در كتاب فرائدـ شيخ محمد9
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عليه  ) كند كه امام رضاسپس نقل ميو. كند بن موسي الرضا نقل ميروايت دعبل خزاعي را از حضرت علي

ش علي الهادي النقي است و بعدامام بعد از من ، فرزندم جواد تقي است و بعد فرزند : فرمود ( السلام

حجت  ( الْمطاع في ظُهورهِِحجة الْمهدي الْمنتظر في غَيبتِهِ ، )فرزندش حسن عسكري و بعد فرزندش

بود و در زمان ظهورش از او اطاعت و فرمانبرداري حق مهدي است كه بايد در زمان غيبت او به انتظارش

 . نمود

كه به زبان تركي ) محمد تاريخ آلالمحاكمة في( و محقّق ، صاحب كتاب ـ بهلول بهجت افندي قاضي 10

: نويسد عشر و بيان فضائل آنان ميامامت اثنينوشته و به فارسي ترجمه شده ، در اين كتاب بعد از

 متولدّ گرديد ، و اسم مادرش نرجس است و او داراي دو غيبت 255سالِامام در پانزدهم شعبانِدوازدهمين



كند كه او زنده است تا خداوند به او اذن بدهد و ظاهرصغري و غيبت كبري ، و تصريح ميباشد ، غيبتيم

آن اتفاق دارند و گردد و زمين را پر از عدل و داد كند ، و ظهور ايشان مطلبي است كه تمامي مسلمانان بر

 . احتياجي به آوردن دليل نيست

نويسد يكي از ذراري مي) بفضائل اهل البيت احياء الميت(  خود به نام ـ شيخ جلال الدين سيوطي در كتاب11

بن ابيطالبامام اول علي: نويسد مبعوث خواهد شد ، سپس ميامام حسين ، مهدي است كه در آخر الزمان

ام ام: گويد عسكري ، ميرسد به امام يازدهم حضرتبرد تا ميو نام يك يك ائمه را مي ( عليه السلام )

 ) و در رابطه با امام دوازدهم از پيامبرباشدمي) محمد القائم المهدي ( دوازدهم فرزند عسكري است كه 

اند روايات پدران ايشان كه همه از بزرگان بودهو نيز از بقيه ( عليه السلام ) و علي ( وآلهصلّي االله عليه

 . منتظر استشمشير است و او قائم داريم ، و امام دوازدهم هم صاحب

 : گويدـ شيخ احمد جامي در اشعار خود مي12

امام و رهنما استاز پي حيدر ، حسن ما را* * * من ز مهر حيدرم هر لحظه اندر دل صفا 

دو چشمم توتيا استخاك نعلين حسين بر هر* * * الحسن ام بر آستان بوهمچو كلب افتاده
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مذهب موسي رواستدين جعفر بر حق است و* * *  روشنم عابدين تاج سر و باقر دو چشم

دردمندان را دواستاي از خاك قبرشذره* * * اي موالي وصف سلطان خراسان را شنو 

همه ملتّ رواستگر نقي را دوست داري بر* * * پيشواي مؤمنان است اي مسلمانان تقي 

در عالم كجا استهدي سپهسالارهمچو يك م* * * عسگري نور دو چشم آدم است و عالم است 

شاه اولياء استاحمد جامي غلام خاص* * * اند شاعران از بهر سيم و زر سخنها گفته



و  ( عليه السلام ) حضرت مهدياي از كلمات علماء و بزرگان اهل سنت پيرامون ولادتاين بود نمونه

هائي در قرآن ، جاي داشتن نمونهينكه باو ا ( عليه السلام ) طول عمر حضرت مهدياعتراف آنان درباره

 . ماندهيچگونه استعجاب و شك و ترديدي باقي نمي

( قائم ما اهل بيت  ( 1 ) الْعمرِفي القْائمِ سنَةٌ منِْ نوح وهِي طُولُ : فرمايدمي ( عليه السلام ) امام سجاد

طول عمر آن  به حضرت نوح دارد و آنيك خصلت و شباهت ( ( عليه السلام ) يعني حضرت مهدي موعود

 . حضرت است

خلاصه گفتار هفتم

مسئله طول عمر مطرح است بعضي از اهل سنت  ( السلامعليه ) بعد از اثبات وجود حيات حضرت مهدي

اند و هيچ دليلي بر اند ، اما فقط استعجاب نمودهعجيب و غير قابل قبول دانستهطول عمر حضرت را مسئله

اند با وجود اين كه استعجابان آن نياوردهامكعدم

انسان از خاك بسيار عجيب است اما اين امر واقع شده است و قرآن از همين خلقت. شود دليل بر امتناع نمي

دانيم كه انسان با تماممنكرين معاد جواب داده و اصولاً ميطريق به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كند و ها حتي نوابغ خطاب ميانسانخبر است كما اينكه قرآن بهترقيات علمي از راز و رمز جهان خلقت بي

توان چيزي را كه دليلي بر امتناع آن نداريمبنابر اين چطور مي ( إِلاّ قلَِيلاًو ما أُوتِيتمُ منَِ الْعلِمِْ ) گويدمي

هاي زيادي آزمايشكنند ونمائيم ، و از اين گذشته اطباء و محققين براي طولاني كردن عمر تلاش ميانكار 

در اثر غذاي خاصي كه برايش فراهم اند و نيز برخوردند به ملكه زنبوران كهدر اين رابطه انجام داده

برابر ها را به نهصدميوههاي روي و نيز عمر مگسصد مرتبه بيشتر از ديگران استشود ، عمرش چهارمي

هايي كه به ها و تجربهعمر ، يك اعتقاد مخالف علم نيست و بلكه فرضيهاند پس اعتقاد به طولافزايش داده

 . كندكاملاً دلالت بر امكان آن ميعمل آمده



ست كه تر قرآن اتورات و از همه مهمشاهد ديگر براي امكان طول عمر و بلكه وقوع آن تاريخ است و نيز

 سوره صافات استفاده 144باشد و حتي بنابر احتمالي از آيهميدرباره نوح و عيسي و ابليس قائل به طول عمر

بن طاووس ماند و سيدكرد تا قيامت در شكم ماهي زنده ميدل ماهي تسبيح نميشود كه اگر يونس درمي

اينكه بعضي ديگر از نت غالب و پيروز شد كمااستشهاد به همين آيات و موارد در مناظره با بزرگان اهل سبا

نمايد كه اند اعتراف ميمعرفي شدهكه در قرآن با عمر طولانيبزرگان اهل سنت بر اساس همين افرادي

 . طول عمر حضرت مهدي كاملاً قابل قبول است

 آن آياتي كه دلالت فراواني استفاده كرد ،توان از آياتها گذشته در رابطه طول عمر حضرت مياز همه اين

و خواسته او بر تمام علل و اسباب عالم مادي حاكم است كما شودكند بر اينكه هر چرا خدا بخواهد ميمي

از ميان آتش سالم بيرون بياورد كه بيرون آمد و خواست يوسف را بر تخت اينكه او خواست ابراهيم را

هستيم  عمر حضرت مهدي با بعضي از اهل سنت مقابلكه نشاند با توجه به اينكه در بحث طولسلطنت بنشاند

 . كنندو آنها تماماً در مقابل آيات قرآن تسليم و تواضع مي

مباحث گذشته مطرح شد ، خصوصاً همه براهين عقلي و نقلي كه دركه با آنو سپس اشاره كرديم به اين

 ، جائي براي ترديد در طول عمر حضرت باشندميها از صلحا و شايستگانهاي فراواني كه ناقل آنملاقات

 . ماندباقي نمي

اندكردهو در خاتمه گفته شد كه عده كثيري از علماء اهل سنت نيز اعتراف

173

 : گويند متولد شده و مي255فرزند امام عسكري است و در سال ( عليه السلام ) كه حضرت مهدي

اند و در قرآن مطرحداراي طول عمر بودههائي از افراد كه آنان نمونهبا داشتن

عليه  ) سجادو امام. نيز با در دست داشتن رواياتي در اين رابطه جاي هيچگونه استعجابي نيست شده است و

 . استبه حضرت نوح دارد و آن هم طول عمر ايشانقائم ما شباهتي: فرمايد مي ( السلام
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سؤالات گفتار هفتم *



اند آيا دليلي براي گفتار خود نكردهكه طول عمر حضرت مهدي را امر عجيب دانسته و قبولنيـ كسا1

دارند ؟

چه جوابي داده است ؟نمودند و قرآن به آنهاـ منكرين معاد از چه امري اظهار شگفتي مي2

ـ انسان تا چه حدي از اسرار عالم و مخلوقات آگاهي دارد ؟3

گويد ؟مون طولاني شدن عمر و امكان آن چه ميـ دكتر فورد پيرا4

ـ عمر ملكه زنبوران چند برابر زنبوران ديگر است ؟5

هاي ميوه به عمل آوردند چه بود ؟ـ نتيجه آزمايشي را كه روي مگس6

تأليف چه كسي است ؟) المعمرون والوصايا ( ـ كتاب 7

 . تورات آمده ، نام ببريد ثبت است و يا درـ يكي از كساني كه طول عمر داشته و در تاريخ8

گذرد ؟باشد چند سال ميـ از عمر درخت كاجي كه در كاليفرنيا مي9

ميليون سال عمر نموده ؟ـ كدام حيوان دريايي سه10

ـ قرآن در رابطه با نوح و عيسي و يونس چه فرموده است ؟11

عمر امام زمان چه بود ؟اهل سنت پيرامون طولبن طاوس با بعضي از بزرگان ـ مناظره سيد12

 . دانند ، نام ببريدقابل قبول ميـ بعضي از مشاهير و بزرگان اهل سنت را كه طول عمر حضرت مهدي را13

عليه  ) بحث طول عمر حضرت مهديكند بر حاكميت اراده و مشيت الهي درـ از آياتي كه دلالت مي14

ه كرديم ؟استفادچگونه ( السلام

چه بود ؟ ( عليه السلام ) ـ دليل پنجم ما در بحث طول عمر حضرت مهدي15
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 .  معتقد است ، نام ببريد255سالـ نام يكي از علماي اهل سنتّ را كه به ولادت امام مهدي در16

پيامبر در چه امري دانسته حرا با نو ( عليه السلام ) شباهت حضرت مهدي ( عليه السلام ) ـ امام سجاد17

است ؟

 . ـ خلاصه بحث را بيان كنيد18

177

گفتار هشتم

پيـرامون مسئله انتظار
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انتظار در قرآن و روايات

كند و به صاحبان ايمان زيبا معرّفي ميقرآن و روايات ، آينده تاريخ و سرانجام كاروان بشريت را روشن و

تواند بر خلاف مستضعفان خواهد بود ، و هيچ قدرتي نميحكومت زمين متعلق به آنها ودهد كه بشارت مي

 . آن گام بردارد

شدن حكومت عدل و داد ، و نابودي كه منتظر برقرار: فرمايد دهد و به مردم ميسپس دستور انتظار مي

 . كفر و نفاق و الحاد باشند

همانا  ( 1 ) ( بعدِ الذِّكْرِ أنََّ اْلأَرض يرِثُها عِباديِ الصالِحونَي الزَّبورِ مِنْو لقَدَ كَتَبنا فِ ) : فرمايدقرآن مي

 : فرمايدو نيز مي. برند ارث مينگاشتيم كه زمين را بندگان شايسته من به) تورات ( در زبور ، پس از ذكر 

ايم ما خواسته ( 2 ) ( الْوارِثِينَ اْلأرَضِ ونَجعلَهم أئَِمةً ونَجعلَهماستُضْعفُِوا فِيو نُرِيد أنَْ نَمنَّ علَي الَّذيِنَ )

 ) : فرمايدو نيز مي. و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم كه بر مستضعفان زمين منتّ نهيم



خواهند نور خدا را با مي ( 3 ) ( الْكافرُِونَلَو كَرهِلِيطفِْؤاُ نُور االلهِ بأَِفْواهِهمِ وااللهُ متمِ نوُرهِِ ويرِيدونَ

و. كنند و خداوند تمام كننده نور خويش است هرچند كافران را خوش نيايد هايشان خاموشدهان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105: انبياء  . 1

5: قصص  . 2

8: صف  . 3
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خود را به انتظاردهد و پيروانه صاحبان ايمان نويد ميبالاخره قرآن در يك جمله ب

 : فرمايدنمايد و ميدعوت مي

 . بگو منتظر باشيد كه ما هم منتظريم ( 1 ) ( قلُِ انْتَظرُِوا إِناّ منْتَظرُِونَ )

. منتظر باشيد كه ما هم با شما منتظريم ( 2 ) ( فَتَربَصوا إِناّ معكمُ متَرَبصونَ )

 . منتظر باشيد كه من هم با شما منتظرم ( 3 ) ( فاَنْتظَِرُوا إنِِّي معكمُ منَِ الْمنتَْظِرِينَ )

دهد و به انتظار و صبر و شكيبائي براي فرا ميها خبراين آيات ، از يك جامعه سالم و آينده روشن براي انسان

 . نمايدرسيدن آن روز مبارك دعوت مي

اي قرين يك حكومت عادلانه ، و جامعهبيانگر اين است كه صالحان و مؤمنان در آينده داراياحاديث فراواني 

خواهد بود و منجي و مصلح آن ، يكي از فرزندان رسول با آرامش و آسايش و اقبال مردم به تقوي و ايمان

ايات را محدثين اهل روباشد و بخش عظيمي از اينمي ( صلّي االله عليه وآله ) خدا يعني مهدي آل محمد

 . اندسنت نقل نموده



منَِ الدنيا الاّ لَو لمَ يبقَ : فرمودند ( صلّي االله عليه وآله ) از راويان شيعه و سني نقل شده كه رسول خدا

نْيتي يملاَُ الأرَض منِْ ولدي يواطي اسِمه اسِمي وكنيته كُيوم واحد لَطَولَ االلهُ ذلكِ الْيوم حتّي يخْرجُ رجلٌ

نماند خداوند متعال آن روز را طولاني روزاگر از دنيا جز يك ( 4 ) وقِسطاً كما ملِئت جوراً وظلُْماًعدلاً

اش كنيه من است ، زمين را پر از عدل و نامش نام من و كنيهكند تا مردي از فرزندان من بيرون آيد كهمي

 . ز جور و ظلم پر شده باشداگونه كهداد نمايد همان

 : اندانتظار فرج را بهترين عبادت دانسته و فرموده ( عليه وآلهصلّي االله ) و در روايتي ديگر رسول خدا

 ( 5 ) الْعِبادةِ اِنْتِظار الفَْرجَِأفْضلََ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مراتب و انواع انتظار

شخصي از انتظار تهي گردد زندگي بشر در زندگي اجتماعي و فردي خود مرهون نعمت انتظار است و چنانچه

 . برايش معني و مفهومي نخواهد داشت

نظر او است يكي منتظر پايان سال ت آن انتظاري كه موردشود به ارزش و اهميارزش هر انساني مربوط مي

و يك . . . مدرك و فردي در انتظار خريد منزل و ماشين و و گرفتن رتبه و حقوق است ، ديگري در انتظار اخذ

با تأليف و زحمات خود مشكلات علمي را حل نمايد و آن پزشك دلسوز منتظر محقق و متفكّر منتظر است كه



اهداف ها ، تماماً به انتظار تحقق يافتنها و رژيمطبابت خود در مريض است همچنين حزبديدن نتيجه

انتظار پيروزي خودشان گيرند هر دو بهخويش هستند و بالاخره دو لشكر كه در مقابل يكديگر قرار مي

 . هستند

انتظار پيروان مكتب اهل البيت

عليهم السلام ) و ائمه اطهار ( صلّي االله عليه وآله ) بر اكرمانتظاري كه بر اساس تعليمات وحي ، از سوي پيام

گسترش عدل و علم و توحيد و ايمان و برابري و برادري در تمامي به پيروان خودشان توصيه شده ، انتظار (

 . همه مردم تحت حكومت و قانوني واحد ، در امن و امان زندگي كنندنقاط كره زمين است تا

لازمه انتظار واقعيتلاش و كوشش ، 

انساني براي رسيدن به خواسته مورد هر. تمامي مردم براي تحقق اهداف خود ، در حركت و تلاش هستند 

 . و بهتر به آرزوي خود واصل گرددكند تا زودتربرد و تلاش ميسر ميانتظار خود به

ي ظلم و استكبار و برقراري حكومت نابودرا بهاسلام از اين عامل حركت آفرين استفاده نموده و مسلمانان

قلُْ كلٌُّ متَرَبص  ) : فرمايدكه قرآن كريم مينموده ، چناندعوت) انتظار ( عدل اسلامي در زير سايه 

فَستَعلمَونَ منْ أَصحاب الصراطِفَتَربَصوا
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گروهي در انتظار پيروزي حق و( نتظاريم ما و شما در ابگو همه » ( 1 ) ( السويِ ومنِ اهتدَي

حال كه چنين است انتظار بكشيد ، اما به ) ديگري در انتظار نابودي اهل حق هاي الهي وتحقق يافتن وعده

 « . دانيد چه كسي از اصحاب صراط مستقيم و چه كسي هدايت يافته استميزودي

ها مبارزه كنيم و بدانيم ظلم و جور و نابسامانينيم عملاً بابله اگر در زماني و يا شرايطي قرار بگيريم كه نتوا

در جهت خود سازي بكوشيم و خود را و اهل منزل خود و زير مجموعه رسيم ، بايدكه به نتيجه مطلوب نمي

كنيم كه وقتي حضرت بقية االله اعظم ظهور كرد ، در زمره اعوان و انصار او باشيم ، وخود را طوري تربيت

به معناي دست روي دست  ( عليه السلام ) اين كه انتظار حكومت عدل و انتظار ظهور حضرت مهديخلاصه 



اجتماعي نيست ، بلكه همانند تمامي انتظارها انتظار براي حكومت داد گذاردن و انزوا گزيدن و دوري از مسائل

 . و سعي فراوان مقرون خواهد بودگستر نيز با عمل

فراهم آوردن وسايل پذيرائي و عزيز سفر كرده ، منزل را از حيث نظافت وهمچنان كه منتظران يك 

باشد از كسب نمره خوب و قبولي در آخر سال ميسازند و شخصي كه در انتظاراستراحت مسافر ، مهيا مي

پردازد ، و مادراني كه در انتظار داشتن مطالعه و تحصيل علم ميكاهد و بهخواب و استراحت خود مي

خرند تا روزيتمامي مشكلاتي را كه در مسير بچه داري هست به جان مي. باشند ميندي برومندفرز

 . فرارسد كه جواني با شخصيت و با سواد را در مقابل خود مشاهده كنند

سراسر زمين به مراتب جديت و بدين ترتيب ، انتظار ظهور يك مصلح جهاني و برقراري حكومت عدل در

 . طلبد ميتلاش بيشتري را

از : ارواحنا فداه خواهيم ديد كه انتظار را اولاً اينك با مراجعه به لسان روايات در رابطه با انتظار حضرت مهدي

 . را يك كار سخت و دشوار معرّفي نموده استآن: ثانياً مقوله عمل و تلاش قرار داده و

كسي كه منتظر ( 2 ) نا كالمتشحطِ بدِمهِ في سبيلِ االلهِالْمنْتظَِرُ لامَِرِ : فرمايدمي ( عليه السلام ) علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 135سوره طه  . 1

 . 497ص: منتخب الأثر  . 2

183

 . استباشد مانند كسي است كه در راه خدا به خون خود غوطهوردولت ما مي

يكوُنَ منِْ اَصحابِ منْ سرَّ اَنْ: نا دولَةً يجيِء االله بِها اذِا شاء ثمُ قالَ انَِّ لَ : ( عليه السلام ) قال الصادق

 ( 1 ) الاخَلاقِ وهو منتظَرُِالقْائمِ فلَْينْتَظِرْ ولْيعملْ باِلوْرع ومحاسنِِ



ارد كه از اصحاب هر كس دوست دگردد والبته براي ما دولتي است كه هر وقت خداوند بخواهد محقق مي

باشد بايد منتظر باشد ، و منتظر هم بايد خود را به ورع و اخلاق نيك مجهز ( عليه السلام ) حضرت قائم

 . نمايد

جايگاه انتظار در مباحث اعتقادي

رسيدن به مطلوب و يا لااقل آماده شدن در بحث گذشته دانستيم كه انتظار ، به معناي حركت و تلاش براي

در ضمن روايات ، به عنوان يكي از مسائل اعتقادي ) فرج انتظار( ولي قابل توجه است كه .  است براي آن

مندان اهل بيت وي كه يكي از مواليان و علاقه. روايت ابوالجارود است شمرده شده و شاهد بر اين مطلب

حبين و پيروان شما هستم كه من از مدانيدشما مي: عرض كرد  ( عليه السلام ) امام باقربوده ، خدمت

سؤالي دارم چون نابينا هستم و از راه رفتن عاجزم و  : عرض كرد. طور است بله همين: حضرت فرمود 

: سؤال خود را مطرح كن ، عرض كرد : جواب من را بدهيد حضرت فرمود توانم زياد خدمت شما برسمنمي

حضرت. گونه باشم اي به من نيز بياموز تا آنديدهكه شما براي خود و خانواده خود پسنآن دين و اعتقادي

روش صحيح عبارت است آري آن دين و اعتقاد و راه و( سؤالت كوتاه است اما محتواي زيادي دارد ، : فرمود 

 ) ( صلّي االله عليه وآله ) شهادت به رسالت حضرت محمدو ( اله الا االلهلا )شهادت به وحدانيت خدا) : از 

آورده اقرار كنيم و  ( صلّي االله عليه وآله ) و اين كه به تمامي آنچه حضرت محمد ( مد رسول اللّهوانّ مح

مقابل تسليم و خاضع باشيم ، دوست داشتن دوستان ما و بيزاري از دشمنان ما و تسليم بودن دردر مقابل آن

والورع يعني بعد از همه اين مراحل جتهادوالا: دستورات و فرامين ما ، و در انتظار قائم ما بودن ، سپس فرمود 

اعتلاي كلمه توحيد و، بايد جديت و تقوي داشته باشيد و جديت در مسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 498فيه ايضاً ص . 1

184

 . مان بكوشيمخودمان براي ظهور امام زاقل در تهذيب و آمادگيپياده كردن احكام اسلام آن است كه لا



الَلّهم اِناّ نَرْغَب الَِيك في دولَة كَريمة  : اين است كه با قول و عمل از خدا بخواهيم) انتظار ( معني و مفهوم 

لامِْعاةِتُعزُِّ بِها الاسلُنا فيها منَِ الدعتَجو لَهاَهتذُلُِّ بِها النفِاقَ وو لَهاَهوالقْادو ِتكالِي طاع ِبِيلكةِ الِي س

 ( 1 ) . والاخرةوتَرْزقُنا بِها كَرامةَ الدنيا

اميد بخشيدن ، اصل مهم تربيت اسلامي

و اهل بيت پاك او ، القاء روح ( صلّي االله عليه وآله ) يكي از اصول مهم تربيتي مكتب وحي و سنت پيامبر اكرم

چند نمونه اشاره ر خصوص روش قرآن در اين رابطه بهاميد در پيروان خود و مبارزه با حالت يأس است ، د

و خانه و فراهم آوردن خرج شود قرآن كريم خطاب به جواني كه با مشكلات گوناگون از قبيل شغلمي

 : فرمايدتشكيل خانواده و ازدواج مأيوس شود ، ميخواهد ازدر پرتگاه سقوط قرار گرفته و مي. . . زندگي و 

يغنِْهمِ االلهُ منِْ فَضلِْهِ وااللهُ واسعِ مِنْكمُ والصالِحِينَ منِْ عِبادكِمُ وإمِائِكمُ إنِْ يكُونُوا فقَُراءلأَياميو أَنكِْحوا اْ )

لِيمدرستكارتان را ، و مردان و زنان بي همسر خود را ، همسر دهيد همچنين غلامان و كنيزان صالح و ( 2 ) ( ع

سازد خداوند گشايش دهنده و آگاه مينيازباشند خداوند از فضل خود آنان را بيچنانچه فقير و تنگدست 

 . است

يأس بر انسان عارض گردد ، در اينجا نيز در ميدان جنگ چه بسا با ديدن كثرتِ دشمن و تجهيزات آنان ، حالت

 مِنْكمُ عشِْرُونَ صابرُِونَ إنِْ يكنُْ ) : فرمايددهد و ميميقرآن سرباز مسلمان و با ايمان را مخاطب قرار

شكيبا باشيد بر دويست نفر از دشمن اگر بيست نفر از شما صاحبان ايمان ، صبور و » ( 3 ) ( ماِئَتَينِيغلِْبوا

، و» كافر پيروز خواهيد شد 

هاي آشتي بينكند كه تمامي روزنهباشد و گمان ميدر گناه غوطهور مييا به گنه كاري كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دعاي افتتاح مفاتيح الجنان مروي از حضرت مهدي ارواحنا فداه . 1

32: نور  . 2

 . 65: انفال  . 3
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عِباديِ الَّذِينَ أسَرفَُوا علي أَنفْسُِهمِ لا قلُْ يا ) : فرمايددهد و مينويد مي. او و خداوند مسدود است 

اي بندگان من كه بر : بگو  » ( 1 ) ( الرَّحِيمااللهِ إنَِّ االلهَ يغفِْرُ الذُّنُوب جمِيعاً إِنَّه هو الْغفَوُر منِْ رحمةِتقَْنَطُوا

آمرزد ، زيرا او بسيارايد از رحمت خدا نا اميد نشويد كه خدا گناهان را مينمودهخود اسراف و ستم

 « . آمرزنده و مهربان است

يوسف ، از بازگشت يوسف و بلكه  يعقوب پس از ساليان دراز كه در فراق يوسف ناله زد و برادرانحضرت

يا بنِي اذْهبوا فتََحسسوا منِْ يوسف وأخَيِهِ ولا  ) : فرمايدكند و ميحيات او مأيوس بودند ، خطاب مي

پسرانم برويد و از يوسف و برادرش  ( 2 ) ( الْكافِرُونَوحِ االلهِ إِلاَّ القَْوممنِْ روحِ االلهِ إِنَّه لا ييأَس منِْ رتَيأسَوا

 . شونداز رحمت خدا مأيوس نشويد كه تنها گروه كافران از رحمت خدا مأيوس ميجستجو كنيد و

د قرآن به بگيرند و به صف دشمنان بپيوندنو چنانچه گروهي از مسلمانان مرتد شوند و از امت اسلامي فاصله

ها را خواهند گرفت و با ها رفتند ، بهتر از آنان جاي آناينفرمايد اگردهد و ميجامعه مسلمين بشارت مي

يأتِْي االلهُ بقَِوم يحبِهم يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا منْ يرتْدَ مِنكْمُ عنْ دِينِهِ فسَوف ) : كندقاطعيت اعلام مي

لوَمةَ لائمِ ذلِك أَعزَِّة علَي الْكافِرِينَ يجاهدِونَ فِي سبِيلِ االلهِ ولا يخافُونَه أذَلَِّة علَي الْمؤمِْنِينَويحِبونَ

ِااللهُ واسعو شاءنْ يؤتْيِهِ مفَضلُْ االلهِ يلِيم( 3 ) . ( ع 

 ( عليهم السلام ) روش پيامبر و ائمه

تربيتي سلسله جنبان رسالت و هايبرنامه. ت عصمت و طهارت نيز چنين است روش اولياء خدا و اهل بي

كه براي ( صلّي االله عليه وآله ) امامت و عقل و انديشه ، حضرت ختمي مرتبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53: زمر  . 1

 . 87: يوسف  . 2



الذي فرض عليك القرآن لرادك الي ان ) از قبيل آيهآيات در اين زمينه فراوان است  . 54: مائده  . 3

اناّ نبشرك بغلام عليم قال  . . . ) دهد و آيهآن را ميكه به پيامبر نويد بازگشت به مكه و فتح ( معاد

تكن من القانطين قال ومنْ الكبر فَبمِ تبشّرونَ قالوا بشرناك بالحق فلاأبشر تموني علي ان مسنيّ
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تنه در مقابل انبوه شرك و الحاد ، نخوت شود ، يكهمگان الگو و اسوه است هنگامي كه از كوه حرا سرازير مي

نتا رستگار شويد و در همان اوائل بعثت اعلا ( لا اله الا االله )بگوئيد : آوردو تكبر قرار گرفته و فرياد برمي

كنند ، آن ميماند و بعد از من جانشينان به حق من ، اهداف مرا دنبالكند كه مكتب من باقي ميمي

دمد و با تمام وجود ، مردم ميشخصيت والاي عالم ملك و ملكوت با گفتار و كردار خود روح اميد را در

 . گيردجلوي يأس و نااميدي را مي

پرورش يافته از همين روش  مهد ولايت و عصمت و امامتفرزند بزرگوارش يعني زينب كبري كه در

جو قرار گرفته با وجود از دست دادن كينهكه اسير دست دشمنكند و در مجلس يزيد در حالياستفاده مي

ثم كدِ كَيدك واجهد  : فرمايدكند و مييزيد روي ميبرادران و ياران و اسارت در دست دشمنان به

تَمحوا تَبلغُُ غايتَنا ولاامَدنا ولاتدَركالذّي شَرَّفَنا باِلْوحيِ والكِتابِ والنُبوة والاِْنتِخابِ ، لااللهجهدك فَو ا

 ( 1 ) . عارنايرخَْص عنكذكِرنا ولا

نتخاب نموده و بكن ، قسم به خدايي كه ما را اات را به كار گير و سعي خود رايعني اي يزيد ، تمام مكر و حيله

تواني نام و ياد تواني به عمق ارزشي وجود ما واصل شوي و نيز نمينميمفتخر ساخته به وحي و كتاب و نبوت

 . بزدائيتواني از خود، و هرگز آن عار و نكبتي كه در اثر رفتارت ، با ما نصيب تو شد نميما را محو كني

كردند كه نگذارند انسان آنان تلاش مي : دهد اولاً نشان مياين بخشي از آيات و گفتار بزرگان دين بود كه

ها به اهداف خود جدا گردد زيرا يأس عامل همه بدبختيمأيوس شود و از حركت و فعاليت در مسير رسيدن

وحي الهي و يا بزرگان دين مطرح كردند و نويد دادند جامه عمل پوشيده و آنچه: ها است ثانياً و شكست

خوردكنيم نام اهل بيت و آثار آنها در هر گوشه و كناري به چشم ميامروز مشاهده مي . ستمحقق شده ا



كند اما از معاويه و ميها انسان آزاده و مؤمن حكومتتر مهر و محبت اهل بيت بر دل ميليونو از همه مهم

 . دودمان او هيچ خبري نيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طلوع صبح و تابش آفتاب جهان شمول در راه است

دارند اكنون با اميد ، با نشاط و فعال نگه ميدانستيم كه مكتب آسماني و رهبران الهي پيروان خود را با القاء

ء دين با بيان يك واقعيت قطعي ، يعني ظهور يك مصلح جهاني و اوليانگريم كهبررسي روايات انتظار مي

ترغيب مسلمانان و صاحبان ايمان نسبت به انتظار آن شخصيت والا و طلوع خورشيد جهاندادگستر در زمين و

مكتب قرآن و اهل بيت ، دهد پيروانتاب و لزوم آمادگي براي آن قيام و نهضت بزرگ ، اولاً هرگز اجازه نمي

مأيوس گردند و يا از بقاء اسلام و مسلمانان نااميد هاها و منصورها و متوكّل ديدن ظالميني همچون معاويهبا

شود كه با تمام وجود در مقابل دشمن مقاومت منجي و صاحب خود باعث ميشوند و ثانياً اعتقاد به وجود

با همه وجود در مقابل  ( عليهم السلام ) ها پيروان ائمهكنيد در طي قرنهمانگونه كه مشاهده مينمائيم ،

خون بدهند و مكتب را حفظ كنند و به نسل بعدي بسپارند ، اين ناملايمات ايستادند و حتي حاضر شدند كه

در خاتمه به يك. انتظار است كه در روايات از آن به بهترين اعمال تعبير شده است پايداري معلول همان

فاَنَِّ تَيأسَوا منِْ روحِ االلهِاِنْتَظرُِوا الفَْرجَ ولا : فرمايدمي ( عليه السلام ) علي. كنيم حديث شريف توجه مي

در انتظار فرج باشيد و از رحمت الهي مأيوس نشويد كه  ( 1 ) احَب الاَْعمالِ الِي االلهِ عزّ وجلَّ اِنتظار الفْرجِ

 . پروردگار ما انتظار فرج استبهترين عمل در نزد

انتظار

خاك كوي تو باشمبدان اميد دهم جان كه* * * در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم 

جستجوي تو باشمبه گفتگوي تو خيزم به* * * به وقت صبح قيامت كه سر زخاك برآرم 



تو باشمجمال حور نجويم دوان به سوي* * * حديث روضه نگويم گل بهشت نبويم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خصال شيخ صدوق . 1
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روي تو باشممرا به باده چه حاجت كه مست* * * مي بهشت ننوشم ز دست ساقي رضوان 

خلاصه گفتار هشتم

كه حكومت در دست صالحان قرار اي روشن استآينده كاروان بشريت از ديدگاه قرآن و روايات ، آينده

اسلام پيروان خود را به انتظار براي . كنند مين در زير سايه دين زندگيگيرد و همه در امن و امامي

در روايت مورد اتفاق و قبول همگان آمده كه اگر از دنيا يك روز فرارسيدن آن روز فرخنده دعوت نموده و

حكومت عدل برقرار خواهد شد و انتظار چنين روزي را بهترين عمل معرفي نمودههم باقي مانده باشد ،

 . است

دارد به اهميت آنچه به انتظارش ها بستگيكنند و ارزش انساناصولاً همه مردم با انتظار زندگي مي

باشند و لذا جهاني و اصلاح تمامي نقاط روي زمين ميباشد پيروان مكتب اهل بيت در انتظار يك مصلحمي

رج منتظر واقعي را همانند مجاهد و روايات انتظار ف. به خرج دهند بايد در هر شرايطي تلاش و جديت

از الجارود كهداده كه براي خداوند در خون خود غوطهور شده است ، ضمناً بنابر حديث ابواي قراررزمنده

باشد كه بايد هر يكي از مسائل اعتقادي و مهم مي) فرج انتظار( نقل نموده ،  ( عليه السلام ) امام باقر

كند و افراد را اميدوار مي: شود اين است كه تيجه مهمي كه بر انتظار مترتب مينمؤمني به آن معتقد شود ،

پيامبر و . افراد است سازد و اصولاً يكي از تعاليم حيات بخش اسلام ، اميد بخشيدن بهيأس و نااميدي جدا مياز

باره به ند كه در اينانشاط صحبت كردهفرزندان پاك او همواره در شرايط سخت و مأيوس كننده با اميد و

 . اشاره شدو سخنان زينب كبري در مجلس يزيد ( صلّي االله عليه وآله ) شيوه تربيتي رسول خدا



دهد كه مسلمانان بر اثر سركشي و ستم نميكند و اجازهروايات انتظار چنين حالتي را در انسان زنده مي

 ( عليه السلام ) ر خاتمه به روايت حضرت عليد. گردند سردمداران ظالم ، از آينده روشن خود مأيوس

 . در انتظار فرج باشيد و از رحمت الهي مأيوس نشويد: فرمايد اشاره شد كه مي
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سؤالات گفتار هشتم *

 . داند ، ذكر كنيداي را كه آينده زمين را از آنِ صالحان ميـ آيه1

ان شده است ؟ـ در روايات براي انتظار فرج چه فضيلتي بي2

برند ؟ـ پيروان مكتب اهل بيت در انتظار چه روزي به سر مي3

چه دليلي اقامه شد ؟ـ براي اثبات اين كه انتظار از مقوله عمل و جديت و تلاش است ،4

به چه چيزي تشبيه شده است ؟ ( عليه السلام ) ـ انتظار ، در كلام علي5

رسد ؟نقل نموده چه مطلبي به اثبات مي ( عليه السلام )  امام باقرـ از حديثي كه أبوالجارود از6

اي نگرد چه توصيهمقابل خود ميخواهد ازدواج كند ولي مشكلات فراوان درـ قرآن به كسي كه مي7

نمايد ؟مي

ـ قرآن با گنه كاران آلوده چگونه سخن گفته است ؟8

فرمايد ؟ مائده چه مي54ـ آيه9

زينب كبري سلام االله عليها در مجلس يزيد چه فرمود ؟ـ 10

در مقابل ظالمين چيست ؟ ( عليهم السلام ) ـ عامل مهم استقامت پيروان قرآن و مكتب اهل بيت11

فرمايد ؟درباره انتظار فرج چه مي ( عليه السلام ) ـ حضرت علي12



 . ـ خلاصه بحث را بيان فرمائيد13

191

ر نهمگفتا

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)وظيفه اهل ايمان در زمان غيبت امام زمان
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وظايف ما در زمان غيبت چيست ؟

مكتب اهل بيت و عاشقان و معتقدين به مندان بهمطلبي كه هميشه مورد سؤال صاحبان ايمان بوده و علاقه

آيا در عصر غيبت ، علاوه بر انتظار : كنند اين است كه ميامام زمان حضرت مهدي ارواحنا فداه از آن پرسش

باشد ؟ آنچه مسلمّ است پيروان و معتقدين به وجود مبارك امام زمان در زمان مي، تكاليف ديگري متوجه ما

آنچه مربوط به وظائف و تكاليفي دارند كه بايد نسبت به آنها آگاهي پيدا كنند و به آن عمل كنند وغيبت

 .  التزام قلبي است ، با آن آشنا شوند و معتقد به آن باشنداعتقاد و

 . شوددر اين گفتار به برخي از آن وظايف به طور گذرا اشاره مي

زمان بر اساس دليل و برهان است زيرا روايتي آنچه در عصر غيبت بر همگان واجب است شناخت امام : اول

آن است كه باشد حاكي ازل شده و مورد قبول عامه و خاصه مينق ( صلّي االله عليه وآله ) كه از رسول خدا

علامه اميني در جلد دهم الغدير اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است و

رضوان االله عليه در اصول كافي نموده و نيز كلينياين روايت را با مضامين مختلف از كتب اهل سنتّ نقل

بنابر اين اولين و مهمترين وظيفه ما در عصر غيبت اين است  ( 1 ) استايت به همين مضمون آوردهچندين رو

ازبا امام خود آشنا بشويم و او را بر اساس عقل و برهان بشناسيم و احياناً اگر در بعضيكه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بزرگان وخصوصيات وجود حضرتش از قبيل طول عمر ، شك و ترديدي داريم از

مقدسش تنها به ذكر نام آن حضرت انديشمندان بپرسيم و رفع اشكال كنيم و خلاصه ارتباط خودمان را با وجود

به شعور و آگاهي محكم و تقويت نمائيم شعار خودمان را بلكه علاوه بر آن ، بايد زير بناي. منحصر نكنيم 

كنند تا ايمان جوانان مورد توجه قرار گرفته و دشمنان از اين ناحيه حمله ميمخصوصاً امروز مسئله مهدويت

نمودند و متزلزل نمايند ، امروز شبهاتي كه در قرون گذشته مطرح بوده و علماي كلامي ما مطرحما را

ا مسئله مهدويت و غيبت شوده نيست و دشمن هم از آن طريق وارد نميجواب دادند ، غالباً مورد توجام

گرفته و شياطين روزگار از اين طريق افراد را حضرت و بعضي ديگر از خصوصيات ايشان دسيسه دشمنان قرار

 . كنندوسوسه مي

ن عقيده و ايمان به حضرت مبني بر تحكيم ايلذا ما علاوه بر توصيه به آحاد مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت

كنيم كه در اين امر نويسندگان و صاحبان قلم ، خاضعانه عرض ميمهدي ، به گويندگان و خطباي مذهبي و نيز

در اين برداريد و توده مردم را با اين مسئله اصيل اسلامي بهتر آشنا سازيد و حتّي المقدورمهم اعتقادي گامي

نيستند ، پرهيز كنيد زيرا ت ، آن هم از اشخاصي كه مورد وثوق و اطمينانمقام از نقل خواب و رؤيا و حكايا

آن آيات فراواني است در قرآن ، و بيش از اعتقاد ما به حضرت مهدي و مهدويت اعتقادي است كه پشتوانه

 در خدا، براي ما رسيده و نيز ادلهّ عقلي است كه لزوم حجتهزاران روايات كه از پيامبر و ائمه معصومين

كند ، و هرگز احتياجي به نقل خواب و يا مطالب واهي در اين رابطه نداريم و چنانچهميجهان خلقت را اثبات

شود ، قطعاً از اوج و هاي فراوان با افسانه آميختهچنين مسئله محكم و متّقن اسلامي با داشتن چنين پشتوانه

 . بودنخواهدشيعيانكاري به صلاح و مصلحت گردد و چنينعظمت خود ساقط مي

مسائل مربوط به حضرت بقية االله اعظم و ابعاد حمد االله بزرگان و دانشمندان در گذشته و حال ، در رابطه بابه

ها توانند كمال استفاده را از آنمندان مياند كه علاقهنوشتههاي مفيد و سودمنديوجودي ايشان كتاب

 . داشته باشند
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 (االله تعالي فرجه الشريفعجل)ي ارتباط با امام عصرلزوم برقرار



از قبل. برقراري ارتباط بين خود و امام است  ( عليه السلام ) وظيفه ديگر ما در زمان غيبت امام : دوم

 ( عليه السلام ) امام باقركنم به حديثي شريف ازكه به مصاديق اين ارتباط بپردازيم نظر شما را جلب مياين

وصابروا اصبروا علي اداء الفرائض : فرمودند ( اصبِرُوا وصابرُِوا ورابِطُوا ) در تفسير آيه شريفهكه 

 ( 1 ) . ( المنتظر( عدوكم ورابطوا إمامكم 

پايدار و در مقابل انجام واجبات صبور و شكيبا باشيد ، و در مقابل دشمن: فرمودند  ( عليه السلام ) امام باقر

 . بين خود و امام زمان خود رابطه برقرار كنيدثابت قدم و 

كه پيروان بايد با رهبر و پيشواي خود اينكند بربنابراين حديث شريف و نيز نهاد و عقل هر انساني حكم مي

در عصر غيبت يك پل ارتباطي بين خود و امام زمان خود برقرار ارتباط داشته باشند بر شيعيان لازم است كه

 . كنند

در پاسخ به . توان برقرار كرد عملي مياست اين پرسش پيش آيد كه اين پل ارتباطي را چگونه و با چهممكن 

 . كنيماين پرسش به چند مورد اشاره مي

دعا براي سلامتي و ظهور حضرت

تي حضرتافتيم ، براي سلاممي ( عليه السلام ) امامـ در مواقع دعا و بعد از نماز و نيز در وقتي كه به ياد1

بن عثمان نايب خاص دوم دست محمدكه به ( 2 ) و مخصوصاً براي فرج آن امام دعا كنيم در يكي از توقيعاتي

تعجيل فرج بسيار دعا كنيد زيرا فرج شما نيز در سايه براي: امام زمان در غيبت صغري رسيد آمده است 

 ( 3 ) . گيردفرج امام زمان انجام مي

از دعبل : گويد هروي مي. كردند ميامامان معصوم ما نيز براي فرج قائم آل محمد دعاقابل توجه است كه 

 ( عليه السلام ) امام رضاوقتي كه قصيده خودم را نزد: گفت شنيدم كه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اي «  آن چنين است ترجمه از سوره آل عمران است كه200 و آيه شريفه 199غيبت نعماني ، ص . 1

كنيد و در برابر دشمنان پايدار باشيد و بين ها استقامتايد در برابر مشكلات و هوسكه ايمان آوردهكساني

 « . و ازخدا بپرهيزيد ، شايد رستگار شويدقوا و افراد اجتماع ارتباط برقرار كنيد

 . تهايي كه از ناحيه مقدسه رسيده استوقيع عبارت است از نامه . 2

 . منتهي الآمال به نقل از احتجاج طبرسي . 3
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 : خواندم كه مطلع آن چنين بود

مقفَْرُ الْعرَصاتِومنزْلُِ وحي* * * مدارِس آيات خلََت منِْ تِلاوت 

 از پيروان و جدا شدن حق از باطل و رسيدن هر يك ( عليه السلام ) قيام امام مهديو در ادامه ، با اشاره به

 : جزاي خويش ، گفتمحق و باطل به

االلهِ باِلْبركاتِيقُوم علَي اسمِ* * * محالَةَ خارجِ خُرُوجِ امِام لا

النَّعماءِ والنقِّماتِويجزيِ عليَ* * * يميزُِ فينا كلُُّ حقٍّ وباطلِ 

و سپس سربلند ) بكي الرضا بكاء شديداً (  گريه كرد شنيدن اين دو بيت شديداًبا ( عليه السلام ) امام هشتم

كرده كه اي خزاعي ، روح القدس اين دو بيت را به زبانت جاري نموده و او تو را كمك: فرمود كرد و

 ( 1 ) . گونه شعر بگوئيتوانستي اين

تكند وقتي دعبل اين دو بيت را خواند ، حضرت برخاسمياضافه ( قدس سره ) محدث قمي

ومخْرَجه وانصْرنا بهِِ نصَراً الَلهّم عجلْ فَرَجه: خودرابرسرنهادوگفت راستدستكردوكفوسرخودراخم

امر  ( السلامعليه ) و امام هشتم ( 2 ) . منجي بشريت دعا كردعزيزاً ، براي تعجيل فرج آن امام همام و آن

اللّهم ادفعَ عنْ ولِيك وخلَيفَتكِ اين طريق الامر بهفرمودند به دعا كردن از براي حضرت صاحبمي



ِلي خلَقْكع ِتكجحو ِتكالناّطقِِ بِحكِْم ْنكرِ عبعالْم ِلِسانكو . . .وربِهِ الْج نْ امَِتيزلَ وداَظْهِرْ بهِِ الْعو

، قائِهِ الارَْض( 3 ) . دعاتا آخربِطُولِ ب 

نقل نموده كه در زمان غيبت بن طاووس نيز محدث قمي در صفحات آخر مفاتيح دعاي ديگري از سيدو

اين دعا غفلت نكنيد كه ما اين دعا را از فضل الهي كند كه از مزايايبن طاووس توصيه ميخوانده شود و سيد

 : ابتداي آن دعا اين است. شناختيم 

فاَِنَّك اِنْ لَم تُعرِّفنِْي نفَْسك لمَ اَعرفِ رسولكَ اللّهم عرِّفْنِي رسولكَنَّك اِنْ لَماللّهم عرِفَّنِي نفَْسك فاَِ

ماللّه َتكجح ِرفاَع َلم َولكسرِّفنِْي رانِْتُع فاَنَِّك َتكجرِّفْنِي حع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 154 ص51 و بحارالانوار ، ج6 ، ح35ب كمال الدين با . 1

 نقل شده506: در منتخب الأثر در ص  و نيز اين جملات در ذيل رواياتي آمده كه332منتهي الآمال ، ص  . 2

. 

 . اين دعا در اواخر مفاتيح الجنان آمده است . 3
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َلممنْ دِينِي اللّهع تكَ ضلَلَْتجرِّفْنِي حتُمِتْنِي مِيتَةً جاهلِِيةًلاتُع. . . 

به آن مترنّم سازيم و با دعا براي هاي خود راتوان هر شب و روزي لبو اما دعاي جامع و كوتاهي كه مي

 : و امام عصر برقرار كنيم ، اين دعاي معروف استمان ارتباطي بين خودولي نعمت خودمان و امام زمان

صلَواتكُ علَيهِ وعلي آبائِهِ فِي هذهِِ الساعة وفِي كلُِّ ساعة ولِياًبنِ الْحسنِحجةِاللّهم كنُْ لِولِيك الْ

 ( 1 ) طَوعاً وتُمتِّعه فيِها طَويلاًوحافِظاً وقائدِاً وناصِراً ودليِلاً وعيناً حتّي تُسكنَِه اَرضكَ

 ( لامالسعليه ) صدقه دادن از طرف امام



دهيم و بدين خانواده خود صدقه ميـ گاهي از طرف حضرت ، صدقه بدهيم ، چنان كه براي سلامتي خود و2

چه كسي عزيزتر و گرانقدرتر از وجود حضرت بقية . مانيم ميوسيله از برخي امراض و حوادث ناگوار در امان

ساحت مقدس ست كه محبت و علاقه ما را بهاست ؟ كمترين اثر اين صدقات آن ا ( فداهاروحنا ) االله اعظم

به سوي بازار رفت براي خريد نقل شده كه پير زني با مختصر كلافي كه در دست داشت. كند امام آشكار مي

رسد ، شما با اين ها نميخريدارند و نوبت به آنهاي گزافبعضي يوسف را با مبلغ: يوسف به او گفتند 

دهند اما با اين كار خود ثابت دانم يوسف را به من نميمي: جواب داد ر زنگوئيد ؟ پيمختصر كلاف چه مي

 . باشممندان و مشتريان يوسف ميهم از علاقهكنم كه منمي

به ترانهبلبل به غزل خواني و قمري* * * هركس به زباني سخن از حمد تو گويد 

انجام برخي عبادات به نيابت از حضرت

اقل يك نوبت به نيابت از طرف امام لارويم ،يكي از مشاهد مشرفه و اماكن مقدسه ميـ در زماني كه به 3

به مكّهعصر به زيارت آن امام ، داخل حرم شويم و اگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل معصومين در مفاتيح الجنان نق ماه مبارك از بعضي23محدث قمي اين دعا را در ضمن اعمال شب . 1

 . كندمي
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دهيم ، بعضياقل يك طواف انجاممشرف هستيم از طرف آن بزرگوار يك عمره و يا لا

عجل االله فرجه الشريف حضرت مهديكنند كه از طرفاز صاحبان ايمان و عاشقان امام زمان فردي را اجير مي

آيد ، ارتباط روحي و باطني ما ك به نظر ميكارها كه گاهي كوچاين. به حج برود و مناسك را تماماً انجام دهد 

 شمسي كه آتش جنگ بين ايران و عراق 1364كنم كه در سالفراموش نمي. سازد ميرا با امام عصر برقرار

طواف را شخص عربي از من حد. بود ، در مكهّ براي اداء نماز صبح در مسجد الحرام نشسته بودم شعلهور

 .  است و از عراق آمده استپرسيد ، دانستم كه او شيعه



يك . روي ؟ عرض كردم بلي به زيارت امام رضا ميآياتزَُور مشْهد الرِّضا ؟ : پس از كمي گفتگو ، پرسيد

آمد و زائري رفت و بسيار كمياب بود زيرا مهر و تسبيح كربلا به ايران نميكه آن ايام( تسبيح صد دانه تربت 

اسم شما : گفتم وقتي به زيارت امام رضا رفتي يك سلام به نيابت بده ،: گفت به من داد ) كرد نميآمد

 ( عليه السلام ) طرف حضرت مهديبه نيابت از: چيست ؟ تا از طرف شما سلام بدهم و زيارت كنم ، گفت 

 . دهممانعي ندارد ، هم از طرف امام زمان وهم از طرف شما سلام مي: گفتم ) طرف من نه از( زيارت كن 

به نيابت از طرف : گويد اما مي ( عليه السلام ) زند براي زيارت امام رضاآن شيعه عراقي كه دلش پر مي

مند به حضرت مهدي يوسف زهرا را خطاب كند دارد كه اين شيعه عراقي و علاقهآيا جا. امام زمان سلام بده 

 : بداردو عرضه

؟ ( 1 ) ( وجِئْنا بِبِضاعة مزجْاة فَأَوفِ لَناَ الْكَيلَ وتَصدقْ علَيناهلَناَ الضُّرُّيا أَيها الْعزِيزُ مسنا وأَ )

زمان ثابت نموده و ارتباطي بين خود و زيرا او با اين كار خود ، علاقه و عشق خود را به ساحت مقدس امام

 . امام زمانش برقرار ساخته است

مام زماناظهار علاقه به وجود مقدس ا

بايد به نحوي علاقه و شور و عشق خود را به  (تعالي فرجه الشريفعجل االله)شيعيان در زمان غيبت امام زمان

بزرگوار حضرت آيت االله ميلاني كه يكي از مراجععالم و فقيه. ثابت كنند  ( عليه السلام ) اماممحضر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88: يوسف  . 1
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ديگران بوده در برقراري ارتباط بين تقليد در عصر خود و مورد علاقه بزرگاني از قبيل علامه طباطبائي و

لازم و واجب است بر شما كه : طلاب علوم دينيه فرمودند شيعيان و امام زمان در جلسه درس اخلاق خطاب به

ها و مشكلات خود را مطرح كنيد ووئيد و با او خواستهدقيقه با امام خودتان سخن بگاقل چنددر شبانه روز لا



علاقه به ساحت مقدسش براي او دعا كنيد و از اين طريق ما وظيفه غلامي و سربازي خود را ادا نموده و ابراز

 . استايم ، او هم قطعاً به وظيفه بزرگواري و آقائي خودش آگاهنموده

شاهي ما راشتر از آن كه دهي منصبخو* * * دلبرا گر بنوازي به نگاهي مارا 

پناهي ماراكه محال است جز اين گوشه* * * به من بي سر و پا گوشه چشمي بنما 

سياهي مارانبود بدتر از اين روز* * * به دلِ تار من اي چشمه خورشيد بتاب 

ما رانبود بهتر از اين بذر گياهي* * * از ازل در دل من تخم محبت كشتند 

 ( 1 ) ماراهم مگر ياد كند لطف تو گاهي* * *  پيش گه خاطر عاطر دوريم گرچه از

عنوان ابراز ادب از دعاي ندبه نقل شده بهخيلي مناسب است كه بعد از نماز صبح ، دعائي را كه در مفاتيح بعد

الزَّمانِصاحِبولايمبلِّغْاللّهم : شودگونه آغاز ميدعا اينآن. و سلام به پيشگاه امام زمان بخوانيم 

لَواتهِااللهِصلَينْعمِيعِعؤمِناتجْالمؤمِنِينَ وْالم . . . . 

 ( عليه السلام ) استغاثه به حضرت مهدي

داشته باشيم در پشت پرده غيبت ، امام و اربابي از وظائف ما شيعيان در زمان غيبت اين است كه توجه : سوم

تواند خاك را به نظر كيميا كند و داراي در اختيارش گذارده و او ميهاي زياديانائيداريم كه خداوند تو

با تمام تواند تحول و انقلابي در جامعه و خانواده و يا افراد ايجاد كند ويك دعا و توجه ميمقامي هست كه با

، هم كريم است و هم  (  عليه وآلهصلّي االله ) ها مانند آباء ارجمند و جد بزرگوارش پيامبر اكرماين توانايي

استغاثه ها از آن بزرگوارلذا جا دارد كه در مواقع اضطرار و پريشاني. مؤمنين رئوف و مهربان نسبت به

نموده و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قدس سره ) حسين اصفهانيهاي فقيه و فيلسوف بزرگ حضرت آيت اللهّ شيخ محمداشعار از سروده . 1

 . باشدمي
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افراد : اولاً استغاثه هرگز با توحيد منافاتي ندارد و ثانياً اشاره كرديم كه ( 1 ) در مباحث گذشته. كمك بگيريم 

اسلام در اين خانه را زدند و جواب مثبت گرفتند كه به يكي ، دو مورد اشاره نموديم وزيادي در طول تاريخ

واضحي بود براي اثبات  و بروز كرامات و معجزات و دادرسي از بيچارگان و درماندگان دليلهمين ظهور: ثالثاً 

 . وجود حضرت مهدي ارواحنا فداه

و پيروان مكتب اهل بيت در زمان خواهيم مطرح كنيم اين است كه ما شيعيانآنچه را كه در اين مقام مي

كنيم و مبادا به هر سوئي برويم و هر دري را بكوبيم و نغيبت از چنين شخصيت والائي براي حلّ مشكلات غفلت

 . كنيم ، جز درب خانه آن امام رئوف و رحيمدست نياز پيش هر كسي دراز

دو حديث ارزنده

عليه  ) المؤمنينكه يكي از اصحاب امير ( 3 ) رميله : كندنقل مي ( 2 ) تر اشاره كرديم كه در رجال كشيپيش

كردم مقداري سبكتر چون روز جمعه احساس. تب شديدي بر من عارض شد : د گويبوده مي ( السلام

غسل كنم و به نماز جمعه كه به امامت چيزي بهتر از اين نيست كه: ام و تبم كاهش يافته با خود گفتم شده

ين كه همشود بروم ، اين كار را انجام دادم و به مسجد رفتم ، امامنعقد مي ( السلامعليه ) حضرت علي

حضرت هنگام خروج از مسجد حضرت به منبر رفت ، تبم ، شديد شد و حالم مجدداً دگرگون شد ، بعد از نماز

: حضرت فرمود . خودم را برايش بازگو كردم ناراحتي چه شده ؟ وضع بيماري: ، متوجه من شد و فرمود 

مؤمني

شويم و مؤمني نيست كه دعا محزون ميكه ما نيز مريض و مگر ايننيست كه مريض شود و محزون گردد

مؤمني شويم وگوئيم و از خداوند ، استجابت دعاي او را خواستار ميمي) آمين ( براي او كه ماكند ، مگر اين

نيست كه ساكت و خاموش باشد مگر اينكه ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از طريق ظهور و بروز  ( عليه السلام )  حضرت مهديمراجعه شود به گفتار چهارم پيرامون اثبات . 1

 . ناحيه مقدسه آن بزرگوارمعجزات و كرامات از
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 . اندازاء خواندهزميله بهشود البته بعضيرميله به ضم راء و فتح ميم و سكون ياء خوانده مي . 3
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شود كه در اين تنها شامل حال كساني مي لطف و بزرگواري شماآيا اين: عرض كردم . كنيم براي او دعا مي

توجه شما مخصوص همين اطرافيان و آشناياني است كه دور شما كه ايناشاره به اين( برند ؟ شهر به سر مي

كه در شرق و غرب زمين عموميت دارد و شامل همه اهل ايمان است ؟ حتي آنهاييو يا) اند ؟ را گرفته

اي  ( شَرْقِ الاَْرضِ ولا فِي غَرْبِهايا رميلَةُ ، لَيس يغِيب عناّ مؤمنٌِ فِي ) : كنند ، حضرت فرمودميزندگي

 . نيست كه از ديدگاه و منظر ما مخفي باشدهيچ مؤمني در شرق و غرب زمين! رميله 

 هرگاه در كار خود درمانده شدي ، استغاثه كن :به اَبوالوْفاء فرمود  ( صلّي االله عليه وآله ) و نيز پيامبر اكرم

او فرياد رس و پناه دهنده است براي هر كسي كه يابد وكه او تو را درمي ( عليه السلام ) حضرت حجةبه

 ( 1 ) . به او استغاثه كند

ناسين  ولااناّ غيرُ مهملينَ لِمراعاتِكم : فرمايدهمچنين از وجود مبارك مهديِ آل محمد نقل شده كه مي

 . كنيمداريم و شما را فراموش نميتوجه خودمان را از شما برنميما ( 2 )،لذِكِْركم

است كه شيعيان مضطر و گرفتار از با وجود لطف و بزرگواري اين بزرگان و ذات حضرت بقية االله اعظم حيف

 . بمانندبهرهاين آستان كرم غافل شوند و از فيض آن بي

دو ركعت نماز بخوان و برو زير آسمان رو به : آمده  (فرجه الشريفعجل االله تعالي) امام زماندر استغاثه به

وبركَاتُه القْائِمةُ التامة علي حجةِ االلهِ وولِيهِ فيِ سلام االلهِ الْكاملُِ التاّم الشَّامِلُ وصلَواتُه الدائِمةُ : قبله بگو

 ( 3 ) . ، تا آخر دعالِيفَتِهِ علي خلَقْهِِوبلاِدهِِ ، وخَاَرضهِِ

دنياي من عقباي من* * * اي عروة الوثقاي من 

يابن الحسن يابن الحسن* * * همتاي من محبوب بي



حبل المتين من توئي* * * ماه معين من توئي 

يابن الحسن يابن الحسن* * * در ثمين من توئي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 333 ، ص2منتهي الآمال ، ج . 1

 . مكيال المكارم ، امامت و مهدويت كه از احتجاج طبرسي نقل نموده . 2

 . مفاتيح الجنان قبل از مناجات خمس عشرة . 3
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با اعمال زشت خود امام زمان را نيازاريم

رعايت نمايند و نسبت به آن دقيق و غيبت يكي از مسائلي كه لازم است صاحبان ايمان در زمان : چهارم

ولي االله اعظم آزرده شود و ايشان مغموم و آزرده خاطر محتاط باشند اين است كه كاري نكنند كه قلب

 ) كه تمامي اعمال و كردار ما به محضر امامكند بر اينداريم كه دلالت ميگردند ، زيرا روايات فراواني

با خبر است و طبيعي است كه وقتي اعمال زشت و يا ن از تمامي اعمال ماشود و ايشاعرضه مي ( عليه السلام

نگرد ، خاطر ايشان مكدر زنند ، ميكساني كه دم از علاقه و محبت او ميگناه و معصيتي را از شيعيان خود و

 . شودمي

چرا پيامبر: خود فرمود آمده است كه ايشان خطاب به ياران  ( السلامعليه ) در روايتي به نقل از امام صادق

و ( كنيم ؟ چگونه ما پيامبر را ناراحت مي: كنيد ؟ عرض شد ميرا اذيت و آزار ( صلّي االله عليه وآله ) اكرم

 . ( اندبين ما رفته و رحلت فرمودههاست ازكه سالحال آن

ال زشت شما برخورد كند هرگاه با اعمشود بر ايشان ودانيد اعمال شما عرضه ميمگر نمي: حضرت فرمود 

 ( 1 ) . كنيد كه موجب خرسندي پيامبر شويدشود ؟ پس تلاشو از آنها آگاه گردد ، ناراحت مي



مبادا با نِفاق و مكر و حيله خودمان و يا آيد كهاينجاست كه زنگ خطر براي دوستان امام زمان به صدا در مي

دل آن يگانه محبوب را آزرده كنيم و در عين حال . . . حجاب و مبالاتي در حفظسهل انگاري در نماز و بي

 . ( عجلْ علي ظُهوركِ )فرياد برآوريم كه

به  ( 3 ) ( قدس سره ) جليل القدر ، مير جهانيوقتي كه عالم: فرمودند مي ( 2 ) يكي از دوستان روحاني

بار كه خدمتشان شوم ، يكمندهرهرسيدم تا از ايشان باصفهان منتقل شد ، بنده گاهي به خدمتشان مي

 : را ديدم ، به من فرمودند ( عليها السلام ) شبي در عالم رؤيا حضرت صديقه كبري: رسيدم ، فرمودند 

تر استمن شكستهزمان دل فرزنددر اين* * * تر از من در آن زمانه نبود دلي شكسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 219 ، كتاب الحجة ، ص اصول كافي . 1

 . فاضل ثقه جناب رهبر يكي از روحانيون اصفهان . 2

 . صاحب تأليفات فراوان . 3
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اي ضعيف علل مختلفي دارد همچون سلطه ظالمين بر عده ( عليه السلام ) هاي حضرت مهديگرچه ناراحتي

ناراحتي  و فرا نرسيدن زمان فرج وو ، اما يك علتها و معاصي در جوامع بشريانواع گناهپناه ، شيوعو بي

كساني كه عشق و علاقه دهد اين است كه دوستان وتوان گفت قلب ايشان را در فشار قرار ميحضرت كه مي

اعتنائي به واجبات داشته آلودگي به گناه و يا بياالله اعظم دارند ، چرا بايدخصوص به وليبه ائمه اطهار و به

 !باشند ؟

وظيفه شيعيان در عصر غيبت

طهارت در زمان غيبت ، انتخاب طريق يكي از وظائف مهم شيعيان و پيروان مكتب اهل بيت عصمت و: پنجم 

علاقمندان به اهل بيت و خصوصاً به امام . طاهرين آشنا كند صحيح است كه ما را با فرامين و دستورات ائمه

گروه گروه شده و هر گروه زياد هستند ، اما متأسفانه (ه الشريفعجل االله تعالي فرج)زمان ، حضرت مهدي



كنند ، حال آن كه راهنما و رهبر خود پيروي مياند و ازاي را پيش گرفتهاي براي خود راه جداگانهو دسته

اند تا مبادا در چنين عصريدوستان خود را معين و مشخص نمودهخود ائمه اطهار براي چنين زماني وظيفه

اي هوا پرست و رياست غيبت است آنان در دام صيادان و شيادان بيفتند و عدهكه حجت خدا در پس پرده

 . هاي شيطاني خود آنان را فريب دهنددامطلب با

باشد كدام است ؟ يگانه بزرگوار ما مياكنون بايد ديد آن راه صحيح و صراط مستقيم كه مورد تأييد امامان

رساند و مورد رضايت و خوشنودي امام زمان است ، پيروي ميبت ما را به ساحل نجاتراهي كه در زمان غي

مجتهد جامع الشرائط است كه از عدالت و تقواي كامل برخوردار باشد و بتواند احكامكردن از يك عالم فقيه و

نمايند و در دسترس الهي را كه ائمه اطهار براي دوستان خود بيان كردند از لابلاي آيات و روايات استخراج

اند ما را به چنين اشخاصي رجوع داده ( عليهم السلام ) ائمه اطهار. مندان به مكتب اهل بيت قرار دهند علاقه

اينك چند حديث . اند دانستهاند و مخالفت با آنها را به منزله مخالفت با خودشانآنان را حاكم قرار دادهو

 . كنيمدر اين رابطه نقل مي

دو نفر از شيعيان باهم نزاعي : عرض كردم  ( عليه السلام ) به امام صادق: گويد بن حنظله ميعمرـ 1

كنند ، آيا ايناختلاف به سلطان و يا قضات حكومتي مراجعه ميدارند و براي رفع
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كار درست است ؟

كم و قضاوت آنها رجوع كند ، در واقع حها ببرد و بهكسي كه نزاع و دعواي خود را نزد اين: حضرت فرمود 

كه بايد به طاغوت كفر ورزيد و از آنان نموده و حال آنبه طاغوت پناه برده و از او طلب قضاوت و حكم

امُِرُوا انَْ يرِيدونَ انَْ يتَحاكَموا الَِي الطاّغُوتِ وقدَ ) : اين آيه استشهاد كردامام صادق به. ( دوري گزيد 

كند و شخصي به حق خودش برسد ، آن مال ، براي او حرام و حتي اگر طاغوت حكم به حق ( 1 ) ( ا بهِِيكفْرُو

 . او به اين مال رسيده استاست چون به حكم طاغوت و قضاوت

بروند نزد كسي كه از خود : فرمود پس براي قضاوت و رفع نزاع چه بكنند ؟ حضرت: كند راوي عرض مي

كند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و شناخت كامل مياحاديث ما و احكام ما را نقلشما شيعيان است و 



بايد شيعيان به حكم صادره از سوي چنين شخصي خوشنود باشند و من آنها را بر شما  . نسبت به احكام ما دارد

و حكومت شما قضاوتكنند و در مابين دهم و چنانچه اين افرادي كه احكام ما را بيان ميقرار ميحاكم

شده و در واقع ، حكم ما را اعتنائينمايند ، مورد قبول آنها واقع نشوند بدانيد كه به حكم الهي بيمي

 ) . گيرنداند و در حد شرك قرار ميخدا را رد نمودهاند و كساني كه حكم ما را رد نمايند ، فرماننپذيرفته

2 ) 

پيروان خود را به افرادي ارجاع داده كه ناقل و راوي احاديث  ( السلامعليه ) كنيد اولاً ، امامملاحظه مي

 . معصوم باشد ، آن هم با اين خصوصيت كه در فهم احكام الهي صاحب نظر باشدامامان

ماند بهره ميشود و طرف ديگر بيصادر مينفع يك طرفِ نزاعدر موقع دعوي و نزاع كه قطعاً حكم به: ثانياً 

هاي والا مراجعه كنيم ، اگر چه بر تسليم باشيم و به اين انسانه داريم كه در مقابل حكم چنين مجتهدي، وظيف

بيانگر كه. . . براي آشنا شدن با احكام الهي و كيفيت آن مانند روزه و نماز و تجارت و  . عليه ما حكم كنند

اين افرادِ خاصق اولي بايد ازهمان صراط مستقيم است و دين مورد مرضي خدا و ائمه است به طري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . كنيمتبعيت

طبق اين روايت فرموده كه اگر طاغوت به حقّ هم ، حكم كند ، صاحب مال ( عليه السلام ) امام: ثالثاً 

گيرند از نميرفّ كند چون اساس آن محكمه بر باطل است و الهام از مصادر وحيتواند در آن مال تصنمي

شود كه پيروان ائمه بايد براي پيدا استفاده مي ( عليه السلام ) اين جمله روايت ، و اين فرموده امام صادق

بعضي از  و فريبباشنداي بروند كه اساساً مورد قبول ائمه ميطريق دين و عبوديت به در خانهكردن راه و

با نشان دادن تابلو حقّ و ارائه يك هارا نخوردند زيرا شياطين براي اغواء انسان. . . مطالب مانند ذكر و ورد و 

شود كه مردم به دنبال فردي كشانند و نيز گاهي مشاهده ميميمسئله اسلامي ، افراد را به ورطه هلاكت



آن خواني استفاده كنند ، اما در جهت بيان اخلاق و يا مرثيه و روضهميورزند تا از اوروند و به او ارادتمي

افراد بايد توجه داشته اين. كند شخص در حوادث مهم و مسائل قابل توجه اجتماعي و يا ديني ابراز نظر مي

نايب عام به نظر يك مجتهد جامع الشرائط كه باشند كه نبايد در احكام و مسائل شرعي از آنان تقليد كنند و

 . اعتنائي شودامام زمان است بي

از چه كسي احكام دين را بگيرم و : عرض كردم  ( عليه السلام ) گويد به امام هاديبن اسحاق ميـ احمد2

عمري  ) بن سعيد كه ملقب است بهاز عثمان: كسي را در بيان دين قبول كنم ؟ حضرت فرمود قول و كلام چه

كند صحيح نقل من نقل ميگيريد زيرا او نزد من ثقه و مورد اطمينان است و هرچه ازاحكام دين خود را ب) 

الْعمري  ) : عسكري پرسيدم حضرت فرمودگويد همين سؤال را از امام حسنبن اسحاق مياحمد. كند مي

يا الَِيكَنهُ ثقَتانِ فَما ادابنوفَع َما قالا لكانِ وؤدِينِّي ينّي فَعماعلَه عمقوُلانِ فاسما فاَنَّهما الثِّقْتانِ ي يهاطِعو

بن عثمان ثقه و مورد اطمينان هستند هرچه از من نقل كنند ، محمدبن سعيد و فرزندشعثمان ( المأمونانِ

 ( 1 ) . ها اطاعت كنها را گوش كن و از آنآنسخن. كلام من است 

والاي علمي ودد كه اين پدر و پسر از چه مقامگربا مراجعه به كتب رجال معلوم مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. به نيابت خاصه امام زمان نائل شدند هابر اثر تقوي و ورع فراوان ، هر دوي آن. اطلاع ديني برخوردارند 

بن عثمان دومين حضرت مهدي شد و فرزندش محمدين نايب خاصبن سعيد عمري اولپدر يعني عثمان

 . نايب آن حضرت بود

مردان بزرگ علم و عمل و مورد قبول ائمه آري براي اخذ معالم ديني و براي سير و سلوك الي االله بايد از اين

 . اطهار پيروي كرد



آنهائي مورد قبول و امين  ( . . . الرسّلالفقهاء أمناء ) : در روايتي كه از كافي نقل شده آمده است

البته فقيهي كه مقام علمي خود را با پيروي از هوي و هوس آلوده نسازد رسولان الهي هستند كه فقيه باشند ،

 . و جاه را به آخرت خود ترجيح ندهدو دنيا و رياست

 عمري نايب دوم امام بن عثمانمحمدبن يعقوب بهكند كه اسحاقـ شيخ صدوق رحمة االله عليه نقل مي3

خواستم از حضرت مهدي چند مسئله است كه مي: نوشت اي داد و در آنزمان در زمان غيبت صغري نامه

 : كه متضمن مطالبي بود از جمله در آن چنين آمده بودجواب بگيرم ، جواب به خط حضرت آمد

در  ) ( 1 ) . االله علَيهمحديِثِنا فاَِنَّهم حجتي عليَكمُ وأَنا حجةُامَا الْحوادِثُ الْواقعِة فاَرجعِوا فِيها الِي رواةِ

آنان حجت من هستند بر شما و من آيد مراجعه كنيد به راويان حديث ما كهمسائل و حوادثي كه پيش مي

 . ( حجت خدايم بر آنان

شيعيان و  ( عليه السلام ) اعظم حضرت مهديبنابر اين ائمه اطهار ـ سلام االله عليهم اجمعين ـ و شخص ولي االله

هستند و اند آن هم راوياني كه داراي نظر و تشخيصرا به درِ خانه راويان احاديث ارجاع دادهپيروان خود

دنبال چاره بروند و با متن و توانندتوانند روايت صحيح را از غير صحيح جدا كنند و در موقع تعارض ، ميمي

 . به فقيه و مجتهد جامع الشرائطكنيمهستند كه از اين افراد تعبير ميلسان ائمه آشنا 

لذا طبرسي در . تقواي كامل برخوردار باشند در عين حال ، به مقام علمي آنها بسنده نشده بلكه بايد از تعبد و

كانَ مِنَ الفْقَُهاءِ فاَمَا من  : كند كه حضرت فرمودندنقل مي ( عليه السلام ) كتاب احتجاج از امام عسكري

مخالفِاً علي هواهصائِناً لِنفْسِهِ حافظاً لدِِينهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلكو وهِقلَدوامِ انَْ يفلَلِْع ولاهطيعاً لامِر مفقَُهاءِ الشِّيعةِ لالام عضكُونُ اِلاّ بميهميع( 1 ) .  ج 



كنند و هاي دل مخالفت ميخواستهباشند و بااز فقيهاني كه خويشتن دار و حافظ دين و ايمان خود مي »

 « . هم گروه خاصي از فقيهان خواهند بودهمطيع امر الهي هستند بايد پيروي و تقليد نمود و آن

حتي زمان حضور امام در صورتي كه ام زمان وشود كه در زمان غيبت اماز اين روايات چنين برداشت مي

آيد به اين فقهاي سلوك و اخذ احكام و حوادثي كه پيش ميدسترسي به امام نداشته باشيم ، بايد براي سير و

 : گويدسعدي مي. رباني مراجعه كنيم عظام و مردان الهي و عالمان

رباني نيستجز عالمهمرد اگر هست ب* * * عابد و زاهد و صوفي همه طفلان رهند 

 : خلاصه گفتار نهم

بدانند و گاهي هم از اين  ( عليه السلام ) زمانمندند كه وظائف خود را در زمان غيبت اماماهل ايمان علاقه

بيان ثمرات آن كنند البته يكي از وظائف مهم مسلمانان ، مسئله انتظار است كه بحث آن و نيزسؤال ميمطلب

برخوردار است اين است كه معرفت ايگذشت ، وظيفه ديگري كه از اهميت خاص ، و ويژهدر گفتار قبلي 

را با شعور توأم نمائيم و سپس دهيم آنو اگر شعار ميخود را به امام زمان ، بر پايه ادلهّ محكم قرار دهيم

 سوره آل 200در ذيل آيه (عليه السلام ) برقرار نمائيم ، چنان كه امام باقربين خود و امام زمان ارتباط

كند كه با پيشواي خود بايد ارتباطيو عقل هر انساني نيز حكم ميالْمنْتظَرَرابِطُوا امِامكمُفرمايدعمران مي

 . روحاني داشته باشد

حضرت مخصوصاً براي فرج ايشان ـ و گاهي گردد ؟ گاهي به دعا كردن براياما آن ارتباط چگونه برقرار مي

الهم كن لوليك  )رابطه به ما رسيده است ، از قبيل دعايسيله خواندن دعاهائي كه از ائمه در اينبهو

آخر و گاهي براي آن حضرت صدقه بدهيم و با اين كار ابراز علاقه نمائيم و چنانچه بهتا ( بن الحسنالحجة

يكي از مشاهد مشرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آورند و يا جا ميبعضي براي حضرت حج به. نيز زيارت كنيم  ( عليه السلام ) رفتيم از طرف حضرت مهدي

مرد حكايت آن. توان علاقه و ارتباط روحي خودمان را به اثبات برسانيم اين طريق نيز ميگيرند و ازنائب مي

ميلاني به طلاب توصيه فقيه بزرگوار آيت االله. شاهد در اين مورد است عراقي در مسجدالحرام بهترين 

خوب . در شبانه روز چند دقيقه باشد كردند به صحبت كردن و درد دل نمودن با امام خويش ، اگر چهمي

يضه ها بعد از فراي داشته باشيم و نيز صبحبزرگوار زمزمهاست گاهي با اشعار مناسب و دلنشين ، با آن امام

ولايت را به عنوان ابراز ادب و تجديد بيعت با مقام عظماي) تا آخر مولاي صاحب الزماناللّهم بلغ )دعاي

 . بخوانيم

آمدها است كه مواقع اضطرار و پيشو از ديگر وظائف شيعيان در عصر غيبت استغاثه نمودن به حضرت در

اين مطلب احاديث رميلة و ابوالوفاء و آنچه از ايشان در صورت مصلحت دستگيري خواهند كرد و شاهد بر

 . باشدمي . . . اِناّ غير مهملين لمراعاتكم : رسيده كه فرمود ( عليه السلام ) حضرت مهدي

عجل االله )آزردگي قلب امام زمانيكي ديگر از وظائف ما در عصر غيبت آن است كه كاري نكنيم كه باعث

ما با خبر وايات فراوان داريم كه خانواده عصمت و طهارت از اعمال و كردارشود ، زيرا ر (تعالي فرجه الشريف

 ( السلامعليه ) شود ، و لذا امام صادقعرضه مي ( السلامعليه ) هستند و اعمال ما به خدمت امام عصر

ر جهاني ديده خوابي كه عالم بزرگوار ، ميكنيد ؟ همچنينچرا با عمل خود پيامبر اكرم را ناراحت مي: فرمود 

 . بود ، در اين رابطه قابل توجه است

براي ما  ( عليهم السلام ) و راه را ائمهو اما وظيفه بسيار مهم شيعيان در زمان غيبت تشخيص راه صحيح است

اند و آن پيروي از مجتهد جامع الشرائط است ، آن هم مجتهدي خدا ترس و مخالف بانمودهمعين

لواي ذكر و دعا و ها جايز نيست ، اگر چه تحتطيع امر مولاي خود و پيمودن ديگر راههاي دل و مخواسته

 . سير و سلوك باشد
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سؤالاتي از گفتار نهم *

دنيا رفته است ؟ـ اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد ، چگونه از1



كدام است ؟ ( لامعليه الس ) ـ بهترين راه براي شناخت امام زمان2

فرمايد ؟چه مي ( اصبروا وصابروا ورابطوا ) ذيل آيهدر ( عليه السلام ) ـ امام باقر3

ـ هروي از دعبل چه نقل نموده است ؟4

نقل شده است ؟از كدام امام ( . . . اللّهم ادفع عن ولِيك )ـ دعاي5

 . سخن از حمد تو گويدـ مصرع دوم اين بيت چيست ؟ هر كس به زباني 6

ـ آن مرد عراقي در مسجد الحرام چه تقاضائي داشت ؟7

كرد ؟اي ميـ آيت االله ميلاني به طلاّب چه توصيه8

؟ـ بعد از نماز صبح چگونه به آستان مقدس امام زمان عرض ادب كنيم9

به ابوالوفاء چه فرمود ؟ ( صلّي االله عليه وآله ) ـ پيامبر اكرم10

از چه امامي رسيده ؟ ( انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم )ـ حديث11

ـ عالم جليل القدر ، مير جهاني چه خوابي ديده بود ؟12

شود ؟اي برداشت ميبن حنظله چه نكتهـ از روايت عمر13

بن اسحاق چه فرمود ؟به احمد ( عليه السلام ) ـ امام هادي14

چه روايتي را نقل كرده است ؟ ( السلامعليه ) وم طبرسي از امام عسكريـ مرح15

 . ـ خلاصه بحث را بيان كنيد16
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نامعين بودن زمان ظهور

 ( ليهم السلامع ) نشده ، بلكه ائمه اطهارشود كه براي ظهور وقتي معيناز روايات فراوان چنين برداشت مي

كنيد ، فضيل ها را تكذيباند كه آناند و به ما نيز دستور دادهكننده وقت ظهور را تكذيب نمودهتعيين

وقت معيني دارد ؟ ( عليه السلام ) آيا ظهور مهدي: سئوال كردم  ( عليه السلام ) از امام باقر: گويد مي

 ( 1 ) . الوقاتون ، كذب الوقاتوناتُون ، كذبكذََب الْوقّ : حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود

علائم ظهور

ها براي ظهور داريم كه در آنبا وجود نا مشخص بودن زمان ظهور ، در متون اسلامي روايات فراواني

ما در مقام شمارش يكايك . هائي ذكر شده است ونشانهـ علائمعجل االله تعالي فرجهحضرت صاحب الأمر ـ

ما  ( 2 )ها و روايات آنها خالي از رمز و اشاره نيست ،بعضي از اين علائم و نشانهكه با توجه به اينآنها نيستيم و

نيز از ميان علائم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانيم ين كه ميكند با اطلوع ميدر وقت ظهور حضرت مهدي خورشيد از مغرب: مثل اين كه گفته شده  . 2

دگرگون شود و لا اقل حركت و نظم منظومه شمسي تغيير نظم عالم: لازمه وقوع اينگونه حوادث اين است كه 

 . اي است كه براي ما معلوم نيستاشاره به يك حادثهشود كه روايتكند ، پس معلوم مي
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 : كنيمهاي ظهور دو مورد را در اين گفتار بيان مينشانه



 . شيوع ظلم و جور در اقطار زمين: شيوع فساد در جوامع ، دوم : اول 

هاي ظهور متفاوت هستندعلائم و نشانه

ها حتمي است وبه هيچ قيد و ونشانهقبل از ورود به اين مبحث بايد يادآور شويم كه بعضي از اين علائم

 از همين علائم حتمي مقارن و يا بعداز ظهور و برخي ( 1 )شرطي وابسته نيست و قبل از ظهور بايد واقع شود ،

، گردد ، مانند نداي آسماني كه قبل از ظهور ، در شب بيست و سوم ماه مبارككم محقق ميبا فاصله بسيار

 . الحق مع علي وشيعته : كندطوري كه شرق و غرب آن صدا را بشنوند ، ندا ميجبرئيل با صداي بلند به

حضرت قائم در كنار خانه كعبه ظاهر گردد و چون آفتاب برآيد ،: فرمايد مي ( معليه السلا ) امام صادق

برد و شرق و ميبه يك ناماين مهدي آل محمد است و آباء طاهرين او را يك: منادي از آسمان ندا كند 

به گوش و اين ندا بعداز ظهور كند با ايشان بيعت كنيدشنوند و به مردم توصيه ميغرب اين صدا را مي

 ( 2 ) . رسدمي

نمايد ، ولي بعضي صاحب الأمر ظهور مياين نوع از علائم حتمي دليل واضحي است بر اين كه بلافاصله حضرت

اي نزديك شده ، اما دلالتي ندارد كه بعداز كه ظهور تا اندازهديگر از اين علائم حتمي فقط حاكي از اين است

 .  الأمر ظهور نمايدبلافاصله حضرت صاحبحدوث آن علامت ،

شيوع فساد قبل از ظهور

از روايات ، شيوع فساد را علامت ظهور باشد و بعضييكي از علائم ظهور شيوع فساد و گناه و غربت اسلام مي

هاينشانهمعرفي كرده و بعضي روايات ديگر آن را از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آمده ، خروج سفياني و قتل نفس 257كه در غيبت نعماني ص ( عليه السلام )طبق روايتي از امام صادق . 1

 . نداء آسماني از علائم حتميه شمرده شده استزكيه وخسف بيداء و
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 ازاند كه مراداحتمال داده ( 1 ) الزمان و اشراط الساعة دانسته است و بعضي از بزرگانآخر

بعضي از اين مفاسد كه در . گناه قبل از ظهور حضرت است هر دو عنوان يك چيز بيش نيست كه همان شيوع

 ـ ربا خواري 2گيرد شراب خواري و خريد و فروش مسكرات آشكارا انجام مي ـ1: احاديث آمده عبارتند از 

 ـ 5. كند مي ـ قساوت قلب شيوع پيدا4.گردد ـ زنا و اعمال شنيع ديگر متداول و آشكار مي3يابدرواج مي

 ـ ريا كاري متداول 8. كند پيدا مي ـ رشوه خواري رواج7. گردد نفاق فراوان ميـ6. شود تقلبّ زياد مي

عفتي و  ـ بي11. يابد ـ غيبت و سخن چيني رواج مي10. گذارند مردمان بدعت در دين ميـ9. شود مي

زنان از حجاب كناره گرفته و با لباس زننده و جذاب در اجتماع آشكار  ـ12.گردد حيائي شايع ميبي

گناهان را گردد و صاحبان ايمان توانايي جلوگيري ازامر به معروف و نهي از منكر تعطيل مي ـ13. گردند مي

 ـ فرزندان ، 16.شود قرآن عمل نمي ـ به اسلام و15. كند  ـ كفر و الحاد رواج پيدا مي14. نخواهند داشت 

 ـ كوچكتر احترام بزرگتر را رعايت 17. كنند حرمتي ميبيحرمت پدران و مادران را رعايت نكرده و به آنها

خمس و زكات ـ19. شود  ـ صله رحم انجام نمي18. نمايد كوچكتر ترحم نميكند و بزرگتر نيز بهنمي

. شوند ميبيگانگان و اهل باطل بر مسلمانان چيره ـ 20. رسد شود و يا به مصرف صحيح نمينميپرداخت

. گردد ـ حدود الهي تعطيل مي22 . كنند ـ مسلمانان در لباس و گفتار و كردار از كفار و اجانب پيروي مي21

 ـ 25. حيث بنا آباد ، و از حيث محتوا خراب خواهند بود  ـ مساجد از24. كند  ـ مكر و حيله شيوع پيدا مي23

28. شود  ـ طلاق زياد مي27. شود  ـ اوقات نماز سبك شمرده مي26. فروشند ميين خود را به دنيامردم د

 ـ با 30. به زنان كنند و زنانمردان اكتفاء مي ـ در شهوات مردان به29. گردد لجاجت و عناد زياد ميـ

 ( 2 ) . . . گ هستند وجنكنند و در دل با يكديگر در نزاع وزبان به يكديگر اظهار علاقه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حضرت آيت االله صافي گلپايگاني در منتخب الأثر . 1

از آنچه كه ذكر شد مراجعه شود براي دسترسي به مدارك و روايات امور مذكوره و نيز اطلاع بر بيش . 2

 و جزوه امام زمان نوشته 844 ، ص2ج: ين الموحد ؛ كفاية36ص:  ؛ روضه كافي 424به منتخب الأثر ص

 . 82موسسه در راه حق ص
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چگونه است حال : فرمود كند كهنقل مي ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرماز ( عليه السلام ) امام صادق

ف نكنيد و نهي از فاسق شوند و امر به معروآن روزي كه زنان شما فاسد و جوانان شما) جامعه اسلامي ( شما 

رسد كه بدتر روزي مي: چنين روزگاري خواهد آمد ؟ حضرت فرمود يا رسول االله: منكر ننمائيد ؟ عرض شد 

. نمائيد كنيد و از كارهاي خوب و معروف نهي ميروز مردم را به منكر ، امر مياز اين خواهد شد در آن

از اين بدتر: ي مبتلا خواهند شد ؟ حضرت فرمود امت اسلامي به چنين وضع: با تعجب عرض كردند اصحاب

 ( 1 ) . دانيد و كارهاي بد را ، خوبخواهد شد ، در آن روز كار خوب را بد مي

وضع امت اسلامي در حال حاضر

بشري و بلكه در امت اسلامي شاهد امروز ما مسلمانان اكثر قريب به اتفاق مفاسد ياد شده را در جوامع

اند و هدف تيرهاي آلوده و مفسده خيز قرار گرفتهري و نيز جامعه اسلامي از شش جهت ،هستيم و جوامع بش

امروز دنياي اسلام با اين مفاسد خو گرفته و با سرعت در گرداب مفاسد با تأسف و تأثر فراوان بايد گفت كه

متاسفانه بر تعطيل شد ، اماناگفته نماند كه با انقلاب اسلامي ايران بسياري از مفاسد در ايران  . رودفرو مي

برگشت ولي اميدواريم كه اساس تسامح وتساهل بعضي از مسئولين بخشي از مفاسد بار ديگر به جامعه ما

برقراري احكام اسلامي بكوشند ومرز و بوم سران حكومت و صاحب منصبان ، در حفظ دستاوردهاي انقلاب و

هاي عمومي وارد ن كه اصولاً از طريق فرهنگ و رسانهدشمنابيت و امام زمان را از تهاجممملكت اهل

 . مسئولين در تحقق بخشيدن احكام اسلام سعي و تلاش خود را بنمايندشوند ، حفظ نمايند ومي

آورد ؟آيا حضرت قائم دين جديد مي

وع مفاسد و ختمي مرتبت در رابطه شيها حضرتبا توجه به اخبار و رواياتي كه از ائمه اطهار و در رأس آن

يابيم كه آندرميگناه در آخر الزمان و قبل از قيام قائم آمده ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 396 ص11وسائل الشيعه ، ج . 1
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هزار سال قبلبين خود ، وضع امت اسلام را بيش ازرهبران آسماني با چشم نهان

شوند ، بلكه كار آنها مفاسد مرتكب ميدند كه امت اسلام نه فقط گناه وبيني كرده و با وضوح بيان نموپيش

كاري را كه به عفاف جامعه نگرند و شخص گنهپسنديده ، ميرسد كه كار زشت و گناه را خوب وجائي ميبه

آن اي تا چه حد از اسلام و احكام طبيعي است كه چنين جامعه! ! دانند ميزند يك فرد هنرمندلطمه مي

لذا وقتي وجود دانند اما از اسلام اطلاعي ندارند وچنين افرادي خود را مسلمان مي. خواهند بود خبربي

است گروهي تصورشان اينكند ،ميكند واحكام اسلام وحقيقت قرآن رابيانمهدي ظهورميمقدس حضرت

مهدي : فرمايد در روايتي مي ( وآلهصلّي االله عليه  ) جديد آورده ، حال آن كه پيامبرحضرت مهدي دينكه

 ( 1 ) . گذارد و تخطّي از آن نخواهد كردخود را جاي پاي من ميپاي

كه با آمدن حضرت مهدي و تبيين گرددآري قبل از ظهور به نحوي حقيقت اسلام و واقعيت قرآن مستور مي

 . تجديد آورده اسكنند كه آن حضرت ديناسلام ناب محمدي ، مردم گمان مي

اسلام ، درس تفسير و فقه و اخلاق البته مخفي نماند كه مهجور ماندن اسلام بدين معني نيست كه در جهان

هر گروهي قرآن را به رأي خود و بر اساس مسلك و بلكه ظاهر اين است كه. گردد طور كامل تعطيل ميبه

پسندد ،  كه جو حاكم بر جامعه مياساس قياس و استحسان آنگونهكند وهر فقيهي برمذهب خود تفسير مي

كشند و متأسفانهاي از مسلمانان گروه ديگري را بهوسيله مواد منفجره ميامروزه عدهكند چنان كهحكم مي

ومنْ يقْتلُُ  ) : فرمايدميدانند و حال آن كه قرآن كريم با صراحتاين عمل را باعث تقرّب خود به خدا مي

در جهنم كه مؤمني را عمداً بكشد براي هميشهكسي » ( 2 )، ( خالدِاً فيها فَجزاؤه جهنَّممؤمِناً متَعمداً

اند گروه كثيري از پيدا شدههاييكنيم كه در همين قرون اخير فرقهمگر امروز مشاهده نمي» . خواهد بود 

دانند و احيانامسلمانان را مشرك مي

ور آنان ، ريختن خون ديگر مسلمانان را مباحخود فروخته و مزدبعضي از فقيهان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  به نقل از فتوحات ابن عربي491ص: منتخب الاثر  . 1

93: نساء  . 2
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اسلام واقعي ارتباطي ندارد ، كم گونه احكامي كه در اسلام بدعت گذاري شده باشمارند و خلاصه اينمي

مهدي وبسط حكومت او در تمامي نقاط روي زمين ،  با چنين وضعي طبيعي است كه با ظهور حضرت.نيست 

 . اندآوردهاي خيال كنند كه ايشان دين جديدعده

غربت دوباره اسلام

نمايد و مردم را دعوت جديد ميحضرت قائم« در كتاب شريف غيبت نعماني بابي وجود دارد تحت عنوان 

وسپس  ( 1 ) « . شودمجدداً به غربت كشيده ميه كه در ابتداي ظهور آن غريب بوده ،گوناسلام همان

به امام صادق عرض : گويد كند از آن جمله حديث ابوبصير است كه ميميباره نقلشش روايت در اين

كَما بدِأَ فَطُوبي للِْغُرباءدإنَّ الإسلام بدء غَريباً وسيعو : المؤمنين از اين كلام كه فرموداميرمراد: كردم 

يك امر جديدي بود و در آينده اسلام به همين غربت مبتلي اسلام در اوايل بعثت براي مردم آشنا نبوده و )

 ( عليه السلام ) چيست ؟ امام صادق) كه در اين زمان با اسلام آشنا هستند آنهاييحالشود خوشا بهمي

 ) كند ، همانگونه كه پيامبرمردم را به احكام جديدي دعوت ميكند ،ور ميوقتي حضرت قائم ظه: فرمودند 

 . مردم را به احكام جديدي دعوت نمود ( صلّي االله عليه وآله

نداشتند و احكام اسلام براي آنها يعني همانطوري كه مردم جاهليت از احكام نوين و حيات بخش اسلام خبر

همين منوال خواهد بود زيرا مردم ـ بهسلام االله عليهـمهديان حضرتمسائل و مطالب جديدي بود ، در زم

اند ودعوت حضرت گرچه دعوت به اند كه نسبت به آن بيگانه شدهفاصله گرفتهبقدري از مسائل اسلامي

 . اما دعوت جديدي به نظر خواهد رسيداسلام است ،

انتظار واقعي در آخر الزمان دشوار است

افرادي كه ازاي و در ميان چنينگر كسي بخواهد در چنين جامعهطبيعي است كه ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

320ص: غيبت نعماني  . 1
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كه معناي انتظار واقعي در مبحث انتظار  ) اند ، از منتظرين واقعي امام زمان باشداحكام و دين فاصله گرفته

شخصي كه : و در بعضي از روايات انتظار آمده است  برخورد خواهد كردبا مشكلات متعددي) ذكر شد 

سازد ، همانند كسي است كه در راه خدا در خون براي آن آماده ميمنتظر حكومت عدل الهي است و خود را

 ( 1 ) . خود غلطان است

شيوع ظلم و جور

اين است كه ظلم سر تا سر جهان را فرا هيكي ديگر از علائم ظهور كه بيش از سيصد روايت درباره آن نقل شد

آيند و بعداز فراگير شدن ظلم و ستوه مياند بهبرافروختهگيرد و جوامع بشري از آتشي كه ظالمينمي

آن مصلح و منجي حقيقي ظهور خواهد كرد و عدل و ( بعد ما ملِئت ظلماً وجوراً . . . )جور در همه نقاط

 . نمايديداد را بر روي زمين برقرار م

ظالم و متجاوز خواهند شد ، بلكه ظلم و البته بايد توجه داشته باشيم كه معناي اين روايات آن نيست كه مردم

نفر ديكتاتور مثل صدام يك ملت چند مليوني را به خفقان به عنوان مثال ، يك. گيرد جور جهان را فرامي

و استعمارگر يك قاره را با كشورهاي متعدد و صدها خوار هاي جهانحكومتكشد و يا چند نفر از سرانمي

عنوان دفاع از حقوق بشر وآورد و به، از لحاظ اقتصادي و نظامي تحت سلطه خود درميميليون جمعيت

 . داردآزادي ، هر نوع ظلم و ستمي را بر آنها روامي

از و دستورات الهي و نيز متابعتاحكام خبري ازگيري از دين و بياز سوي ديگر آحاد مردم در اثر كناره

 . نمايندنموده و حق ديگران را پايمال ميغرايز سركش و طغيانگر ، نسبت به يكديگر اجحاف

و هم از ناحيه آحاد جامعه در حال رشد و اين روند ظلم و ستم ، هم از ناحيه سردمداران خود كامه و ديكتاتور

خوار وجود دارد كه بر اثر آن چه بسا آتش جنگ سران جهاننتوسعه است و حتي احتمال تضاد و اصطكاك بي

 . جهاني مجدداً برافروخته شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « . الْمنتْظَِرُ لامِرِنا كَالْمتشَحَطِ بدِمهِِ في سبيلِ االلهِ : ( السلامعليه ) از علي « 123 ، ص52ج: بحار  . 1
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ساد از دو ناحيهشيوع ف

هاي گروهي از حكام زمان كامگيها و خودچنان كه گفتيم ، شيوع ظلم در چنين زماني معلول هوي پرستي

ها از مكتب وحي جوامع بشري معلول جدائي انسانباشد اما نبايد فراموش كنيم كه بخشي از ظلم درمي

اي باشد زيرا جامعههاي فساد و گناه ميفرورفتن در منجلابوعمل نكردن به دستورات حيات بخش آن و

با مراجعه به تاريخ مشاهده. اند أثر وضعي آن تسلط اشرار است به گناه و فساد شدهكه افراد و آحاد آن مبتلا

قوم سلطه پيدا اي كه فساد رواج يابد ، اجانب و ستمگران و ديكتاتورها بر آنكنيم كه در هر جامعهمي

رسيدن به مقصود خود ترويج و خوار برايگران جهانهاي شوم سلطهي يكي از نقشهطور كلّكنند و بهمي

عليهم  ) وائمه اطهار ( صلّي االله عليه وآله ) اكرمتهاجم فرهنگي و شيوع فساد است و اين حقيقت را پيامبر

 .كنيمكه در اينجا به ذكر يك حديث بسنده مي ( 1 ) اندمكررّاً گوشزد نموده ( السلام

زماني بر مردم خواهد آمد كه صورت آنان صورت آدمي و : فرمايد مي ( صلّي االله عليه وآله ) رسول خدا

بد ، ريزند و از انجام كارهايهاي شياطين است ، همانند گرگهاي درنده خون يكديگر را ميدلهاي آنهادل

بگويد به آنها دروغ خواهد ر با آنان سخنكشانند و اگپيروان خود را به شك و شبهه مي. كنند خودداري نمي

نزد  ( صلّي االله عليه وآله ) كند ، سنت واقعي پيامبرميگفت و اگر از نزد آنها برود ، غيبت و بدگوئي آنها را

حليم و بردبار هستند ، خائن دانند و كساني را كهاينها بدعت و بدعتهاي خودشان را سنت رسول خدا مي

صاحبان ايمان در بين آنها كوچك و حقيرند اما فاسق شمارندس خائن را حليم و بردبار ميگمارند و بر عكمي

هاي آنان پاي از گليم خود دراز نموده و باعث اذيت و آزار ديگران بچه . در نزد آنها صاحب شرف و عظمت

آورد ، ميد را به رنجباك ، با خوي و خباثت خود ، نزديكان و اهل خوپروا و بيها بيآنشوند و زنانمي

اين مردم غير از خواري و اعتماد كنند ، پناه بردن بهپيران و سالخوردگان امر به معروف و نهي از منكر نمي

زماني خداوند باران رحمت خود را قطع نموده و نمودن به آنها غير از ذلت چيز ديگري نيست در چنين

رد و نيز اشرارسودي ندافرستد كه براي آنهاموقعي باران مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كنند مراجعه شودبه رواياتي كه وضع آخر الزمان را بيان مي . 1
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هاي آنها را گمارند ، بچهآورترين كارها ميسازد كه مردم را به بدترين و رنجرا بر آنها حاكم و امير مي

 . شودكنند ، اما مستجاب نمينمايند و در اين هنگام نيكان دعا ميميواداركشند و زنانشان را به بيگاري مي

( 1 ) 

اند كه در صورت ارتكاب فساد و گناه ، ظالم و به مردم هشدار داده ( عليهم السلام ) بدين ترتيب معصومين

 . شودآنان مسلط ميديكتاتور بر

ديانت غوطهور شده و از سوي ديگر ،  از عالم وحي وآن روزي كه جوامع بشري از يك سو در فساد و جدائي

 . نزديك خواهد بود ( عليه السلام ) حضرت مهديظلم و ستم هر كاشانه و آشيانه را فراگيرد ، ظهور

آزمايش بزرگ اهل ايمان

برد و اعتقادات حقهّ اسلامي مورد دستشوددر آخر الزمان دين داري و حفظ حريم احكام الهي بسيار مشكل مي

 . گيرندو آزمايش عظيم قرار ميگيرد و مردم در معرض يك امتحانشياطين قرار مي

 ( عليه السلام ) تغلب بر امام صادقبنعمرو و ابو بصير و ابانبه همراه مفضّل بن: گويد سدير صيرفي مي

ده و دلش سوختهديديم امام روي خاك نشسته و مانند مادري كه فرزند خود را از دست داوارد شديم ،

اي آقاي من ، غيبت تو  . . . سيدي غيبتك نفََت رقادي وضَيقت علَّي مهادي : گويدكند و ميگريه مي

سدير . . . نموده و آرامش از دلم رخت بربسته خواب را از ديدگانم ربوده و بستر استراحت را بر من تنگ

حتماً حادثه ناگواري پيش آمده به : يان ديدم با خود گفتم پريشان و گرچون امام را با اين حال: گويد مي

كنيد ؟گونه گريه ميآيا اتفاقي افتاده كه شما اين : حضرت عرض كرديم

كردم ، و اخبار درج شده نگاه ميامروز به كتاب جفر كه وقايع مهم جهان تا قيامت در آن: حضرت فرمود 

آيد امتحاني كه براي صاحبان ايمان در آن زمان پيش مييشان ومربوط به غيبت قائم آل محمد و طول عمر ا

غيبتو شبهاتي كه در اثر طولاني شدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 1 ) . ني حال من شدباعث دگرگوكردم كهكشند ، مشاهده مياي از دين دست ميشود وعدهعارض مي

نصرت بعداز يأس

ـ ونصرت الهي بعداز يك حالت فداهارواحناشود كه ظهور حضرت مهدي ـاز بعضي روايات چنين برداشت مي

است كه نظر شما را به معني و تفسير اين آيه شريفه گردد براي توضيح مطلب لازميأس و نااميدي حاصل مي

كذُِّبوا جاءهم نصرنا فَنُنَجي من اذا استيئس الرسّلُ وظّنوا أَنهم قدحتيّ ) : فرمايدجلب كنم كه مي

نا عن القوم المجرميننشاءبأس رَّد( 2 ) . ( ولا ي 

از اقوال كه در تفسير آمده و با ظاهر آيه گرچه توضيح و تفسير اين آيه احتياج به بحث مفصلي دارد اما يكي

دادند و متقابلاً دشمنان هم مخالفت به دعوت خود ادامه مي كه پيامبراننيز قابل تطبيق است اين است

بردند و منتظر آن نصرت الهي بودند كه رسولان و سر ميكه در سختي بهكردند و صاحبان ايمانمي

ها به آنكنند كه پيامبرانافتند و بلكه با خود فكر ميها خبر داده بودند به شك و شبهه ميآنپيامبران به

ما به سراغ آنها آمد ، آنان را ياري: فرمايد اند در چنين حالي خداوند ميبه دروغ وعده نصرت الهي را داده

از اين آيه به خوبي . شود گنه كاران و مجرمين ميكه خواستيم نجات داديم و عذاب و مجازات ما هم شامل

هاي هاي خطرناك و آزمايش نيز چنين صحنهايمان در عصر انبياء گذشتهشود كه براي صاحباناستفاده مي

كه فرزندان يعقوب ، بعد از شده چناناما در نهايت نصرت الهي بر آنها نازل ميآمدهسختي پيش مي

زندگي شيريني را شدن از حيات يوسف ، و بازگشت او به آغوش خانواده ، يوسف را يافتند ودر كنار اومأيوس

 . آغاز نمودند

كند نقل مي ( السلامعليهم ) به نقل از پدران از امير مؤمنان ( السلامعليه ) ين كه امام صادقو قابل توجه ا

كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را منطبق نموده با وضع صاحبان ايمان  ( كذُِبوام قَداَنَّهحتّي اذِا استَيئَس الرُّسلُ وظَنُّوا ) حضرت آيه فوق

را با ظهور قائم آل  ( جائهم نصرنا ) و جمله ( عليه السلام ) قبل از ظهور حضرت مهديدر آخر الزمان و

 ( 1 ) . وذلك عند قيام قائمنا المهدي : منطبق ساخته و فرموده ( السلامعليهم ) محمد

اخطار به اهل ايمان

به حضرت مهدي موعود را از منابع ردان و زنان مؤمن لازم است كه اعتقادات خود ومن جمله اعتقادبر م

گونه براهين عقلي ، محكم كنند تا در پيش آمد اينصحيح مانند قرآن و روايات و نيز با أدلهّ روشن و

ه بدون معرفت و اعتقاد هاي شيطاني قرار نگيرند و خداي نكردگمانها و ظنّ وها در دام وسوسهآزمايش

اند يعني فاقد دين و شرف ودنيا نروند كه اگر چنين اتقاقي بيفتد به مرگ جاهليت مردهبه امام زمان خود از

 . انسانيت از دنيا خواهند رفت

سازي براي ظهور مصلح جهانيزمينه

استخوانش خورد شده و به هاي ظالم چكمهدومين اثري كه بر يك جامعه فرو رفته در فساد و گناه و زير

ها را نجات ببخشد و غل و گردد كه آنو رهبر بزرگ ميستوه آمده اين است كه به دنبال يك انسان كامل

 . باز نمايدهازنجيرها را از دست و پاي آن

أينَ  : دهندزنند و ندا ميمياگر در حال حاضر گروهي از اهل ايمان در صبح جمعه امام خود را صدا

مستأصلُِ حبائلِ الْكذِْبِ والإْفتِْراءِ أينَ مبيد الْعتاةِ والْمردةِ أينَس آثارِ الزَّيغِ والاهْواء أينَ قاطعِطامِ

ها را محو نمايد ؟ كجاست انحرافات و هوي و هوسكجاست آن كس كه . . . أهلِ الْعِنادِ والتّضليلِ والإلِْحادِ

ها و ها و گمراهيها را بگيرد ؟ كجاست آن آقايي كه ريشه لجاجتبافيروغها و دآن كسي كه جلوي دروغ

ديني رابي
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 . كندنابود

و حزب و مسلكي كه هستند و در هر سلكروز تمامي مردم از سياه و سفيد ، شرقي و غربي ، در آن

؟ بلند خواهد شد و اين يكي از مهمترين ، كجاست نجات بخش بشريت ( اين المنجي )فريادشان به

، زيرا شرط اساسي براي يك انقلاب جهاني پذيرش و ها براي ظهور مصلح كبير جهاني استسازيزمينه

هاي ظالمين كاربرد نخواهد توان گفت سلاحاي ميمينهآمدن چنين زبا وجود فراهم. آمادگي جوامع است 

 شمسي وقتي رهبر كبير انقلاب ايران حضرت امام1357كنيم كه در دوازده بهمن نميما فراموش. داشت 

با اينكه هنوز حكومت ايران در دست طاغوتيان در فرودگاه مهرآباد فرود آمدند ، ( قدس سره ) خميني

فرمان آنها بود ، امام خميني از فرودگاه تا بهشت زهرا را در ميان حه در ظاهر تحتبود و ارتش و قواي مسل

من به دهان اين حاكمان: فرمايد كند و صريحاً ميكند ودر آنجا سخنراني ميحركت ميها جمعيتميليون

 . . . زنمظالم مي

 دقيقاً همانند پيروزي انقلاب ايران ـعليهسلام االلهگوئيم كه سلطه و پيروزي حضرت مهدي ـالبته ما نمي

پيروزي براي حضرت حاصل شود قرآن هلاكت فرعون و شكل ديگريخواهد بود ، زيرا ممكن است به

كه قبل از غرق حال آن ( 1 )اسرائيل را در قرآن بيان فرموده ،بنيفرعونيان را و سپس پيروزي موسي و

اين توان گفتآنچه مي. شود  جبار چگونه نابود ميدانست كه آن حكومتفرعونيان هيچ كس نميشدن

شيوع فساد و ظلم قطعاً است كه بايد در جهان زمينه پذيرش يك مصلح كلّ ، فراهم آيد و اين زمينه بعداز

 . فراهم خواهد آمد

توجه به يك نكته مهم

كند ، هرگز شيوع پيدا ميفساد و ظلم  ( عليه السلام ) تصريح روايات بر اين كه قبل از ظهور حضرت مهدي

گر باشيم ،معنا نيست كه ما در مقابل اين همه گناه و ظلم ساكت و نظارهبدان
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الصالحات ليستخلفِنهم في الأرض كما وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا ) : فرمايد ، مي55: نور  . 1

دهند وعده كه ايمان آورده وكار شايسته انجام ميكسانيخداوند به » ( . . . استخلف الدين من قبلهم

 . روي زمين خواهد كرد همان گونه كه به پيشينيان ، خلافت روي زمين را بخشيدداده كه حتماً آنها را حكمران

» 
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ينزيرا بعداز چنچه رسد به آن كه احياناً شخصي بگويد بايد به وضع موجود راضي شد

اي كه در آخر الزمان روايات از يك حادثهكند ، در واقعـ ظهور ميعجل االله تعالي فرجهوضعي امام زمان ـ

 . دهدشود خبر ميواقع مي

 ) از قتل اباذر و عمار و جنگ ناكثين و قاسطين و مارقين با علي ( صلّي االله عليه وآله ) كه پيامبركما اين

جور ، مطلب ديگري است كه بايد در جاي خودش  اما وظيفه مردم در قبال ظلم وخبر داد ، ( عليه السلام

امر به معروف و نهي از منكر در هر عصر و زماني از بزرگترين طور اجمال بايد بدانيم كهبحث شود و به

معروف و به خاطر امر به ( 1 )اگر مسلمانان به فرموده قرآن بهترين امت هستند ،وظائف مسلمانان است و

و اقامه اين فريضه الهي احتياج به  ( 2 ) نهي از منكر است و اين فريضه از بزرگترين فرائض الهي شمرده شده

شود و بايد دنبال تحققّ ميسور باشد قهراً آن مقدمات نيز واجب ميمقدماتي دارد كه اگر انجام آن براي ما

طور مطلق خواسته نشدهكم الهي در زمان خاصي بهتوان گفت كه اين حمقدمات باشيم و نميبخشيدن به آن

براي دفاع از حريم مبادا شيطان بعضي را بفريبد و به كساني كه براي امر به معروف و نهي از منكر و. است 

اند ، گاه رفته و يا جان به جان آفرين سپردهشكنجهاند و احياناً به زندان واند و فرياد زدهاسلام برخواسته

كه آنان دنبال انجام اي غير از سكوت نداشتند ، حال آنكه آنان وظيفهي ناروا بدهد و يا بگويندهانسبت

 . معروف و نهي از منكر بودند كه قرآن و سنتّ براي آنان مقرّر نموده استوظيفه امر به

حياتبا وضع آشفته جوامع بشري و گسترش ظلم و فساد و فراموش شدن تعاليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااللهكنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ) 110: آل عمران  . 1

خدا ايمان كنيد و بهزيرا امر بمعروف و نهي از منكر ميايدشما بهترين امتي بوديد كه آفريده شده . (

 . داريد

كنند با بعضي انكار منكر مي: فرموده كه حضرت افراد را تقسيم نموده و بعداز اين374نهج البلاغه حكمت  . 2

كنند نه با دست و بعضي تارك آن هستند و نهي از منكر نميدست و زبان و قلب و بعضي با قلب و در مقابل

كنند سپس در ها حركت ميمردگاني هستند در ما بين زنده) ميت الاحياء  ) ها در واقعنه قلب كه اين

بالمعروف والنهي وما أعمال البر كلُّها والجهاد في سبيل االله عند الامر ) : فرمايدفريضه مياهميت اين

جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهي تمامي اعمال نيكو و حتي ( عن المكنر الا كنفثة في بحر لجي

 . درياي پهناوراي است نسبت بهاز منكر هم چون قطره
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ابيات مولانا در ديوان شمس تبريزي بخش انبيا جا دارد كه محبوب خودمان حضرت بقية االله اعظم را با

 : مخاطب قرار دهيم و به محضر ايشان عرضه داريم

آرزوستبگشاي لب كه قند فراوانم* * * بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست 

آرزوستوب يوسف كنعانمديدار خ* * * يعقوب وار وااسفاها همي زنم 

آرزوستآوارگي كوه و بيابانم* * * شود تو مرا حبس ميباالله كه شهر بي

آرزوستشير خدا و رستم دستانم* * * زين همرهان سست عناصر دلم گرفت 

آرزوستآن نور روي موسي عمرانم* * * جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او 

آرزوستكز ديو و دد ملولم و انسانم* * * دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 

آنم آرزوستنشودگفت آنكه يافت مي* * * ايم ما نشود جستهگفتم كه يافت مي

افغانم آرزوستمهر است بر دهانم و* * * رشك جام گويا ترم زبلبل ، اما ز



 : خلاصه گفتار دهم

 ( عليه السلام ) ائمه اطهاراز طرفوقت ظهور حضرت معلوم نيست و اگر كسي وقت آن را اعلان نمايد 

طور حتمهايي در روايات به عنوان علائم ظهور آمده البته بعضي از آنها بهاما نشانهدروغگو معرفي شده ،

در اين گفتار به  . بايد واقع شود تا مهدي موعود ظهور كند و وقوع بعضي از آنها قبل از ظهور محتمل است

 : شاره شددو علامت از علائم ظهور ا

مورد از مفاسد 30اين رابطه به در. افتد طوري كه اسلام به غربت مينخست ، شيوع فساد و گناه به

نقل  ( صلّي االله عليه وآله ) از پيامبر ( عليه السلام ) صادقاجتماعي اشاره نموديم و سپس به روايتي كه امام

نگريم كه تا هاي رهبران آسماني را شاهد هستيم و ميگوئيامروز ما آن غيب : كند اشاره شد و گفتيممي

است كه در روايات آمده. اند و اسلام عزيز مهجور مانده است مردم از حقائق اسلام دور شدهچه حدي

به اين غربت بيفتد و مردم اسلام در ابتداء غريب بود و بار ديگر به غربت خواهد افتاد ، بله اگر اسلام

هنگام ظهور حضرت مهدي تصور كنند حضرت شود كهواقعي دور شوند ، اين موجب ميگونه از اسلام آن

مهدي پاي خود را جاي پاي: فرمايد كه پيامبر ميآنكند ، حالها را به دين جديدي دعوت ميآن
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 . گذاردمن مي

ـ حكام خود كامه و ستمگر 1 : ناحيه استشيوع ظلم و جور در جوامع بشري است و اين شيوع ظلم از دو: دوم 

زيرا مردمي كه از تعاليم آسماني دور شوند حقوق يكديگر را رعايت  ـ تعدي و تجاوز آحاد مردم به يكديگر ،2

اين است كه در روايات آمده كه سلطه اشرار ، معلول عمل زشت و گناهان آحاد مردم نخواهند كرد و عجيب

 . است

گيرند كه حديث آزمايش سختي قرار ميمردم در:  فساد همه جا را گرفته اولاً اي كه ظلم ودر چنين جامعه

طولاني شدن غيبت در اثر. بخشي از آن را توضيح داده است  ( عليه السلام ) سدير صيرفي از امام صادق

، در شوند مأيوس مي ( عليهم السلام ) افتند و بلكه از آمدن مهدي آل محمدگروهي به شك و ترديد مي

 . مؤمني لازم است كه در صدد تحكيم عقيده خود نسبت به حضرت مهدي باشدچنين زماني بر هر



آورد زيرا مردم به ظهور حضرت فراهم ميشيوع ظلم و فساد يكي از عواملي است كه زمينه را براي: ثانياً 

 . ند شدانسان كامل و دلسوز آماده خواهآيند و براي پذيرش يك رهبر عادل وستوه مي

دست از امر به معروف و نهي از منكر كه اهل ايمان نبايدالبته نبايد از يك مطلب مهم غافل شد و آن اين

گردد ، چنين تر ميزيادتر شود زمينه براي ظهور حضرت ، آمادهكه هر چه فساد و گناهبكشند ، به بهانه اين

 . گردده معروف و نهي از منكر هرگز تعطيل نميو وظيفه ما در رابطه با امر بفكري قطعاً شيطاني است
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سؤالات گفتار دهم *

 ( السلامعليه ) آيا ظهور حضرت مهدي: پاسخ به كسي كه سئوال كرد در ( عليه السلام ) ـ امام باقر1

وقت معيني دارد ، چه فرمود ؟

احتمالاً اشاره به حادثه خاصي باشد ، نام ببريد ؟وهايي را كه حقيقت آن براي ما معلوم نيست ـ يكي از نشانه2

هاي حتمي را اسم ببريد ؟ـ دو مورد از موارد و نشانه3

؟دهدـ در ابتداي ظهور حضرت در كنار كعبه ، منادي چه ندائي سر مي4

ـ پنج مورد از موارد شيوع فساد را در قبل از ظهور بيان كنيد ؟5

چه روايتي را نقل  ( عليه السلام ) رابطه با آينده امت از پيامبر اكرمدر (  السلامعليه ) ـ امام صادق6

نموده است ؟

ـ يك روايت در رابطه با غربت اسلام ذكر كنيد ؟7

كند چه مقدار است ؟دلالت ميـ حدود رواياتي كه بر شيوع ظلم و ستم در تمامي نقاط روي زمين8

گردد ؟اي در جوامع ، حاصل مييهـ شيوع فساد از چه ناح9

كند ؟را چگونه ديد و از ايشان چه نقل مي ( السلامعليه ) ـ سدير صيرفي ، حال امام صادق10



شود ؟ سوره يوسف چه برداشت مي110ـ از آيه 11

گردد ؟ساز ظهور حضرت ميـ چه عاملي زمينه12

منكر تعطيل خواهد شد ؟ به معروف و نهي ازـ آيا در زمان شيوع ظلم و فساد وظيفه امر13

طور خلاصه بيان كنيد ؟ـ مضمون اشعار ديوان شمس تبريزي را به14

ـ خلاصه اين گفتار را بيان نمائيد ؟15
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گفتار يازدهم

 (عجل االله تعالي فرجه الشريف)هاي حكومت حضرت مهديويژگي
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برقراري عدالت

حضرت حكومتي را برقرار خواهد كرد كه انبياء عظام و ( عليه السلام )  است حضرت مهديآنچه مسلّم

آن بودند و لذا بايد ديد اين به دنبال ( عليهم السلام ) ارجمندش يعني ائمه اطهارختمي مرتبت و آباء

اند ؟بزرگان در صدد ايجاد چه نوع حكومتي بوده

 ) : فرمايدكند و ميعدل معرّفي ميه هدف عالي آنان را اقامه قسط وقرآن كريم غرض نهايي انبيا و يگان

ما رسولان خود را با  ( 1 ) ( وأنزْلَْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الْناس باِلقِْسطِلقَدَ أرسلْنا رسلَنا باِلْبيناتِ

قوانين عادلانه را كه بتوانند حق را از باطل تشخيص يعني  ) دلائل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان

 . مردم به عدالت قيام كنند، نازل نموديم تا) دهند 

آيد ، دانسته و ميدر اختلافاتي كه پيشهمچنين در سوره بقره هدف از بعثت انبيا را داوري نمودن بين مردم

بينَ الناّسِ فِيما ذرِينَ وأنزْلََ معهم الْكِتاب باِلْحقِّ لِيحكمُمبشِّرينَ ومنْفَبعثَ االلهُ النَّبِيينَ ) : فرموده



بنابراين ، ويژگي . مسأله برقراري عدل و عدالت در جامعه اشاره دارد كه در اينجا هم به ( 2 ) ( اخْتلَفَُوا فيهِ

به دنبال آن بودندحكومتي كه انبيا

خواسته صاحبانمتي كه تحقق ايده وپروري است ، حكوخواهي و عدالتعدالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25: حديد  . 1

213: بقره  . 2
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الَّذينَ  ) : است و در سوره حج اينگونه ترسيم شده ( عليهم السلام ) ايمان و در رأس آنها رسولان و امامان

 ( باِلُمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنكَْرِ وللِّهِ عاقِبةُ الأمُورآتَوا الزَّكاةَ وأمرُوامكَّناهم في الأرْضِ أقاموا الصلاةَ وإنْ

معروف بهدهند و امرزكات ميدارند وپا ميهرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بركهكساني

 . آنِ خداستكنند و پايان همه كارها ازو نهي از منكر مي

كه دركندآيه هم حكومتي را مورد توجه نيكان و پاكان معرفي ميدر اين 

ها توصيه نمايند و از را به خوبيآن ارتباط مردم با خداي خود و نيز با محرومين جامعه برقرار شود و يكديگر

 . شدمحور خواهدعدالتاي قطعاًدارند و چنين جامعهها بازبدي

احكام اسلام ، تجلّي عدالت خواهي

و مورد توجه و خواسته  ( صلّي االله عليه وآله ) براي آگاهي از ماهيت حكومتي كه مورد نظر پيامبر اكرم

مسائل بهبوده و هست ، كافي است به محتواي مكتب اسلام و بايدها و نبايدهاي آن و بهويژهتمامي ائمه

او را يك فرد رساند ونفس مي تزكيهاخلاقي اسلام كه بشريت را از ظلماتِ وهم و صفات زشت به عالم نور و

پرور چيزي غير خواهيم ديد كه آن حكومت عادلانه و عدلدهد ، نگاهي بيفكنيم ،جو قرار ميايثارگر و خداي

 . نيستاسلاماز پياده نمودن احكام



ده تا جلو عمل آمچه اندازه دقتّ بهيابيم كه تابا نگاهي به فقه اسلام در بخش معاملات و سياسات درمي

خودخواهي را بگيرد آيا با رعايت نمودن احكام قضا و شهادات ها وها گرفته شود خودكامگيها و اجحافظلم

گردد ؟فقهي عدالت اجتماعي برقرار نميو شرائط قاضي و قواعد

ن است بر مبناي ووو كه مورد ابتلاي اهل ايماحتّي احكام عبادات از قبيل اباحه مكان و لباس و قرباني و احرامي

 . كندطور عدواني جلوگيري ميو ملك و حق مردم بهستيزي مقرّر شده و از تصرفّ به مالظلم

وبالعكس ،همچنين با نگاهي به مسائل حقوقي اسلام از قبيل حق والدين بر فرزند
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بر كارگرحق زوج بر زوجه وبالعكس ، حق راعي بر رعيت وبالعكس ، حق كارفرما

و با توجه به اين مسائل حياتي و  ( 1 ) . وبالعكس ، حق همسايگان بر يكديگر و حتّي حقوق حيوانات بر انسانها

كند اگر بر اين دو يعني فقه و حقوق اسلامي ، بشري رنگ و بوي ديگري پيدا ميكار بستن آنها واقعاً زندگيبه

آيا جايي دوستي و گذشت و عفو بر جامعه حاكم گرددنوعاخلاقي را ضميمه كنيد و محبت و ايثار ودستورات

رسد ؟اي به مشام نميجامعهماند ؟ آيا بوي بهشت و بهشتيان از چنينبراي تعدي و تجاوز باقي مي

معروف و نهي ، در شهر و بيابان ، امر بهمسؤوليت همه مكلّفين از پير و جوان ، زن و مرد ، در آشكارا و نهان

شده و انجام آن از بزرگترين تكاليف دانسته شده و در كه تارك آن ، مرده متحرك معرفياز منكر است 

 : فرمايدمي ( عليه السلام ) اهميت آن همين بس كه علي

ْفي سبيلِ االلهِ عِند هادالْجما أعمالُ البرِّ كلُُّها ونكْرِ إلاّ كَنفََثة فونِ الْمالنَّهيِ ععروفِ ويالأمر باِلْمُحر لجي ب . 

اي از آب نهي از منكر مانند قطرهمعروف وتمامي كارهاي نيك حتي جهاد در راه خدا در مقابل امر به ( 2 )

 . باشددهان در برابر درياي مواج مي

حق در همه جا اين است كه عدالت واگر امر بمعروف و نهي از منكر با اين شدت بر همگان واجب شد براي

اين نظارت عمومي باعث شود كه كسي از خط سير عدل هم خود مردم باشند وو پليس و ناظر آنپياده شود 

دهد كه به يكديگر توصيه حق و توصيه صبر اسلام به همگان دستور ميو همچنين. و حق پا فراتر نگذارد 

 . ت كنيدو نيز يكديگر را نصيح ( تَواصوا باِلْحقِّ وتَواصوا باِلْصبرِ ) داشته باشيد



عداوت ، رفتار كنيد ، مبادا بغض ودهد كه با دشمن خود بر اساس عدالتقرآن به پيروان خود دستور مي

؛ زيرا يكي از  ( 3 ) در مورد دشمنان خود دور گرداندباعث شود كه افراد را از عدالت و رعايت آن ، حتي

 . گر استتوزي نسبت به يكديها همين بغض و كينهكشيحقعوامل ظلم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بيان شده استحقوق حيوانات) احكام الدواب ( در وسائل الشيعه فصلي تحت عنوان  . 1

 . 374نهج البلاغه حكمت  . 2

 .  سوره مائده8مراجعه شود به آيه  . 3
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 ( السلامعليه ) نگاهي به حكومت كوتاه علي

بن بوده حكومت كوتاه علي ( عليهم السلام ) ي آن حكومتي كه مورد علاقه انبيا و ائمه اطهاربهترين برا

هاي ، جمل و كوتاه با وجود شعلهور شدن آتش در جنگكه در اين مدت ( 1 )است ، ( عليه السلام ) ابيطالب

ميدان جنگ و در حتّي عدالت دردر اداره حكومت برقرار بود  ( عليه السلام ) صفين و نهروان ، عدالت علي

شريعه و در اختيار داشتن آب پس گرفتنشد در صفين بعد از بازبرخورد با دشمن نيز كاملا رعايت مي

در حالي كه معاويه استفاده از آب را براي لشكريان كنداستفاده از شريعه و آب را براي لشگر معاويه آزاد مي

 . دممنوع كرده بو ( عليه السلام ) علي

بود احيا نمود ، مساوات و عدالت ها فراموش شدهايشان در زمان حكومتش سيره پيغمبر اكرم را كه مدت

بار را عزل نمود ، اموالي بند وفرمانروايان بيبرد ، حكمرانان واجتماعي را اجرا كرد ، تمامي امتيازات را از بين

و هر مستغلاتي را كه مقام خلافت بخشيده بود پس گرفتغارت رفته بود و يا املاك والمال بهرا كه از بيت

اندازه مهربان و داشت بيبا تمام شجاعتي كه. كرد نمود مجازات ميكسي را كه از مقررات ديني تخلفّ مي

نمود ، گرفت فراريان را تعقيب نمياسير نميكشت وها زنان و كودكان و ناتوانان را نميرئوف بود در جنگ

عاشق هدايت شدن و رستگاري مردم بود ، هنگام عصر به دشمن ه به ريختن خون نداشت بلكههرگز علاق



خواهد از ميدان فرار كند از تاريكي شب كنار كشند و اگر كسي ميرا بهها خودكرد كه زخميحمله مي

 . رسيدن شب افراد كمتري كشته شوندبا فرااستفاده كند و

رفت به شهر انبار نزديك براي جهاد ميسمت اهل شامهنگامي كه حضرت به. ود اعتنا ببه عناوين و القاب بي

عنوان احترام با شتاب خود پياده شدند و مقابل حضرت بههاياحترام از مركبجهت تعظيم وشد ، مردم به

گونه نما اميران خود را اي: دهيد ؟ گفتند اين چه كاري است كه انجام مي : كردند حضرت فرمودحركت مي

بهبرند و شما هم خود رااميران شما از اين عمل سودي نمي: كنيم ، حضرت فرمود تجليل ميتعظيم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . روز مينويسددر تتمه المنتهي مدت خلافت حضرت را چهار سال و نه ماه و چند . 1
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 . افكنيدميزحمت

براي بدست آمدن خلافت اسلامي در شورايي كه عمر براي بعد از مرگ خود  ( عليه السلام ) و بالاخره علي

آوردن اي را اظهار كند و حاضر نبود در ازاي به دستكرد حاضر نبود بر خلاف عقيده خود كلمهطراّحي

با  ( ب الْكَعبهفزُْت ور )و هنگام فرارسيدن شهادت با جمله. سلطنت و حكومت حتي بر موري ظلم نمايد 

 ( 1 ) . كنددنيا و مظاهر آن وداع مي

چنان كه دانشمند مسيحي با شناخت شخصيت آناصولاً نام علي با ، واژه عدالت دو كلمه لازم و ملزوم هستند

گيرد ودست ميافتخار ، براي معرفّي او به جهان بشريت ، قلم بهگردد و باوالا و الهي علي ، شيفته او مي

 : گويدكند و نيز ديگري ميتأليف مي) العدالة الانسانيه صوت( كتابي با نام 

ِليع ماتةِ عدِالِتِه ماتِهِبنُ اَبيطالِب لشِدبفي قلَْبِهِ الشَّوقُ إلي رو هِ ماتنَ شفََتَييلاةُ بالصو . 

الهي در آرزوي تحقق يافتن و بلكه در مقام ليايگردد تمام انبيا و اواز اين بحث دو مطلب براي ما روشن مي

اند گرچه متأسفانه بسياري از آنها در مسير برقراري چنين حكومتي بودهگستراقامه حكومت عادلانه و عدالت

 . و يا آنان را كشتنداز دنيا رفتند



ل و داد و شهيدان راه برقراري را مناديان عدالت و عاشقان عد ( السلامعليهم ) بنابراين اگر ما انبياء و ائمه

فرساي طاقتايم البته ناگفته نماند كه انبياء عظام با زحماتگوئي نكردهعدل بدانيم هرگز گزافقسط و

طاغوتيان متنفّر ساختند و در وخود اولاً هر يك به سهم خود مردم را بيدار كردند و از ظلم و ستم و طاغوت

طور كامل دست اند و ثانياً اگر به عدالت اجتماعي بهكردهت عادلانه آمادهواقع زمينه را براي برقراري حكوم

اي را چه كم و چه زياد دعوت به ايمان نمايند وآل نرسيدند ولي توانستند عدهايدهنيافتند و به آن حكومت

د و الاّ ما كاري با بيفتدست ماآنان را با عدل و عدالت آشنا كنند زيرا شيوه انبيا اين نيست كه يا حكومت به

هستند كه اگرمردم نداريم ، خير اينطور نيست انبياء همچون طبيباني دلسوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عليه السلام ) خواهي و حكومت عليبراي توضيح و دستيابي به اموري كه فهرست وار پيرامون عدالت . 1

 . مراجعه شود. . .  و كتاب الفصول المأئه و 4 بن ابيطالب ج موسوعة الامام عليگفته شد به كتاب
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نتوانند عدالت اجتماعي را برقرار كنند به پردازند و خلاصه اگريك مريض هم پيدا كنند به مداواي او مي

قُوا اَنفُْسكمُيا أيها الذّينَ آمنُوا  ) : گويندپردازند و ميميهاي خانوادگي و بلكه فرديبرقراري عدالت

يعصونَ االلهَ ما امَرهم ويفْعلُونَ ما شدِاد لاوأهلِيكمُ ناراً وقُودها الناّسِ والْحِجارةِ علَيها ملائكَِةٌ غِلاظٌ

 ( 1 ) . ( يؤمرُونَ

: فرمايد  ميدر جاي ديگرنجات دهيد وخود و خانواده خود را از آتش جهنم: فرمايد در اين آيه شريفه مي

قلُْ  ) عدالت بگرداننفره ، قيام كن و خود را متصف به ايمان واگر رفيق و مصاحبي يافتي دو نفره والاّ يك

كنند از كمي جمعيت خود بعد هم توصيه ميو ( 2 ) ( . . . بِواحدِة أنْ تقََوموا للِّهِ مثْني وفُراديإنَّما أعظُِكمُ

عظام بر اساس همين تلاش انبياءو ( 3 ) ( طَريقِ الْهدي لقِلَّةِ أهلهِِشوُا فيتُستَوحولا )وحشت نكنيد

بزرگي همچون يهود و هايبلكه امتجو و عادل پيدا شد ونگريم هزاران هزار انسانهاي مؤمن و خدايمي

 . نصاري و ديگران در جهان شكل گرفتند



 ) محور ، را پياده كنند اما حضرت مهديد حكومت كاملاً عدلانبيا و اولياي الهي به دلايل گوناگون نتوانستن

اين قلهّ مرتفع شدن بسياري از موانع بهطبق روايات فراوان بر اساس فراهم آمدن شرائط و ( عليه السلام

مند شدن از مزاياي آن بهرهبراي بشريت بعد ازرفيعه يعني برقراري حكومت دادگستر نائل خواهد شد و

شود كه خداوند حكيم از ابتداي خلقت و رسالت ميزندگي راحت در زير سايه چنين حكومتي ، ثابتحكومت و 

ها با سوء اختيار خود بهشت براي بندگان خود خواسته بود ولي انسانآدم ابوالبشر چنين حكومت و زندگي را

پشت خورند وسف ميروز تأسپري كردند و آنسرا و زد و خورد و ظلم و ستمجهنمدنيوي خود را به

 ( 4 ) . گزند كه چرا دنبال انبياء نرفتند و جواب مثبت به آنان ندادندرا ميدست خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6: تحريم  . 1

46: سبأ  . 2

 . 374حكمت : نهج البلاغه  . 3

يوم يعض الظالم علي يديه يقول  ) : گويندكنند و ميهمان ندا و صدائي را كه ظالمين در قيامت مي . 4

 . 27: فرقان  ( ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً
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حكومت حضرت مهدي از ديدگاه روايات

در  ( عليهم السلام ) اطهارو ائمههمان گونه كه از مطالب قبل دانستيم آن حكومت مورد علاقه همه انبيا

شود و مردم طعم حكومت الهي ميبرقرار (االله تعالي فرجه الشريفعجل )بقية االله اعظمزمان ظهور حضرت

 . چشندرا مي

 ) كيفيت حكومت حضرت مهديولي بسياري از صاحبان ايمان و منتظران حضرت دوست دارند بدانند كه

رض بهيملأ االله الأ ) : اهلبيت چگونه ترسيم شده كه در بيش از سيصد روايت آمدهدر روايات ( عليه السلام

 . كندميدادمتعال زمين را پر از عدل وبهوسيله حضرت مهدي ، خداوند ( قسطاً وعدلاً



عمامه پرچم و شمشير و. كند كنار خانه كعبه به فرمان الهي ظهور ميدر ( عليه السلام ) حضرت مهدي

ياران ويژه  . گيرد انتقام ميپردازد و از ستمگرانبا اوست و به قتل دشمنان خدا و اسلام ميپيراهن پيامبرو

جنگجو و سلحشور و صالح و با ها مردانياين. شوند سيزده نفرند كه در مكه به او ملحق مياو سيصد و

آهن ، محكم ، و در اطاعت از آن حضرت كوشا هاي آنان همچوندل. ايمان ، و راهبان شب و شيران روزند 

 . شوندميباشند و به هر مقصدي حركت كنند پيروزمي

پردازد و سپس با سپاه خود به سوي ميكند و در آنجا به مبارزهامام بعد از مدتي به سوي مدينه حركت مي

كنند سيد حسني و سپاهيان او با امام بيعت مي ( 1 ) كندميعراق و كوفه ميرود در كوفه با سيد حسني ملاقات

در نماز به ايشان اقتدا كند ورا ياري ميآيد و اماممياز آسمان فرود ( عليه السلام ) مسيحو عيسي

 . نمايدمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند هرگز ادعاي امامت قيام ميسيد حسني از بزرگان شيعه است كه از ايران و ناحيه ديلم و قزوين . 1

سوي كوفه كند و بهادي پيدا مينمايد پيروان زيميندارد بلكه مردم را به روش ائمه معصومين دعوت

دهند كه امام قائم رسد به او خبر ميفجور پاك ميكند وقتي به كوفه ميكند و مسير را از فسق وحركت مي

آشنائي شناسد اما برايكند امام را مياند و چون با امام ملاقات ميبه نواحي كوفه آمدهبا ياران خود

كند و ارائه دهد حضرت ارائه ميخواهد مواريثي كه از پيامبران نزد اوستلشگريان خود با امام از حضرت مي

. ( كند با امام بيعت مي) به جز گروهي از آنان ( لشكريان او نمايد نتيجةً سيد حسني ونيز معجزاتي آشكار مي

 . ( 842ص:  ، كفاية الموحدين 15ص ،53ج: بحار الانوار 
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اسلام كند ودهد و شرق و غرب جهان را فتح ميمركز حكومت خود قرار ميكوفه را (عليه السلام ) امام

 . سازدحكمفرما ميرا در همه جا

كه طوريرود بهو فقر از بين ميدر حكومت امام ، بركات زمين آشكار و ثروت و نعمت و محصولات فراوان

شود حتي اگر منيت در همه جا سايه گستر ميو اكنند ، عدلبراي دادن زكوات و صدقات فقيري پيدا نمي

شود ، گيرد و تنها از شهري به شهري برود كسي مزاحم او نميپيرزني ، طبقي از طلا و جواهر بر سر



گيرد ، حضرت با دست كشيدن بر سر افراد ، نهفته است مورد استفاده قرار ميهائي كه در زمينگنجينه

و ها بهوسيله حضرتشود بدعتگر ميين با تمامي ابعاد خود جلوهكند ، دآنان را كامل ميهايعقل

 . بوده باشدبيت در دلشآورند ، كسي نيست بغض اهلميرود مردم به عبادات رواصحابش از بين مي

عنوان گيرد ، و اين چهار بهانجام ميمعروف ، نهي از منكر بهوضوحدر حكومت حضرت ، نماز ، زكات ، امر به

210يكي از بزرگان اهل سنت است و ( كه از حاكم حسكاني گيرد زيرا در روايتي حكومت امام قرار ميشاخصه

نقل  ( عليه السلام ) كه از امام باقر ( 1 ) نقل شده) فضائل اهلبيت آورده  حديث در1163آيه از قرآن و 

را بشناسيم ؟ حضرت اين آيه را تلاوت چگونه صاحب الأمر : حضرت سؤال كرد عبيده حذاء ازابي: نمايد كه مي

وامَرُوا باِلْمعرُوفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللِهِّ الَّذينَ إنْ مكَناّهم فِي الأرَْضِ أقاموا الصلاةَ واتََوا الزَّكاةَ ) كرد

هائي را كه اين كه برنامهديدي هر وقت مردي از ما اهلبيت را: سپس حضرت فرمود  ( 2 ) ( الأمُْورِعاقِبةُِ

 . كه او صاحب امر استنمايد از او پيروي كنيدكند اجراء ميآيه اعلام مي

كه حضرت مهدي در موقع بيعت اموري را با ( 3 ) نقل شده ( السلامعليه ) المؤمنيندر حديثي كه از امير

ندهند ، هتك گردند ، فحش و دشنامدزدي نكنند ، مرتكب زنا ن: كند از جمله اين است كه مردم شرط مي

اي هجوم نبرند ، كسي راحرمت كسي را ننمايند ، به خانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41ص: رساله وابستگي جهان به امام زمان  . 1

41: حج  . 2

469منتخب الأثر ، ص  . 3
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نخورند ، خز و حرير نپوشند ، راهزني يره نكنند ، شرابجو را ذخغير حق نزنند ، طلا و نقره و گندم وبه

 . معروف و نهي از منكر نمايندرا احتكار نكنند و امر بهامن نسازند ، مواد غذائيننمايند و راه را نا



ها لباس بپوشد و بر نمايد ، مثل آنها عملكند ، كه مانند آنو نيز حضرت در ضمن بيعت ، با خود شرط مي

، راضي گردد و حاجب و درباني براي خود قرار ندهد و شوند سوار شود و به اندككه آنان سوار ميمركبي 

گيرد ، تا سخت ميبر كارگزاران: اين است كه  ( عليه السلام ) مهديهاي حكومت حضرتنيز از ويژگي

 . داشته باشندجانب مردم مبادا در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و يا انتظار رشوه و هديه از

ها شود ، ويرانهتوجه مردم به خدا زياد ميبارد ،هاي نافع در موقع ميشوند ، بارانمردم با هم مهربان مي

 ( 1 ) . . . گردد وميهاي مردم شادمانگردد ، و دلآباد مي

ت آمده كه در صدها رواياتوان شاخصه حكومت حضرت مهدي را در يك جمله گفت و آن همان استو مي

 . شود قانون ونظم استفرما ميجامعه حكمكند و آنچه كه دركه قسط و عدل در جامعه گسترش پيدا مي

دو ويژگي مهم در عصر حضور

ساز زمينه: توان گفت شود كه ميدر جامعه واقع مي ( السلامعليه ) دو چيز در زمان ظهور حضرت مهدي

 . شودجامعه ميگسترش عدالت در

نخواهد بود زيرا طبق روايتي كه از امام طوري كه قابل مقايسه با قبل از ظهورارتقاء سطح علمي به: اول 

علومي را كه علم بيست و هفت حرف است و تمامي: فرمايد مي ( 2 ) نقل شده ( عليه السلام ) صادق

25كند آن ت قائم قيام ميحضركه حرف است وقتي27بهوسيله پيامبران انتشار يافته نتيجه دو حرف از آن 

 . سازدحرف ديگر منتشر مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

212شود به غيبت نعماني صبراي دسترسي به روايات در اين زمينه ونيز خصوصيات بيشتر مراجعه . 1

ار ، اثبات  و بحار الانو483و ص 482 و نيز ص307 تا ص290 و منتخب الأثر از ص236ص و230صو

 . در راه حق و كفاية الموحدينالهداة ، دادگستر جهان ، جزوه امام زمان مؤسسه

880 ، ص2ج: كفاية الموحدين  . 2
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كه قائم ما قيام نمايد دست زماني: فرمايد مي ( عليه السلام ) ها است ، امام باقررشد عقل انسان: دوم 

ها بر سر ايشان جمع ، و نيروي فكر و تعقّل آنان كاملذارد و عقول آنگبر سر مردم ميمبارك خود را

 ( 1 ) . گرددمي

و عقلاني است قهراً اخلاق نيكو ، مهر اي كه عقل و علم حكمفرما است و فرهنگ حاكم ، فرهنگ علميدر جامعه

ا خواهد شد در واقع به عبوديت و بندگي خدا ، حكمفرمو محبت ورزيدن به يكديگر ، رعايت قانون ، شوق

هاي گسترش عدالت در جامعه فراهم و فشار نيست بلكه زمينهطور جبرگسترش عدالت در جامعه به

هاي جنائي و حقوقي متراكم شاخصه آن دانش و بينش بوده باشد كجا پروندهاي كهآيد ، در جامعهمي

گسترش فساد و ظلم و تعدي باقياي كه عقول افراد آن رشد يافته جائي براي جامعهخواهد شد و در

 . ماندنمي

پاسخ به يك سئوال مهم

وضع كافران و منافقان و بطور كلي غير  ( عليه السلام ) شود كه در حكومت حضرت مهديسئوال مي

شوند ؟ميشوند و كشتهها تماماً از بين برداشته ميآيا اينمسلمانان چه خواهد شد ؟

اي بر نگرند جامعهكه هستند وقتي ميها در هر مذهب و كيشيانسان: شود ته ميدر پاسخ به اين سئوال گف

وضع مردم از فقر و هاي طبيعت در آن كشف شده وگنجينهاساس عدالت و ارتقاء علمي برقرار شده و

 ملتّ در كنار همه اين امورها برقرار است وامنيت در شهر و روستا و بيابانها نجات يافته ونابساماني

و پشت سر ها آمدهكنند كه پيامبر عظيم الشأن آنبا اين كثرت جمعيت در روي زمين ، مشاهده مينصاري

نيز به محور و قطب آن وكند قهراً مردم فوج فوج به اسلامخواند و او را ياري ميحضرت مهدي نماز مي

 در صدر اسلام بعد از آگاهي مختصري از اينكهآورند آن هم با رغبت ، كمايعني وجود امام زمان ايمان مي

آنانبراي مردم حاصل شد ، ( صلّي االله عليه وآله ) اكرماحكام اسلام و روش و شيوه پيامبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22 ، حديث 58 ، باب 2كمال الدين ، ج  . 1
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يدخلُُونَ فِي دينِ االلهِ أفْواجاً ) : فرمايدميدهد وخبر ميفوج فوج به اسلام گرايش پيدا كردند كه قرآن 

) . ( 1 ) 

بخش اسلام در زمان ظهور حضرت وحال آنكه وضع جامعه و بسط وعدالت و رفاه و آگاهي از تعاليم حيات

 . قابل مقايسه با صدر اسلام نيست ( عليه السلام ) مهدي

هاي طاغوتي قبل عصر را با حكومتركت كنند و نيز اگر حكومت آنها با عقل و فكر حبنابراين اگر انسان

ها آورند و بلكه خوشحالند از اين نعمت عظمي كه براي آنميمقايسه كنند قطعاً به اسلام و امام زمان ايمان

خواهند و زماني نيز گروهي معاند و لجوج و خودخواه و كوته فكر هستند كه ميبله در هر عصر. پيش آمده 

برخورد شود كما را بر همگان تحميل كنند و خلل در حكومت و جامعه ايجاد كنند با چنين افرادي بايدفكر خود

ـ عجل االله تعالي فرجه الشريفـامام زماندانند كهاينكه عقلاء ، اين برخورد را منصفانه و به نفع جامعه مي

 . داردمزاحم را از سر راه بر ميي خطرناك وهااين ميكربقطعاً با چنين افرادي برخورد خواهد كرد و

سزاي خويشبگذار تا بيفتد و بيند* * * رود راهه ميصدها چراغ دارد و بي

از ديدگاه نهج البلاغه ( عليه السلام ) چهره حكومت مهدي

ورند و آمياهل دنيا به ما روخبر داده كه در آينده مردم و ( عليه السلام ) مؤمنان عليحضرت امير

 : فرمايدخانه ما زانو خواهند زد حضرت ميسرانجام به در

ْطفشِماسِها ع دعلَينا بنيا عطفِنَّ الدلدِهالَتَعو تلا عقيب ذلك . الضَّروُسِ علي و : 

 ( 2 ) . ( الْوارِثينَالأْرض ونجَعلَهم أئمةً ونجَعلَهم ونرُيد أنْ نَمنَّ علَي الْذّينَ استُضْعفُِوا فيِ )

دوشدميدنيا پس از چموشي همچون شتري كه از دادن شير به كسي كه او را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سوره نصر . 1

 . 5آيه  و آيه ذيل حديث ، سوره قصص209نهج البلاغه قسمت قصار ، حكمت  . 2
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و سپس اين آيه را  ( 1 ) آوردروي ميدارد به ما خانوادهه خود نگه ميشير را براي بچكند وخودداري مي

مستضعفين زمين منتّ بگذاريم و آنها را پيشوايان زمين و وارثان آن قرار دهيمخواهيم برتلاوت نمودند ، مي

. 

روز جنازه در زمان حيات و شهادتش با الآن خيلي تفاوت كرده ، آن ( عليه السلام ) موضع مولايمان علي

دانشمندان مسيحي قبر حضرت جسارتي شود ، اما امروزكنند كه مبادا به جنازه ومخفيانه دفن ميحضرت را

اگر آن روز . باشند حضرت ميهمچون جرج جرداق و دانشمندان مادي هم چون شبلي شميل مديحه سراي

جدا اصحاب با وفايش با لب تشنه سر از بدنشانورا به همراه فرزندان  ( عليه وآلهصلّي االله ) ريحانه پيامبر

اي از غير مسلمانان عدهساختند ، امروزه ميليونها نفر در اطراف و اكناف جهان به او عشق ميورزند و حتي

توسل به ايشان از خداوند حاجات خود را اند ، تا جائي كه با نذر وجلالت حضرت شدهمتوجه عظمت و

 . گيرندمي

حنيفه بر چهره اي همچون ابورا نشناختند و با آشكار نمودن چهره ( عليه السلام ) روز امام صادقاگر آن 

ايشان حجاب افكندند ، امروز علم و دانش شاگردان امام صادق در روايات و احاديث واصله ازحضرتش پرده و

 . چشم خردمندان و دانشمندان را خيره نموده است

 ( السلامعليه ) پيرامون كيفيت حكومت حضرت مهدي ( السلامعليه ) م عليو اما در رابطه با كلا

فرازهائي از اين  ) ( 2 ) : گويندالبلاغه متفقاً مي نهج البلاغه كه تمام شارحين نهج126مراجعه شود به خطبه 

خطبهگرچه اصل) و  ( عليه السلام ) حضرت قائمخطبه به عصر ظهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانواده همچون شتري است كه از دست فرزند أهل دنيا نسبت به ما: يا كلام حضرت را اينگونه معني كنيم  . 1

گذارد از شيرش استفاده كند ، اما بالاخره عاطفه كند و نميميخود عصباني و خشمگين شده و با آن چموشي

 . كشدفرزند ميمادري او را به سوي



گردند گرچه در بيت متمايل ميرسد كه انسانها در هر كيش و مذهبي كه هستند به ما اهلكروز ميآري ي

رسد روزي فرا مي: گويد اي كه ميحقيقت آن آيهاند ، و اين استگذشته زمان به ما جفا و بيوفايي نموده

 . دهدپيشوايان و حكمفرمايان زمين قرار ميكه خداوند متعال مستضعفين را
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عليه  ) به عصر ظهور حضرت مهدياما بخشي از فرازهاي آن اختصاص. حوادث مهم آينده مربوط است به

 . دارد ( السلام

 ( عليه السلام ) حضرت مهديدر اين كلام حضرت با اشاره به چهار خصوصيت و ويژگي مهم حكومت

علَي القُْرآنِ إذا الْهوي علَي الْهدي إذا عطفَُوا الْهدي علَي الْهوي ويعطِف الرَّأييعطفِ : فرمايديم

 . عدلُ السيرةِ ويحيِي ميت الكِتابِ والسنَّةِفيريِكمُ كَيف. . . عطفَُوا القُْرآنَ علَي الرَّأيِ 

كه مردم ، هدايت دهد بعد از آنميها را به سوي هدايت الهي سوقي و هوسهاي دل و هوخواسته: اول 

اكنون گروهي نه فقط به . اند هاي دل خود قرار دادهخواستهالهي را و تعاليم اصيل اسلامي را تحت الشعاع

ود رنگ هاي نفساني خنمايند ، بلكه به هوي و هوسكنند و از آن متابعت ميميدنبال خواستهاي دل حركت

پروردگار به پيامبر اكرم كنندتلقّي مي) اله ( عنوان زنند و پيروي از نفس اماره را بهخدا و اسلام ميدين و

 ( 1 ) . ( الِهه هواه أفأنت تكَُونُ علَيهِ وكيلاًأرأيت منْ اتَّخذََ ) : فرمايدكند و ميخطاب مي

 ( تواني او را هدايت كني ؟آيا تو مي ! معبود خويش قرار داده ؟آيا ديدي كسي را كه هواي نفس خود را  )

اين آيه را براي شاگردان خود  ( قدس سره ) حضرت استاد بزرگوار آيت حق ، شيخ مرتصي حائري

تصور را دين و صراط مستقيمكه خواستهاي دل خود را رنگ خدائي زده و آنكسي: فرمود ميخواند ومي

حضرت ختمي تواند به راه راست سوق دهد حتّي نفس گرم شخص شخيصي او را نميكند ، هيچ كسمي

گونه از گذارد ، اگر اين حالت در يك فرد پيدا شود ايناثري نمينيز در او ( صلّي االله عليه وآله ) مرتبت

كلام مولياز اين ! شود ؟ گردد ، پس آن گاه كه جامعه به اين صورت در آيد چه ميميحق و حقيقت دور

گيرد وضع جامعه مسلمين در چنين شرايطي قرار ميشود كه قبل از ظهوراستفاده مي ( عليه السلام ) علي



كند و خواستهاي دل را به سوي احكام اصيل اسلامي را حاكم ميو حضرت با ظهور خود ، هدايت الهي و

 . دهدميها و ارشادها سوقهدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پاسخ به يك سئوال

شود و خواستهاي ها گرفته مي، جلو هوي پرستي ( السلامعليه ) دانستيم كه در عصر ظهور حضرت مهدي

شود ، ممكن است كسي سئوال نمايد كه آيا در شرعي و دستورات الهي سوق داده مينارواي دل ، به موازين

اماره رود ؟ و آيا نفسجا از ميان ميهاي بيها و تمايلطور كامل هوي پرستيت بهحكومت حضرعصر

ديگر وجود ندارد تا مردم را به اعمال زشت و ناپسند دعوت نمايد ؟

ظهور مطلقا نفس اماره از بين برود و بسيار بعيد است كه در عصر: توان گفت در پاسخ به اين سئوال مي

غرائز نجات بيابند زيرا سرشت انسانها از عقل و شهوت تركيب اط و تفريط در تمايلات ومردم تماماً از افر

النَّفَس لأمَارةٌ باِلسوءِ إلاّ ما رحِم إنَّ ) ( إناّ هديناه السبيلَ إما شاكِراً وإما كفَُوراً ) شده و آياتي همچون

بير ) ( مانفَْس وها فُوماها فَألْهوتقَوْيهاسها وورج )  و برقرار خواهد در عصر حضور نيز ، حكمفرما. . . و

 . بود

هاي چهرههاي سرشناس واز شخصيتشوند گاهي اين افراداما پيروان هوي و هوس به دو دسته تقسيم مي

جامعه آروزي خود برسد اگرچه نظم اجتماع و وحدت خواهد به آمال ومعروف اجتماعي و سياسي است و مي

گونه اشخاص باعث فتنه و اخلال در زبيرها اينطلحه وساعده وسقيفه بنيدر هم بريزد همانند بنيانگذاران

از گاهيبوده و هستند گاهي از طريق قلم و مطبوعات و گاهي از طريق سخنراني و تبليغات ونظم و آرامش

ها و نوع هوي پرستيافكنند ، اينديگر ميكشند و مردم را به جان يكاي را به آشوب ميطرق ديگر جامعه

شود كه يك نفر اجازه داده نميشود و هرگزها قطعاً در حكومت حضرت مهدي جمع آوري ميخود كامگي

 . هر جور كه دلخواه او است عمل كندمقاله نويس و يا رئيس قبيله و يا رهبر حزب و سازماني



ها و دستبرد به مال قبيل چشم چرانيش شخصي افراد است ازپرستي در زندگي و رواما در مواردي ، هوي

نيكوكار با ارتقاء علم و عقل ، مردم نسبت به يكديگر مهربان و، گرچه. . . مردم وضايع كردن حقي از هم نوع و 

هانوع هوي پرستيشوند ، اما اينمي

ها و صحراها باعث  جا حتي در بيابانهمهظاهراً در بعضي از افراد وجود خواهد داشت ولي سيطره قانون در

هرگونه كه دلشانشود كه اين نوع هوي پرستان نيز نتوانندمي
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 . خواهد عمل كنندمي

جواهر بر سر گيرد و به تنهائي و پياده از شهري به شهري اگر پيرزني طبقي طلا و ( 1 ) مثلاً در روايات آمده

 . كندر ثروت او طمع نميو دگرددبرود كسي مزاحم او نمي

عدالت خواهند بود بلكه بدان معناست كه كند كه تمامي افراد در آن عصر اهل تقوي واين روايت دلالت نمي

در بيابانها تعرضّ كند ، از سيطره قانون و پليس خوف دارد اگر كسي هم بخواهد به ثروت اين پيرزن آن هم

ماند كه به تمامي نقاط اشراف قابل امام زمان مانند كف دستي ميكره زمين در مچون در روايات آمده تمام

نخواهد كردهيچگونه اغماضي در اين راهكند ودارد و بر اساس شمشير و عدالت با مردم برخورد ميكامل

. ( 2 ) 

نها رفع برنامه آگمارد ، وها مياستانو نيز حضرت ياراني دارد مصمم و قوي كه آنان را در شهرها و مركز

نگرد و آنان نيز زمين است و حضرت آنها را در همه حال مياجحاف و نيز آباد كردن بلاد و رويظلم و

 ( 3 ) . بينندحضرت را مي

خواهند چهره جهان را گران دارندوميمسئوليتي بسوياران او كه ( عليه السلام ) مهدياگرحضرتآري

 .  به انجام مأموريت خود نخواهند بودغير از اين باشند ، قادردگرگون نمايند

يعطِف الْهوي  : در رابطه با چهره حكومت مهدي موعود كه ( السلامعليه ) چه زيبا فرمود مولاي ما علي

مردم را به سوي آن حضرت خواستهاي دل و هوي و هوسالْهدي إذا عطفَُوا الْهدي علَي الْهويعليَ



هاي از هدايترفتند وهاي خود ميهوسكه مردم به دنبالگرداند بعد از اينيهدايت الهي و قانون بر م

 . در نحوه حكومت حضرت قائم ( عليه السلام ) عليالهي غافل شده بودند اين مربوط به جمله اول

هستند آرا و نظريات خود را بر قرآنمسلمانان از هر فرقه و گروهي و از هر مسلك و مذهبي كه: دوم 

دهند ، جبري مسلك ، قرآن را طرفدار جبر تطبيق ميكنند و آيات قرآن را با نظريات خودتحميل مي

اشاعره برايداند ، و تفويضي طرفدار تفويض ،مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89جزوه امام زمان ، مؤسسة در راه حق ، ص  . 1

 . 233 و ص 232مراجعه شود به غيبت نعماني ، ص  . 2
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نيز به قرآن تمسكمعتزله براي راه و روش خودكنند وافكار خودشان به قرآن استناد مي

تواند محور داشتن كتابي همچون قرآن كه ميجويد ، البته اين بلاي بزرگي كه بر امت اسلام وارد شده بامي

اند و اين را سپر براي دفاع افكار خود قرار دادهآيات آنأسفانه هر گروهيوحدت امت اسلامي شود مت

شود ، معلول عدم پيروي از مفسرين و عالمان قرآن است كه اسلام مشاهده ميتفرقه و تشتتّ كه در امت

 : طور تواتر آنها را معرفي كرده و فرمودهپيامبر بهدر كلام

تواند شما را به سر منزل مقصود كتاب خدا و عترت مي (  كِتاب االلهِ وعِتْرتَيإنّي تاركِ فيكمُ الثِّقلَْين )

 . من ملحق نمايدشما را بهبرساند و در كنار حوض كوثر

شود كند ، تمامي آراء و نظريات باطل برچيده ميظهور مي ( عليه السلام ) كه حضرت مهديآري زماني

براي ها اولشوند و خلاصه اين طور نخواهد بود كه افراد و گروهنا ميمعناي حقيقي قرآن آشتمام افراد باو

روند تا محضر قرآن ميخود رأي و نظريه بسازند و آماده كنند و سپس از قرآن شاهد بياورند بلكه به

سرمشق زندگي و عقايد و افكار خويش قرار راپسندد تا آنها مياي را براي آنبنگرند قرآن چه نظريه



شود اين امر مهم واقع مي ( عليه السلام ) در زمان ظهور مهدي ( عليه السلام ) بنا به فرمايش عليند وده

صلّي االله عليه  ) بيت پيامبرهم قرآني كه از طرف عترت و اهلكنند آنپيروي از قرآن ميو تمامي اقشار

 . گرددتفسير مي ( وآله

سيره و روش دادگرانه را به جهانيان نشان خواهد داد و مردم با حقيقت  ( عليه السلام ) حضرت مهدي: سوم 

 . كنندرا در تمامي شئونات زندگي خود لمس ميشوند و آنآشنا مي) عدالت ـعدل ) واژه

كه به فراموشي  ( صلّي االله عليه وآله ) در عصر حكومت حضرت ، تمامي احكام قرآن و سنتّ نبوي: چهارم 

 . گيردمورد توجه حكومت و مردم قرار ميگردد وميياءسپرده شد اح

شود حضرت بالاي منبرزماني كه به حضرت قائم اذن ظهور داده مي: فرمايد مي ( عليه السلام ) امام صادق

روش سنتّ وخورد كه بر اساسكند و به خداوند متعال قسم ميسوي خود دعوت ميرود و مردم را بهمي

 ( 1 ) . مايدپيامبر عمل ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( عليه السلام ) توصيف عدل گستري مهدي از زبان علي

طالب كه خود مجسمه عدل بن ابيعليمطلبي كه در اينجا نبايد از آن غفلت نمود اين است كه كسي چون

شناسند و حتي حاضر نشد براي برادر و پاكي ميو دوست و دشمن او را به عظمتعدالت خواهي است و

طور مساوات تقسيم نمود و درباره معاويه فرمود و بيت المال را بهخود مقداري از حريم عدالت پا فراتر نهد

و بالاخره آن  ( 1 ) انديش پاك سازمخواهم كرد تا زمين را از اين شخص وارونه و اين جسم كجتلاش و جديت: 

زن غير مسلمان كه در تحت حمايت شنود در گوشه از مملكت اسلامي خلخال از پاي يككسي كه وقتي مي

دارد ، اين چنين شود و ناراحتي خود را ابراز ميمياند پريشانكرده درآوردهحكومت اسلام زندگي مي

 ) هد ، گوئي آنچه شخصيتي مثل عليدپرور فرزندش مهدي سر ميمردي سخن از حكومت عادلانه و عدل

 . پوشددست حضرت مهدي جامه عمل ميدر آرزوي آن است ، به ( عليه السلام



 ( عليه السلام ) بدانند ، با حكومتي كه عليتفاوت بسيار وجود دارد ميان آن كه حكومتي را ، مردم عادلانه

روش دادگرانه را به شما نشان ،كيَف عدلُ السيرةِفَيريكمُ  : عادلانه بداند و درباره آن بفرمايدراآن

 ) ـ نام مهدي2 ( عليه السلام ) ـ نام علي1بوده قرين) عدل ( دو نام است كه هميشه با كلمه . خواهد داد 

عليه ) نيز به انتظار حكومت حضرت مهدي ( عليه السلام ) اما نكته قابل توجه آن است كه علي ( عليه السلام

 . است ( السلام

 . أعوانه وأنصاره آمين رب العالميناللّهم أرِناَ الطلعة الرشّيدة والغرةَّ الحميدة واجعلنا من

اي مظهر اقتدار سبحاني* * * اي شاهد حسن غيب يزداني 

اي پرتو آفتاب رباني* * * اي مصلح عالم ، اي جهان آرا 

پنهانيچند درون پردهتا * * * عدل و داد آراي بازآي و جهان به

بويرانيكشداز لطف كه مي* * * اين خانه شرع را عمارت كن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عصاي پور عمرانياي با تو * * * اي مظهر سرّ آدم و خاتم 

زين گم شدگان تيه ناداني* * * بازآي و بگير كشور دين را 

عالم شده شام تار ظلماني* * * اي مهر سپهر علم و دين بازآي 

از شوق لقاي تو بياباني* * * اي رهبر عالم اي كه صد خضر است 

تو چشمه كوثري و رضواني* * * ما تشنه جرعه وصال تو 



بنماي رخ اي جمال سبحاني* * * غم برهان لطفي كن و خلق را ز

تو منبع لطف وجود و احساني* * * تو ظلّ خداي فرد يكتائي 

 ( 1 ) مهمانيبپذير تو از كرم به* * * ما را سر خوان جود و احسانت 

دهدها بشارت ميروند تاريخ به انسان

علاوه بر آيات و روايات كه از يك : كه ينادر خاتمه اين گفتار لازم است به يك نكته مهم اشاره شود و آن

ها حكومت عادلانه و برطرف شدن ظلم و جور در روابط انسانانقلاب عظيمي در جوامع بشري و برقراري

دهد ، اي بشارت ميها را به چنين مدينه فاضلهعمومي و روند تاريخ نيز انساندهند ، قانون هدايتخبر مي

احتياج به دارد ، گرچه اين مطلبه سوي يك اجتماع مقرون به سعادت گام بر ميبشري خواه ناخواه بو قافله

 . كنيمتوضيح بيشتري دارد ولي براي طولاني نشدن كلام ، به اختصار بسنده مي

قطعاً فوائد و آثار حكمت نبوده واولاً بيهر غريزه و خواستي را كه خداوند متعال و حكيم ، در بشر قرار داده

مطلوب و خواسته او يا در جهان ، موجود است و يا در آينده به وجود باشد و ثانياًر آن مترتبّ ميمفيدي ب

و اگر در كند ، غذا و آب در خارج موجود استاگر انسان در خود احساس گرسنگي و تشنگي مي ( 2 ) آيدمي

در خارج براي رسيدن به مكند ، راه عالم شدن و طلب علخود احساس نياز به پژوهش و كشف مجهولات مي

 . تواند به مطلوب خود نائل گرددمطلوب موجود است و انسان مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اي استاشعار از الهي قمشه . 1

ممتنع استفرد ديگر ، محال وچون طلب و مطلوب از باب تضايف است و وجود يكي بدون امكان پذيري . 2

. 
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ها ها و ظلم و ستمكند كه از بديمينگريم كه هر انساني در نهاد خود احساسبا توجه به اين دو مقدمه مي

ها خواهي ، قرناگر چه از زمان وقوع اين ظلم و يا عدالتها و عدالت گرايش دارد ،متنفّر است و به خوبي

 . عصر حاضر نداشته باشدزمان وگذشته باشد و هيچ ربطي به

ها و بدكاران پس معلوم زشتيها و نيكان است و متنفّر ازآري اين فطرت انسان است كه عاشق خوبي

هاست و از هر ظلم و ستم سعادت و زيبائيشود كه انسان از حيث كشش باطني طالبِ عدل و داد ومي

 . باشدكشي و تعدي و اجحاف متنفّر ميحقو

براي تحقق يافتن مطلوب آن يعني روزي ها نهفته بهترين دليل استانو اين خواسته و طلبي كه در نهاد انس

همگان با صفا و صميميت در كنار يكديگر زندگي خواهند خواهد آمد كه جامعه بشري پر از عدل و داد شده و

 . كرد

خود كه قانون هدايت عمومي ، به كمال روزي خواهد رسيد كه انسان هم ، مانند همه انواع آفرينش به موجب

باره دراين ( رحمه االله ) خواهد رسيد ، علامه طباطبائيباشدهمان عدالت و سعادت و جامعه عادلانه مي

 : فرمايدمي

( زندگي اجتماعي مقرون به سعادت بشر از روزي كه در بسيط زمين سكني ورزيده ، پيوسته در آرزوي يك

دارد و اگر اين خواسته تحقّق خارجي ميقدم برباشد و به اميد رسيدن چنين روزيمي) به تمام معني 

كه اگر غذائي نبود ، گرسنگي نبود ، و بست ، چنانوي نقش نمينداشت هرگز چنين آرزو و اميدي در نهاد

گرفت ، و اگر تناسلي نبود ، تمايل جنسي تصور نداشت از اين روي ، به حكمتحقّق نمياگر آبي نبود ، تشنگي

عدل و داد شده بر خواهد داشت كه در آن روز جامعه بشري پر ازينده جهان روزي را درآ) جبر ( ضرورت 

شوند و البته استقرار چنين وضعي و با صلح و صفا همزيستي نمايد و افراد انساني ، غرق فضيلت و كمال

خواهد ) مهدي ( منجي جهان بشريت و به لسان روايات ايدست خود انسان خواهد بود و رهبر چنين جامعهبه

 ( 1 ) . بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 323شيعه در اسلام ، انتشارات قدس رضوي ، ص  . 1
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انبياء عظام و اجداد بزرگوار ايشان به آنچه مسلّم است حضرت مهدي برقرار كننده حكومتي خواهد بود كه

گذار عبارت ديگر آن حضرت بنيانبه. حج بيانگر آن است  سوره41 حديد و 25يه سوره دنبال آن بودند و آ

حقوق و اخلاق اسلامي ، دنياي حيات بخش اسلام منطبق باشد زيرا رعايت فقه وحكومتي خواهد شد كه با تعاليم

نهي از منكر معروف و بهسازد به عنوان مثال ، اگر مسئله أمرمدينه فاضله و بهشت برين ، مبدل ميما را به

نگاهي اجمالي به حكومت كوتاه مدت عليبا. گذارد در جامعه پياده شود ، نتيجه زيبائي در جامعه از خود مي

بحث ، به در ادامه. خواهيد ديد كه اسلام چگونه حكومتي را براي مردم طراحي نموده است  ( عليه السلام )

از هدايت مردم غافل نشدند و گر انبياء به حكومت دلخواه خود نرسيدندكه ااين: دو مطلب اشاره شد اول 

با دورنماي حكومت حضرت از ديدگاه : دوم  . اندهزاران هزار مؤمن و خداپرست در جهان پرورش داده

ديدگاه روايات و شرطي را كه حضرت مهدي با پيروان خود قرآن آشنا شديم چهره حكومت حضرت مهدي از

 . كرديمنمايد ، بيانعت ميدر موقع بي

نيروي فكر و تعقّل ؛ و طبعاً در چنين جامعه ـ2ـ سطح علم و دانش 1كند در عصر ظهور دو چيز ارتقاء پيدا مي

شوند كه غير مسلمانان به اسلام گرايش پيدا كنند چيز باعث ميزمينه شيوع فساد فراهم نيست و همين دو

 . خرج بدهند با آنها برخورد خواهد شدام حجت ، لجاجت بهبعد از اتمبله اگر گروهي بخواهند

فرازهائي آمده كه شكل و ساختار حكومت حضرت مهدي را نشان  ( عليه السلام ) در كلام مولايمان علي

و آورندميما روهايي كه با ما خواهند داشت ، بهاهل دنيا بعد از سركشي: فرمايد ميحضرت. دهد مي

 . كنندايل پيدا ميسمت ما تمبه

هوي : كند اول بيان مي ( عليه السلام ) و در فراز ديگر چهار خصيصه را براي حكومت حضرت مهدي

 . ها و صراط مستقيم برمي گرداندهاي دل را به هدايتخواستهوهاپرستي



نمايند ، به د تفسير ميقرآن را با رأي خوايآراء و نظرياتي كه بر قرآن تحميل شده است و هر فرقه: دوم 

است كه  ( صلّي االله عليه وآله ) از ديدگاه اهلبيت و عترت پيامبرگرداند كه آن تفسير قرآنميرأي واحد بر

فقط آنها را ( صلّي االله عليه وآله ) به دليل حديث ثقلين كه مورد قبول همگان است پيامبر
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 . معلم و مفسر قرآن معرفي نموده است

 . سيره و روش دادگرانه را به جهانيان نشان خواهد داد ( عليه السلام ) حضرت مهدي: سوم 

گرداند و آنها را به مرحله عمل زنده مياحكام واقعي اسلام كه به دست نسيان سپرده شده ، مجدداً: چهارم 

 . سازدوارد مي

كه  ( السلامعليه ) كه شخصيتي مثل عليدارد ، اينوجود  ( السلامعليه ) نكته قابل توجهي كه در كلام علي

عدالت بوده و سرانجام در همين راه شهيد خود مظهر عدل است و تمام حركات و سكنات او براي تحقق يافتن

در . دهد ظهور خود آن حكومت عادلانه را به بشريت نشان ميمهدي با: فرمايد گرديد ، چنين شخصيتي مي

عامه و جبر تاريخ اشاره كرديم ، كه بر اساس آن ، قافله بشريت قطعاً در آينده به يكايتخاتمه به قانون هد

اي كه هر غريزهنهفته ومدينه فاضله خواهد رسيد ، زيرا عدالت خواهي و تنفّر از ظلم و تعدي در نهاد بشر

گر ، بر اساس قانون هدايت عبارت ديو بهگرددميدر انسان هست ، قطعاً مطلوب آن نيز دير يا زود محقق

دست حضرت دهد ، نوع انسان نيز روزي بهكند و سوق ميميعامه كه هر نوعي را به كمال خود راهنمائي

در اين رابطه كلام جامع و ارزنده علامه. نهد گردد و مدينه فاضله را بنيان ميميمهدي به كمال خود واصل

 . طباطبائي را نقل نموديم
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سؤالات گفتار يازدهم*

چگونه تعريف شده است ؟ بقره213 حديد و آيه 25ـ حكومت مورد قبول قرآن و انبيا در آيه 1

ـ چه بايد كرد تا عدالت اجتماعي در جامعه حاكم گردد ؟2



سلطه يافتن بر شريعه آب در صفيّن چه دستوري صادر نمودند ؟بعد از ( عليه السلام ) ـ علي3

كرد ؟عصر به دشمن حمله ميهنگام ( عليه السلام ) ليـ چرا ع4

نوشته ، كيست و كتاب  ( عليه السلام ) ـ دانشمند مسيحي كه چندين جلد كتاب در شخصيت و فضائل علي5

است ؟خود را چه ناميده

د ؟كردنرا در جامعه ايفا ميـ انبياء عظام زماني كه به حكومت دلخواه خود نرسيدند ، چه نقشي6

كنيد ؟هاي حكومت حضرت را از ديدگاه روايات بيانـ چند مورد از ويژگي7

ـ حضرت در ضمن بيعت با مردم چه شرطي را مطرح خواهند كرد ؟8

، علم چند حرف است ؟ ( السلامعليه ) ـ بنا به فرموده امام صادق9

شوند ؟كاران همگي كشته ميـ آيا كافران و تبه10

فرمايد ؟نهج البلاغه چه مي209در حكمت ( عليه السلام ) ـ علي11

مطرح شده ، آنها  ( عليه السلام ) چهار ويژگي براي حكومت حضرت مهدي ( عليه السلام ) ـ در كلام علي12

 . را نام ببريد

شود ؟پرستي يافت نميگونه طغيان و هويهيچ ( السلامعليه ) ـ آيا در حكومت حضرت مهدي13

؟دهدها ميـ جبر تاريخ و قانون هدايت عامه چه بشارتي به انسان14

ـ كلام علامه طباطبائي در رابطه با قانون هدايت عامه چه بود ؟15

ـ خلاصه اين گفتار را بيان كنيد ؟16
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پاسـخ به سئـوالات
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رظهوتوضيحي پيرامون چند مورد از علائم حتمي

يك بحث مبسوط و ) مهدويت در اسلام  ) همانگونه كه با مطالعه مقالات و مباحث گذشته ملاحظه كرديد بحث

غيبت ، انتظار ، كيفيت ( و داراي ابعاد گوناگون از قبيل گيردمهمي است و از قرآن و رويات و عقل ريشه مي

شك موجب طرح لب مهم اسلامي بيرسي چنين مطاباشد ، مطالعه و يا برمي ( . . . حكومت حضرت و

 . مخاطبان خواهد شد كه بايد به آنها پاسخ داده شودسؤالاتي براي

خلال مقالات گذشته سؤالات مهمي از شود كه درمربوط مي) مهدويت ( اين سؤالات گاهي به مباحث اصلي 

 .  كافي به آنها داده شدمطرح شد و جواب ( . . . وفلسفه غيبت چيست ؟ فايده امام غايب چيست( قبيل 

آيد كه ربطي مندان به امام زمان پيش ميعلاقهاما گاهي نيز سئوالاتي براي بعضي افراد و چه بسا دوستان و

خواهند اطراف و زواياي حواشي اين بحث مربوط است و افراد ميندارد و به) مهدويت ( به مسائل اصلي 

اسب ديده شد كه بعضي از اين سؤالات را مطرح نموده ، و به گردد ، لذا منبحث مهدويت برايشان روشن

 . داده شودها پاسخآن

علائم قطعي ظهور در روايات

ها را از ميان آمده و آنآسماني بهدر روايات فراواني سخني از خروج دجال و سفياني و سيد حسني و نداي

پيرامونعلائم حتمي شمرده است ، براي روشن شدن مطلب

256

 . اين چهار علامت حتمي ، توضيحاتي داده شود

شود از آنها به علائم ظهور واقع ميهمانگونه كه در سؤال آمده ، حوادثي كه قبل از ظهور حضرت: پاسخ 

ـ غير حتمي ، يعني حوادثي كه احتمال وقوع آن داده 1 ( 1 ) شودتعبير شده و آنها به دو بخش تقسيم مي



اين علائم زياد است مثلاً خراب شدنتوان به نزديكي ظهور ، اميدوار شد ، وشد مياقعشود و چنانچه ومي

هاي اثر خود كامگينگريم دربغداد بعد از آنكه در كمال آبادي باشد ، يكي از اين علائم است كه امروز مي

 كفار را به مملكت زمينه ورود اجانب وايران روشن نمود وصدام ملعون كه آتش جنگ را بين ملت عراق و

 . باشيمشاهد انفجارهاي متعدد و خرابي آن ميعراق و به خصوص بغداد فراهم نمود و هر روز

 . غير حتمي شمرده شدخروج خراساني از خراسان كه باعث فتنه عظيمي خواهد شد نيز از علائم

كه در رأس همه آنها شيوع ظلم و پيوندد ميـ علائم حتمي ، يعني حوادثي كه قبل از ظهور حتماً به وقوع2

به تفصيل گذشت و بيش از سيصد ) علائم قبل از ظهور  ) فساد وگناه است كه در گفتار دهم تحت عنوان

كند ظلم و جور ظهور ميبعد از پر شدن دنيا از ( عليه السلام ) حضرت مهديروايت نقل شد كه بنابر آنها ،

 . از اين علائم خواهد بود) نداء آسماني وروج سفياني و سيد حسنيمثل دجال و خ( ، و نيز حوادث ديگري 

امكان ظهور ، قبل از وقوع علائم قطعي

تغيير كند و حضرت قبل از وقوع آنها شود كه علائم حتمي نيز ممكن استاز بعضي از روايات استفاده مي

فَتَوقَّعوا الفَْرجَ كُلَّ صباح ومساء : مايندفردر ضمن حديثي مي ( عليه السلام ) ظهور كند ، مثلاً امام صادق

اگر وقوع اين حوادث قطعي  ( 2 ) در هر صبحگاهان و شامگاهان داشته باشيدانتظار فرج و اميد ظهور حضرت را

يقيني باشد ، ديگر انتظار در هرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ من الأمور ، أموراً موقوفه ، وأموراً : كند نقل مي ( عليه السلام )  از امام باقر310غيبت نعماني ، ص  . 1

 . محتومة

 . 67 ، حديث 145 ، ص 52بحار ، ج  . 2
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 . صبح و شامي ، معني و مفهوم نداشت



بيت  ما اهلمهدي از: كند مينقل ( صلّي االله عليه وآله ) خدااز رسول ( عليه السلام ) المؤمنينو نيز امير

شود كه نبايد در هر از اين روايات استفاده مي ( 1 ) كندميخداي تعالي امر او را در يك شب اصلاحاست و

ظهور حضرت نااميد بود زيرا ممكن است كه ظهور حضرت در يك شب واقع شود اگر چه روزي ازشب و

انتظار كند كه هميشه در حالرغيب ميظهور واقع نشده باشد و به طور كلي رواياتي كه تحريص و تعلائم

خداوند هر چه را  ) ( 2 ) ( وعِندْه أمُ الكِتابِيشاء ويثبْتِيمحوا االلهُ ما ) فرمايدباشيد و نيز آيه شريفه مي

 ( . كند ، و ام الكتاب ـ كه به لوح محفوظ معني شده ـ نزد اوستهر چه را بخواهد اثبات ميبخواهد محو ، و

اي انتظار فرج لحظهو شاهد بر همين مطلب است ، بنابراين ما بايد در هر روز و شبي و در هر ساعت،

شايد انشاءاالله در ظهورش تعجيل شود و صاحبان داشته باشيم و در امر ظهور حضرت با تمام وجود دعا كنيم تا

 كه امر فرج حضرت مهدي با توجه به مطلب فوق. گردند ايمان و منتظران حضرتش خوشحال و مسرور

هاي حتمي واقع لحظه ممكن است اذنِ ظهور بدهد اگر چه بعضي از نشانهوابسته به اراده الهي است و هر

شود مانند خروج مياشاره شده كه چند چيز حتماً قبل از ظهور واقع ( 3 ) روايات فراوانيدر. نشده باشد 

در سرزمين بيدا لذا مناسب است براي فرورفتن لشكر سفيانيسفياني و دجال و سيد حسني و نداي آسماني و 

 . توضيح مختصري پيرامون آنها ارائه كنيمآگاهي از اين حوادث ، و آشنائي با افراد مذكور ،

سفياني كيست ؟

عليه  ) پيش از ظهور حضرت مهديشود آن است كهيكي از علائم حتمي كه از روايات متعددي استفاده مي

دائماً ذكر الهيدهد وكند ، او خود را در شكل صلحا جلوه ميسفيان خروج مينسل ابو، مردي از (السلام

گويد ولي شخص بسيار خبيث و پليدي است ، ومي
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از مناطق مثل شام و فلسطين و كند و بعضيدهد و با خود همراه ميدر نتيجه گروه كثيري را فريب مي

رساند ، به ويژه در كربلا و نجف افراد بسياري قتل مينمايد و گروه زيادي از شيعيان را بهاردن را تصرفّ مي

طالب را بياورد هزار بن ابينفر از شيعيان عليسر يككنند كه هر كس ميكشد ، و ياران او اعلانرا مي

سمت شود ، گروهي از لشكريان خود را كه حدود سيصد هزار نفر خواهند بود بهبه او داده ميدرهم جايزه

سمت كنند و از آنجا بهميرسند سه روز در آنجا خرابي و قتل عاممدينه ميكند و چون بهمكهّ روانه مي

رسند با تمامي سلاح و بين مدينه و مكه مياي استكه منطقه) بيدا ( كنند چون به زمين مكهّ حركت مي

رفتن لشكر سفياني در روايات يكي از علائم حتميه را همين فروروند كهميوسائلي كه دارند در زمين فرو

لشگريانش ، از شاممعرفّي نموده بعد از آگاه شدن سفياني از هلاكت ) خسف الارض  ) در بيدا تحت عنوان

 ) مهديشود و چون لشكر حضرتكند و در آنجا به خرابي و فساد مشغول ميسمت كوفه حركت ميبه

فرستد و گريزد حضرت گروهي را به دنبال او ميشام ميطرفرسند او بهبه كوفه مي ( عليه السلام

 ( 1 ) . رسانندقتل ميالمقدس او را بهسرانجام در بيت

الخروج دج

دجال در نزديكي ظهور . اشاره شده است از ديگر علائم حتمي خروج دجال است كه در روايات فراواني به آن

داراي ومردي است كافر: اند به اينكه كند ، او را توصيف كرده، خروج مي ( السلامعليه ) حضرت مهدي

همگان از كفر او آگاهند در كافر است وهم در پيشاني و جبين او نوشته شده كه او باشد آنيك چشم مي

قوي است مردم در در سحِر بسيار ماهر ودهد اوزمان خروج او قحطي و گراني قيمت مردم را آزار مي

كنند كه نان و نيز كوه سفيدي در پشت سر او احساس مينگرند كه آن را كوهپيش روي او كوه سياهي مي

كند و نمايد از نهرها و درياها عبور ميآن را كوه آب تصور مياست كه هاي آب زلال از آن روانچشمه

هاي جذاّب گروهگيرند و با نغمهرا ميشياطين دور او
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من خداي بزرگ شما : كند شنوند ندا ميميآورد و با صدائي كه تمام جهانيانميدركثيري را به دنبال خود 

رساند به سوي من بشتابيد و گروهي مخصوصاً ملتّ يهود از ميهستم كه شما را آفريده و روزي براي شما

دست ال بهشخص دجشود وسرانجام ميان لشكر او و لشكر حضرت قائم جنگ واقع ميكنند ، واو متابعت مي

 ) اكرمكه دجال در زمان پيامبردر مورد اين. شود مهدي و يا به دست حضرت عيسي كشته ميحضرت

عمر طولاني خواهد بود يا آن كه در همان نزديكي ظهور حضرت متولدّ شده و داراي ( صلّي االله عليه وآله

 . نظريه بين صاحب نظران موجود استگردد ، دومهدي متولد مي

جال و طول عمرد

باشد بن صيد ، مياالله و يا صائدعبدخدا متولدّ شد و نام اودجال زمان رسول: گويند نخست اين كه مي

به خانه او رفت و با بعضي از اصحاب ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبردر روايات عامه و خاصه چنين آمده كهو

به نبوت و رسالت هستم و طبق روايتي من از تو سزاوارتر: ت او را به اسلام و ايمان دعوت نمود و او گف

برسد از نواحي زمين منتقل سازد تا موقع خروجش فرادهد كه او را به يكياي دستور ميحضرت به فرشته

دجال از : گويند ميداود نقل شده به همين نظريه معتقدند وو سنن ابيعامه طبق روايتي كه از صحيح مسلم

موعود زنده است و او را يكي از معمرين دنيا تا ظهور مهدي ( صلّي االله عليه وآله ) اكرميامبرپزمان

 . دانندمي

لطيف گرچه علماء عامه سخني دارد بسيار زيبا ودر اين مقام با ( 1 ) مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين

ه اين احتجاج زيبا اشاره نكنيم مضمون كلام زمان اما حيف است كه بشود به مسئله طول عمر اماممربوط مي

كنندطول عمر دجال را تصديق مياهل عناد و لجاج بر اساس نقل خبر مذكور ، غيبت و : ايشان اين است كه

را با آن همه روايات و بيان  ( عليه السلام ) كه او عنصري كافر و فاسد است اما طول عمر حضرت قائمبا اين

به آنهادانند در پاسخاصلاح كننده جامعه بشري ميكنند ، با اين كه او را منجي وانكار ميخصوصيات
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اهل زمانه داشته باشد اما چنين حالتي كنيد كه دجال و ابليس عمري بيشتر از عمرشما تصديق مي: گوئيم مي

شماريد و طول عمر حضرت مهدي را يك امر محال و واهينميروا ( عليهم السلام ) راي قائم آل محمدرا ب

 ! ! پنداريد ؟مي

انگيزدجال يعني دروغگوي فتنه

در هر عصر و زماني به شكلي خود را انگيز است كهمعناي دروغگوي فتنهبعضي معتقدند كه دجال به: دوم 

صلّي االله عليه وآله ) اكرمبودند و هم در عصر پيامبرافراد هم در عصر انبياء گذشتهدهند و اين جلوه مي

كه شاهد بر اين مطلب اين. دجال ، نام شخص معيني نيست و هم امروز ، خلاصه ( عليهم السلام ) ائمهو (

پيامبري را خدا مبعوث: مود فرترسانيد و ميپيغمبر اسلام مردم را از فتنه دجال ميدر كتب روايي آمده كه

 ( 1 ) . ترسانيدندنكرد الاّ اين كه قوم خودش را از فتنه دجال مي

كه سي شود تا اينقيامت بر پا نمي: فرمود  ( صلّي االله عليه وآله ) داود نقل شده كه پيغمبرو از سنن ابي

 . پندارند ، ظاهر شوندكه خود را پيغمبر مينفر دجال

را انكار كند او دجال است از اين شواهد كه مسيح بودن عيسيكسي: نجيل يوحنا چنين نقل شده است و نيز از ا

اي اطلاق معيني نيست و به هر دروغگو و گمراه كنندهشود كه دجال اسم شخصقرائن استفاده ميو

 ( 2 ) . شودمي

فساد و خرابي كه منشأ فتنه انگيزي والالبته روايات فراواني حاكي است كه قبل از ظهور حضرت مهدي يك دج

هاي تاريخ خواهد بود و چنين جلوه بازي سرآمد تمامي دجالحقهّشود پيدا خواهد شد و در دروغگويي ومي

كنند آسمان و شوند كه گمان ميطوري اغفال ميمردم بهدست او است ، ومردم بهدهد كه آب و نانمي

درزمين

بن صيد باشد ، يعني صائد ( صلّي االله عليه وآله ) اين كه آن دجال ، همان دجال زمان پيامبراختيار او است اما 

باشد تا موقع ظهور حضرتگويد همان دجال زنده مينيست و حديثي هم كه ميمعلوم
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ديده و از او تعبير بهاز نظر سند ضعيف است و قابل اعتماد نيست و اگر هم پيامبر صائد را

از مصاديق دجال به اصحاب عنوان يكي انگيز ، و بهفتنهدجال كرده مراد همان دجال لغوي است يعني درغگوي

از خروج دجال آخرالزمان خبر داده ، اين دو مطلب سبب اشتباه مردم شده و خود معرفي كرده و چون بعداً

1 ) . استاند كه دجال آخر الزمان همان صائد ، خواهد بود و او زنده و داراي عمر طولانيكردهمردم گمان

) 

در نزديكي ظهور : گفت اين است كه توانطور قاطع ميشود و بهده ميآنچه درباره دجال از روايات استفا

گيرد تا آنجا سازد و فتنه او بالا ميكثيري را منحرف ميشود و گروهانگيزي پيدا ميحضرت مهدي فرد فتنه

كند و سرانجام به دست حضرت مهدي و اصحاب ايشان نابود و هلاك الُوهيت ميكه ادعاي نبوت و بلكه

اما درباره ساير خصوصيات او از طول عمر و غيره ، مدرك قابل اعتمادي در دست نيست ،گردد ، ومي

 . العالمواالله

نهضت سيد حسني

باشد و ايشان در روايات به جواني مييكي ديگر از علائم حتمي كه در روايات آمده ، قيام و نهضت سيد حسني

بيت و پيرو حق است هيچ كند و از شيعيان اهلخروج ميقزوينخوش سيما توصيف شده كه از ناحيه ديلم و 

جز اصلاح و نجات مردم از دست ظلم و فسق و فجور و احياي دين مبين اسلام اي براي خروجش ندارد ،انگيزه

كارش بالا شوند واي شجاع و قوي دل ، اطراف او جمع ميادعاي امامت و مهدويت ندارد ، عدهو هرگز

اي از كند ، كم كم بر عدهميفرمائي و سيد حسني همچون يك سلطان عادل در ميان آنها حكمگيرد ،مي

سازد و در كوفه كوفه را از لوث وجود ظالمان پاك مياز قزوين تاكند وستمگران و طاغيان غلبه پيدا مي

ا اصحاب خود نموده و از مدينه به كوفه آمده ، سيد حسني بشود كه حضرت مهدي ظهورخبردار مي

خدمت حضرت مشرفبه
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كند و لكن برايمييقين پيدا  ( عليه السلام ) شوند و او كاملاً به حقانيت و صداقت امام مهديمي

كند و ميكند و حضرت آنها را ارائهاصحاب خود از حضرت مطالبه دلائل امامت و مواريث انبيا مياطمينان

گروه قليلي كه حدود چهار هزار آورند ، فقطپيروان سيد كه تا حدود صد هزار نقل شده به حضرت ايمان مي

كند و دهد و آنها را موعظه و ارشاد ميمهلت مي روزآورند حضرت به آنها سهباشند ايمان نمينفر مي

ها يا از روي لجاج و يا همانند خوارج نهروان از روي جهل و متأسفانه آنگردد ، وليها تمام ميحجت بر آن

 ( 1 ) . رسنددستور حضرت به هلاك ميآورند كه بهايمان نميخودخواهي

نداي آسماني

را غرب عالم آنآسمان كه شرق ور روايات آمده بر خواستن صدائي است ازيكي ديگر از علائم حتمي كه د

قبل از ظهور حضرت در شب بيست و : اول . رسد ميشنوند و طبق روايات دو صدا از آسمان به گوشمي

 در وسطو ( الْحقُّ مع علِي وشِيعتهِ )كندشنوند كه ندا ميهمگان ميسوم ماه مبارك بهوسيله جبرئيل كه

 . ( الْحقُ مع عثْمان وشِيعتهِِ )زندروز شيطان صدا مي

حضرت : فرمايد مي ( عليه السلام ) صادقامام. افكند ندائي است كه مقارن ظهور در جهان طنين مي: دوم 

رشيدگيرد و چون آفتاب بلند شود از جانب خوشود و در كنار خانه كعبه قرار ميداخل ميقائم در مكه

او را با نام و واين مهدي آل محمد است: گويد شنوند ، ميخيزد كه اهل زمين و آسمان ميميندائي بر

كند كه با او سپس توصيه ميبرد وميطالب نامبن ابيكند و پدران او را تا عليكنيه جدش پيامبر ياد مي

 . خواهيد شدبيعت كنيد و با او مخالفت نكنيد كه گمراه

بن عنبسه ، يابس وارد شده و او عثمانپروردگار شما در وادي: زند ر نزديكي غروب ، شيطان فرياد ميو د

با او بيعت كنيد تا هدايت شويد) باشد كه همان سفياني مي ) سفيان استبن معاوية بن ابياز فرزندان يزيد

. ( 2 ) 
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خلاصه اين سؤال و جواب

پژوهشگري آنهم نسبت به موضوع طبيعي است كه براي هر: قبل از ورود به اصل سؤال و جواب عرض شد 

شود به ين سؤالات و پرسشها مربوط ميگاهي ا . سؤالاتي پيش خواهد آمد) مهدويت ( مهم اسلامي مانند 

شود به حواشي و گاهي مربوط مي. مباحث گذشته مطرح نموديم مسائل مهم و اصيل مهدويت كه در خلال

تواند مانع بعضي آگاهي از پاسخ آنها خالي از لطف نيست و بلكه در بعضي موارد مياين بحث كه طرح آنها و

 . پردازيمتار به برخي از اين سؤالها ميشيطنتها گردد ، البته در اين گفاز

 . داده شودتوضيحي پيرامون اموري كه از علائم حتمي ظهور معرفي شده: سؤال 

دجال و صيحه آسماني ووو ، وغير حتمي حتمي مانند خروج. گردد علائم ظهور به دو بخش تقسيم مي: پاسخ 

ع فساد و ظلم در جوامع بشري دو نشانه ظهور بوده كه شيوالبته( مثل خرابي بغداد و خروج خراساني ووو ، 

 ) هاي حتمي بايد توجه داشت كه از كلام عليدر رابطه با علائم و نشانه . ( در گفتار دهم به تفصيل گذشت

شود كه امكان ظهور  رعد استفاده مي39چنين آيه و هم ( عليه السلام ) و نيز امام صادق ( عليه السلام

 . وع علائم حتميه وجود داردبدون وقحضرت

ظهور و بروز او در منطقه شامات  : سپس اشاره شد به سفياني كه يكي از علائم حتميه شمرده شده و اينكه

 . كندنسبت به شيعيان و نابودي آنان تلاش فراوان ميزند وخواهد بود و دست به فساد و كشتار مردم مي

بيان شد و نيز  ( عليه السلام ) مهديجالي كه قبل از ظهور حضرتهاي دو سپس مقداري از اوصاف و نشانه

صلّي االله عليه وآله ) باز است و در زمانهاي پيامبران و نيز پيامبر اكرمبه معناي دروغگو و حقهّگفته شد دجال



ال زمان شود ، و آنچه در احاديث اهل سنت آمده كه دجدجالي پيدا ميدجالي بوده و در عصر ظهور نيز (

 . طول عمر خواهد بود تا ظهور حضرت مهدي مورد اعتماد نيستپيامبر داراي

از ناحيه ديلم و قزوين زمين را از و اما سيد حسني مرد بزرگ و پيرو مكتب اهل بيت است و بعد از خروج

 . ردندگاصحابش به ياران امام زمان ملحق ميكند و سرانجام خود ولوث ظالمين تا كوفه پاك مي
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شود ، يكي در شب بيست و ظاهر ميو اما درباره نداي آسماني ، عرض شد كه دو مرتبه صدا در آسمان

در كنار كعبه قرار ( عليه السلام ) كه حضرت مهديسوم ماه مبارك رمضان ، و ديگري مقارن ظهور در حالي

 . شودگرفته و اذن ظهور صادر مي

و پاسخسؤالات از اين پرسش 

شود ؟ـ بررسي و تحقيق پيرامون مسائل مهم ، موجب چه امري مي1

گردد ؟ـ علائم ظهور به چند بخش تقسيم مي2

شود ؟چه استفاده مي ( ومساءتوقعّوا الفرج كلّ صباح )ـ از كلام امام صادق كه فرمود3

 . هاي حتمي ظهور را نام ببريدـ دو علامت از نشانه4

گردد ؟اني در كجا هلاك ميـ سفي5

كند چه اوصافي دارد ؟خروج مي ( عليه السلام ) ـ آن دجالي كه قبل از ظهور حضرت مهدي6

كند ؟ عمر مي ( عليه السلام ) تا ظهور حضرت مهدي ( عليه وآلهصلّي االله ) ـ آيا دجال از زمان پيامبر7

ست ؟كلام شيخ صدوق در اين رابطه با علماء عامه چي

كند ؟چه تقاضايي مي ( عليه السلام ) ـ سيدحسني از حضرت مهدي8



مفاد و مضمون آن دو ندا : ، بفرماييد گيردـ دانستيم كه دو صدا و ندا قبل از ظهور ، در عالم انجام مي9

چيست ؟

دعاي ندبه

كنند تا با از فرازهاي دعا پرسش ميبعضي بعضي از اهل ايمان پيرامون دعاي ندبه از حيث سند و احياناً: سؤال 

 . طلبان گرفته شودتاز برخي از فرصت، و ضمناً جلو تاخت وگيري نماينداعتماد بيشتري از اين دعا بهره

صافي گلپايگاني در خصوص اين دعا ، عالم جليل القدر و كارشناس مسائل مهدويت حضرت آية االله: پاسخ 

اند كه هم پيرامون سند اين دعا بحث تاليف نمودهت در دعاي ندبهاي را تحت عنوان فروغ ولايجزوه

اند و هم توضيحات كافينموده
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از مطالب اين جزوه را با اضافات مختصري اياند ، و اين حقير خلاصهپيرامون بعضي از فرازهاي اين دعا داده

 . ه مذكور مراجعه نمايدبيشتر باشد به جزوچنانچه كسي طالب توضيحآورم واينجا مي

است كه معتبر دانستن دعاي شريف قبل از ورود در پاسخ ، لازم است به يك مطلب مهم توجه شود و آن اين

برخوردار نباشد به صحت عقائد شيعه هرگز خللي وارد ندبه از اصول دين نيست و چنانچه از اعتبار كافي

 . سازدنمي

روايات و دليل نقلي برخوردار است و  ادله و براهين عقليه و هزارانموضوعي مانند موضوع مهدويت كه از

توان آنرا ، با صحت يك دعا و يا يك حديث مرتبط ساخت تا نميآيد راحتي از مسلمّات اسلامي به حساب مي

ت مورد شكو ترديد قرار گيرد ، گاهي شياطين و كج فكران با ايجاد شك و ترديد در صحت موضوع مهدوي

شود ميمتأسفانه مشاهدهسازند وها را گمراه ميكشند و آنفرعي افراد عوام را به بيراهه ميك مسئلهي

 . هاي خطرناك ، بيماري شك پذيري در مسائل مذهبي استكه يكي از بيماري



گيري يعبارت ديگر پدعاي مذكور و بهگيري بعضي از مسائل مثل دعاي ندبه براي اطمينان بيشتر بهالبته پي

باشد ، بلكه مستحسن و سند و دلالت يك روايت بلا اشكال ميو تحقيق در مسائل اسلامي حتي پيرامون بحث از

 . مطلوب است

بحث از سند دعاي ندبه

اين دعا را در كتاب اقبال نقل نموده و نيز در  ( 1 ) سيد ابن طاووس: در رابطه با سند اين دعا بايد گفت كه اولاً 

بزرگوار نقل شده ، و هر دو ( 2 ) المشهدي تاليف شيخ جليل محمد مشهدي حائريبنر محمدكتاب مزا

وعجلَ االلهُ فَرجَه وفَرجَنا بِهِ ويستحَب أنْ يدعي بِهِ اِنَّه لِصاحِبِ الزَّمانِ صلَوات االلهِ عليَهِ ) اندفرموده

در اعياد چهارگانه يعني عيد مربوط است به صاحب الزمان و مستحب استاين دعا  . . . ( الأْعيادِ الأْربعةفيِ

فطر و قربان و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ورع و زهد معروف استاز اعلام قرن هفتم و از رجال بزرگ شيعه و صاحب مناقب و در علم و . 1

 . بردكبير نام ميا بعنوان مزاراز اعلام قرن ششم و علامه مجلسي كتاب مزار ايشان ر . 2
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 ( 1 ) تاليفات قطب راونديغدير و جمعه خوانده شود و همچنين در مزار قديم كه ظاهراً از

 . نقل شده است

شخصيتهاي بزرگ و متبحر و حديث آن: و نقل دعا در مثل هر يك از اين سه كتاب ، دليل بر اين است كه 

 . اندتبر دانستهشناس ، اين دعا را مع

مشايخ شيخ مفيد است ، و مفيد از ايشان روايت كه از ( 2 ) بن حسين بزوفريها محمدو قبل از همه اين

 . كتاب دعاي خود ، دعاي ندبه را روايت نموده استدر ( 3 ) بسياري نقل نموده

 . شده استشود كه اين دعاي شريف در زمان غيبت صغري نيز خواندهپس معلوم مي



معرفت اسانيد دارد گذشته از نقل دعاي علامّه مجلسي با تتبع و اطلاع وسيعي كه در اخبار و نيز در رجال و

 : فرمايدالمعاد خود پيرامون اين دعا ميندبه در بحار و تحفة الزائر ، در كتاب زاد

به سند معتبر  ( عليه السلام) قائمو اما دعاي ندبه كه مشتمل است بر عقائد حقهّ و تأسف بر غيبت حضرت

اين دعا را در چهار عيد يعني جمعه منقول است كه مستحب است ( عليه السلام ) جعفر صادقاز حضرت امام

 . ، عيد فطر ، عيد قربان ، عيد غدير بخوانيد

 . كندمعتبر بيان نميقطعاً كسي چون علامه مجلسي چنين شهادت محكمي را بدون مأخذ و مصدر

ادعيه ذكراينجا معلوم شد كه دعاي ندبه اولاً قبل از سيد بن طاووس در كتبتا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند به عالم متبحر و فقيه و مفسر مياز اعلام قرن پنجم است و در كتاب الكني و الالقاب او را توصيف . 1

. شيعهثقه جليل القدر و از اعاظم محدثينمحقق وو

 . بر وزن غضنفري به فتح اول و دوم و سكون واو و فتح فاء . 2

يكي از : خبير و آگاه بوده ميفرمود آية االله بروجردي كه در علم رجال و حديث و معرفت طبقات بسيار . 3

مثل مفيد رحمة االله عليه از كسي زياد روايت نقل كند و طرق معرفت رجال ، شخصيت تلامذه است يعني وقتي

 . باشدخود دليل است بر اينكه چنين شخصي مورد وثوق و اعتماد در نزد او ميحي هم بر او نشده باشد ،قد
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باشد و خواندن آن در اعياد اربعهمي ( عليه السلام ) ثانياً مستند به حضرت صادقشده ، و

 . استمستحب

و عامه و خاصه اين روايات را نقل  ( بلغََمنْ )روايات متعددي داريم كه معروف شده به روايات: ثانياً 

اثبات حكم استحبابي در مواردي كه آن حكم از مدرك محكمي برخوردار اند و فقهاء بزرگوار ما براينموده

براي مفاد اين روايات اين است كه اگر. اند اند و فتواي به استحباب دادهبلغ تمسك جستهنيست به روايات من

ثواب انجام دهد به ثواب شخصي آن عمل را به اميد آنخدا ثوابي نقل شده وانب خدا و يا رسولعملي از ج



و يا ائمه اطهار كه ( جانب خدا و رسول خدا رسد اگر چه آن نقل و حديث مذكور صحيح نباشد و حكمي ازمي

عليه السلام ) كنيم ، امام باقرميدر اين باره به يك روايت اشاره . باشد صادر نشده) بيانگر احكام الهي هستند 

شخص عمل مذكور را براي رسيدن به آن اگر ثوابي از جانب خدا براي شخصي نقل شد و آن: فرمايد مي (

 ( 1 ) . ، اگر چه حديث ، صحيح نبوده باشدشودثواب انجام داد ، ثواب مذكور براي او ثبت مي

كنند و اگر حديث ضعيفي هم بر ميسنن و مستحبات تسامحفقهاء عظام بر اساس اين روايات ، در ادلهّ 

محدثي ، عملي را مستحب بداند ، معمولاً حكم به استحباب عملي دلالت كند و يا در بعضي موارد فقيهي و

بزوفري آمده بود كه خواندن بن مشهدي وبن طاووس و محمدسيدكنند ، چنان كه در كلاماستحباب مي

 . اربعه مستحب استدعاي ندبه در اعياد

باشد ، استحباب خواندن دعاي مذكور بنابراين ، اگر بر فرض ، سندي براي آن نيابيم و يا آن سند ضعيف

 . گرددثابت مي» من بلغ « بهوسيله اخبار 

مضامين كلي اين دعا مورد تأييد قرآن و روايات است

 ( عليه السلام ) خلافت و ولايت عليع نبوت ونكته سوم آن است كه مطالب كلّي اين دعا دربردارنده موضو

هائي كه اهلمخالفتو ( عليه السلام ) هاي مولايمان عليفداكاريو فضائل و. است 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب منَِ االلهِ علي منْ بلَغَه ثَو: جعفر ، يقُولُ أبيعن : قرار استسفينة البحار ماده بلغ ، متن حديث از اين . 1

ِملَِ ذلكَل فعمعَإنْ لمالثَّواب اُوتيه و ِذلك ل الِتماسمدِيثُ كَماالْعكنُْ الْحلَغهَيب . 
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دهد و سپس با لسان عاشقانه و رسا شرح مينفاق و جاه پرستان نسبت به ايشان اعمال نمودند ، با بيانيكينه و

چراغ برداشته و در دهد ، همانند شخصي كهرا مخاطب قرار مي ( عليه السلام ) ملتمسانه حضرت مهدي

در پايان دعا نيز با خدا . گويد ميجويد و با آن محبوب سخنشب تاريك ، گمشده و محبوب خود را مي



 خود را به درگاه حضرت هايو خواسته . . . كشَاّف الْكُرَبِ والْبلْويالَلّهم أنتْگوئيمميكنيم ومناجات مي

 . نمائيممتعال مطرح ميحق

برخوردار است و چنانچه حضرت مهدي را هر يك از اين مطالب از پشتوانه عقلي و نقلي اعم از آيات و روايات

ود كجاست آن اقامه كننده عدل و ناب: گوئيم مي) يا ابنَ ( با كلمه و يا) اَينَ ( دهيم يا با كلمه مخاطب قرار مي

كه صدها روايت نيز حضرت را به چنين وصفي تعريف نموده و يا در آخر دعا با خداوند خودكننده ظالمين

را به اين كار تشويق خواهيم كه آيات و روايات ماحاجاتي را از درگاه ايزد متعال ميكنيم وراز و نياز مي

مطالب كلّي مندرج در آن خود بهترين توان گفت متن دعاي ندبه وپس مي. نموده و يك عمل عبادي است 

چند درك معدودي از جملات آن ممكن است براي عموم گيري از آن است ، هرمجوز براي قرائت و بهره

باره جواب نظران در اينصاحبحمد االله بزرگان واذهان ايجاد كند كه بهآسان نباشد و يا احياناً اشكالي در

 . انددادهكافي

ر مصائب و فراق عزيزانندبه و گريه د

اختيار بدهيم و يا مصيبتي بر ما وارد شود بيشك نيست كه هر يك از ما انسانها اگر عزيزي را از دست: رابعاً 

انجامد و عقلاء چنين طول ميها بهاين ناله و افغان مدتها بلكه سالريزيم و گاهيزنيم و اشك ميناله مي

 . كنندنميفردي را ملامت

رحم ببينند ظالمين ستمگر و دژخيمان بي مصيبتي در عالم از مصيبت غيبت امام بالاتر كه صاحبان ايمانكدام

نيكان و ابرار در كنج گرفته وشهر و كوي و برزن را فراباشند و فساد و گناه ، هربر سر مردم مسلط مي

آيا در . . . دهند و جولان ميگرفته ودست دروغ پردازان مزدور بوق و كرنا بهاند وانزوا ، خاموشي گزيده

عالم بشريت ، وسوختگان دور هم بنشينند و با هم در فراغ آن مصلح كل ، و منجيحالي اگر نيكان و دلچنين
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بنالند ، روا نيست ؟عزت بخش به مؤمنان ، و نابود كننده كفر و نفاق و الحاد بگريند و

از ماه مبارك براي مؤمنين و مؤمنات  از دعاي وداع ماه رمضان ـ كه جدا شدنبن طاووس در اقبال بعدسيد

عليه السلام ) و در چنين وقتي يعني در زمان غيبت اماموظيفه شيعه در چنين حالي: فرمايد سخت است ـ مي



 ) حضرت مهدياين است كه اندوهگين باشد به خاطر محروم بودن از بركات فيض حضور و آثار ظهور (

 . . . ( عليه السلام

 ( عليه السلام ) گريه شديد امام صادق

خود و در زماني كه هنوز قائم آل محمد متولد نشده ، وقتي كه در پس در عصر ( عليه السلام ) امام صادق

نگرد ، از يك سوي غيبت قائم آل محمد و طول عمر ايشان راو حوادث آينده جهان ميپرده غيب به وقايع

خروج مردم شبهات وكند و از سوي ديگر دوري مردم از دين و استيلاي ظالمين بر آنها و ورودده ميمشاه

فرمايددهد و ميرا مخاطب قرار ميافتد تا آنجا كه قائم آل محمدگريه ميرا از صحنه شريعت سخت به

: َقتضَيقادي ور دي غَيبتكُ نفََتمِهاديسي لَيو اي من غيبت تو ، خواب را از من ربودهآق ( 1 ) . . . ع

 . . . خوابگاهم را بر من تنگ نموده

داشت كه صبحگاهان و حضرت مهدي ، جاآري ، اگر نبود مگر فراغ و جدايي از آثار و بركات زيباي حكومت

صائب بر چه رسد كه در زمان غيبت حضرت هزاران بلا و مشامگاهان در فراغ آن حضرت بناليم و گريه كنيم تا

نيز براي  ( عليه السلام ) آيد و ظاهراً گريه امام صادقمؤمنين پيش ميخصوص برايجامعه بشري و به

 . مصائب استودوري از آن حكومت عدل الهي و ابتلاي نيكان به انواع بلايا

ظهور آن دي ودر انتظار مولايشان مهبنابراين چه مانعي دارد كه مؤمنين در صبح جمعه دور هم بنشينند و

گريه كنند و گاهي با امام خودشان راز و نياز كنند و حضرت كه باعث برطرف شدن هر نوع ظلم و تعدي است

العتاةِ والْمردَةِ أينَأينَ مبيد : بگويند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ظهور كه سدير صيرفي نقل  قبلبخشي از اين حديث شريف در گفتار دهم كه مربوط بود به وقايع . 1

 .  نقل نموديم ، گذشت51حديث 33ما از كتاب شريف كمال الدين باب نموده از امام صادق و
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، كجاست آن . . . معزُِّ الأوليِاءِ ومذلُِّ الأعداءمستَأصلُِ أهلِ الْعِنادِ والتَّضلِْيلِ والإلحادِ أينَ

كجاست  و متمردان ؟ كجاست ريشه كن كننده لجبازان و گمراه كنندگان و بي دينان ؟ ،متكبراننابود كننده

 ( 1 ) . عزيز كننده دوستان و ذليل كننده دشمنان

ونَحنُ عبيدك التاّئقِونَ إلي وليك المذكِّر بكِ اللّهم : و گاهي هم با خداي خويش راز و نياز كنند و بگويند

للِْمؤمنِينَ مِناّ إماماً فَبلِّغْه مِناّ تَحيِةً لَنا عِصمةً وملاذاً وأقَمتَه لَنا قِواماً ومعاذاً وجعلْتهَقتْهَوبِنَبِيك خلََ

 ( 2 ) . بذِلكِ يا رب اكراماًوسلاماً وزدِنا

آورد ، مشتاقيم ، همان كه او ه ياد ما ميپيامبرت را ببارالها ، ما بندگان ناتوان توئيم كه به ولّي تو ، كه تو و »

براي بقاي ما ، ملجأ و نگهدار ، و براي مؤمنين پيشواي مفترض الطاعة قراردادي ، را براي ما پناهگاه آفريدي و

 . حضرت سلام و درودي بفرست و كرامت خود را بدين وسيله بر ما بيفزايطرف ما به آناز

عليه  ) فراق مولايشان حضرت مهديهاي ماه مبارك رمضان درح در شبصاحبان ايمان در ضمن دعاي افتتا

جملات را شويم و در خاتمه اين بحث اينكنند ، ما نيز با آنان هم صدا ميخداوند شكِوه ميبه درگاه ( السلام

 . كنيمزمزمه مي

ُلواتكنا صنَبِي ْلّعليه وآلهاللّهم إناّ نشَكو اليك فقَدةَ وبغَيةَ الفِْتَنِوِشددِنا ودقلَِّةَ عنا وكَثْرةََ عدوبِنا ينا و

مِنكْ تُعجلُه وبِضُرٍّ تكَشْفُِه ونصَر تُعزُِّه وتَظاهرَ الزَّمانِ علَينا فَصلِ علي محمد وآله وأعِناّ علي ذلك بفَِتْح

 . بِرحَمتكِ يا أرحم الراّحمينوعافيِة مِنكْ تلُْبسِناهاتُظْهِره ورحمة منِكْ تُجلِّلُناها وسلطانِ حقٍّ

خلاصه اين سؤال و جواب

اهل ايمان و علاقمندان به امام زمان مقداري پيرامون سند و مضمون دعاي ندبه توضيح داده شود تا: سؤال 

 . با آرامش و آگاهي بيشتري آن را بخوانند

حضرتاجعه شود به رساله فروغ ولايت تأليفبراي توضيح كامل بايدمر: پاسخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 . بخشي از دعاي ندبه . 1

 . بخشي از دعاي ندبه . 2
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 : شودبه چند نكته اشاره ميولكن براي روشن شدن مطلب به طور اختصار) مدظله ( االله صافي آية

برخوردار است هرگز با صحت و سقم يك وضوع مهدويت كه از ادلهّ فراوانـ مسأله مهم اعتقادي مانند م1

 . گرددپذير نميدعا و يا يك حديث خلل

رسد به بزوَفِري ، كه ثبت شده تا ميـ دعاي ندبه در اقبال سيد بن طاوس كه از علماي قرن هفتم بوده2

ودند خواندن آن در اعياد اربعه مستحب است زيسته و فرممياستاد شيخ مفيد بوده و در عصر غيبت صغري

و قطعاً چنين  ( السلامعليه ) استحباب خواندن آن ، مستند نموده به امام صادقعلامه مجلسي غير از بيان. 

اندنيز بايد دليل اينكه كساني كه حكم به استحباب نمودهدهد كمامحدث متتبعي بدون دليل اين نسبت را نمي

 . والا حكم به استحباب جايز نيسته باشندشرعي در دست داشت

 . دعاي ندبه بوده باشدتواند دليل و مدركي براي استحباب خواندنمي) من بلغ ( ـ احاديث 3

 . ـ مضامين كلّي اين دعا مورد تأييد و تصدي آيات و روايات است4

امت با آن حضرت پرداخته كه مورد و نيز برخورد  ( عليه السلام ) مثلا در اين دعا مقداري به فضائل علي

 . . فريقين و تاريخ است ووقبول روايات

، امري است طبيعي بلكه مورد قبول ـ اصولا گريه بر فراق عزيزمان و يا محروم ماندن از فيوضات معنوي5

از د و چونكرمي ( عليه السلام ) گريه شديد امام صادقعقلا و در اين مقام اشاره شد به حديثي كه حاكي از

به مشكلات صاحب توجهي به زمان غيبت حضرت مهدي كردم و نيز: حضرت جهت گريه را پرسيدند ، فرمود 

 . ايمان در آن عصر وو

سؤالات از اين پرسش و پاسخ



آنها چه كساني . اند دعاي ندبه نمودهـ اسم چهار نفر از بزرگان برده شد كه حكم به استحباب خواندن1

بودند ؟

كند ؟ـ علامّه مجلسي دعاي ندبه را از كدام امام نقل مي2
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چيست ؟) من بلغََ ( ـ مفاد احاديث 3

 . ـ مقداري به مضامين كلّي اين دعاي شريف اشاره نماييد4

كنند ؟چگونه به درگاه الهي شكوه ميـ صاحبان ايمان در دعاي افتتاح در فراق مولايشان حضرت مهدي5

 ( عليه السلام ) حثي پيرامون اسماء و القاب ائمه اطهارب

. هاي متعددي برخوردارند ها و لقباز نام ( عليه السلام ) گونه كه مشهور است حضرت مهديآن: سئوال 

 . علاقمندان و صاحبان ايمان در اين زمينه توضيح داده شودبراي آگاهي

 . جلب كنمر عزيزان را به دو مطلبخوب است قبل از ورود در جواب ، نظ: پاسخ 

اسماء ائمه حاكي از مقامات ايشان است

هر يك حاكي از يك مقام و منزلتي است براي آنان كه  ( عليهم السلام ) نام و لقب و كنيه ائمه: كه اول اين

كبيره به جامعهافزايد اگر در زيارت آن ، معرفت و عرفان ما را نسبت به مقامات ائمه اطهار ميآگاهي بر

هاي شما ، براي اين است زيباست نامچه ( فَما أحلي أسمائكم )كنيمخانواده عصمت و طهارت خطاب مي

رحمة االله عليه رواياتي را نقل باشد ، شيخ صدوقو بالا ميها ، حاكي از آن معاني بلندها و لقبكه اين نام

گويند فاطمه ميها منعكس شده به عنوان مثال فاطمه راكه معاني اين اسماء تا حدودي در آن ( 1 ) نموده

نيز اگر به دختر پيامبر ، زهراء گفته شده براي اين و ( 2 ) چون دوستان او از آتش جهنم فاصله خواهند داشت

گر خواهد ها جلوهگيرد نور وجودش براي اهل آسمانعبادت قرار مياست كه در موقعي كه در محراب



در خواند وچهارم لقب سجاد داده شد براي اين است كه در شبانه روز هزار ركعت نماز ميامشد و اگر به ام

 ( 3 ) . گرديدهموضع سجده ايشان آثار سجده ظاهر مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64معاني الاخبار ، ص  . 1

 . فطََم بمعناي فَصلَ وقطَعَ است . 2

 . شودالثفنات گفته ميحضرت ذولذا بهوشدهاي پا ، پينه بسته ميها و كنُدهني و دستيعني بر پيشا . 3
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اولاً بر معرفت ما نسبت به (عجل االله تعالي فرجه الشريف)بنابراين ، بحث پيرامون اسما و القاب حضرت حجت

و القاب ، تأويل بعضي از معاني اين اسماءن بهبا آگاه شد: و ثانياً . افزايد ابعاد وجودي حضرت ميمقامات و

 . خواهيم كردگردد كه در خلال بحث به آن اشارهآيات براي ما روشن مي

 . گرددآيد ، معلوم ميپيش ميپاسخ بعضي از سئوالاتي كه پيرامون مهدويت براي بعضي: و ثالثاً 

نام ائمه را براي فرزندان خود انتخاب كنيم

شود براي ناميدن فرزندان خود باعث مي ( عليهم السلام ) هاي ائمه أطهارها و لقبي ما با نامآشنائ: دوم 

مندان به شيعيان و علاقهآنها استفاده كنيم و اسامي و القاب امامان خود را در جامعه شيوع دهيم و نبايداز

اي ود نامي را كه معاني زيبندهفرزندان خخاندان عصمت و طهارت از اين مسئله مهم غافل شوند و براي

نگريم كه چنين وضعي پيش آمده و انتخاب كنند و متأسفانه امروز ميندارد و يا مطابق با فرهنگ غرب است ،

گذارده شده در برخي موارد كنار. . . ) علي ، حسن ، حسين ، صادق ، كاظم و ( معني داري مانند هاي زيبا ونام

مند بودم ، سال از وجودش بهرهها شده ، يكي از اساتيد بنده كه چندينزين آنهاي غيراسلامي جايگو نام

العلي بيا ، براي من عبد: روز قيامت من را صدا بزنند همين كه در: فرمودند اسمش عبدالعلي بود ، ايشان مي

 . كافي است



كند ، سرافراز مي ( عليهم السلام )اطهارآري اين اسم او را در صحنه قيامت و در مقابل پيامبر اكرم و ائمه

 . سازدمعني انسان را شرمنده ميهاي غيراسلامي و بياسماما

 ( السلامعليه ) اسما و القاب حضرت حجت

 ( 1 ) . توان به چند دسته تقسيم نمودرا مي ( عليه السلام ) اسماء و القاب حضرت مهدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 برد ها را اسم ميعدد آن182هاي حضرت فراوان است ، محدث نوري ها و كنيهها و لقبنام .

بيت استفاده شده و كتب سماوي و اخبار اهلهائي است كه براي حضرت از قرآن وها ناماين: فرمايد ميو

 . حتراز نموديمها ااند كه ما از آوردن آنمطرح كردههائي رابعضي بر اساس استنباط خود نام
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آن همان را با اين نام و كنيه بخوانيم وكه حضرتاي كه در روايات متعددي نهي شده از ايناسم و كنيه: اول 

بر اساس همين باشد ، ومي ( صلّي االله عليه وآله ) اكرمپيامبرنام و كنيه مشهور و معروف جد بزرگوارش

اي از علما ادعاي نيست و عدهدر زمان غيبت ذكر نام حضرت مهدي جايز: د گوينروايات بعضي از فقها مي

اكرم كه كراراً نام جانشينان خود را برده و ائمه بعد از پيامبراجماع نمودند بر حرمت نام بردن حضرت ، حتيّ

 )مامي كهآن ا: فرمايد رسد ميبرد ، مع ذلك به نام دوازدهمين امام كه ميميخود را يك به يك اسم

 . مننام او ، نام من است و كنيه او كنيه ( اسِمه اسِمي وكُنْيتُه كُنْيتي

كنيم و بايد مانند ساير احكام را درك نميآنيابيم كه سرّي در كار است كه مابا توجه به اين روايات در مي

 . ش نمايدظهور كند و سرّ اين مطلب را فارا تعبداً بپذيريم تا حضرتفقهي آن

 ( 1 ) كننداز انگشتان يك دست تجاوز نميبا اين بيان ديگر براي ما مهم نيست كه افراد معدودي كه عده آنها

زبان آورد و توان پذيرفت كه نام و كنيه حضرت مهدي را نبايد بهچطور مي : جواز شوند و بگويندقائل به

صلّي االله عليه  ) نام پيامبرخدا است وكنيه رسولو ، نام ونام و كنيه ا: روايات صريحاً آمده كه درحال آن

آري ، از اين : گوئيم شود ، در جواب ميها برده ميبالاي مأذنهبراي همگان معلوم و روزي چندبار ( وآله

چيست ، اما بر اساس رواياتي كه  ( عليه السلام ) دريافت كه نام و كنيه حضرت مهديتوانروايات مي



نام و كنيه براي حضرت نهي كرده ، بايد گفت كه ذكر اينب قرار دادن حضرت مهدي را با اين ناممخاط

 . استمهدي ، حرام و يا خلاف احتياط

او حجة االله و خليفة االله و داعي االله است

االله ، خليفة حجة  )حضرت را با القابي چونبعضي از اسماء حضرت با ساير انبيا و ائمه مشترك است مثلاً: دوم 

طول عمر شود ، اما در اثركنيم و اين عناوين بر همه انبيا و امامان اطلاق ميخطاب مي ( 2 ) ( االله ، داعي االله

حضرت مهدي و كثرت اطلاق حجت خدا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ة نقل شده استالغمبن عيسي صاحب كتاب كشفاين نظريه از خواجه نصير طوسي و علي . 1

 . يس آمدههر سه عنوان در زيارت آل . 2
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انس ) داعي االله ( پيدا نموده و نيز كلمه خليفة االله بر ايشان ، در حال حاضر اين الفاظ اختصاص به حضرتش

مان طور كامل در زبه سوي خدا و اجابت مردم از آن دعوت بهبيشتري با وجود امام عصر دارد زيرا دعوت

در تفسير سوره شمس  ( عليه السلام ) گيرد در حديثي كه از امام صادقميحكومت حضرت مهدي انجام

 ) قيام حضرت قائم ( 1 ) ( ضحيها ) است و مراد ازطالببن ابي، عليشمسمراد از: فرمايد رسيده مي

مانند نور خورشيد همه جا را ولايت و حكومت خاندان عصمت هروزي كهآري آن ( 2 ) است ( عليه السلام

 . رسد ، زمان ظهور و حكومت حضرت مهدي خواهد بوداالله به گوش همگان ميگيرد و دعوت اليميفرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنْ  ) . سوره طه آمده59معناي انتشار نور آفتاب و گسترش شعاع آن است و در آيهضحي ، به . 1

 . آفتاب است و خورشيد بالاي سر آمدهاشاره به همان وقت گسترش ( اس ضحييحشَرَ النّ

 . 467 ، ص 4تفسير برهان ، ج  . 2
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است» ناطق « او 

أن  . . .خوانيم، ناطق است ، در زيارت عاشورا مي (فرجه الشريفعجل االله تعالي)يكي از اسماء امام زمان

در  ( صلّي االله عليه وآله ) اكرمپيامبرنيزوع امام هدي ظاهر ناطقِ باِلْحقِ مِنْكمُطلََب ثاركِمُ ميرزقنَيّ

 : بردگونه نام ميكند ، امام دوازدهم را ايننام ائمه را براي سلمان ذكر ميكهضمن حديثي

است ) ناطق (  حضرت عنوان بنابر اين يكي از اسماء ( 3 ) ( حجة ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحقّ االله )

هم نبوت با مسئله تبليغ در كنارو يا امامي كه خاموش باشند نداشتيم و اصولاً رسالت و، در حالي كه ما پيامبر

 ( 4 ) ( وما علي الرَّسولِ الاّ البلاغ ) : فرمايدگيرند و قرآن هم ميقرار مي

بيانات و سخنان ايشان محروم هستيم ، پس برند و ازميسر ساليان دراز است كه حضرت در خفا به: وثانياً 

اند ؟را ناطق به حق معرّفي كردهاطلاق شده و او) ناطق ( چطور به ايشان لقب 

نسبت به حضرت ( داعي االله ) توان همان علتي را كه در اختصاصدر پاسخ مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اينجا نيز بگوئيم ، زيرا آن گوينده و ناطقي كه سخن خود را بهگفته شد در ( عليه السلام ) مهدي

گرداند ، وجود مقدس امام زمان خواهدها تمام ميحجت را بر يكايك انسانرساند وميگوش همه جهانيان

 . بود

نيز براي اين لقب ذكر نموده ،  ميرزا حسين نوري توجيه ديگريعالم جليل القدر و محدث بزرگ حاج

گونه كه بايد ، مهر خموشي بر لب زده بودند و آنائمه اطهار و پدران بزرگوار امام زمان ،: فرمايد مي



دي مهحضرت ( 1 ) . جهت تقيه ، و يا براي نيافتن مخاطببيان كنند ، يا بهاسرار و معارف و حكم را براي مردم

 . گذاردكند و چيزي از حقايق را ناگفته نميتمام آن علوم و اسرار را ظاهر مي

يستَخفِي بشِيء منَِ ديِنك وسنّة نبيك حتي لااللّهم أظهِر بهِ : خواهيمدر دعاي افتتاح از خداوند متعال مي

 . الْخلقِالْحقِّ مخافَةَ أحد منَِ

با قيام قائم  ( 3 ) شدهنقل ( عليه السلام ) از امام صادق ( 2 ) ( ض بنورِ ربهاواشْرَقَتِ الار ) : در تفسير آيه

روشنائي ، به گسترش علوم بهوسيله امام زمان اشاره دارد شود و ظاهر اين است كه اينما ، زمين نوراني مي

اي كه باشد نكتهمد ميمحآلنور (عجل االله تعالي فرجه الشريف)اسماء امام زمانمخفي نماند كه يكي از. 

دانند در سال قولي كه بعضي آن را مشهورتر ميذكر آن خالي از لطف نيست آن است كه آن بزرگوار بنابر

 . حساب ابجد ، تاريخ تولدّ ايشان مطابق با كلمه نور خواهد شدبه هجري قمري متولدّ گرديده كه256

مهدي ، نام معروف حضرت

خداوند حكيم ، اگر پيامبران و  . است» هدايت يافته « ي است ، معناي آن مشهورترين القاب حضرت مهد

اطلاع كامل از دين و شريعت و آنها را به آگاهي وفرستد ، قبلاًامامان را براي هدايت و ارشاد خلق مي

و مجهز خواهداحتياجات مردم در مسير تكامل مسلّح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند اگر به كرد و لذا بعضي گفتهعلوم خود را با چاه بازگو مي ( عليه السلام ) ا اينكه نقل شده عليكم . 1

( كه پيامبر يعني مخفي كننده علوم و اسراريمعناي مبطن استبطين ، به: گفته شده  ( عليه السلام ) علي

 . بودبه او آموخته) صلي االله عليه وآله وسلم 

 . 69: زمر  . 2
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 . توانند هادي باشندنمود ، زيرا آنان تامهدي نباشند نمي

كي تواند كه شود هستي بخش* * * ذات نايافته از هستي بخش 

 ( عليهم السلام ) روايات به تمامي ائمهبراي حضرت قائم ، شهرت پيدا كرده اما در) مهدي ( گر چه نام 

رمز دين ومتعال داراي علم و دانش بودند و به رازها از طرف خداوندشده زيرا تمام آن) مهدي  ) قاطلا

 ( عليهم السلام ) بيتمكتب اهلتفسير و تأويل آيات آگاه ، يكي از آياتي كه دلالت بر امامت و حقانيتو

يهدي إلاّ أنْ يهدي فَما لاقُ أنْ يتَّبع أمنْأفَمنْ يهدي إلي الحقِّ أح ) : فرمايدكه ميكند اين آيه استمي

تر است ، يا آن كسي كند براي پيروي شايستهسوي حق ميآيا كسي كه هدايت به ( 1 ) ( لَكمُ كَيف تحَكمونَ

 . كنيدشود ، چگونه داوري ميشود مگر هدايتش كنند ، شما را چه ميخود هدايت نميكه

دا بايد داراي دو جنبه باشدخجانشين رسول

دست گرفتن قدرت ، هم زعامت امت را در بعد از تشكيل حكومت و به ( صلّي االله عليه وآله ) پيامبر اكرم

فرمود ،كرد و هم مردم را ارشاد ميداري ميها بود ، هم مملكتگر انسانهم هدايتودست داشت

دست گرفتن حكومت بهداري وخدا بشود كه هم لياقت زمامتواند جانشين و خليفه رسولبنابراين كسي مي

 . به قلهّ رفيع كمالات برساندرا داشته باشد و هم جوابگوي مسائل ديني باشد و بتواند مردم را

كه ديگران نيز حق حاكميت دارند ، زيرا امام معناي زمامداري بگيريم و بگوييمبنابر اين نبايد امامت را تنها به

ها باشد و تنها همان دوازده نور گوي آنبشري آگاه باشد و جوابتمام راز و رمز مكتب و نيازهايبايد به 

باشند ، چنين متعال مسلّح به سلاح علم ميبودند و از جانب خداوند) مهدي  ) هاپاك كه همه آن

اعتراف  ( عليه السلام ) سنت درباره امام علياي از بزرگان اهلرا دارا هستند خوشبختانه عدههاييويژگي

در آگاهي و قضاوت و تقوي كسي در امت اسلام هم: گويند باشند ، و ميمياند كه ايشان اعلم امتنموده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گوئيم شما بر اساس ميكنيم واعتراض ميهاخداوند به او علم و دانش داده و لذا ما به آنطراز او نيست و

ايشان را نه اينكه »،  ( عليه السلام ) فصل عليبه خلافت بلاهمين اعتراف و اقرار خودتان بايد قائل شويد

 ( صلّي االله عليه وآله ) خدارسولبنابراين ، اعتقاد و شعار شيعه آن است كه جانشين. چهارمين خليفه بدانيد 

 . باشد ( مهدي( بايد 

هدي ما نيز خواهد آمدم

كرد و زمام حكومت جهاني را برد روزي ظهور خواهدسر ميمهدي زمان ما كه در حال حاضر در خفا به

گيرد ، و نظم و امنيت را در همه مهدويت قرار ميگيرد ، و سراسر زمين در زير لواء و پرچمدست ميبه

ي و تفسير قرآن و بيان معارف حقهّ ، بشريت را به كمال تبيين مسائل اسلامسازد ، و نيز از حيثجا مستقر مي

 . معناي واقعي مهدويت خود را نشان خواهد دادبنابراين مهدي زمان ما بهرساند ،مي

اسماء مختصه

ها فراوان است ، ولي ما به چند، اين نام ( عليه السلام ) هائي كه اختصاص دارد به حضرت مهدينام: سوم 

 . كنيمصي اكتفا مياسم اختصا

حضرت ، بقية االله است

به حضرت منطبق  ( 1 ) ( االلهِ خَيرٌ لِكمُ إنْ كُنْتُم مؤمِنينبقِيةُ ) : در بعضي از روايات ، آيه شريفه: بقية االله 

 داده چون به حضرت اذن ظهور: خوانيم مي ( عليه السلام ) كه يكي از آن روايات ، به نقل از امام باقرشده

گردند ، اولين زند و سيصد و سيزده يار حضرت حاضر ميخانه كعبه ميكند ، تكيه برشود و خروج ميمي

، سپس  ( مؤمِنينَبقِيةُ االلهِ خَيرٌ لَكمُ إنْ كُنْتُم ) : كند اين آيه شريفه استمطرح ميسخني را كه حضرت

اي مگر با اين عنوان ، و كند بر او سلام كنندهسلام نميوعلَيكمُ ،خلَيفَتهُأناَ بقِيةُ االلهِ وحجتُه و : فرمايدمي

 : گويدمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 86هود  . 1



279

 ( 1 ) . االله في أرضهِبقيةَالسلام عليكم يا

يا  وجود مباركش به اراده الهي باقي مانده وكهيا از آن جهت است ( االلهبقية )و اما وجه تسميه حضرت به

لذا به حضرت ائمه در روي زمين باقي مانده واست كه از تبار انبيا وبه جهت اين است كه ايشان يگانه شخصي

اطلاق ( وارثِْ )اطلاق شده ، و نيز به حضرت لقب ( الأْصفِياءِبقِيةُ الأْنبياءِ ونُور ) ( عليه السلام ) مهدي

باشد ، مانند عصاي مي ( عليهم السلام ) زيرا او وارث علوم گذشتگان و اشياء ويژه انبيا و ائمهشده است

آوري كرده و جمع ( عليه السلام ) خدا ، و قرآني كه عليرسولموسي ، انگشتر سليمان ، شمشير و عمامه

 . . . و ( عليها السلام ) مصحف حضرت زهرا

محمد را كه در آن آيا پيراهن حضرت قائم آل: بن شعيب فرمود يعقوببه ( لسلامعليه ا ) امام صادق

اي را طلب كرد و از درون آنبلي ، حضرت صندوقچه: تو نشان بدهم ؟ عرض كردم بهكندخروج مي

اين پيراهن  : پيراهن كرباسي را بيرون آورد و پهن كرد و در آستين چپ آن مقداري خون بود ، فرمود

كه اين قائم در حاليخدا است و آن روزي كه دندان حضرت را شكستند در تن حضرت بوده و حضرتلرسو

سپس حضرت خوني كه در آن بود بوسيدم ووپيراهن: گويد پيراهن را بر تن دارد ، خروج ميكند ، راوي مي

 . در جاي خود گذاشت

ديگر از اسماء حضرت ، قائم است

در بيان علتّ . كه روي پا ايستاده است است يعني كسي) قائم  )،  ( عليه السلام ) يكي از اسماء حضرت مهدي

ـ 1: شده كه اكثراً از روايات گرفته شده ، چند وجه گفته) قائم ( به  ( عليه السلام ) مهديتسميه حضرت

حضرت در شب خود ايستاده و منتظر صدور امر است ، زيرا ايشان همچون عبدي است كه در مقابل مولاي

متعال براي ظهور است و در روايات هم آمده كه امر ظهور حضرت در يك شب روز به انتظار دستور حقو

 . گرددميصادراصلاح و

ها ، شمشيركه شباندازداين گونه انتظار ظهور ، ما را به ياد بعضي از منتظرين مي
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رسيد و حضرتگوششانگذاردند كه اگر نداي آسماني بهخود را بالاي سر خود مي

 . بشتابنددست به ياري حضرتشمشير بهاي تأمل نكنند وظهور كرد اينها لحظه

 . نمايديمرا در جامعه پيادهكند و اسلام واقعيگويند چون قيام به حقّ ميـ ايشان را قائم مي2

را نداشتند ، چون ، تصور وقوع آنشود ، يعني قيامي كه مردم هرگزـ قيام حضرت بعد از يأس واقع مي3

هر كس بوده ديگر از دنيا رفته و خبري : گويند بودند ميكه معتقد به حضرتبسياري از مردم و حتي كساني

 . نمايدميحضرت قيامدر چنين وضعي. از او نيست 

مگر شما خانواده ، قائم به حق نيستيد ؟ امام : عرض كرد  ( السلامعليه ) حمزه ثمالي به امام باقروـ اب4

عليه  ) حسينچون جدم: اند ؟ حضرت فرمود الأمر را قائم ناميدهپس چرا صاحب: ، عرض كرد چرا: فرمود 

بهترين الها فرزند پيامبر وبار: ض كردند گريه افتادند و به خداوند عررا شهيد كردند ، ملائكه به ( السلام

زماني من انتقام اين خون را خواهم گرفت هر چند بعد از گذشت مدت: پروردگار فرمود . كشتند ها راانسان

حسين كه امامان بعد از او دارد ، نور فرزندانميها را از جلو چشم ملائكه برباشد ، خداوند متعال حجاب

ميان آنها ايستاده و مشغول به نماز بود ، حضرت حق  نشان داده شد و يكي از آن انوار درباشند به ملائكهمي

 ( 1 ) . ايستاده ، انتقام خواهم گرفتبهوسيله اين فردي كه: فرمود 

، و اين معناي اخير براي قائم مرادف است بنابراين ، وجود مقدس امام زمان از آن هنگام ، ملقب به قائم بوده

ندبه است ، اين مطلب در دعاي ( عليه السلام ) حضرت مهديكه يكي ديگر از اسماء) منتقم ( ناي با مع

 . الطالِب بدِمِ المقتول بِكَربلاأينَ الطالِب بذِحُولِ الاْنبياء وأبناء الانبيا ؟ أينَ : گونه آمدهاين

اي داريم ؟آيا موقع شنيدن كلمه قائم وظيفه

حالت ادب و خيزند ومياز جا بر ( قائم( ود كه بعضي از اهل ايمان هنگام شنيدن لقب شگاهي ديده مي

عمل ،گيرند ، آيا اينخود مياحترام در مقابل حضرت به
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كه اين برخاستن ، فقط يك ادب خيزيم يا اينبر ما كه موقع شنيدن اين نام ، بايد از جايك وظيفه است براي

احترام است ؟و

اند بعضي از محدثين حديثي را نقل نمودهعنوان دستور ، نسبت به برخاستن نداريم ، وليدر روايات چيزي به

االله از رحمهخاسته است ، محدث قمي بردر موقع شنيدن اسم قائم از جا ( عليه السلام ) كه امام صادق

: در جواب فرمودند ايشاناز محدث جزائري اين مطلب سئوال شد و: كند استادش محدث نوري نقل مي

جناب برده شد ، پس حضرت به جهت تعظيم اسم مبارك آن ( عليه السلام ) روزي در مجلس حضرت صادق

دعبل خزاعي وقتي قصيده : كند از كتاب تكملة أمل الأمل نقل ميسپس محدث قمي و احترام از جا برخاست و

 : اين بيت رسيدخواند و به ( عليه السلام ) خود را نزد امام رضاتائيه

 حالَةَ خارِجامام لا م مِ االله* * * خُروجلَي اسع قوُمركاتِيْبالب

سوي زمين خم كرد نازنين خود را بهاد و سرامام هشتم از جا برخاست و بر روي پاهاي مبارك خود ايست

 . الَلّهم عجلْ فَرجَه وانْصرنا بِهِ نصراً عزيزاً : كف دست راست خود را بر سر نهاد و فرمودو

كارشناس است در باب تكاليف عباد نسبت به قابل توجه است كه محدث قمي كه خود در فنّ حديث ، متبحر و

مبارك آن خاستن از براي تعظيم شنيدن اسميكي از تكاليف ، بر: فرمايد مي ( لسلاماعليه ) امام عصر

مندان به امام باشد ، چنانچه بسياري از علاقه ( السلامعليه ) حضرت است ، خصوصاً اگر اسم مبارك قائم

عليه  ) س امام عصرخيزند و به ساحت مقداز جا برمي) قائم ( آنان ، هنگام شنيدن نام زمان و بلكه تمامي

اين عمل شيعيان خود كاشف است از وجود : فرمايد ميمحدث قمي. نمايند اظهار ادب و احترام مي ( السلام

 ( 1 ) . مأخذ و اصلي براي اين عمل

خصوص نام حضرت قائمامام عصر و بهبرخاستن از جا در موقع شنيدن نام مقدس: توان گفت در نتيجه مي

 . بوداي خواهدحضرت و از اين جهت ، عمل نيكو و پسنديدهيك ادب و احترام است به آن ( معليه السلا )
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ديگر القاب حضرت

قلب « ـ رجه الشريفاالله تعالي فعجلاعظم ـااللهشود كه به وجود مبارك حضرت بقيةگاهي مشاهده مي

كنند گر چه در اين خصوص روايتي ظاهراً نقل نشده ميگاهي هم اطلاق قطبشود وگفته مي» عالم امكان 

بن عالم بزرگ بصره عمروبا ( عليه السلام ) حكم شاگرد برومند امام صادقاي كه هشام بناما از مناظره

توان امام عصر را قلب شود كه ميبرداشت ميشت چنينشرح آن در گفتار اول اين كتاب گذعبيد داشت و

توان بر اساس بعضي از ادلهّ لزوم حجت ـ كه در گفتار اول ميقطب ، براي خلقت انسانها دانست و بلكهو

در دعاي عديله هنگام ذكر نام مقدس . امام زمان را قلب و قطب عالم امكان دانست مورد بحث قرار گرفت ـ

 : فرمايدم االله عليه ميسلامهديحضرت

آن مهدي منتظري كه باالْوري وبِوجودهِِ ثَبتَتِ الاَْرض والسماءالذّي بِبقائِهِ بقِيتِ الدنيا وبِيمنِهِ رزقَِ

بهوجود او كنند وميماندگاري او جهان مانده است و از بركت وجود او تمامي آفريدگان ، روزي دريافت

 . مان استوار ماندهزمين و آس

 . سازگار استكنيد كه اين جملات و معاني ، با كلمه قلب و قطب كاملاًملاحظه مي

اي را از كنند ـ جملهاسم زياد استفاده ميـ كه معمولاً عرفا از اين) قطب ( محدث نوري در رابطه با كلمه 

اللّهم صلِّ علَي : داود كه آمدهدعاي امايشان در ضمن : فرمايد ميكند وعالم بزرگوار كفعمي نقل مي

هفتاد نجيب و سيصد چهل ابدال ووچهار اوتاددنيا خالي نيست از يك قطب و: فرمايد ميالاَْبدالِ والاْوتادِ

كه طبق اين نقل ، كنيدملاحظه مي. است  ( 1 ) ( عليه السلام ) شصت صالح كه قطب حضرت مهديو

نموده ، بنابراين اگر  « قطب« با آن عظمت و كمالات به حضرت مهدي اطلاق شخصيتي همچون كفعمي 

 . بياوريم ، مانعي در كار نيستبناميم و يا در اشعار خود) قلب و قطب ( حضرت را با نام 



صالحابا

نقل  ( رحمه االله ) است ، محدث نوري ( عليه السلام ) هاي مشهور حضرت مهديصالح يكي از كنيهابا

شود ، مخصوصاً در مقامميصالح زياد استفادهكند كه در ميان عرب از واژه ابايم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كند كه هر گاه در راه گم نقل مي ( عليه السلام ) الامر و روايتي را از امام صادقاستغاثه جستن به صاحب

 ( 1 ) . ( صالِح اُرشدُونا إلي الطَّريقِ رحِمكمُ االلهأباصالِح يايا )ا كنندشدي ،

اين بحث با چند بيت شعر دست توسل به آورند و ما نيز در خاتمهشعراء اين كنيه را در اشعار خود زياد مي

كنيم و ايشان را با  ارشاد ميو در اين ظلمات دنيا از او طلبكنيم ،اعظم دراز ميااللهذيل عنايت حضرت بقية

 . زنيم ، اميد است ، مشمول عنايات ايشان قرار گيريمميصالح صداكنيه ابا

مگر هجران تو پايان ندارد ؟* * * صالح دلم سامان ندارد ابا

مرا از ديدنت حاجت روا كن* * * صالح بيا دردم دوا كن ابا

هم بده با يك نگاهيبه خود را* * * صالح مرا با رو سياهي ابا

بده دستي كه دامانت بگيرم* * * صالح فقيرم من ، فقيرم ابا

ردمرا از درگهت ردم مكن* * * صالح تو خوبي من بدم ، بد ابا

باشدكه تو لعل لبت پر خنده* * * صالح چه خوش زيبنده باشد ابا

بيا در جمع ما امشب تو بنشين* * * صالح عزيز آل ياسين ابا



 : لاصه اين سؤال و جوابخ

 . توضيح داده شود ( عليه السلام ) پيرامون اسماء والقاب حضرت مهدي: سؤال 

 : مقدمة به دو نكته اشاره شد: پاسخ 

هر يك داراي معني و مفهوم عالي و زيبايي هستند كه حاكي از مقامات  ( عليهم السلام ) ـ اسماء والقاب ائمه1

عليه  ) مهدي با اين معاني ، معرفت ما را نسبت به اين خانواده و به خصوص حضرتكند ، آشناييميايشان

 . كندزياد مي ( السلام

 . خانواده براي فرزندانشان انتخاب كنندبيت لازم است كه از اسماء والقاب اينمندان اهلـ بر علاقه2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم و لقب و كنيه آورده ، 182فراوان است ، حاجي نوري  ( السلامعليه ) اما اسما و القاب حضرت مهدي

 . را در زمان غيبت امام ، نبايد به زبان بياوريمبعضي از آنها

) االله ، خليفة االله ووو حجة( شود مانند ميو بعضي ديگر اسماء و القابي است كه بر تمامي حجج الهي اطلاق

 . ويژگي دارد كه توضيح داده شد ( عليه السلام ) مهديمنتهي اطلاق اين اسماء بر حضرت

بلند و بالاي آن آشنا شديم و است اشاره شد و با معناي) مهدي ( و سپس به مشهورترين لقب حضرت كه 

داري ، مسؤوليت هدايت و ارشاد مردم  حكومتغير از منصب ( االله عليه وآلهصلّي ) پيامبر اكرم: گفته شد 

و آن كسي است كه از داشت تا آنها را با راه راست آشنا سازد و بايد جانشين او نيز داراي هر دو جنبه باشدرا

 . باشد تا بتواند هادي شود ( مهدي( جانب خدا مسلح به علم و هدايت و رشاد بوده باشد يعني 

( و ) االله بقية( كه توضيحي پيرامون ) ووو بقية االله( ء مختصه به ايشان است مثل برخي از اسماء حضرت ، اسما

گويند به چهار مطلب اشاره شد ، و خوب است كه در موقع مي) قائم  ) داده شد و اينك چرا به حضرت) القائم 



طبق روايتي چنين  (  السلامعليه ) عنوان احترام ازجا برخيزيم كما اينكه امام هشتمبه) قائم  ) شنيدن اين اسم

 . كردند

عليه  ) توان حضرت مهديو اينكه ميداده شد) قطب ، قلب ، اباصالح ( در خاتمه توضيحاتي پيرامون كلمات 

 . يك از اين اسما ، مخاطب نمود و او را صدا زدرا به هر ( السلام

سؤالات از اين پرسش و پاسخ

اي دارد چه فائده ( عليه السلام ) مهدي القاب ائمه و به خصوص حضرتـ بررسي و آشنايي با معاني اسما و1

؟

 . ببريدرا كه با ساير حجج الهي مشترك است نام ( السلامعليه ) ـ سه اسم از اسماء حضرت مهدي2

گفته ) ناطق ( برد ، چطور به ايشان در حال غيبت به سر مي ( عليه السلام ) ـ با اينكه حضرت مهدي3

شود ؟مي

بوده باشد ؟) مهدي ( چرا بايد  ( صلّي االله عليه وآله ) ـ جانشين پيامبر4
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شود ؟گفته مي) قائم  ) ( عليه السلام ) ـ چرا به حضرت مهدي5

شنيدن شعر دعبل كه اشاره به خروج و قيام حضرت مهدي شده بود ، چه با ( عليه السلام ) ـ امام هشتم6

كرد ؟

 . شود ، بياوريدشروع مي) اباصالح ( ـ يك بيت شعر كه با كلمه 7

اعتقاد به منجي در ساير اديان

الزمان ، اختصاص به مسلمانان دارد يا آخرعنوان يك منجي و مصلح درآيا عقيده به مهدي موعود به: سؤال 

دارد ؟اي وجوددر ساير اديان نيز چنين عقيده



ظلم همه جا را تاريك و بحراني كه فساد و اديان و مذاهب معتقدند كه در يك عصرپيروان بسياري از: پاسخ 

 . كندخواهد كرد و با مدد غيبي وضع آشفته را اصلاح ميفراگرفته ، يك نجات دهنده بزرگ جهاني قيام

م سرور ميكائيلي نادانند ، يهوديان او را بهميشناسد و او را از ملت خودهر ملتّي او را با لقب مخصوصي مي

مسلمانان و) دهنده جهان معناي نجاتبه( نام سوشيانس زرتشتيان بهنام مسيح موعود ومسيحيان بهو

 . شناسندمنتظر مينام مهديبه

خاندان اسرائيل نيز از همان دودمان وبنيمهديِ منتظَر از نسل ابراهيم است كه: توجه داشته باشيد كه اولاً 

اسرائيل از نسل اسحاق ولي هر دو به يك شجره متصل است و بنيهاشم از نسل اسماعيلاما بنيباشند ، مي

منتظر ، از طريق مادرش نرجس خاتون كه شاهزاده و رومي بوده با عيسويان انتساب گردند و نيز مهديمي

 . كندميپيدا

داشته از طريق مادر حضرت امام سجاد اجو اما در انتساب حضرت با ايرانيان كه آئين زرتشت در بين آنها رو

برقرارشهربانو كه دختر يزدگرد پادشاه ساساني بوده

 . گرددمي

است با روايات اسلامي ، از باب نمونه به آنچه را كه در اين اديان و مذاهب وعده داده شده ، مطابق: وثانياً 

 . شودموارد مختصري اشاره مي

خرابي دنياپس از: ويان از كتب آسماني است آمده كه نزد هند) ديد ( در كتاب 
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باشد و تمام ( 1 ) منصورشود كه پيشواي خلائق باشد و نام اوالزمان پيدا ميپادشاهي در آخر

 . آيدكس را از مؤمن و كافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد برآورد و همهدين خود دربهعالم را بگيرد و

آنگاه فيروزي بزرگ از طرف ايزدان  : هاي مذهبي زردشتيان است چنين آمدهكه از كتاب) زند ( در كتاب 

در آسمان راه و تمام اقتدار اهريمنان در زمين است وسازندشود ، و اهريمنان را منقرض ميبرانگيخته مي



آدم عادت اصلي خود رسيده بنيانداختن تبار اهريمنان ، عالم كيهان به سو برندارند و بعد از پيروزي ايزدان

 . نشستنيكبختي خواهدبر تخت

آيند سخن گفته شده استبوجود ميهمچنين در تورات ، در سفر تكوين از دوازده امام كه از نسل اسماعيل

. 

لحان صا. . . كند و اما صالحان را خداوند تأييد مي: . . . آمده است  ( عليه السلام ) و در مزامير حضرت داود

 ( 2 ) . زمين خواهند بود و در آن هميشه ساكن خواهند بودوارث

تر استمعرفّي منجي بشريت در اخبار ما مفصل

زرتشتيان و نيز بررسي عقائد هندوها هاي مذهبيمخفي نماند كه اگر مطالعه تورات و انجيل و كتاب

نجات گر ويك انسان بزرگ و اصلاحتاريخ ظهور كه در آيندهمصريان قديم بازگوي اين مطلب استو

ها بشارت حتمي و طلوع چنين شمس عدالت گستري به انساندهنده مظلومان از دست ظالمان امري است

 . داده شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوره اسراء كه33آيه : نقل شده  ( عليه السلام )  از امام باقر30 ، ص51ج: طبق روايتي كه در بحار  . 1

مراد از  ( يسرفِ فِي القَْتلِْ إنَّه كانَ منصْوراًفَلاومنْ قُتلَِ مظلُْوماً فقَدَ جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً ) فرمايدمي

 ) حضرت قائم) ولي منصور  ) مراد ازاست و ( عليه السلام ) كشته شده امام حسينكه مظلومآن كسي

خداوند او را ياري: گويند براي اين است كه مي) منصور ( كه به امام زمان جهت اينظاهراً . (عليه السلام

دلِ دشمنانِ حضرت با انداختن رعب و ترس در: كه آورد خصوصاً اينزمينه پيروزي را فراهم ميكند ومي

ـ عجل االله تعالي فرجه الشريف ـامام عصردعاي ندبه نيز بهگرداند و در زيارت عاشورا وايشان را پيروز مي

 . اطلاق منصور شده

 . 10 و9مؤسسه در راه حق جزوه امام زمان ، ص  . 2
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بيش از ساير مذاهب و اديان ولي آنچه مسلم است در اين خصوص سهم دين مقدس اسلام و مذهب تشيع

رفي نموده و او را فرزند امام حسن عسكري را معاست ، زيرا روايات اسلامي در اين خصوص به تفصيل نام او

آثاري كه قبل از وبيان كرده ( عليهما السلام ) طالب و فاطمه زهراابيبندانسته و نسب ايشان را تا علي

كند به تفصيل ذكر شروع به قيام ميشود شرح داده و كيفيت حكومت ايشان و اين كه از كجاظهور واقع مي

منصب سوء استفاده نشود و آمده تا از اين مقام وري كه در روايات به تفصيلشده و نيز خصوصيات ديگ

 . دروغگويان ادعاي مهدويت نكنند

هاي كتب عهدين و يا موعود به بشارتدر خاتمه به اين نكته توجه نمائيد كه لزومي ندارد براي اثبات مهدي

عليه  ) قدري براي اثبات حضرت مهديرا بهكنيم ، زيساير كتب مذهبي از اديان و مذاهب گذشته استدلال

تأكيد بر اين نكته است كه ها نيست ، بلكه هدف مادليل عقلي و نقلي داريم كه احتياجي به اين بشارت ( السلام

اند است و همه پيامبران به آن بشارت دادهعقيده به ظهور يك نجات دهنده جهاني ، يك عقيده مشترك ديني

 . باشندتظار او ميو تمامي ملل در ان

خلاصه سؤال و جواب

ميان آمده ؟ يا اين موضوع اختصاص به آيا در ساير اديان و مذاهب ، سخني از منجي و مصلح جهاني به: سؤال 

دين مبين اسلام دارد ؟

باشند و هر يك براي آن مصلح جهاني مينگريم كه به انتظار يكدر بسياري از مكاتيب و اديان مي: پاسخ 

( آيد و كتاب كه در نزد هندويان از كتب آسماني به حساب مي ( ديد( اند ، شما به كتاب مصلح ، نامي نهاده

مذهبي زردشتيان است و نيز به تورات و مزامير داود مراجعه كنيد خواهيد ديد كه هر يككه از كتابهاي) زند 

 . داده استگر جامعه بشري به نحوي خبر از آمدن يك انسان بزرگ و اصلاح

علائم ظهور ايشان ووو ، در روايات البته توضيح كامل اين مطلب و بيان خصوصيات آن منجي ، و شرائط و

 . آمده استاسلامي و به خصوص در احاديث اهل بيت عصمت و طهارت
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 : سؤالات از اين پرسخ و پاسخ



 . دارند ، ببريد ، اشارهـ نام بعضي از مكاتيب و مذاهبي كه به آمدن مصلح كل1ّ

ـ در مزاميز داود ، پيرامون آينده جهان چه مطلبي آمده ؟2

مهدي واقعي را چگونه بشناسيم

هاي بعد افرادي پيدا و چه در زمان ( عليهم السلام ) اينكه در گذشته ، چه زمان حيات ائمه اطهاربا توجه به

مثلاً گروهي از خواندندعنوان مهدي موعود ميگروهي او را بهكه يا خود ادعاي مهدويت داشتند و يا شدند

بن حسن را مهدي االلهبن عبدمحمدپندارند و گروه ديگريمسلمانان ، محمد حنفيه را امام و مهدي مي

خوانند و خلاصه از اين قبيل فرزند امام صادق را مهدي ميدانند ، و بعضي از اسماعيليه ، اسماعيلغايب مي

بروز كردند و يا آنان را به اين عنوان خواندند در تاريخ اسلام عنوان ظهور وها و افرادي كه به اينگروه

 ( 1 ) . هستندفراوان

واقعي را تشخيص داد ؟توان مهديآيد كه چگونه و با چه معياري مياكنون اين پرسش پيش مي

نهضت ، طوفان و انقلابي برپا كرده باشد و واثر قيامو از تبار هاشم نيز باشد و در ) محمد ( چه بسا نام فردي 

شما : ها گفت توان به ايناند ، چگونه ميرا مهدي موعود دانستهنهضت او در اذهان مردم جلوه نموده و او

ايد ؟ايد و با امام واقعي خود آشنا نشدهداشتهبردر مسير باطل گام

( ها اند كه نام آناز آن ، افرادي بودهلادت حضرت قائم و چه بعددر طول تاريخ اسلام ، چه قبل از و: پاسخ 

بعضي از اند ، وبوده گروهي از جهال آنان را مهدي موعود پنداشته ( ابوالقاسم( و احياناً كنيه آنها ) محمد 

برداري گرفت ، بهرهبودند ، از عقيده پاك مردم كه از مصدر وحي سرچشمه ميآنان كه فرصت طلب

اند و بعيد نيست كه بعضي از آن افراد قصد سوئيرا به عنوان مهدي موعود وانمود كردهده و خودكر

نداشته ، بلكه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49بيشتر مراجعه شود به كتاب دادگستر جهان ، ص براي اطلاع . 1

289



 . رهايي ببخشندبگيرند و امت راخواستند به اين وسيله از ستمكاران انتقام مي

موعد بنامد و يا اجازه دهد كه ديگران او كه كسي خود را مهديالبته مخفي نماند كه ادعاي مهدويت ، و اين

در واقع به بازي گرفتن عقيده پاك و صحيح مردم است ، اگر را اين گونه بخوانند ، خود جرم بزرگي است و

و متأسفانه اين حوادث سبب شد كه احاديث . تمكاران و كمك به مظلومين باشد سچه قصد آنان ، از بين بردن

بهوسيله علائم ظهور ، در بين مردم شايع گردد تا بتوانندچند اندك در تعريف و توصيف مهدي ومجعولي هر

 ( 1 ) . آن روايات به خواسته خود نائل گردند

در اسم و كنيه و  ( عليه السلام ) قائمهاي حضرت نشانهاما در رابطه با شناخت مهدي واقعي بايد گفت كه

) مهدي  ) و يا لقب) ابوالقاسم ( يا كنيه و) محمد ( شود تا هر فردي با داشتن نام خلاصه نميلقب حضرت

هاي عزيز غايب از انظار نشانهبتواند از اين جايگاه رفيع ، سوء استفاده نمايد ، بلكه آن مهدي موعود و آن

گردددر آسمان براي همگان واضح و روشن مياري دارد كه حقانيت او در موقع ظهور همچون خورشيدبسي

. 

 : كنيماشاره ميها و صدها روايات ذكر شده ،ها كه در دهبه چند نمونه از آن نشانه

و نهمين فرزند  ( معليه السلا ) و دهمين فرزند علي ( عليه وآلهصلّي االله ) ـ او يازدهمين فرزند پيغمبر1

عليه  ) هفتمين فرزند امام باقرو ( عليه السلام ) هشتمين فرزند امام سجادو ( عليه السلام ) امام حسين

و  ( عليه السلام ) امام كاظمپنجمين فرزندو ( عليه السلام ) فرزند امام صادقو ششمين ( السلام

دومين فرزند امام و ( عليه السلام ) جوادسومين فرزند امامو  ( عليه السلام ) رضاچهارمين فرزند امام

 . خواهد بود ( عليه السلام ) و فرزند بلا فصل امام عسكري ( عليه السلام ) هادي

 . مدتغيبت درازـ مهدي موعود داراي دو غيبت خواهد بود ، ابتدا غيبت كوتاه و سپس2

 . واهد بودنام نرجس ، نواده قيصر روم خـ مادرش به3

 . شودواقع ميطور مخفي و معجزآسابن عمران بهـ ولادت او هم چون ولادت موسي4
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 . گرددمي يك جوان ، ظاهرـ او با وجودي كه عمر طولاني دارد ، در سيماي5

جماعت به حضرت مهدي اقتدا كند و در نمازبن مريم از آسمان نزول ميـ هنگام ظهور او ، عيسي6

 . كنداو را ياري مينمايد ومي

داد را در همه جا برقرار وآورد و عدلميـ او بعد از ظهور سراسر زمين را تحت سيطره خود در7

 . سازدمي

 . كندميوعود از كنار خانه كعبه مقارن با ندا و صيحه آسماني ظهورـ مهدي م8

 . شوند نفرند كه در كنار حضرت حاضر مي313ـ ياران خاص او 9

آورند و در ميبه اسلام و عبادت روييابد و مردمـ بعد از ظهور ، علم و عقل مردم به سرعت تكامل مي10

 ( 1 ) . . . . شود ويافت نميبيتهلبرند و يك دشمن اسر ميكمال امنيت به

خلاصه از اين سؤال و جواب

اند ، و يا گروهي معتقد به مهدويت فرد كردهبا توجه به اينكه بعضي در طول تاريخ ادعاي مهدويت: سؤال 

توان اند با چه ملاك و معياري مياصلاحاتي درجامعه خودشان به عمل آوردهاند و احياناً اين افرادخاصي شده

باطل تشخيص داد و فريب مدعيان دروغگو را نخورد ؟حق را از

نام او مهدي بود مثلا بتواند از اين مقام شود كه اگر كسيمسأله مهدويت با نام و كنيه و لقب تمام نمي: جواب 

 انساب حضرت مهدي موعود را از ابعاد مختلف معرفي نموده از قبيلدر روايات اسلامي ،. ، سوء استفاده نمايد 

علائم قبل از ظهور و كيفيت حكومت ايشان و برقراري عدل و قسط در تمام روي زمين وو شمائل ايشان ،

 . گرددهمگان ثابت ميهاي ديگر كه در موقع ظهور ، مانند آفتاب ، حقانيت ايشان برايها علائم و نشانهده

بر اساس علميت بنشيند واصولا امام ، كسي است كه بتواند بر كرسي تعليم و ترب
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دروغگو براي يك لحظه هم در چنين گوي هرگونه سؤالات مردم بوده باشد و مدعيانخدادادي خود ، جواب

 . توانند قرار بگيرندمقامي نمي

 : سؤالات از اين پرسش و پاسخ

 . اند ، ببريددانستهـ نام بعضي را كه يا ادعاي مهدويت كرده و يا او را مهدي موعود1

ظلم ، ادعاي مهدويت كند ؟تواند شرعاً و عقلا به بهانه اصلاح جامعه و رفعـ آيا كسي مي2

 . آنها اشاره كنيدي شناخت مهدي واقعي بيان شد ، به بعضي ازـ ده خصيصه و ويژگي برا3

 . كنيدرا بيانـ يك تفاوت مهم و روشنگر براي شناخت مهدي واقعي از ديگر مدعيان4

يك تفاوت مهم و روشنگر

دن لباس با پوشيدر آورد و. . . ثروتمند و تواند خود را به شكل روحاني ، ارتشي ، فقير ،اصولاً هر فردي مي

هاي مذكور معرفّي نمايد ، اما هرگز كسي عنوان يكي از شخصيتخاص و يا با آرايش سر و صورت ، خود را به

توان يك فردي را بامي. اي در مسند تدريس بنشيند و رياضي يا فقه تدريس كند لحظهتواند به دروغنمي

تواند زبان بگشايد و نميا او براي يك لحظه همشكل يك عالم و فقيه درآورد ، امپوشاندن لباس روحاني به

 . تَحت لِسانهِِالْمرء مخْبوءدر مقام تعليم و تدريس بنشيند ،

عيب و هنرش نهفته باشد* * * تا مرد سخن نگفته باشد 

ا چه كند و در كرسي تدريس بنشيند ، تبنابراين محال است كسي بتواند به دروغ خود را استاد رياضي معرفي

خدا وانمود كند ، آن انساني كه داراي علم لدنّي ، و رسد كه كسي بخواهد خود را جاي امام زمان و حجت



هاي زمين آشنا است ، آري مهدي واقعي آن شخصيت ها هم چون راهآسمانهايخدادادي است و به راه

مانندوالائي است كه
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( كه از اين عنوان و لذا كسانيباشدهاي مردم ميخواستهل وگوي مسائپدران و اجداد بزرگوارش جواب

اند و از آنان حتي يك نفر پيروان آنها مضمحل شدهسوء استفاده كردند ، به سرعت رسوا شدند و) مهدويت 

 . عنوان مهدي موعود وانمود كندتواند خود را بهاند ، بنابراين كسي نمينماندهعنوان طرفدار باقيهم به

تفاوت از زمين تا آسمان است* * * يان ماه من تا ماه گردون م

شوند ؟آيا بيشتر مردم در حكومت مهدي ، كشته مي

مسلمانان نيز افراد خودخواه ، فرصت دانيم كه اغلب مردم در حال حاضر غير مسلمان هستند و در ميانمي

 . طلب ، لجوج و معاند كم نيستند

آيا حضرت اين . شود هاي آنان تضاد حاصل ميو خواسته ( السلامعليه ) يدرنتيجه بين دعوت حضرت مهد

نزديكان وها و بلكه صدها نفر از فاميلرا خواهد كشُت ؟ و آيا افراد باقي مانده كه هر يك دهجمعيت انبوه

كنند پيدا ميدلبستگي  ( عليه السلام ) اند ، به حكومت حضرت و شخص امامدوستان خود را از دست دادهو

؟

كند ها خطور ميكه اين سؤال زياد به ذهندر مباحث گذشته به اين سؤال پاسخ داده شد ، اما از آنجا: پاسخ 

 . پردازيمميدر اينجا با تفصيل بيشتر به جواب آن

ين عنوان هاي عتيق نيز به هملقب منجي است كه در كتاب ( السلامعليه ) يكي از القاب حضرت مهدي: اولاً 

 ) انتظار يكشود كه آنان نيز بههاي غير مسلمان نيز مشاهده ميعقائد بعضي از فرقهآمده و در ضمن

و الحاد و كفراز شرك وباشند يعني منتظرند كه فردي بيايد و بشريت را نجات ببخشد ومي) منجي 

 . هاي اجتماعي رها سازدنابساماني

 . نه نابودي آنانظهور حضرت موجب نجات بشريت است ،بنابراين نبايد فراموش كنيم كه 



معلوم نيست ممكن است كه جوامع بشري شرايط اجتماعي و وضع و حال مردم در زمان ظهور براي ما: و ثانياً 

نهضت ها وارد شده ، قيام وظلم و ستمي كه بر آنها ، وها و خونريزيدر شرق و غرب ، در اثر جنگ

مه زلالي بدانند كهحضرت را همچون چش
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لا يكُونُ هذا ) ( 1 ) نقل شده ( عليه السلام ) صادقمثلاً از امام. را در برگيرند لبان با تمام وجود آنتشنه

كه از مگر وقتيكندظهور نمي ( عليهم السلام ) محمدقائم آل ( الأمر حتّي يذْهب تِسعةُ أعشار الناّسِ

عادلانه و قوانين حيات بخش امام ه نفرشان هلاك گردند ، آيا مردم در چنين وضعي حكومتهر ده نفر ، ن

عصر را نخواهند پذيرفت ؟

اختلافاتي كه در بين اقوام و احزاب وجود داشت ما در عصر و زمان خودمان شاهد بوديم كه ملت ايران با تمام

 با آغوش باز از امام خميني استقبال نمودند و شعار ستمگر پهلوي چگونهبراي نجات يافتن از حكومت طاغوت و

 . سردادند ( مرگ بر شاه( 

حجت و دليل روشن براي مردم از جانب جزء اعتقاد ما پيروان قرآن و مكتبِ اهل بيت است كه تا: و ثالثاً 

د چنان كه عقوبت نخواهند شنگردد ، هرگز آنان مؤاخذه وخداوند اقامه نشود و راه حق از باطل معلوم

يعني ) . قاطع براي خداست ودليل رسا: بگو  ) ( 2 ) ( قلُْ فلَلِّهِ الْحجةُ الْبالِغةَ ) : فرمايدقرآن كريم مي

 . گذارداي باقي نميهيچ گونه بهانهگردد كه جايدليلي از جانب خداوند براي مردم اقامه مي

ما مردم  ( 3 ) . ( رسولاًمعذِّبينَ حتّي نبَعثَما كُناّو ) : گونه آمده استوهمين مضمون در آيه ديگر اين

 . نماييمكنيم مگر اينكه رسول خودمان را براي او فرستاده و حجت را بر او تمامعذاب نميرا هرگز

ام كرد ، با ادله و معجزات خود ، حجت را بر همگان تم ( االله عليه وآلهصلّي ) بنابراين ، همانگونه كه پيامبر

بر همگان تمام مقدس بقية االله اعظم نيز قطعاً چنين خواهد كرد و با پيروي از جد بزرگوارش حجت راوجود

جمعيت انبوهي از افراد روي جهت كشته نخواهد شد خصوصاً مسيحيان عالم كهكند و هرگز كسي بيمي

از آسمان فرود آمده و در اين قيام و مسيح دهند ، هنگامي كه ملاحظه كنند كه حضرتزمين را تشكيل مي

توانند بياورند ؟ديگر چه عذري مينمايد ،نهضت جهاني حضرت مهدي را ياري مي



جامعهاما با تمام اين اوصاف ، گروهي خيره سر و لجوج و خودكامه در هر
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افراد ازروند و چنانچه اينعصري وجود دارند كه زير بار حق و حقيقت نميو

برخورد حضرت مهدي با اين افراد ، خوردار باشند ، فتنه و آشوب ايجاد خواهند كرد ،موقعيت اجتماعي هم بر

تعداد آنها نسبت به تمام گردند وحضرت مهدي نابود ميدست يارانگونه افراد بهقاطعانه خواهد بود و اين

 . نيستبيشجمعيت روي زمين ، قطعاً اندكي

 : خلاصه از اين سؤال و جواب

شوند ؟بيشتر مردم كشته مي ( السلامعليه ) آيا در حكومت حضرت مهدي: سؤال 

 . است ، نه براي هلاكت آنان) منجي ( شان ايآيد براي نجات بشريت و لذا يكي القاباولا ، حضرت مي: پاسخ 

از يك سو و از طرف ديگر وقوع جنگهاي طبق بعضي از روايات ، وضع مردم در اثر شيوع فساد و ظلم: ثانياً 

شود ، با ها مشاهده ميخستگي و افسردگي بر چهرهباشد و گرد و غباربزرگ و مهيب ، بسيار آشوب مي

 . كنندهمه با آغوش باز استقبال مي، همه وآمدن يك رهبر دلسوز و مصلح 

 . كندبندگان خود را مؤاخده و عذاب نميبدون اتمام حجت ،: يكي از سنتهاي الهي اين است كه : ثالثاً 

ديدن حضرت مسيح به عنوان يار و مددكار دهند بامسيحيان جهان كه يك جمعيت انبوهي را تشكيل مي: رابعاً 

 . گرايش پيدا كنند و به او معتقد گردندشود كه به امام زمان ميحضرت مهدي ، موجب



باشند ، دارايميبله گروهي هر چند نسبت به كلّ افراد روي زمين اندك و قليل

به راه فاسد وخواهندباشند و انسانهاي لجوجي هستند و ميسري ميعناد و خيره

جامعه را بهارند كه بتوانندباطل خود ادامه دهند و چه بسا از موقعيتي برخورد

داداي را به آنها نخواهندو ياران ايشان هرگز چنين اجازه ( السلامعليه ) بكشند ، در اين صورت ، امامآشوب

. 
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 : سؤالات از اين پرسش و پاسخ

شود ؟بودن حضرت چه استفاده مي) منجي ( ـ از لقب 1

براي اين  ( عليه السلام ) مهديشود براي پذيرش دعوت حضرتب ميـ وضع نابسامان جامعه بشري موج2

اسلامي ايران آورديم ، آن شاهد چه بود ؟مطلب شاهدي از انقلاب

شود ؟ سوره مباركه اسرا چه استفاده مي15ـ از آيه 3

ود ؟با معاندين و لجوجهاي جامعه چگونه خواهد ب ( عليه السلام ) ـ برخورد اصحاب حضرت مهدي4
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